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  مقدمھ

  .....کھ یخ زدنبض احساست 

  ادم برفی شو ھرچھ دما کم ترشود تو پایدارتر میمانی

  .....نبض احساست کھ اتش گرفت

  ویند تحمل ناپذیر استبھ ظرف اب بدل میشود در اتشی کھ میگشوکھ نقشش از گل مشتی خاک 

  نبض احساست کھ بارانی شد 

سرما میخوری شو چتر بی چتر کھ شدی خیس میشوی اما قول میدھم تازه بمانی  چترت راببند چتر
  اما واکسینھ میشود روح و روانت 

ساده نگاه کن حتی اگر پیچیده باشد ھرکس و ھرچیز کھ در ارتباط با توست بیا بھ زمان فرصت بدھیم 
ای ذھنت دست بھ خودش مجھول ھا را معلوم میکند و گاھی ساده ترین ھایت را سخت ترین معم

  رمزگشایی کنیم داستان ساده اما پچیده ی ھمیشگی عشق را دست ھم دھیم تا 
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میبارد و نداشتھ ھایم را بھ رخ داشتھ ھایم میکشاند کجایی؟؟؟؟کجایی بی وفا؟؟؟کجایی بارون بی بھانھ 
رھایم کن نیستی اما نبودنت تت سرگیجھ میگیرم بیا واز این پوچی مبھم کھ بیینی زیر چتر خاطرا

در این جدال پر تمنا نتیجھ ھرچھ کھ باشد بازنده  مانند پژواک صدا در ارتفاعات مدام تداعی میشود
صدای شکستھ شدنم از ساعت ھا ھق ھق گوش خراش تراست راست ! خواستم بشکنی،میشنوی؟...منم

ر روح و روان خودم چھ زیباست خودازار است ازار تو شکنجھ تلخی بود بمیگفتی کودکم کودکی کھ 
  از تو بھ تو پناه اوردن باختن و تلاش برای ساختن ھرچھ کھ ھست و نباید باشد 

سال کھ ازخدا عمر گرفتم ھیچی مثل بارون تو روحیھ ام تاثیر نداره  ١٧من عاشق بارونم وتو این 
انگار اسمون زیادی دلش گرفتھ بود تو یھ خیابون پرنده ام بال  رفتم واز خونھ بیرون رشدم ضحا

نمیزد وھر ماشینی کھ از کنارم میگذشت سرنشیناش با ترحم نگام میکردن ولابد پیش خودشون فکر 
میکنن چھ کار واجبی دارم کھ تو این ھوا اومدم بیرون با این وجود بھ خودم افتخار میکنم بھ سلامتیھ 

ای دو نفره با تنھاییام قدم میزنم  با این فکر لبخند نشست رو لبام اب از سرو روم خودم کھ تو این ھو
ازکنارم و میخواست  ھادم متشخصیبود میچکید ھمون موقع یھ پسر کھ از نوع لباس پوشیدنش معلوم 

                        تا جایی کھ مسیرمون یکیھ میتونیم با ھم بیایم              —رد شھ کھ انگار دلش برام سوخت وگفت
اون لحظھ میخواستم با پشت دست بکوبونم تو دھنش کھ نگاھم بھ چترش افتاد ونگاه قدر شناسانھ ای 

خاک برسرم باز توھم فانتزی )باران شاید بھانھ ای باشد تا زیر یک چتر باشیم حتی در یک گذر(کردم
م بیرون وبا صدای بلند زدم کنارم ایستاد وچترشو گرفت روم سریع از زیر چتر اومد

                                                                                                                             .. نھھھھھھھھھھ_گفتم
                                                                           ؟                                            !چرا؟مگھ کار اشتباھی کردم_متعجب گفت

زیر باران باید رفت                                                                                                           ....چترھارا باید بست_من
بھ چی میخندی اقاھھ؟                                                                                                          _یھو صدای خنده اش بین شرشر بارون بلند شد گفتم

                                                                                          تو                     ...بھ..ب_بین خنده بریده بریده گفت
اون وقت چیھ من خنده داره؟                                                                                                    —من

یعنی تو از قصد بدون چتر اومدی بیرون؟                                                                                         _اقاھھ
خلی ھا تو                                                                                                                    ...پھ نھ پھ _من

رو اب بخندی                                                                                                                  !کوفت_صبانی شدم وگفتمخنده اش شدت گرفت ع
                                                                                                                             حالا رو اب میخندم اونم چھ ابی اب بارون                         _بست وگفت ور چترش

چرا چترتو بستی اقاھھ الان خیس میشی                                                                                     ...وااِ _من
زیر باران باید رفت                                                                                                           ....ھا راباید بستچتر_حلا دیگھ جدی شده بود با لبخند گفت

اصلا حال اون یارو رو نداشتم مثلا اومده بودم از تنھایی وموسیقیھ خدا لذت ببرم در حالی کھ اروم 
. فکررا خاطره را زیر باران باید برد_و زمزمھ کردمر قدم برمیداشتم ادامھ ی حرفای سھراب

را زیر باران  عشق.......دوست رازیر باران باید دید......باھمھ مردم شھر زیر باران باید رفت....
.......                                                                                                     باید جست

وای (بستھ بود را خیس بود چون چترش  یزند حالا دیگھ اونااون خو رادر کمال ناباوری بقیھ ی شعر
                                                                                                                             )ادبیش  خدا این یھ تیکھ صحنھ داره اونم از نوع

یز زیر باران باید چ.......زیر باران باید بازی کرد..............زیر باران باید با زن خوابید_اقاھھ
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پی در پی                                                                                                                     زندگی تر شدن .......نوشت حرف زد نیلوفرکاشت 
                                                                                                                             بھتون نمیخوره فازتون ادبی باشھ        _من

)                                                                                                                            ھ زود پسرخالھ میشھایششش چ(بھ تو ھم نمیخوره        _اقاھھ
برعکس پنجشنبھ ھای دیگھ چھ زود گذشت این پنجشنبھ                                                                               —بھ ساعتش نگاه کرد وگفت

یدن اینکھ امروز پنجشنبھ است وجودم در ھم شکست وقیافھ ام با شن)پنجشنبھ؟امروزپنجشنبھ است (
مچالھ شد دیگھ اصلا حوصلھ ی اقاھھ رو نداشتم اقاھھ دوباره بھ ساعتش نگاه کرد 

صیره قھمھ اش ت!دیرم شد حالا با این سرو وضع چھ جوری برم؟......واییییییییییی:وگفت
                                                                                                                             ...                                    دخت..توئھ

راستی :ش امد کھ بلندتر از پیش گفتیبدون گوش دادن بھ بقیھ ی حرفش بھ راھم ادامھ دادم وصدا
  اسمت چی بود؟

ده بود صداش کھ کھ انگار حسابی دیرش ش ن ھماون بھ مسیرم ادامھ دادم واوبی توجھ بھ  
  اومد))؟؟؟؟دربست(:(میگفت

ن ولان زیر بارابود  رمد اگوبھ چشم می بیشتر خانواده درامروز پنجشنبھ بود روزی کھ نبودن او
 ھحلوا درست میکن هلابد مثل ھر پنجشنبھ دار ین چی میکشلامسابقھ میدادیم طفلی عمھ معلوم نیست ا

ن دخترچقدر ارزش داشت کھ بھ وا ھمیکرد مگ را محمد خیلی جوون بود واقعا نباید اون کار ..براش
م شروع بھ باریدن کرد مثل اسمون یاشک ھا شعزادار کرد با یاداوری اامون روش ھمھ اخاطر

زینھ ام زنگ زدن بھ بالای سرم  مثل برادرم بود ھمیشھ باھم بودیم حوصلھ ام کھ سرمیرفت اولین گ
چرا  ؟؟چرا اخھ)....اونم جای برادر نداشتمھ(محمد بود ودومین گزینھ زنگ زدن بھ امیر پسرخالھ ام 

ز دنیا رفت زیر بارون در حالی کھ سرش تو بغلم بوددوباره ذھنم پرواز کرد ارفت اون زیر بارون 
  .... بھ اون سال اون ساعت اون روز

 :میرفتم عمھ میگفتمن مد وقتی ھم ون میومانھ ونھ زنگ میزد نھ خد بھم مچند روزی بود کھ مح
نست حتی وھیچ کس نمید را ودلیلش ))بچھ ام این روزا گوشھ گیر شده ((:عمھ مدام میگفت ))خوابھ((

رفتم خونھ اشون تا مثل سابق باھم بریم زیر مد خیلی دلم براش تنگ شده بود ون میومن اون روز بار
  ن   وبار

تھ بیرون وقتی پرسیدم چھ حالتی گفت قبل از رفتن بغلش فلت خاصی از خونھ رابا یھ حعمھ گفت 
کرده وگفتھ ببخشید مامان این روزا خیلی اذیتتون کردم وتو اغوشش گریھ کرده  کارایی کھ انجام 

خدایا میدونم گوشی وسیلھ ی (شون توسط محمد غیرقابل باور بود رفتم تو اتاقش موبایلش روتخت بود
گوشیو برداشتم ورفتم تو  )صیھ ولی این یھ بارو مجبور شدم بھش سرک بکشم خودت کھ شاھدیشخ

                   پیام ھاش                                                                                                                     
                                                                                                                             ))من دوستت دارم نکن این کارو من از دوریت دق میکنم(: (دمحم
                                                                                                           ))دم دل من اونو میخواداصلا برام مھم نیست من انتخابمو کر(: (تمنا

                                                                                                         ))پس من چی؟؟؟؟(: (محمد
                                                                                                                             ))برو بمیر(: (تمنا

                                                                                                                             ))یعنی راضی بھ مردنمی؟(: (محمد
                                                                                                                             ))م منو زندگیم نشو اون الان نامزدمھ میفھمیھر غلطی میکنی بکن فقط مزاح(: (تمنا
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بھ اینکھ بعد تو حال و  نتموم میکنی خانومم یکم بھ من فکر کتو اگر بخوای ھمھ چیزو (:(محمد
                                                                                                                             ))روزم چی میشھ

                                                                                                                             ))محمد دیگھ داری کلافھ ام میکنی گفتم کھ دیگھ برام مھم نیستی(:(تمنا
                                                                                                                                                ))واقعا دیگھ مھم نیستم؟(: (محمد

                                                                                                                             ))م نیستیاره اره اره اره دیگھ مھ(: (تمنا
                                                                                                                             ))ید حجلھ ی عروسیتونو رو خاک مزار من الم کنیپس با(: (محمد

                                                                                                                             ))چرت نگو(: (اتمن
ھمون الاچیقی کھ ....تو پارک میپرستم خودمو میکشم بھ این خدای کھ قسم بھ این بارون قسم(: (محمد

                                                                                                                             ))اسمشو گذاشتھ بودیم کلبھ ی خاطرات
                                                                                                                             ))فقط بدون قاتلم تو بودی(: (محمد

                                                                                                                ))من میدونم تو این کارو نمیکنی..تو این کارو نمیکنی محمد(: (تمنا
دورا دور میشناختم  افتھ از تمنا داشت تمنا رتا تماس از دست ر۴٧نداده بودو را محمدم جوابش

اون پارک والاچیقم میشناختم بارھا کھ با محمد رفتھ بودیم و وقتی تو  هنستم محمد دوستش داروومید
ن برام تعریف کرده اتو کلبھ ی خاطرات ش اتمنا ر و اون الاچیق میشستیم بعضی از خاطرات خودش

عمھ نگران شد ولی با سرعتی کھ زدم بیرون فرصت  خونھ ی عمھ خارج شدمبود بھ حالت دو از
ازش گرفتم اون پارک نزدیک خونھ ی عمھ اینا بود بارون شدید پاییزی میبارید  رو سوال کردن

وزمین خیس بود خوردم زمین ودوباره بلند شدم ودویدم بالاخره بھ کلبھ ی خاطرات رسیدم بھ خاطر 
خالی دیده میشد اما وقتی رفتم توش محمدو دیدم کھ پارک نبود از دور الاچیق درن ھیچ کس وبار

و رو پام گذاشتم فھمیدم رگشو زده نشستم کنارش وسرشنی بود وپخش زمین شده بود و دورش خ
اینجا ھم کنارمی خواھری                                                                            _اخرین لبخند عمرشو بھم زد وگفت

اخھ چرا یعنی تمنا برات از ھمھ ی ما بیشتر ارزش داشت پس عمھ _در حالی کھ گریھ میکردم گفتم
سردش گرفت  ھای دستو تو دستم......                                           ؟چی پس سارا چی

واسھ عزیزترینم ارزش نداشت  تمنا ارزش ھیچی رو نداشت اینکھ حتی بھ عنوان یھ ادم جونم:وگفت
سارا؟                                                                                                                        ....باعث شد این کاروکنم

                                                                          جان دلم داداشی                                                 _من
.....                                                                           خواھری جای منم عاشقی کن جای منم بخند جای منم بندگی کن—محمد

نش بردم وبریده بریده انزدیک دھ را نست سرماکھ انگار نمیتو دبزن را رفشومیخواست بقیھ ی ح
....                                                                                                                         مامانم پر کن....واسھ..جای منم ....جا:گفت

بلند شدم تا کمک بیارم اما تو  داما جواب نمیدا ودش بستھ شد جیغ زدم وازش خواستم بلند شنوچشما
اورژانس بھ یاد گوشیم افتادم و زنگ زدم  ه ھم پرنمیزدداون پارک لعنتی کھ ھمیشھ پر ادم بود پرن

بدیم و قشنگ  پاشو دیگھ پاشو بریم زیر بارون مسابقھ....محمد_برگشتم پیش محمد  و صداش کردم
حس طراوت بارون رو صورتامون                                               ترین حس دنیا رو تجربھ کنیم 

کشوندمش وسرشو ھمون طور کھ تو بغلم بود زیر بارون اوردم حالا ھر دوتامو زیر بارون بودیم 
...                                                                                                                   ری کی خواھری صدام کنھنرو دیگھ تو ب...حالا کھ میخوای بری اسمونم داره گریھ میکنھ_

نش نمیتپید تمنا وقتی فھمیدخود درگیری پیدا کردو وبالاخره اورژانس رسید اما کی؟وقتی کھ قلب مھرب
 را اما کاش این کار دخاک مزار محمد الم کن ا رویحجلھ اش ر نھمیتوبھم زد میگفت ن را نامزدیش

زودتر انجام میداد عمھ بعد محمد بھ اندازه ی یھ عمر پیر شد و من تا چندماه افسردگی داشتم و اغلب 
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سارای خندون وبذلھ گوی گذشتھ وھمھ  م بودم اما بھ تدریج روحیھ ام مثل گذشتھ شد ھمونرُ زیر سِ 
اون سارا با محمد مرد من از درون  ھ زود تغییر رویھ دادم اما ھیچ کس نمیدونھ فکر میکنن چ

                                                                                ھشروع میشبراش شکستم ھرچند ظاھرم ھمونھ ولی ھر بار کھ بارون میاد مرثیھ سرایی من 
ستم وروی زانوھام نشستم اون قدر نشستم کھ بارون بند اومد ومجبور شدم از شدت ھق ھق نتونستم بای

 ور ن یعنی چی وقتی چشمای اشکیمااشک ھامو پاک کنم تازه درک میکردم دیده نشدن اشک زیر بار
پاک کردم چشمم بھ سیم کارتی افتاد کھ جلوم بود حالا کھ فکر میکنم ھمھ چیز از این سیم کارت 

ث شد دستم سمت سیم کارت بره وبرش دارم چون رو زمین نشستھ بودم شروع شد یھ حسی باع
شلوارم گلی شده بود بھ گوشیم نگاه کردم وای یھ ساعت بود کھ میچرخیدم واشک میریختم از درون 

بلند شدم وشروع کردم بھ   سبک شده بودم حس میکنم باید بھ بارون گفت مسکن بیشتر بھش میاد
نگران زود شب شده بود ھوا صاف وتاریک شده بود چون پاییز بود  برگشتن راھی کھ اومده بودم

پرشیای مشکی با شیشھ ی دودی کھ  کھمون موقع ی ھو باز بابام سوال پیچم کن بودم کھ دیر برسم
باعث میشد قیافھ ی راننده اشو تشخیص ندم کنارم ایستاد چندتا بوق زد ولی وقتی دید توجھ نمیکنم 

                                                                                                                             سارا خانوم؟      _گفت
یھ  بازم توجھی نکردم تا اینکھ ھمون اقاھھ ی)جانم؟این منو از کجا میشناسھ چقدرم صداش اشنائھ(

                                                                                                                             )!؟من کھ اسممو بھش نگفتھ بودم پس از کجا میشناسھ(ساعت پیش اومد بیرون 
مسیرمون یکیھ بفرمایید سوار شید                                                                                               _اقاھھ

                                                                                                                             چھ جالب ما ھمیشھ مسیرمون یکیھ     _در حالی کھ راه خودمو میرفتم و اونم دنبالم کشونده بودم گفتم 
                                                                                                       شاید چون ھمسایھ ایم                                                                                     _اقاھھ

اوه مای گاد نکنھ این پسر زھرا خانوم ھمسایھ ی جدیدمون باشھ کھ خیلیم با مامان جورشده منوباش (
دشھ ھمیشھ یھ پرشیای خو...وااِ  فکر میکردم شازده چی ھست کھ ھی مامانش پسرم پسرم میکنھ

صبر میکنید برم ماشینو بیارم سارا خانوم                                                                                       —اقاھھ)مشکی در خونھ اشون پارک 
از کجا اسم منو میدونید اون وقت؟                                                                                              _من

                                                                             اخھ چندباری موقعی کھ از خونھ اتون بیرون میومدید دیده بودمتون             _اقاھھ
خب این چھ ربطی بھ دونستن اسمم داره در ضمن چطور تا یھ ساعت پیش اسممو نمیدونستید                                               _من

راستشو بخواید تو مسیر شرکت یکم فکر کردم ویادم افتاد وقتی مامانم و خواھرام کارای دختره _اقاھھ
طابش میکنن کھ بھ سارا رسیدم                                                                            خھمسایھ رو تعریف میکنن وما رو میخندونن چی 

مگھ من دلقک _عصبانی شدمو گفتم)ای وای بر من یعنی تمام گندکاریام بھ گوش این اقاھھ رسیده(
                                    شمام؟؟؟                                                                                                      

ای یھ جورایی                                                                                                                 —اقاھھ
ت ازش دور رعبلند خندید درست از ھمون خنده ھا کھ رو مخم لیلھ میرفت عصبانی تر شدم وبا سو

مامانت گفت بیام دنبالت                                                                                                        ؟کجا ؟کجا_کشیدبندکولھ اموشدم کھ 
                                                                                                           ؟؟؟؟؟چی باید بھ شما بگھ بیاید دنبالممامانم واسھ _و متعجب نگاھش کردم وگفتم برگشتم

تو اون یھ ساعتی کھ تو زیر بارون قدم میزدی من کارمو انجام دادم رفتم خونھ ومامانم گفت —اقاھھ
دخترشھ منم گفتم دیدمت صحیح و سالم بودی اونم بھ مامانت زنگ زد و مسایھ روبھ رویی نگران ھ

داشتم بھش                                                          مامانت خواھش کرد برم دنبالت بیارمت
 وی ریاعتماد میکردم ومیخواستم باھاش ھمراه شم کھ یاد کودکیم افتادم وقتی مامانم قصھ ی دزدا

باز میکردن  انھ روو بچھ ھا در خ ))نت اومدممااز طرف ما ((:ف میکرد کھ بھ بچھ ھا میگفتنتعری
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 در اوردمرا  از کجا بدونم راست میگی؟                           وگوشیم_بنابراین مکث کردم وگفتم
بوق گوشیو برداشتن وصدای نگران مامان تو گوشم  کگرفتم بعد از ی انھ رووشماره ی خ

سارا؟حالت خوبھ؟چرا گوشیتو جواب نمیدی؟حتما دوباره رو سایلنت بوده مگھ نگفتم بارون کھ _چیدپی
ھمسایھ ھا بیھوش اوردنت خونھ                                                                                                  اخری کھ رفتی  رمیاد نرو بیرون با

وای مامان قربونت برم چقدر حرف میزنی حالم خوبھ بعدشم خودت خوب میدونی بارون روح —من
منو تسکین میده اگر این گریھ ھا نبود تا حالا ھزار بار از غصھ دغ کرده بودم اگر ھرچند ماه یھ بار 

                                                                                                                             بیھوش شم خیلی بھتره تا کل سال مثل مرده ھا زندگی کنم                
باشھ فدات شم اروم باش                                                :کھ مامان گفت هبغض کرده بودم ومیخواست گریھ ام بگیر

مامان یھ پسره اینجاست میگھ مامانت ازم خواھش کرده بیام دنبالت پسر _بعد از چندتا نفس عمیق گفتم
          ھمسایھ تونم راست میگھ؟؟؟                                                                                                     

سارا؟؟؟خدا مرگم بده یعنی تو تا حالا پسر زھرا خانومو ندیده بودی کھ الان مثل خنگا از من _مامان
                                                                        !                                                                            میپرسی نکنھ جلوش این حرفا رو زدی؟

اره دیگھ فاصلھ امون یھ قدمھ اتفاقا سلام میرسونھ                                                                              —من
من کی سلام رسوندم                                                                                                            _اقاھھ خنده اش گرفت وگفت

ترت سلام کنی                                                                                                                  بی ادبی دیگھ ھنوز بھت یاد ندادن بھ بزرگ_من
                                                                                                                             چی؟                                                                        _مامان

                                                                                      ھیچی بفرمایید                                                                                                         —من
!                                                                                                                            کوفت:اقاھھ باز از خنده ریسھ رفت گفتم

تو دلت                                                                                                                       —اقاھھ
                                                                                        تو جونت                                                                              —من

چی میگی تو؟                                                                                                                  _مامان
ھیچی                                                                                                                         —-من

ازش عذرخواھی کن                                                                                                 _وبادست بھ اقاھھ اشاره کردم زیپ دھنتو بکش           مامان
                                                                                                                             چراااااااا؟                                         _من

                                                                                              چون چ چسبیده بھ را                                              —مامان
نھ انگار راه افتادی مامان خانوم                                                                                              —من

                                                                                                                    چون تو با این کارت غیر مستقیم بھش گفتی ادم غیرقابل اعتمادیھ            _مامانم خنده اش گرفتھ بود وگفت
مگھ نیست؟                                                                                                                    —من

سارا؟؟؟ازش عذر خواھی میکنی سوارمیشی میای خونھ                                                                                _مامان
سوارمیشم ولی مورد اول عمرا                                                                                                   —من

کارت اشتباه بوده باید عذر خواھی کنی                                                                                        _مامان
یعنی اشتباه بھ ھرکی از راه مرسھ اعتماد نمیکنم اگر دروغ میگفت چی اگر اراذل و اوباش بود _من

                                                                          چی                                                  
اینا رو میدونم اما اون بھ احتمال زیاد فکر میکنھ شناختیش واعتماد نکردی                                                        _مامان

من میرم ماشینو بیارم تا شما بھ جروبحثای مادر دختری تون برسید                                                                 :اقاھھ با نیش باز گفت
                                                                                                                             باشھ کاریو کھ گفتی انجام میدم  :از حرفای مامان کلافھ شدم وگفتم

                                                                                                                   من کھ میدونم این حرفو رو ھوا زدی خداحافظ             _مامان
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             خداحافظ                                                                                                                      _من
میتونم یھ :ھمون موقع ماشین اقاھھ جلوی پام نگھ داشت وسوار شدم چند ثانیھ ای نگذشتھ بود کھ گفت

                                                               ؟سوال بپرسم

                                                                                                                         میتونید ولی قول نمیدم حواب بدم                         _من
یھ ساعت پیش کھ دیدمت حالت خوب بود اما الان کھ دیدمت چشمات بھ خون نشستھ _اقاھھ
                                                                                                                             دلیلش چیھ دلیل نگرانی مامانت وحال بدت چیھ؟       ......بود
نتون گفتھ رفتید بعضی چیزا گفتنش مثل نمک پاشیدن بھ زخم میمونھ حتما تا حالا مامانم بھ ماما_من

خونھ ازشون بپرسید                                       دیگھ چیزی نگفت گرمای ماشین بھم ارامش 
 اوردم بیرون را باز کردم ودستم ان شروع کرد بھ باریدن اما این بار نم نم پنجره رورامیداد دوباره ب
شروع کردم بھ زمزمھ  رو میخوندم در چنین جویکھ ھمیشھ  ور لمس کنم وشعری ور تا قطره ھاش

 ....عاشقانھ بی ھوای .....باز باران بی ترانھ_حس میکردم اکردن در حالی کھ سنگینیھ نگاه اقاھھ ر
حالھ  .....غافل از حتی رفاقت....خستھ از مکر زمانھ  ......در سکوت ظالمانھ ......بی نوای عارفانھ

روی دوش ....قطره ھایی بی طراوت  ....اشک ھایی طبق عادت .....ای از عشق و نفرت
......                                                                                                                       میخورد بر بام خانھ .....ادمیت

دون اینکھ خودم متوجھ بشم صورتم خیس از اشک بود این شعر دقیقا منو میبرد بھ بارون بی ترانھ ب
ن حس کردم تو یھ آ)ارا؟؟س....خواھری(ی پارسال بھ وقتی محمد رفت دوباره صداش تو گوشم پیچید

دلم واسھ جانم خیلی وقتھ _ماشین اون نشستم برگشتم سمت صندلیھ راننده محمد داشت رانندگی میکرد
را گفتنت تنگ شده محمدم                                                                                                       اس

محمد رو اون صندلی نبود جاش اقاھھ نشستھ بود ولی خودم الان دیده امش اقاھھ ...اما....اما
؟                                                                گریھ ام حالت خوبھ سارا؟محمد کیھ:گفت

                                                                                                                             بگو کی بود؟:تبدیل بھ ھق ھق شد وگفتم
                                                                                                                      کی بود؟؟؟                                                         —اقاھھ

حالم اون قدر خوب نبود کھ جوابشو بدم جلوی خونھ نگھ داشت وتا دم درخونھ باھام اومد مامان تا 
منون کیوان جان                                                                                                               م:چشمش بھ چشمام افتاد بغلم کرد وبابا بھ اقاھھ گفت

وظیفھ بود دیدم حالش چندان خوب نیست تا اینجا ھمراھش اومدم                                                                     _کیوان)م داره کیوانپس اقاھھ اسم(
الھی خیر ببینی مادر                                                                                                          :بغلش کشید کناروگفتمامان مو از 

نم                                                                                                                           خواھش میک_کیوان
                                                                                                                      راستی حتما واسھ فردا شب شما ھم تشریف بیارید                   _مامان
نمیگفتید ھم میومدم دور از ادب بود نیومدنم                                                                                _کیوان

فکر کردیم شاید معذب باشید بفرمایید توبیرون بده                                                                               _بابا
                                                                                                                             نھ دیگھ مامان اینا منتظرن خدانگھ دار              _کیوان

                                                                                                                             ماھم باھاش خداحافظی کردیم و رفتیم داخل                                                    
                                   **************                                               .  

داشت منتظر  رو نیوی زمستھا ب ھوا خیلی خوب بود ولی سوز و سرمای صبحن دیشوبھ خاطر بار
جیبم کرده بودم ھمون موقع پرشیای کیوان جلوم نگھ داشت و  یتو را سرویس شدم از سرما دستم
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بود باھاش در  ھبوق زد از اون جایی کھ بھ خاطر گریھ ھای دیشب حالم خیلی بھتر از روزای دیگ
سلام صبح تون بخیر                                                                                                            --- گفتم کمال ادب رفتار کردم و

سلام صبح بخیر سوارشو برسونمت تا سرویس بیاد از سرما منجمد میشی                                                                _کیوان

  بحث یھ روز دو روز نیس تازه خیلیم خوبھ  _من

  ھ؟ اون وقت چیش خوب_کیوان

فردا بھ بچھ ھام میگم ما تو برف و سرما میرفتیم مدرسھ درس خوندنمون ارزش داشت اما شما —من
  .....جوونای امروزی 

  بھ چی میخندید؟_صدای خنده اش نذاشت ادامھ بدم  با تعجب گفتم

  خیلی بامزه ای_کیوان

  چرا من کھ الان جدی بودم ...وااِ _من

  !کوفت:دوباره خندیدکھ باعث شد بگم

خطاب کردنت نھ بھ این الفاظ زشت کھ بھ کار میبری )شما(نھ بھ _صدای خندیدنش بلندترشد وگفت
  ادم با بزرگ ترش این جوری حرف میزنھ

دوست دارم وقتی عصبانی میشید ببینم چھ جوری برخورد !لفظ زشتیھ؟)کوفت( :حرصم گرفت وگفتم
  میکنید

  ھرچی ادم با بزرگ ترش این جوری حرف میزنھ_کیوان

  اره دیگھ من نباید اصلا با کسی کھ حکم بابا بزرگمو داره دھن بھ دھن بشم  --- من

دیگھ چرا :استفاده کنم ولی پشیمون شدمو گفتم)کوفت(دوباره داشت میخندیدمیخواستم باز ازلفظ زشت 
  ؟؟؟؟؟میخندی

                                                                                        داشتم فکر میکردم تو نوه ام باشی الھیییی                                 _کیوان
ن تایم اوای دیرم شد نمیدونم چرا ھر وقت تو رو میبینم نمیتونم :چشمش بھ ساعت ماشین افتاد وگفت

  باشم خداحافظ کوچولو

م؟؟؟این بھ من گفت جان(وصدای کشیده شدن لاستیکای ماشینش روی اسفالت خیابون اومد
سارا بیا سرویس اومد                                                                                                          _یکی از بچھ ھا صدام کرد)کوچولو

  ن یارو کی بود؟  ببینم او:ھمون دوستم کھ باھاش تو ایستگاه میستادیم گفت میمشسوار شدم و

  پسر ھمسایھ امونھ_من

  تو کھ جدیدا بیرون نرفتی چھ جوری مخ شو زدی؟_میمش

  مگھ نمیدونستی چشام سگ داره _من
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اشتباه گفتی :از بچھ ھا کھ سال سومی بودگفت رصدای خنده ی بچھ ھا بلند شد و میترا یکی دیگ
  میگیریعزیزم چشمات سگ نداره گاھی وقتا سگ میشی پاچھ عالمو ادمو 

  ایوول:گفت میمش

  خیلی اشغالییییید_من

  لطف داری خانوم_میترا

                                                      ********  

نم ولازم مید نن پشت حیاط دور ھم جمع شده بودوگروه مبچھ ھای  زنگ تفریح خورد وبازم 
کھ قبلا اشنا شدید قد بلند لاغر اندام  میمبا ش دوستای گلمو نھ نھ اشتباه شد دوستای خلمو معرفی کنم

ی بینچشمای کشیده لبای قلوه ای اناست خوشگل ترین عضو گروه مون ،قیافھ معمولی درکل لونده 
ست البتھ یھ ایرادم داره بھ چھ بزرگی بھ اسم اعتیاد کھ یھ نمھ کوتاھ کوچیک لاغر تنھا ایرادش قدشھ

نفر  ،دوستم چون اعتیادش از نوع باکلاسھ اعتیاد بھ دنیای مجازیلابد فکر میکنین چرا با چنین ادمی 
 ریز مشکی ھ تیره موھای فرچشم ھای کشیده قھوه ای مون  ارغوانھ قد کوتاه لاغر اما توپربعدی 

لاغردر کل متوسط  بلندمھتا چشمای طوسی موھای طلایی قد خیلییی  نفر بعدی مون ،درکل زیبا بود 
خودمو ....واحالا میرسیم بھ سوژه ی گروه اِ  ؟؟؟؟؟؟چیھ مگھ باید ھمھ ی چشم رنگیا وری نایس باشن

چشم وابرو مشکی قدبلند خوش استیل بینی معمولی نھ سرپایین نھ سر بالا لبای قلوه ای در کل  ..میگم
یم دیگھ میگن باید ادم بھ خودباوری ھھ فکر کنم زیاد از خودم تعریف کردم چھ کن...متوسط اما لوند
  ن قبولش کنن ابرسھ تا دیگر

  .....وای بچھ ھا با یکی دوست شدم شیش_انا

  شیش تیکھ دماغ عملی برنز_ھنوز حرف از دھنش خارج نشده بود کھ ھمھ گی تکرار کردیم

  !وای نمیدونید چی بود_ادامھ داد انا بود انااخھ این تیکھ کلام 

  چی بود؟؟_دوختھ بودیم  من چشم ھمھ بھش

  ...یھ قدی داشت بھ چھ بلندی_انا

  یعنی من عاشق اعتماد بھ نفسشم_ارغوان

  چرا بچھ ام بھ این خوشگلی پسره دلشم بخواد_سارا

  اخھ تو کھ بدتر از من یھ ریزه قد داری چرا میری دنبال رستم دستان میگردی--- ارغوان

  مھم عشقھ...مھم تفاھمھ_انا

  خوبھ خوبھ ھرکی ندونھ انگار چندوقتھ با یارو دوستی _مھتا

  ھمونو بگو تازه دیروز باھاش اشنا شده _سارا
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  .....وای بچھ ھا نمیدونید چھ کامنتای رمانتیکی واسھ پستام گذاشت_انا

بالای سرمون )ناظم مون(سوریخشک شد  ھای مانلبا یبودیم کھ خنده روانا ھمھ غرق حرفای 
  ؟یلی وقتھ زنگ خورده چرا اینجا نشستیدخ:ایستاده بود وگفت

  ...خانو_میمش

  ر انضباط میشھثساکت ھمھ اتون میرید دفتر ک_سوری

  ؟چرا...اوا_سارا

بماند رفتیم دم در دفتر طبق معمول بس کھ ما با ....ھمچین نگاھم کرد کھ از ترس نزدیک بود
  بچھ ھا ما امتحان فیزیک داریم_مھتا  انضباطیم

  خرخونیای بچھ ھای تجربی شروع شدبازم _سارا

  راست میگھ نمره امونو تو کارنامھ ی ترم تاثیر میده _انا

  ؟!؟خفھ شید لطفا شما رو چھ بھ دکتر شدن_میمش

با چھ اعتمادبھ نفسی رفتن تجربی اخھ فیزیک تون خوب بود  اناو ھتاھمونو بگومن موندم م_ارغوان
  زیست تونیا 

  ...موافقم_سارا

اینجاھم :اجل معلق ظاھر شدبا اخمی کھ دقیقا شبیھ اخمای نامادری سیندرلا بود گفت بازم مثلسوری 
تا بیزار شدن اخرش ھمھ اتونو اخراج ۵دست از حرف زدن برنمیدارید معلماتون از دست شما 

  تمام زنگ اینجا وای میستید تا ادم شید....میکنم

  اخ جون امتحان پرید:و گفتن ھم دیگرو بغل کردن ومھتااناز خنده ترکیدیم امون ا وتا رفت ھمھ

واقعا کھ                                                                                                                     ....دکترای اینده رو_سارا
 .                                                         *********  

از وقتی از مدرسھ اومده بودم مامان ازم بی گاری میکشید خب بھ من چھ خودش مھمون دعوت کرده 
م شد ورفتم وا تمھرم بالاخره کاروبلند بھ زبون بیاور اما میترسیدم نظرم خودشم کاراشو کنھ

یھ تونیک بلند بپوش زھرا خانوم (ای مناسب بپوشم این یعنی ھ سفارش کرد لباسشم مامان برضحا
نداشتم وتمام شور و شوقم بھ خاطر را  و بیگاھش و خنده ھای گاه اصلا اعصاب کیوان )پسر داره

بودکیانا ھم ھم سن من بود و بھ ھمین  ھ استسال ٢٠دیدن نامزد کیمیا دختر بزرگھ ی زھرا خانوم کھ 
بھ ھمراه شلوار لھ ام سرنمیرفت تونیک کالباسی تنگ ولی نسبت بھ لباسای دیگھ ام بلندخاطر حوص

اده ی مشکی پوشیدم صورتمم فقط کرم زدم با رژلب کالباسی کھ زیاد رو لبم خودنمایی دمپا و شال س
حالا خوبھ از پسرشون بدم میاد انقدر (خودم خالی کردم  یرورا  و عطرم نمیکرد موھامم کج ریختم

پاره کرد واز اتاقم را  صدای زنگ افکارم )خوشگل کردم دیگھ دیگھ سارا باید ھمھ جا بھ چشم بیاد
ن وا از دیدن مھمھزدم بیرون از وقتی خواھرم سوگند ازدواج کرده بود وتنھا شده بودم مثل ندید  بدید
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ود خود زھرا د اقا کھ مرد افتاده ای بمخوشحال میشدم بھ ترتیب داخل شدن شوھر زھرا خانوم اح
ا با ارایش غلیظ سنش بالاتر رفتھ بود وکفشای پاشنھ مینده بود کیوخانوم کھ چاق ولی بھ سنش خوب م

کھ از طرز لباس پوشیدنش معلوم بود  لند نشون میدادوشروین نامزد کیمیابرا  بلندش قد متوسطش
برنمیداره اونم مرد زن دار حتما میگید چرا چون مردکھ ابرو دھنوز در دوران طفولیت بھ سرمیبر

نفر بعدی اقاھھ منظورم کیوان جانھ اووووووووف با ا نازک تر بود میتازه نھ یکم از ابروھای کی
کیانا ساده اما شیک در کنارش ..ازش خوشم اومدو دفکر کنی دتیریپ اقایی خیلی جذاب شده بود مدیونی

دم بھ سالن پذیرایی رفتن و منم رفتم واردشدبھ خانوما دست دادم وباھمھ سلام واحوال پرسی کر
اشپزخونھ چایی ریختمو اوردم وبھ اولین کسی کھ جلوم بود یعنی زھرا خانوم تعارف کردم اونم 

اشاره کرد بھ بابا کھ یعنی اول بھ اقایون تعارف کن رفتم جلوی بابا اون بھ احمد اقا اشاره کرد کھ 
  ....اه ه ه ه:یعنی اول بھ مھمون کلافھ شدمو گفتم

  چھ اه سوزناکیم کشیدالھی_کیمیا

چرخ گردون گشت و روزی :بھ احمد اقا تعارف میکردم گفتمرا نفسمو دادم بیرون ودر حالی کھ چایی
  بھ مراد ما نرفت

  خوشم میاد در ھر شرایطی شعر متناسبشو جور میکنی:صدای خنده ی جمعیت بلندشد وکیوان گفت

کیمیا و شروین وکیانا شروع کردن بھ خندیدن ف کیوان ھمھ تقریبا ساکت شده بودن کھ با این حر
  ؟؟؟شما بھ چی میخندید:چایی ھارو تعارف کرده بودم سینی خالی رو روی میز گذاشتم وگفتم

  گفتھ...برامون...بستو.. را باید... چترھا.. جریان:کیانا در حین خنده بریده بریده گفت

  جریان چیھ؟:ھبگودوباره شروع کردن بھ خندیدن کھ باعث شد بابا 

ن حرص میخوردم تا وھمھ میخندیدن واز دستش رالا دیگریف کردن حو اقاکیوان شروع کرد بھ تع
کرد اما بقیھ ھنوز رون کارواینکھ شروین با چندتا سرفھ جدی شد وبھ تبعیت از او کیمیا ھم ھم

  فکر کنم کافیھ :میخندیدن شروین گفت

  ساکت ساکت دختر بابا الانھ کھ ناراحت شھ:وبابا گفتوبھ من اشاره کردبقیھ بھ من نگاه کردن 

  نھ سارا خانوم با ظرفیت تراز این چیزاست:کیوان با حالت مسخره ای گفت

میخواستم بگم من با ظرفیتم شما حدخودتونو نمیدونی ولی از گفتنش منصرف شدم چون خانواده اش 
فقط دستامو از خشم مشت کردم  ھم تو خندیدن ھمراھیش کرده بودن ترسیدم ناراحت بشن در عوض

ھمھ ی نگاه ھا بھ ....                           وای—کھ باعث شد ناخن ھای بلندم تو پوستم بره وبگم
  چیشد؟:من بود زھرا خانوم گفت

  ھیچی احتمالا این خانوم درون گراست چون خشمشو با ناخن ھاش تخلیھ میکنھ:کیوان

بلند شدم و بھ اتاقم دست منم کار داره دیگھ واقعا قاطی کرده بودم و چقدر این دقیق بودتا بھ کف...وای
چھ این اقا شروین حامیھ ))؟؟؟..کیوان(:(پشت سرم صدای شروین وکیانا اومد کھ ھم زمان گفتن رفتم

من شده دو روزه وقتی پام بھ اتاقم رسید نفس عمیقی کشیدم چھ بھتر مامان خوشش نمیاد تو جمع 
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پست جدید گذاشتھ چقدرم انا برداشتم و انلاین شدم وای چھ خبره باز  را موبایلمگوشی دستم بگیرم 
لایک خورده لایکش کردم ورفتم سراغ بقیھ ی دوستام کھ در باز شد وکیانا اومد تو با دیدنش لبخند 

  اصلا بھ دخترایی کھ قھر کردن نمیخوری:زدم خندید وگفت

  بھم بھونھ دادن نھ بابا قھر کدوم حال نشستن نداشتم اینا_من

  ؟راستی شروین چطور بود:رو تخت نشست وگفت

  بھ کیمیا میومد:مونده بودم چی بگم ممکن بود اگھ نظر واقعیمو بگم ناراحت شھ با اکراه گفتم

  راحت باش بابا نامزد من کھ نیست_کیانا

  راستشو بخوای خوب نبود_من

ف کرده بودن کیمیا چھ جوری تورش ھمھ ی دخترای فامیل ک...چرا؟؟؟اون کھ خیلی خوشگلھ_کیانا
  کرده

  از نظر من اون کیمیا رو تور کرده_پوزخندی زدم

  رفو میزنی البتھ بھ جز کیوان حالا چرا این جوری فکر میکنیتو اولین نفری ھستی کھ این ح_کیانا

  چھ تفاھمی بیاید منو واسھ کیوان بگیرید حیفم بھ خدا شوھر کم شده....اوا_من

  جدا؟؟؟:گفتبا حالت جدی ای 

  جون تو_منم کھ بازیم گرفتھ بود

خواھر شوھر اینده ام چقدر دوستم داره خوشم میاد خودمم شوخیای خودمو ...نیشش یھ متر واشد اوا
  اره والا یھ تار موی تو شرف داره بھ تموم دخترای ایکبیریھ فامیل:با خنده گفت جدی میگیرم

  !؟گفتی چرا از نظرم شروین کیمیا رو تور کرده...خب:دیدم زیادی داره ذھنشو درگیر میکنھ گفتم

  ...اره_کیانا

  از نظر من ادمی مثل شروین فقط بدرد رفاقت میخوره _من

  خب اونا اولش با ھم دوست بودن دیگھ _کیانا

  من اگر جای کیمیا بودم ھرگز نمیزاشتم رابطھ امون بھ اینجا بکشھ---- من

  شروین نخواست....حد ھمون رفاقتم باھاش باشھ اماکیمیا عاشق شروینھ راضی بود در _کیانا

حتما علاقھ اشون دو طرفھ چھ جوری پسری کھ نخواست باھاش دوست باشھ اومد خاستگاریش؟_من
  بوده دیگھ

  چرا لال شدی خانوم یھ چیزی بگو _ساکت شدو چیزی نگفت
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  !میتونم بھت اعتماد کنم؟_کیانا

  !؟اعتمادی باشماخھ بھ من میخوره ادم غیر قابل _حرص گرفت

  نھ فقط خواستم مطمئن بشم عزیزم_طوری نگاھش کردم کھ حساب کار دستش بیاد

  خب؟؟؟؟؟_من

من مدرسھ با شروین خونھ قرار گذاشت یھ روز وقتی محلھ ی قبلی مون زندگی میکردیم کیمیا _کیانا
میشھ و میاد خونھ م سرکاراما بابام کارش زودتر تموم کیوان ھبابام و،مامانم خونھ خواھرش  ،بودم

زنگ میزنھ پلیس و بھ عقد ھم در بعد از کلی کتک کاری  .......وشروینو کیمیا رو میبینھ کھ با ھم
ھمیدم کیمیا میدونستھ بابام زود میاد از روی قصد بابامو با اون صحنھ مواجھ میکنھ تا فمیان بعدا 

  ......شروین مجبورشھ بگیرتش

خیلی ریلکس پیش ی اون چشم سفیدی کھ باید خجالت بکشھ الھ خجالت سرشو انداختھ بودپاییناز 
  عشقش نشستھ

  خانواده ات راحت با این قضیھ کنار اومدن؟_

وای ھنوزم کھ یادم میوفتھ حالم بد میشھ نمیدونی چھ غوغایی بھ پاشد با زور کیوانواز کیمیا جدا _کیانا
د ولی ھمین کھ جلوی کیوانو نگرفت کردیم وگرنھ ممکن بود یھ بلایی سرش بیاره بابام کاری نکر

  نشون دھنده ی خشمش بود 

  یعنی کیوان رو کیمیا دست بلند کرد؟؟؟_من

  !؟؟اگر مامانم نبودکشتھ بودش اون وقت تو میگی دست بلند کرد_کیانا

  بھش نمیخوره انقدروحشی باشھ.....اوا_بی اختیار بھ زبون اوردم

خب یعنی بھش نمیخوره _وفھمیدم بازم نسنجیده حرف زدمکیانا طوری نگام کرد کھ خجالت کشیدم 
   خشن باشھ

حتی بھ مامانتم حرفایی رو کھ الان شنیدی نگو ما بھ خاطر حرفای مردم خونھ امونوعوض —کیانا
  کردیم

  مردم از کجا فھمیدن؟...اوا_من

  شروین با ما ھمسایھ بود خودت کھ میدونی این جور چیزا زود میپیچھ_کیانا

بگوقبلا یھ ھمسایھ داشتیم میرفتم خونھ اشون پسرش باھام ریاضی کار کنھ ھمسایھ ھا تا ھمونو _من
  اسم بچھ ھامونم انتخاب کرده بودن

کیوان بود فقط از نوع  حالا کھ دقت میکردم خندیدنش کپی کیانا با صدای بلند شروع کرد بھ خندیدن
البتھ بیشتر من شدرفتم پشت کامپیوتر ویھ اھنگ باحال گذاشتم و خنده و شوخیامون شروع ...ملیح
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میگفتم اون میخندید در کل ادم ارومی بود ولی در کنار من کھ قرار میگرفت از اروم بھ حد نرمال 
  رید واسھ شاماگر زحمتی نیست تشریف بیا:میرسید مامان در اتاقو بازکرد وگفت

  باشھ عقشم_سارا

  ...لوس_مامان

نشھ میبینی  ضایعادم با افتابھ اب بخوره ولی :بست بھ کیانا کھ در حال خندیدن بود گفتمرا و در اتاق
از این جانبن اون وقت )دوستت دارم(حسرت شنیدن یھ جملھ یتوتو روخدا خیلی از مذکرای محل 

  ...ھ میکنم باھام این طوری رفتار میکننوقتی من سخاوتمندانھ بھ اینا ابراز علاق

بیاید :بابا اومد کھ گفتھنوز داشت میخندید کلا ریسھ رفتن از خنده تو خون این خانواده بودصدای 
  ...دیگھ

  بدو عقشم الان قاطی میکنن ھا_من

  چشم عسیسم تو نمیای_کیانا

  کامپوترو خاموش کنم میام_من

  رفت وبعد از خاموش کردن کامپیوتر رفتم سر سفره 

  لاخره اومداخانوم ب_کیوان

بی توجھ بھ حرفش سر سفره بین بابا وکیانا نشستم شروین و کیوانم روبھ رو مون بودن تصمیم گرفتم 
واسھ اینکھ اعصاب خودمم خورد نشھ زیاد باھاش کل کل نکنم دستمو دراز کردم تا واسھ خودم برنج 

  چھ خبره؟_گرفت وبرام پرکرد کفگیر دوموریخت کھ گفتم را ھ کیوان بشقابمبریزم ک

زیر بارون بدون ...قھر...بخور زودتر بزرگ شی از بچھ بازیات دست برداری نمیدونم گریھ_کیوان
  چتر رفتن

حرصم گرفت و ھمچین پشت چشمی براش نازک کردم کھ شروین ریز ریز خندید در حال خوردن 
نگاه  ما وقتی سرمو بالا اوردم نگاھم بھگاھیو احساس کردم اولش فکر کردم کیوان ابودم کھ سنگینی ن

مدتی با شروین گره خوردبھ کیمیا نگاه کردم کھ داشت با مامان حرف میزد وحواسش بھ این ور نبود
تاسف بھ شروین نگاه کردم کھ با نگاه ترسناکھ کیوان کھ روبھ روم بود بھ خودم اومدم ونزدیک بود 

بگذریم چون کنار شروین بود فقط نگاه من بھ اونو دید واز چشم چرونیای شوھر خواھر ...ترس از
دختره (عزیزش غافل شدانگار نگاه منو بھ شروین با منظور برداشت کرده بود وبا نگاھش بھم میگفت

رص سرمو انداختم پایین ولی خوشحال شدم کھ بالاخره ح)بی حیا مگھ نمیبینی نامزدش کنارش نشستھ
از  کیوانو در اوردم تازه فھمیدم نقطھ ضعفش خواھراشن پس از این بھ بعد میدونم باھاش چیکار کنم
اونجایی کھ خیلی اروم غذا میخوردم با وجود نگاه سنگین شروین سرعت غذا خوردنم نصف شد 

امو بخورم ھنوز چندتا قاشق بیشتر نخورده بودم کھ ھمھ رفتن کنار با این وجود خجالت کشیدم بقیھ غذ
  بشقاب ھا رو روی ھم گذاشتم تا جمع کنم 
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  تو کھ ھنوز نخوردی؟_شروین

صمیمی شدن تو خون این خانواده است تا این جملھ از دھن شروین بیرون  ؟؟؟؟جانم؟چھ زود تو شدم
اومد کیوان طوری نگاھش کرد کھ خودشوجمع کرد بھ کیمیا نگاه کردم اصلا انگار نھ انگار فکر کنم 
براش عادی شده با عکس العملای کیوان ادم فکر میکنھ اون جای خواھرش نامزد شروینھ ولی خوش 

یا ھمچین داداشی دارن کاش منم بھ جای اون سوگند شوھر ذلیل یھ برادر این بھ حال کیانا وکیم
  جوری داشتم تا وقتی شوھره پاشو کج میزاشت ادمش میکرد والله مردم شانس دارن

ا رو برداشتم وبردم اشپزخونھ حس کردم بھتره اونجا نشینم چون با تابلو بازیای شروین ھ بشقاب
ا دست بزنن ھ زھرا خانوم وکیمیا ھرکاری کردن نزاشتم بھ ظرف ممکن بود کیوان گردنمو بشکونھ

وخودم ھمھ اشونو شستم از اونجایی کھ تو ظرف شستن فرز بودم خیلی زود تموم شد زھرا خانوم 
  وکیمیاھم کھ داشتن ظرفا رو خشک میکردن از سرعتم داشتن شاخ درمیاوردن           

  !نھ بھ غذا خوردنت نھ بھ ظرف شستنت_کیمیا

  ھزار ماشاͿ دختر باید اینجوری باشھ رویھ دستش خونھ زندگیو بچرخونھ_زھراخانوم

  دیگھ دارید زیادی ازش تعریف میکنید_مامی

  گذاشت)سیمین مامانم(ایششش حالا یھ بار یھ نفر خواست از ما تعریف کنھ اگر این سیمی جون 

  ه خونھ داریش خوب باشھ اخھ بھ تیپ وقیافھ ورفتار سارا جان اصلا نمیخور_زھراخانوم

  من متعلق بھ ھمھ ام_دستمو رو سینھ ام گذاشتم

  ؟؟؟چیھ مگھ دروغ میگم_ھمھ اشون خندیدن ولی سیمی جون چپ چپ نگاھم کرد  من

  چھ قدر تو شیرینی_زھرا خانوم در حالی کھ میخندیدلپموکشید

اھا چون پسر داره مامیم !دفعھ؟این منو میگھ ھا تا اینو گفت نیش سیمی جون باز شد چیشد یھ ......اوا
  ذوق کرد با ھمین کاراش بابامو بھ دام انداخت دیگھ

  عزیزم درست چطوره؟_زھراخانوم

  راستشو بخواید ھم من ھم دوستام تو این یھ مورد شرایط مون مثل ھمھ_من

  ؟مگھ شرایط تون چھ جوریھ_کیمیا

  ضباطای پایین معدلای بالاھیچی ان_ھم زمان با گفتن این جملھ کیوان وارد اشپزخونھ شد

  یالھ_زھراخانوم

  این کھ بی انضباطھ الھی گفتن داره _کیوان

تمام جذابیت سارا بھ شیطنتاشھ قشنگ اینھ کھ با وجود تموم شیطنت ھاش یھ دختر ھمھ _زھراخانوم
  چیز تمومھ
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  سیمین خانوماین خانوم چی داره اخھ مادرمن؟البتھ ببخشیدھا _کیوان با تمسخر نگام کردپوزخند زد

  پسرم راحت باش ھر کس یھ نظری داره در ضمن ادم باید انتقاد پذیر باشھ_سیمی جون

  درسش خوبھ خونھ داریش خوبھ _ھمھ تحسین برانگیز بھ سیمی جون نگاه کردن   زھراخانوم

  فقط؟؟؟_کیوان

رعایت  مھربونھ اخلاقش طوریھ کھ زودبا ھمھ دوست میشھ یھ پا رقاصھ احکام دینیو_زھراخانوم
  میکنھ

جانم؟؟؟زھرا خانوم رقص منو کی دیده از کجا میدونھ احکام دینیو رعایت میکنم درست نماز وروزه 
  هام ھمیشھ سرجاشھ اما خداوکیلی از شالم کھ ھمیشھ نصف موھام معلوم غیرقابل باور

  شما از کجا رقص سارا رو دیدید؟؟؟_سیمی جون

یھ باھم مسابقھ ی رقص گذاشتیم ھرکس بایھ اھنگ رقصید  فھمیدم اون روزی کھ دوستام اومدن....اوا
نفرم فیلم گرفت چون کیانا مسافرت بود فیلمو براش فرستادم حتما بھ ھمھ نشون داده اره اون روزم 

یعنی واقعا این خانواده کاری ...کیوان گفت اسممو از مادرو خواھراش شنیده کھ کارامو تعریف میکنن
  جز انالیز من ندارن

  فیلم شو واسھ کیانا فرستاده بودمنم کنارش بودم دیدم_خانومزھرا 

اخرش یھ ...ھم زمان با گفتن این حرف کیوان و کیمیا وکیانا کھ کنار اپن بود خندیدن با صدای بلنداوا
نھ اشتباه شد خدای .....اھنگ گذاشتھ بودیم ومسخره بازی در اوردیم منم کھ خدای دلقک بازی

ون دیدن چقدر این کیانا بیشعوره پس بگو تا چشم این شازده بھ من میوفتھ شیطونی وای حتما ھمھ اش
  از خنده ریسھ میره

تا اینجاش کھ درست احکام دینی شو ازکجا :و برادر وکیوان گفتا از خنده دست برداشتن خواھر
  اوردید؟اخھ بھ قیافھ ی این میخوره اعتقاداتش قوی باشھ

یلش عکس نداره این خانومھ ھمھ فکرمیکنن یا قیافھ نداره یا تنھا کسی کھ تو گروھشون پروفا_کیانا
  سنش بالائھ

  خدایی؟؟؟_کیوان

  جون داداش _کیانا

  ینا بھ کنارکاریو کھ ھیچ کدوم ازماھا نمیکنیم سارا میکنھ_کیاناا

  چی کار؟؟؟—نکیوا

  ماه رمضون ھرسال روزه میگیره _کیانا

  نھ بابا؟؟:کیانا اومد تواشپزخونھ وروبھ کیمیا گفتشروینم ھم زمان با در اومدن این حرف ازدھن 
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  دروغش چیھ تازه نمازم میخونھ _کیمیا

  واقعا؟؟؟_کیوان

  ؟اون وقت شماه اینا رو از کجا راجبم میدونستید_اینا چقدر از من اطلاعات داشتنو نمیدونستم

  دیگھ دیگھ_کیانا

  شما راجبم سارا خیلی میدونیدبگو عزیزم ما تازه با خانواده شما اشنا شدیم ولی _سیمی جون

اخھ خالھ جون اون روز نمیدونم چھ تاریخی بود کھ روزه مستحب گرفتھ بود بھش گفتم باید _کیانا
ھ بارھا واجبات گردنت نباشھ تا بتونی مستحب بگیری گفت ھمھ ی روزه ھاشو تا حالا گرفتھ نمازم ک

  جلوی چشممون خونده

  !بھش نمیخوره مگھ نھ عزیزم؟اصلا :بھ کیمیا نگاه کرد وگفت شروین

برادر زنش میترسھ کیمیا شانس اورد وگرنھ مگھ  زفکرکنم تاثیر اون نگاه کیوانھ معلومھ مثل سگ ا
  ؟!؟میشد اینو جمع کرد

  اره عزیزم:کیمیابا لحن لوسی گفت

  تویھ ادم خاصی_کیوان

  میدونم_من

  باز این پرروشد:کیوان زیر لب گفت

  چیزی گفتی؟_من

  نھ_کیوان

  ؟چھ خبره ھمھ تو اشپزخونھ جمع شدین:صدای بابا اومد کھ گفت

  الان میایم_سیمی جون

و کھ خونھ امون بودن ر سینی چای رو برداشت ورفتیم از اشپزخونھ بیرون بعد از اون مابقیھ زمانی
  اقا کیوان سرش تو گوشیش بود خیلی حالش اشفتھ بود

                                                          *******  

یھو یاد سیم کارتی افتادم کھ اون روز زیر بارون پیدا کردم گذاشتم تو گوشیم روز جمعھ بود وبیکاری 
وبعد از چند ثانیھ کلی پیام اومداغلب شون اطلاع رسانی تماس ھای از دست رفتھ بود کھ حساب 

تو منو (( :ه این پیام ھا اومده بودکردم سی تا تماس ازدست رفتھ از یھ شماره داشت از ھمون شمار
  ))ن ھمھ ادم چرا دوستمشکستی ای

   ))!؟دوستم داری یعنی ھمھ اش دروغ بودمگھ نگفتی (: (
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  ))اگرقصدت تلافیھ این بچھ بازیا رو تموم کن اون دختره دختر ھمسایھ امون بود(: (

  ))بخدا بین مون چیزی نبوده ونیست(: (

  ))؟لعنتی چرا جواب نمیدی(:(

من کھ میدونم خاموش نیست خطت دایورت کردی رویھ خط خاموش اگرتا نیم ساعت دیگھ ((:
  ))نباشی میام در خونھ اتون.....پارک

،منکھ میدونم موضوع دختر ھمسایھ امون ھنوزم اگر بخوای میتونی برگردی(:(با تاریخ یھ روز بعد
  ).)نیست خاستگار جدیدت تحریکت کرده

  )!)؟م ندارمیعنی ارزش جواب دادن ھ(:(

  ))؟راست میگھ قراره باھاش نامزد کنی(( :

چھ بده کسی کھ فکر میکردی ھمدردتھ ھمھ ی دردت بشھ (:(با تاریخ یھ روز بعد یعنی امروز صبح
(!..(  

  ).....)از این بی محلیات بریدم....دیگھ نمیتونم بریدم(:(

  ))پسردایی دامادفوت کردهنباشی مراسم تون عقب میوفتھ چون ...پارک۵اگرتا ساعت (:(

بھ ساعت اخرین پیام ))فکرنکن شوخی میکنم خودت میدونی این زندگی دیگھ برام ارزشی نداره(:(
نگاه کردم چھار وسی دیقھ الان ساعت یھ ربع بھ پنج بودفقط یھ ربع وقت داشتم انگار ھمھ چیز 

فکر بودم کھ یھ صدایی از جا تو  برگشتھ بود بھ یھ سال قبل بھ اون موقع کھ موبایل محمدو دیدم
ر شدم وبھ ھمون پارکی کھ تو پیام بود رفتم اتفاقا ضحا.....نوبازم بار)صدای رعدوبرق(پروندم

  ھھ ..ھمون پارکی کھ محمد توشنزدیک خونھ امونم بود 

اونم بارون بی ترانھ ای کھ مثل بارون یھ سال پیش  نوصدای بار ...پارک ...اون اس ام اس ھا
ره پسری کھ مثل نفحس کردم تنھا حکمت برداشتن اون سیم کارت نجات دادن جونھ یھ غریب بود 

ک اشت تاریک میشد وقتی پامو تو پارمحمد خواھر داره مادر داره بارون با شدت میبارید ھوا د
گذاشتم از پشت پرده ای از اشک بھ اطرافم نگاه کردم ھیچ کس نبود البتھ طبیعیھ تو این بارون کسی 

دوباره کھ نگاه کردم چشمم بھ نیمکتی کھ زیر درخت بیدمجنون !نمونده باشھ پس اون پسر چی؟بیرون 
ونمیتونستم تشخیص بدم کی روش نشستھ با قدم ھای سست بھ سمت بیدمجنون رفتم شدت  افتادبود

بارش بارون بیشتر شده بود میترسیدم با صحنھ ای کھ پارسال مواجھ شدم مواجھ شم یھ محمد دیگھ کھ 
بالاخره بھ اون درخت رسیدم رگشو زده نھ خدا قسم بھ رحمتت بھ بارونت نزار این جوری شھ 

نیمکت پشت بھ من بود وھیکل یھ پسر با کت مشکی وچتر مشکی دیده میشدرفتم جلوش وایستادام 
کھ چتر نبود دستش اون تویھ کنارش بودواب معدنی بود چند بستھ ی خالی قرص واون کیوان ....اون
زھراخانوم ....عمھ داشت گریھ میکرد.......ھم زمان محمدو دیدم کھ سرش تو بغلمھقرص بودپر 

با تمام قدرت دستمو ........کیمیا بھ کیوان تکیھ میکرد...کیانا از کیوان حرف میزد.....داشت میخندید
رفتھ بود بالا اوردم و در کمال ناباوریھ اون زدم تو گوشش اشک ھام میومد ومجال حرف زدنو ازم گ
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بھ مشتش چنگ زدم تا قرص ھارو بھم بده اما مقاومت کردمیدونستم بھ خاطر حرکاتم یھ علامت 
بھ حالت ...(تو یھ دیوونھ ای:گفتم دو رگھ ام ازخشم وگریھبلند و با صدای  سوال تو ذھنش ایجاد شده

ی چون نیستی کھ تو نمیدون...میدونی اگر این قرصای لعنتی یو بخوری چی میشھ؟ نھ...دیوونھ)داد
من شکستم ھمون جوری کھ بعدا خانواده ات میشکنن )بھ قلبم اشاره کردم(اما من دیدم ....ببینی

مامانت وبابات یھ شبھ صدسال پیر میشن کیانا وقتی خواھروبرادرایی رو کھ تو سروکلھ ی ھم میزنن 
جوون کھ احساساتش حتی اگر دعواکنن میبینھ اشک تو چشماش جمع میشھ وحالش بد میشھ یھ دختر

بعد از اون دیگھ کسی نیست تا در )با ھق ھق ادامھ دادم...(پیره تازه ھمھ چیز ھم اینجا تموم نمیشھ
مقابل کارای شروین پشت کیمیا باشھ وقتی تو نیستی پسرای محل میدونن کیانا برادر نداره 

ھ وسواستفاده ی یھ رفاقت پشت ھم حماقت بچگونھ کھ ناشی از افسردگی کیانا میش یپیشنھادھا
ھنوز مونده میرسیم بھ عشقت ھمونی کھ بھ خاطرش ........عوضی چون کسیو نمیینن کھ پشتش باشھ

دوباره میره عذاب وجدان داره بعدش .......این ھمھ ادمو لھ میکنی یھ روز یھ ھفتھ یھ ماه یھ سال
تو شده اما ادم کھ قحط سراغ زندگیش شاید نتونھ با نفرقبلی احساس ارامش کنھ چون باعث مرگ 

نیست یھ ادم تازه یھ عشق تازه وسھم تو یھ شاخھ گل تو قبرستون اونم اگر خیلی با معرفت باشھ و 
  ......مسیرش اون ورا بیوفتھ

ھیچی نمیگفت فقط بھم زل زده بودچترشو از دستش گرفتم ورو سر خودم گرفتم صورتمو اوردم 
ون میاد ولی اشتباه نکن اینایی کھ صورت منو خیس کرده بار....ببین:جلوش و بھ حالت فریاد گفتم

  نمیخوام اتفاق یھ سال پیش تکرار شھ)دوباره با ھق ھق..(چون...بارون نیست اشکھ

چترو انداختم وجلوی پاش زانو زدم کاریو کھ نتونستم در مقابل محمد انجام بدم دوباره تصویر محمد 
پاھاش اویزون شدم وبا نگاه خیس و ملتمسم بھش  بھ))؟....خواھری(:(در مقابل چشام جون گرفت

  ...   خواھش میکنم_چشم دوختم

واروم مشت شو باز کردم صدای رھا شدن قرصا بین صدای بارون ارامش بخش ترین اھنگ برای 
روح وروانم شددستمو گرفت تا از پاھاش جدا کنھ من  کاریو کھ ھیچ وقت تو عمرم انجام نداده بودم 

اونم بھ پای کیوان افتادن کسی کھ راضی نبودم حتی تو صحبت )؟؟؟ھھپای کسی افتادنبھ (انجام دادم
ترس از امروز خودم کھ فردای خانواده اش بود این ھای عادی ازش کم بیارم ولی من فقط بھ خاطر

   کاروکردم

  باید باھات حرف بزنم:دستامو رھا کرد از ساق پاش وبلند شد وگفت

کھ اون چیزی کھ میخواستم شد اما حالم بد بود علاوه بر اعصابم ساعت ھا تھ دلم خیلی خوشحال بودم 
تو از :- زیر این بارون شدیدتو فصل پاییز وایستاده بودم        بلندشدم وباھاش ھم گام شدم  گفت

  ....کج

...                          مرش پارک حس کردم یھ جای گرم ونرمچشمام سیاھی رفت وبجای سنگ ف
حس کردم خواستم چشمامو باز کنم  دولرزنده امونم چقدر گذشتھ بود اما یھ چیز داغو رو لبای سرنمید

  ))؟..خواھری(:(اما چشمام سنگین شدمحمد صدام کرد

  ؟جان خواھری_من
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  ؟بازم خواب پسرعمھ اتو دیدی_اما وقتی چشمامو باز کردم کیوان کنارم بود

  حرفشو تصدیق کردم درحالی کھ اشک تو چشمام جمع شده بود با سر

  ؟تو از کجا میدونستی من اون ساعت اونجا میخواستم خودکشی کنم_کیوان

تموم پیام ھایی کھ داده بودی تھ یھ سیم کارت پیدا کردم کھ از قرار معلوم مال دوست...تشنمھ_من
  ...خوندم اون موقع نمیدونستم ادمی کھ قراره این حماقتو کنھ تویی اما وقتی دیدمت حالم بدترشد

یھ لیوان اب میوه برام ریخت وکمکم کرد بلند شم تا بخورم احساس معذب بودن میکردم اما در اون 
از ...تو_زمان کسی جز اون کنارم نبود تا این کارا رو برام کنھ یھ مقدار از اب میوه رو خوردم

  ؟اتفاقی کھ واسھ ی محمد افتاد خبر داری

  راجبش پرسیدم اونم برام گفتھمون روزی کھ رسوندمت از مامانم _کیوان

  !؟قول میدی کھ دیگھ اون اشتباه احمقانھ رو تکرارنکنی_من

  تموم دنیا فدای یھ قطره اشک تو :پشتشو بھ من کرد وگفت

  ؟چرا بھ خانواده ام خبر ندادی_م فانتزیھھو فکر کردم تو فکر میکرد نشنیدم اما من شنیدم

کھ چیزیت نیس فقط فشارت افتاده بود نخواستم نگرانشون گویا مامانت اینا خونھ نیستن توام _کیوان
  .....کنم

  پس چرا اینجا موندیم اگر حالم خوبھ_من

با چشماش بھ ساق دستم اشاره کرد با دیدن سوزن سرم نتونستم بھ ترسم غلبھ کنم وجیغ زدم از جیغ 
  ؟اتفاقی افتاده سارا:بنفشی کھ کشیدم چشماش نگران شد وگفت

  میترسم)....اشاره بھ سرم(این....از...من:بریده گفتمبا کلمات بریده 

تازه یادت افتاده _خندید از ھمون خنده ھایی کھ واسھ خورد کردنھ اعصاب من بھترین گزینھ بود
  !؟میترسی

  بھ اینا بگو بیان درش بیارن_من

  الان تموم میشھ _کیوان

  میگم من میترسم تو میگی وایستم تموم شھ_من

  لوس بازی در نیار _کیوان

یعنی احساسات این منو کشتھ دیدم نخیر اقا تو حالت ریلکس ایشن بھ سر میبره خودم سوزن سرمو از 
  اخخخ_دست کشیدم
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خون از جاش میومد اصلا مھم نبود الان میرفتم خونھ کولھ امو از دستش کشیدم ودر مقابل نگاه بھت 
یک شده بود ونمیدونستم دقیقا کجام فقط میدونستم با سرعت از درمانگاه زدم بیرون ھوا تار زده اش

  ؟ماشین اینجا پارکھ کجا میری_تا قدم بیشتر نرفتھ بودم کھ دور وبر خونھ نیستم ھنوز چند

  میری تو؟کجا_اومد کنارم ایستادبھ مسیرم ادامھ دادم

  .....قبرستون_من

الا خوبھ ھیچی نگفت انقدر برای اولین بار خشمشو دیدم اصلا بھش نمیومد اھل قاطی کردن باشھ ح
حساب بردم سرمو انداختم پایین وبھ دنبالش راه افتادم اخھ ھمیشھ ادم از کسایی کھ بیشتر از بقیھ اھل 

شوخی وخنده ان انتظاراعصبانی شدن نداره بھ ماشین کھ رسیدیم رفتم عقب نشستم صبر کردم راه 
  مگھ راننده شخصیتم بیا جلوبشین:بیوفتھ کھ برگشت و گفت

  نمیشھ_من

یھ نگاه خشن از نگاه قبلیش بدتر واسھ ام اومد کھ باعث شداب دھنمو قورت بدم خدارو شکر این 
  من نیست وگرنھ باھم مشکلاتی داشتیممثلا پسرخالھ داداش یا 

  چرا نمیشھ؟_کیوان

مردم کھ نمیدونن بین ما ھیچی نیست اگر ھر روز ھروز منو تو ماشینت ببینن صفحھ پشت مون _من
  میزارن

  بھ درک_کیوان

  واسھ تو مھم نیست واسھ من مھم بقیھ چی راجبم فکر میکنن_من

  اه راھکارای دخترا واسھ شوھر پیدا کردنو یادم رفتھ بود_با پوزخند

  از درک تو بیش از این انتظارندارم_من

  با این وجود رو من زیاد حساب میکنی:راه افتادوگفت

شناختی کھ ازش داشتم میدونستم اگر تا صبح ھم حرف بزنم جوابمو میده با یھ پوزخند جوابشو دادم با 
یقھ ای بین مون سکوت بود ولی من داشتم زیر نگاھاش ذوب میشدم خدا کنھ با این تمرکز قچند د

  راننده تصادف نکنیم

  ؟میتونم یھ سوال بپرسم_من

  بپرس_

  اون دختره رو خیلی دوست داشتی_من

  !ستش داشتھ باشم؟دو ،تو چی دوست داری_کیوان

  ؟نده چرا طفره میری اگر نمیخوای جواب_من

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



 سحرکاظمی                           باز باران                                                                                    

٢٣ 
 

اولش ھیچ حسی نسبت بھ دنیا نداشتم یکی بود مثل بقیھ اما :با یھ سرفھ صداشو صاف کرد وگفت
جذابیتی تو رفتارش بود کھ باعث شد بھش فکر کنم دختر طبقھ پایینی خونھ عمھ ام اینا بود منم بھ 

خاطرسعید پسر عمھ ام زیاد میرفتم اونجا ومیدیدمش یھ روز کھ میخواستم برم خونھ عمھ ام تو 
س کردم نجابتش یکی دیگھ از موارد جذب شدن بھش بود بھ حنشد خیابون دیدمش بوق زدم وسوار 

شماره امو سعید گفتم از دنیا خوشم اومده اونم گفت نگران نباشم با دنیا اینا رفت وامد خانوادگی دارن 
میده بھش منم اون موقع از سعید ممنون شدم یھ ھفتھ بعد دنیا بھم زنگ زد ورابطھ امون شروع 

داشتم با ھیچ دختری نداشتم ھمھ چیز خوب پیش میرفت اما ھر وقت در  شدصمیمیتی کھ با اون
در کل ھر وقت جوابشو نمیدادم بھ سعید زنگ میزد تا مثلا سراغ منو ...دسترس نبودم یا خاموش بودم

ازش بگیره سعیدم خیلی از رابط امون میپرسید منم بھش اعتماد داشتم مثل برادرم بود از ھمھ مھم تر 
  تا حالا بین منو دوستام وجود نداشتھھمچین چیزی 

  منظورت چیھ_من

سعید ھمچین چیزی یو بھ وجود اورد با دنیا یھ ....بھ خاطر دختر جلوی ھم دیگھ ایستادن اما_کیوان
روز بحث مون شد واونم گفت شماره اشو پاک کنم منم فکر کردم مثل سریای قبل جدی نیست اما بعدا 

ن خاستگاری وقتی پرسیدم خاستگاریھ کی گفت دنیا دختر ھمسایھ از مامانم شنیدم واسھ سعید رفت
اشواون لحظھ شکستم اما نھ بھ خاطر سعید بھ خاطر رفتاردنیا اگر حداقل دریھ موردسعید از من سر 

تر بود خودمو قانع میکردم کھ مثلا پول براش مھم بود یا خوشگلیھ سعید مجذوبش کرداما از ھر نظر 
ھر چقدر بھ دنیا زنگ میزدم جواب نمیدادواین باعث بیشتر بشکنم یعنی حتی  من از سعید بھتر بودم

براش ارزش جواب دادنم نداشتم تا اینکھ با اون پیاما تھدیدش کردم خودمومیکشم راستشو بخوای یھ 
درصدم احتمال نمیدادم سیم کارتش دست کسی جز خودش باشھ اخھ چند باری کھ نمیخواستھ جوابمو 

ھ خط خاموش دایورت کرده بود با این حساب فکر میکردم پیاما رو خونده تا اینکھ بده خطشو رو ی
رفتم اون پارک وخیلی غیر منتظره تو رو دیدم کھ ازم میخواستی اون کارو نکنم و درست وقتی کھ 

  .....قانعم کردی خودت از حال رفتی ھیچ

 فضولی نھ نھ بود واسھ رفعھمون قدری ھم کھ گفتھ ولی ھرچقدرصبر کردم بقیھ ی حرفشو نگفت 
  افی بودکنجکاوی ک

                                *******  

  زنگ تفریح خورد وما ھمون جای ھمیشگیھ حیاط جمع شده بودیم

  سارا قضیھ پسر ھمسایھ تونو بگو سرکلاس وقت نشد تا اخرش بگی_ارغوان

  ؟خب کجا بودیم_سارا

  کھ اون اس ام اسا رو داده کیوان بودهتو میری پارک میبینی اون پسره _ارغوان

  قضیھ چیھ ؟_اتمھ

  راست میگھ از اولش بگو _انا
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  حال ندارم ارغوان تو بگو تابقیھ اشو بگم_سارا

ارغوان تا جایی رو کھ شنیده بودبا اب وتاب گفت وھمھ منتظر بھ من چشم دوختن ولی من سکوت 
  خب؟؟؟:کرده بودم ھمھ باھم گفتن

یقھ ساکت شدن و قموھای ھم افتادن کھ شوھر اینده اشون خوشگل شھ بعد از چند دویھو ھمھ بھ جون 
و کھ بھ پای کیوان افتادمو حذف کردم چون میدونستم از ھر ر براشون تعریف کردم البتھ اون قسمتی

  طرف یھ تو سری حوالھ ام میکنن 

  افتاده در حالت عادی بکشیش ھم چیزیش نمیشھ حالا تو بغل پسر مردم فشارش_میمش

  چھ رمانتیک بوده میخواستھ خودشو بکشھ........جیگرشو_رغوانا

قدمتوسط موھای قھوه (ولی اون قسمتی کھ چترو رو سرت میگیری تنھا راھکار واسھ یھ نفره_انکفر
ایھ روشن چشم ھای قھوه ای تیره توپر درکل متوسط وبا نمک خیلی وقتھ باھاش دوستم رشتھ اش 

جایی کھ دوستای مشترک نداریم وزیاد تو جمع ما نیست زیاد باھاش نمیچرخم ولی تجربیھ اما از اون 
  )دختر خوبو ساده ایھ

   کی؟؟؟_سارا

شونھ  گرمیھ ....زیر بارون اشکای چشامو ندید...بارون بارید(خواننده ھمون اھنگھ کھ میگھ_انکفر
  )ازم گرفت من موندمو یھ تب شدیدھاشو

  چھ رفتھ تو فاز اھنگھ_ارغوان

  ماشو میدیدشولی راست میگھ ھا اگھ دختره چتر برمیداشت پسره اشکای چ_انا

  واز تبو محرومیت اغوش پسره خبری نبود_انکفر

  طوری میگین انگار واقعیھ اھنگ فقط _مھتا

  بچھ ھا من حوصلھ ام سر رفتھ_سارا

  بریم امروز بیرون---- ارغوان

  چقدر شما ولید_انا

ولم خودتی ما مثل شما شمال ویلا نداریم با کل فامیل اخرھفتھ ھا  ...امروز حسش نیس اجی_سارا
  بریم عشق و حال 

  والا بوخودا_مھتا

   )لقب مھتا(چھ با مزه شدی چشم رنگی الکی خوش_ارغوان

  مھتا یھ لبخند کھ حاکی از اعتماد بھ نفس بود زد 
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  تسلیممممممممم حرفای سارا سنگین بود کمرم شکست_انا

  خب میگفتی لال شم من پول دیھ میھ ندارم ھا_دستشو گاز میگرفت سارا در حالی کھ

  حال من یھ چیزی گفتم جدی میگیری چرا_انا

                               و صدای زنگ و پایان گپ چھار نفره امون

                                      *******  

  مامی ھستی؟من ناھار میخوام....سلام_من

  سلام عقشم خوبی خالھ_دوسالھ ی خالھ ام کھ عشق من بود جلوی در بودمانی پسر 

  ....قاقا_خندیدواومدسمت کیفم

    خالھ رو بوس کن تا بھت بدم_سارا

  خالھ سیمی کجاست عقش من_م لپای نانازشو بوسیدمگونھ امو بوسید من

مامی با کی _میزدبا دستش بھ سمت حال اشاره کردصدای مامانم میومد کھ انگار داشت تلفن حرف 
  میحرفی

  سوگندبیا باھاش حرف بزن دلش برات تنگ شده _مامی

  ما بیشتر:در حالی کھ کیفمو شوت کردم رو کاناپھ بھ حالت دو کنار مامی رفتم وگفتم

  سلام اجی جونیم_وگرفتمر وتلفن

  سلام خواھری کوچولوی من خوبی؟--- سوگند

  امان نی نی من خوبھای زنده ام اقاتون خوبھ نی نیھ من خوبھ م_سارا

  نی نی کیھ دیگھ؟_سوگند

  در نی نی دوست دارمبھ کار نشدید تو کھ میدونی من چقای خاک برسرتون ھنوز دست _سارا

  پس کو یھ بچھ بیارید برام دیگھای کوفت زن زلیل _صدای خنده ی میثم میومد

  خاک برسرت سارا خجالت بکش_سوگند

باشم تو بھ جای این کارا یھ ترانھ ی خوشمل واسھ خالھ اش  بھ من میخوره اھل دود ودم....اوا_سارا
  بیار

  جان؟؟؟اسمم واسھ بچھ ی نداشتھ امون انتخاب کردی_صدای میثم اومد

  استراق سمع نکن این کارو تو فردا قراربابا بشی مثلا....اوا_سارا
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  خودت مامان شو تلفن خرابھ رو ایفنھ تو کھ انقدر بچھ دوست داری شوھر کن خوب وروجک_میثم

  انگیزه ام از ازدواج مامان شدنھ  ھرجور فکرمیکنم تنھاراستشو بخواید_سارا

  ؟؟؟؟بلندگو پیچیدمگھ اینا چندنفرنصدای خنده تو

  خاک برسرت با این طرز فکرت ابرومونو بردی_سوگند

  با این حساب بیا زن داداش من شوتو کھ برات فرقی نداره فقط میخوای مامان شی_میثم

ونستم مھران برادر میثم حس خاصی بھم داره اما چون اصلا برام مھم نیست خیلی ریلکس مید
لایق پدر بچھ ام بودن حالا درستھ میگم انگیزه ام از ازدواج مامان شدنھ ولی باید یکیوپیدا کنم :گفتم

  باشھ تازه از ھمھ ی اینا کھ بگذریم من؟؟؟باسوگند؟؟؟جاری بشیم؟وای گیس و گیس کشی

  چقدر صدای خنده اتون انعکاس پیدا میکنھ_یھ گلھ ادمخنده صدای  دوباره

  تیزھوش خواھر مادر شوھرم اینا ھستن_سوگند

  !یعنی ھرچی گفتم شنیدن؟....اوا_سارا

  با اجازه اتون_صدای مھران اومد

   ؟سلام خوبید شما_سارا

  ؟مرسی شما خوبید_مھران

  میبینی کھ داره بلبل زبونی میکنھ وخوبھ_میثم

ترانھ نمیخوام میگم )خواھر زاده خیالیم...ترانھ(سوگندخانوم خیلی بدی دیگھ نھ از تو نھ از میثم _سارا
  برام بیارهانا 

  )نھ فقط شیطونھ(؟  مگھ دوستت شوھر کرده_سوگند

  بگذریم میثم جان از طرف من اجی جونیمو ببوس مواظب خودتون باشد_سارا

  قطع نکن کارش دارم--- مامان

  از پشت خط میومدصدای خنده 

  خیلی بی ابرویی سارا خوبھ گفتم روایفنھ--- سوگند

درک میکنن عشق  تمگھ غریبھ ان خوب تو اجیمی میثمم مثل داداشم مادرشوھر پدر شوھر--- سارا
  خواھرانھ ی بین مونو این طرفا نمیاید

  یھ ماه دیگھ اجی جونیتو میارم---- میثم

  خبرتھ دختر کر شدم چھ_یھ جیغ بنفش کشیدم             سوگند
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  لایک داری بخدا میثم جونی_سارا

  بھ شوھر من میگی جونی؟...ھوی_سوگند

  اخھ خواھریمو قراره بیاره پیشم خیلی دلم برات تنگ شده _سارا

  فیلم ھندیش کردیدھا_مھران

  فدات شم اجی جونم_سوگند

صحبتام فیض بردن خداحافظ گوشی با مامان کارت داره از طرف من بھ ھمھ کسایی کھ از _سارا
  سلام و خداحافظی برسون

وبازم صدای خنده از پشت خط گوشیو دادم دست مامان خیلی خوشحال بودم کھ قرار بعد از چند ماه 
  ....اجیمو ببینم لباسای مدرسھ امو در اوردم وتا سرمو رو بالشت گذاشتم رفتم لالا

                            ********  

کھ یھو بالشتم از زیر سرم کشیده شوداز خواب پریدم وجیغ زدم ھمون موقع تو اوج خواب بودم 
ھھ نمیگم کجا میرید مخشو ...سالھ لیسانس حسابداری فروشنده ی مانتو تو پاساژ٢٢پسرخالھ ام (امیر

مھمون داریدالان فکرای ...ھیسسس_دھنمو گرفت)میزنیدقد بلند ھیکل ھفت چشم وابرو مشکی برنز
  ننبد راجب مون میک

میمون این جوری ادمو از خواب بیدار _وقتی دید ساکت شدم دستشو از جلوی دھنم برداشت سارا
  ؟؟؟؟میکنن

  رو اب بخندی مگھ تو کارو زندگی نداری اومدی اینجا _خندید سارا

  خونھ خالھ امھ ببخشید با شما ھماھنگ نشده_امیر

تو عطری اگرمثل داداشم نبود یھ نگاه بھ سرو وضعش کردم اووووووووووووف چھ تیپی زده چھ 
  از اونجایی کھ خیلی خوشگل کردی این بارو از خطات چشم پوشی میکنم عقشم_کفش میموندم ھا

  نھ بابا تعریفم بلدی از من کنی _امیر

  پس چی فکر کردی عقشم_سارا

  ؟یعنی انقدر دوستم داری....اوا:گفتن منودراوردوگفت..)اوا(ادای 

  ی عقشم؟؟؟بازم توھم فانتز_با پوزخند

  سروصدا ھای زیادی از بیرون اتاق میومد

  اون بیرون چھ خبره--- سارا
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ھم طبق معمول با بچھ ھاش )سالھ مامان مانی ومانیا ٣٠خالھ کوچیکم (منومامانم اومدیم سیما_امیر
  ھستن ھمسایھ اتونم با دختراش اومدن

فھمیدم زھرا خانوم و کیمیا وکیانا رو میگھ در کمدمو باز کردم ویھ شلوار کتان مشکی با بلیز بافت 
برو بیرون :گفتملباسامو تعویض کنم شوت کردم رو تخت در حالی کھ میخواستم مشکی برداشتم 

  میخوام عوض کنم

ھ نکتھ جالبی داره کھ چشمم بھ گوشیم افتاد کھ تو دستش بودو سرشو توش کرده بود انگار کھ چ
  گوشی من دستت چیکار میکنھ؟_براش

  محض کنجکاوی_امیر

  وسیلھ شخصیھ ھا_سارا

  چطور مال من بیست چھاری دست توئھ بعدشم فکر نمکیردم بھ خودت بی اعتماد باشی_امیر

امیر از اون دستھ ادمایی بود کھ با حرفاش میتونست ادمو بھ بدترین شکل ترور شخصیتی کنھ با 
لباسامو تنم کردم موھامو شونھ کردم ورفتم بیرون ھمھ رو نگاھش کردم و از اتاق رفت یت اعصبان

زمین نشستھ بودن وامیرھم چون تنھا مرد اون جمع بود یھ گوشھ رو مبل کز کرده بودباھمھ سلام و 
جفت شون خوشگل کرده بودن اما احوال پرسی کردم وبی توجھ بھ امیر بین کیمیا وکیانا نشستم 

یش کیمیا فوق العاده غلیظ بوداخرش نفھمیدم کی موفق بھ دیدن چھره ی اصلیھ این میشم یکم از ارا
  با کیوان وشروین میریم بیرون:ھردرحرف زدن تا اینکھ کیانا گفت

  خوش بھ حالتون:با حسرت بھشون نگاه کردم وبا ناراحتی گفتم

  ده ھا نکن ماھم میخوایم بریم بیرونخودتو مثل مادر مر:امیربا وجود فاصلھ ای کھ از ما داشت گفت

  شد وحال کردم ضایع حتی برنگشتم نگاھش کنم جلوی جمع بدجور 

  خب توام با اینا برو _زھراخانوم

  راست میگھ بیا_کیانا

  خودتو لوس نکن بیا_سکوت کردم کیمیا

  رشم ضمنتظر بودم مامان یھ اشاره کنھ کھ درجا حا

  باھاشون بریداگر حوصلھ ات سر رفتھ خب _مامان

  جانم؟؟؟مگھ ما چندنفریم_سارا

  تو وامیرھم باھاشون برید_مامان

اگراین _بھ امیر نگاه کردم زل زده بودبھ من براش یھ پشت چشمی نازک کردم کھ حال کنھ  سارا
  جوری بودخودمون تنھا میرفتیم دیگھ چھ کاریھ 
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  میگذرهاخھ تنھایی بھتون خوش ن_ )مامان امیر خالھ بزرگم(خالھ سھیلا

  با این حرف تون موافقم_سارا

  رشونیم ساعت دیگھ میخوایم بریمضپس پاشو حا_کیانا

  رمضنمازمو بخونم حلھ حا_سارا

بلند شدم و با سرعت خیلی زیادی بھ سمت دستشویی رفتم وضو گرفتم وبھ اتاقم رفتم ونمازموطبق 
افتاب خبری نیست پوستم حساسھ از نخندید میدونم تو پاییز از (معمول تند تند خوندم کرم ضد افتاب 

و رژلب کالباسی کھ خیلی بھ چشم نمیومد زدم )ھمھ مھم تر کرمم حاوی رنگ دانھ ھم رنگ پوستم
موھامو جمع کردم بالاو از یھ طرف کج ریختم بافت سورمھ ایھ کوتاھم با شال مشکی پوشیدم 

از کیمیا (من کجا ارایش کیانا کجادم ارایش شلوارمم ھمون مشکی کتان بود تو اینھ بھ خودم نگاه کر
اقا ھم اه حیف شد (بھ فدایم اقموناره دیگھ من فابریک خوشگلم ) صرف نظر میکنیم چون نامزد داره

  ...رمضمن حا_عطرمو رو خودم خالی کردم ورفتم بیرون)میندار

  پاشید بریم شروین پیام داد دم در منتظرن_کیمیا

منم چون میخواستم بند کتونی ھای مشکیمو ببندم بافاصلھ از کیمیا وکیانا زود تر بھ سمت در رفتن 
اونا رفتم بیرون امیرپشتم بود میخواستم با حالت دو برم پیش اون دوتا کھ امیر دستموگرفت 

  کجا؟کجا؟_وکشیدسمت خودش

  ول کن فکرمیکنن چیزی بین مونھ_

م کیمیا وکیانا برگشتن ببینن ما با قدم ھای اروم از پلھ ھا میرفت پایین منم بھ ناچار ھمراھیش میکرد
  چی شدیم و وقتی دستامو تو دستای اون دیدن با لبخند جدا از ما خودشون رفتن پایین

  جدیداچھ زود بھت بر میخوره_امیر

  جوابشوندادم وبراش پشت چشم نازک کردم 

 )خواھرش(ممیدونی کھ من از این ادا اطوارای دخترونھ بدم میاداگرم با تو صمیمی تر از ایدا_امیر
   ازت ندیدم اما الان انگار سیمات اتصالی کردهبھ خاطره اینھ کھ چنین رفتارایی رو 

ر اپارتمان بیرون رفتیم ھر چھارتاشون براش پشت چشم نازک کردم از دبازم بازم جوابشو ندادم و
کردن کھ منتظرما وایستاده بودن امیرباکیوان و شروین دست داد و طوری باھم سلام احوال پرسی 

منم باھاشون سلام و احوال پرسی کردم نگاه ...انگار ھم دیگھ رو میشناختن ازکجا خدا عالم است
شروین بھم باعث معذب شدنم میشد اما از اشنایی نگاه کیوان بدم نیومد                                      

  پس منو خانومم میریم شماھم بیاید:شروین گفت

یوان ماشینشو روشن کردومن عقب نشستم منتظر بودم کیانا کنارم بشینھ کھ وسوارپرایدش شدن ک
  بفرمایید جلو_امیراومد کیانا

  بچھ کھ نیست میترسی گریھ کنھ_کیوان بھ من اشاره کرد
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  اختیار داری بچھ چیھ سارا نوزاده ھنوز_امیر

  خفھ شو لطفا:با مشت بھ سینھ اش کوبیدم وگفتم

  سکوتشو شکست خانوم روزه ی...چھ عجب_امیر

  شما بشین میخوام حرص نوزادمونو در بیارم:و روبھ کیانا گفت

  ؟تو چرا انقدر پکری:ماشین حرکت کردکیانا برگشت عقب وگفت

  حالا کجا میریم عشقم؟؟؟....ھیچی بابا_کیوان ھم از اینھ با نگاھش منتظر جوابم بود

  نمیدونم عزیزم_امیر

  با تو بودم خانومی:با خشم نگاھش کردم و رو بھ کیانا گفتم

  ....این چھ تیکھ کلامیھ ھاخ_کیانا

  راست میگھ دیگھ بقیھ رو دچار سوتفاھم میکنی  _امیر

وبا چشم بھ خودش اشاره کردکیانا خنده اش گرفت ومنم از خنده ی ملیح اون خنده ام گرفت اما کیوان 
عمرا سارا بتونھ با من ....خندیدیدیدی _با ذوق زدگیامیر....ھر لحظھ ابروھاش بیشتر تو ھم میرفت

  قھر کنھ

  امیرررر_با حالت کلافھ

  جانم؟_امیر

  .....بیچاره زن تو_از پروییش خنده ام گرفت

  با این حرفم کیانا وکیوان ھم زمان برگشتن ویھ جوری نگامون کردن

  خاک برسرت اینا رو دچار سوتفاھم کردی:در گوش امیر گفتم

فعا بیچاره است زن بد بخت من کھ قراره خواھر شوھری مثل تو وا:امیر لبخند مزخرفی زد وگفت
  داشتھ باشھ

یا خانومھ بھ این نتیجھ ناز اونجایی کھ خودش ھنوز تو کف د(وقتی اینو گفت اخمای کیوان باز شد
  )کنھ ھھ من چقدر بھ امیر لطف دارم نم میرسیم ابجیشو میخواد غالب پسرخالھ ی میمون

  کجا بریم حالا؟_کیوان

  مگھ مقصدتون نامشخصھ؟_سارا

  اره بابا ما ھمیشھ از خونھ میزنیم بیرون بعد فکر میکنیم کجا بریم _کیانا

  من بگم؟؟؟_سارا
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  ....بگو خواھریم_امیر

  .....محمد_ولپمو کشیدیھ ان حس کردم محمد داره بھم میگھ

مام جمع شد ھمھ محمد نبود اون امیر بوداشک تو چش....وبایھ لبخند برگشتم بھش نگاه کردم اما
فھمیدن اما خیلی ساختگی خودشونو حواس پرت نشون دادن امیر سرمو رو سینھ اش گذاشت وخیلی 

ن میگن تنھا ادمایی میتونن خوب بخندن کھ میتونن زیاد گریھ کنن منم از یناگھانی بغضم شکست شنید
یوان خجالت نمیکشیدم اون دستھ از ادمام فاصلھ ی خنده و گریھ ام یھ میلیمتره اصلا از حضوره ک

یادم نمیاد جز پسرای فامیل اونم تو مراسم ختم پسر دیگھ ای اشکامو دیده باشھ اما کیوان تو بدترین 
بعد از چند دقیقھ ی کوتاه بھ خودم اومدم اشکامو شرایط ھا منو دیده بود کیانا ھم کھ از خودمون بود

   پاک کردم ودوباره لبخند ھمیشگی رو لبام نشست

  کجا بریم سارا؟_کیانا

  شھربازی_سارا

  الان دارید بھ من میخندید؟؟؟_ھر سھ تاشون زدن زیر خنده 

  نیشتونو ببندید ھر چی ابجیم بگھ_امیرجدی شد

  بریم؟؟؟.....خب واسھ تنوع خوبھ نزدیک ترین شھربازی پارک _کیوان با لبخند

  اره وای چقدر با وجود سارا خوش بگذره _کیانا

ول بازیا بھم شماره دادن الان با کیانا جیم ئقبل کھ با دوستام رفتم چندتا از مس اخ جوووون اونجا سری
  چقدر من خبیثم....میشیم میریم بازی مفتی

  بھ خودم اومدم امیر طور خاصی نگام میکرد

  بھ چی فکر میکنی نیشت باز شده_امیر

  ....ھیچی_کیانا برگشت پشت وکیوان از اینھ نگام کرد

  کاملا مشخصھ_امیر

                                       ******  

نا باھم و امیرو کیوان وارد محوطھ شھربازی شدیم شروین و کیمیا باھم جلو جلو راه میرفتن منوکیا
  ...بیا یھ جور اینا رو بپیچونیم_ھم پشت مون بودن سرمو نزدیک گوش کیانا بردم

  چرا؟؟؟_کیانا

خدا ھی سرشون صدوھشتاد درجھ میچرخھ اما اگر ما سرمونو ببین ترو _بھ امیر وکیوان اشاره کردم
  ...نندازیم پایین پاچھ میگیرن

  کجاش خنده دار بود؟؟؟_سارا.....کیانا خندید
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  اخھ اونا کھ ھنوز چیزی نگفتن_کیانا

  بعدا کھ میگن من امیرو خوب میشناسم کیوانم از اون بدترنباشھ بھتر نیست_سارا

  کھ با وجود اینا نمیتونیمحالا مگھ چیکار داری _کیانا

  اخھ من تنوع میخوام اینا ادمای ھمیشگین تکراری شدن_سارا

  سلیقھ ی کیوان تو حلقم_کیانادر حالی کھ میخندید

  چھ ربطی داشت؟؟؟...چرا_سارا

  ھیچی ھیچی خوب الان چھ جوری بپیچونیم شون _کیانا

  اجیت کھ اینجا وایستاده در این زمینھ موفق بھ کسب دکترا شده نای_سارا

  کیانا دوباره قھقھ زد امیر و کیوان نزدیک مون شدن 

  باز سارا چھ سوژه ای دستت داده_کیوان

ھمچین پشت چشمی براش نازک کردم کھ خنده اش رو لبش ماسید پسره پررو انگار من دلقک اینام 
گوش بده _بگیریمانا روبا خودم ھمراه کردم تا از اون دوتا فاصلھ سرعت قدم ھامو بیشتر کردم وکی

  ببین چی میگم

  خب؟؟؟_کیانا

الان من ساختگی میوفتم زمین بعد بھ ھوای تمیز کردن شلوارم میریم دستشویی کھ بیرون _سارا
  شھربازی تو خود پارکھ اھا گوشیتو خاموش کن 

  چیھ؟؟؟خوشگل ندیدی؟_ددھنش باز مونده بود وبا چشمای متعجب نگام میکر

  خوشگل دیدم جونور ندیده بودم_کیانا

  خیلی بیشعوری خاموش کن زود_سارا

پاھامو یھ جوری رو زمین کشیدم کھ یعنی پام سرخورده وتا  خودمم گوشیمو در اوردم وخاموش کردم
 زانو افتادم رو زمین وکف دستمو گذاشتم کھ مثلا اگر نمیزاشتم با سر میرفتم تو زمین خاکی

امیروکیوان نگران اومدن سمتم نگران بودم کیانا بخنده ونقشھ مون لو بره اما برعکس تصورم 
خودشو نگران نشون داد لا مصب از منم حرفھ ای تره چشمامو معصوم کردم ودست امیرو کھ دراز 

  وای ببین شلوارم چی شده_شده بود تا کمکم کنھ گرفتم وبلندشدم

  دستشویی تمیزش کنعیبی نداره الان میریم _کیانا

  بلیط ترنو میگیرید ما میایم پس تا شما _سارا
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وبھ صف شلوغ دکھ ی بلیط اشاره کردم جفت شون قبول کردن اما کیوان با تردید نگامون کرد چقدر 
ز پیچوندن ھامو دیده بودالان این شکاک خوبھ منو نمیشناسھ اگر جای امیر بود وچندتا چشمھ ا

شم دست کیانا رو کشیدم وبھ سمت در خروجیھ محوطھ کشوندم تا  نمیزاشت از جلوی چشمش دور
داداشش چیزی نگفتھ بیرون کھ رفتیم با قدم ھای تند از شھربازی دور شدیم وقتی بھ اندازه ی کافی 
دور شدیم رو یھ نیمکت نشستیم یھ گروه با ھفتا پسر وچھارتا دختر روبھ روی ما نشستھ بودن وبا 

تا برقصن اما صدای گوشی کم بود ونمیتونستن وھرسری یھ کدوم شون  گوشی اھنگ گذاشتھ بودن
از ادا اطواراشون حرصم ))صدا کمھ حسش نمیاد(:(میرفتن وسط اما برمیگشتن سر جاشونو میگفتن

  خب؟؟؟_گرفت ورفتم سمت شون چشماشون علامت سوال شد کھ ببینن چیکارشون دارم   سارا

  خب؟؟؟_اونا ھم زمان

  فاز منفی دادیدریتمش با من دست و جو باشما  تون خستھ نشدید انقدر خب بھ جمال_سارا

یھ ظرف استیل وسط شون بود کھ چندتا دونھ پفک توش مونده بودبرش داشتم وپفکاشو رو مشنبای 
من تورو تو کی (کناریم ریختم بااشاره از کیانا خواستم بیاد پیشم وشروع کردم بھ زدن و اھنگ 

کردم بھ خوندن اونا ھم کھ معلوم بود منتظر ھمچین فرصتی واسھ تخلیھ شروع )علیرضا روزگار
  انرژی ھاشونو داشتن دست زدن و ھم خونی کردن

....گشتم شب بی ستاره موندم پای تو دوباره این پاو اون پا نکن_  

کیانا کنارم نشستھ بود واز زود صمیمی شدن من حیرت زده شده بوددوتا از پسرا رفتن وسط منم 
دیدم ھمھ اشون دارن ھم زمان میخونن وبھ قر تو کمرم فراوون بودظرفو بھ پسرکناریم دادم  وقتی

وبایھ تبلت برگشت ھمون اھنگو گذاشت وخوشبختانھ  یکی از بچھ ھا رفتاونم با ریتم بھ جای من زد
صداش زیاد بود ھمھ یا میرقصیدن یا با اھنگ میخوندن و دست میزدن بھ ترتیب از رقص انصراف 

یھ اھنگ عربی گذاشتن ویکی از پسرا  میدادن اھنگ کھ تموم شد بھ جای اینکھ دوباره پلی اش کنن
ھیچ کس تو :شال بست بقیھ ھو کردن ویکی از دخترا گفتکھ قدمتوسط ونسبتا لاغر بود بلند شدو یھ 

 عربی بھ پای ساشا نمیرسھ

اما سارا میرسھ_کیانا  

...پس بھ افتخار ساشا و سارا--- یکی دیگھ از پسرا گفت  

شمضایع قل کم نیارم خداوندا نزار جلوی بنده ھات نھمھ دست زدن وای خدا کمکم کن از این ش  

و ساشا ھمین مونده بود در ملا عام عربی برقصم چی چیو بھ افتخار سارا _سارا  

معلومھ سارا خانوم اون قدرھا ھم بلد نیس_ساشا  

تونم بھ خاطر طرز فکر بقیھ کاریو کنم کھ از نظر یشما ھرجور دوست داری فکرکن من نم_سارا
 اخلاقی غلطھ

تو این جمع )کیانامن و (اون وقت چیش غلطھ خانوم؟اگھ بھ غلط بودن باشھ بودن شماھا_یکی از پسرا
 مختلط غلطھ
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نھ الان ما تو یھ جمع نسبتا بزرگیم کھ ھر کسی ببینت مون مثلا از فامیل منکر نمیشیم چون _سارا
فقط یھ معاشرت اجتماعیھ اما عربی رقصیدن یھ دختر تو ملا عام از نظر من با کشف حجاب فرقی 

 نداره

ساشا شروع کرد بھ رقصیدن انصافا رقصش ھووو کشیدن بعد از مدتی ھمھ با تحسین نگاھم کردن و
اگھ من میرقصیدم مسلما است چون حرکت ھای رقص عربی بر پایھ اندام ھای زنونھ قشنگ بود اما

خیلی خوشگل و جذاب بوداما من از این سبک پسرا خوشم نمیومد میدونی چرا چون از این کم میاورد
زک تر بود اون پسره کھ تبلت دستش بود ا بودفکر کن ابروھاش از ابروھای من نای ھوا خواھراِ 

؟چی بزارم خانوم:گفت  

؟این ھمھ ادم چرا از من میپرسی_سارا  

انگار شما رو خدا فرستاد تا جمع مونو از یک نواختی در بیارید_ساشا  

نظر خاصی ندارم فعلا—سارا  

سیدجان؟؟؟این اما یھو خنده اش رو لباش ماکیانا داشت با ذوق بھ حرف ھای یکی از پسرا گوش میداد
خوبی خوبی؟:چش شد پس ھی گفتم  

کیوان و امیر ...اوا....  اما جواب نداد فقط اب دھانشو قورت داد و بھ پشت من اشاره کردبرگشتم و
سینھ نشستن و دارن نگاھمون میکنن امیر با ھمون لبخند ھمیشگی و ھ رو نیمکت پشتیھ من دست ب

لحظھ موھامو از سرم بکنھ شاید فکر کنید امیر ادم بی کیوان با عصبانیتی کھ احتمال میدادم ھر 
غیرتیھ نھ کاملا در اشتباھید دوست دخترش پیش مرگش بشھ چون درکش بالاست و میدونھ من چھ 

و  جور ادمیم لابد میگید چھ جور ادمی؟ادمی کھ با توجھ بھ ھمھ ی دوستاش کھ دوست پسر دارن
ت ھاش در ھمین تعامل ھای اجتماعی جمعی خلاصھ زادیھ کافیو برای ھرکاری داره تموم شیطنا

در مقابل چشمای بھت !چرا این کیوانھ بلند شد؟...اوا........مدیونید اگر نزنید....بھ افتخارم دست میشھ
البتھ دست منو از رو مانتوحالا خوبھ این چیزا سرش میشھ (زده ی ھمھ دست جفت مونو گرفت 

شنا ا اومدھھ چھ زود بچھ ھا شدن خوبھ ھمین الان باھاشون اواز اونجا بردصدای ھمھمھ ی بچھ ھ)ھا
 شدم 

کجا رفتید پس؟_ساشا  

؟حالا نمیشھ نرید_یکی از دخترا  

بود تازه خوش گذشتھ_یکی دیگھ از پسرا  

ھر کاری کردم دستمو ول کنھ برم خداحافظی کنم نشد انگارکھ متھم میبرد برگشتم سمت اکیپ و با 
دست من نیست وگرنھ (چشمای مظلومم نگاھشون کردم طوری کھ منظورمو با ھمون نگاه رسوندم

دستمو سفت گرفتھ بود حس کردم تا چند دیقھ دیگ ممکنھ از ھم متلاشی بشھ بھ ساق انقدر )میموندم
یانا نگاه کردم طفلی پاش برسھ بھ خونھ این اخمو دارش زده ھمون خوبھ داداش بزرگ تر ندارما ک

والله از جلوی امیر رد شدیم اونم در حالی کھ ریز ریز میخندید بلند شد و دنبال مون راه افتاد خم شدم 
پس چرا با اون با ....ااو.....وبھ کیانا نگاه کردم نگاھش پره ترس بود اما وقتی چشمام بھ دستاش افتاد
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محبت تر رفتار میکنھ من با این اوصاف مجلس سوم وھفتم کیانا رو برنامھ ریزی کرده بودم اما 
انگار شرایط خودم وخیم تره خاک برست سارا زبونتو گاز بگیرولی خدایی انصافھ پاچھ ی منو بیشتر 

دیگھ اھل این غلطا نیست  خب حتما میدونھ خواھرش بھ تنھایی!از خواھرش گرفتھ ھھ مگھ سگھ؟
لامصب خیلی تند میرفت ماھم مجبور بودیم دنبالش بریم امیر باچند گام بلند در حالی کھ ھنوز اثار 

خنده تو صورتش بود خودشو بھمون رسوند دیگھ واقعا دستم داشت میشکست اما درد اصلی این بود 
ن غلطی کنھ با تمام قدرت دستمو کھ اون بھ عنوان یھ غریبھ چھ جوری بھ خودش اجازه میده ھمچی

و نگاه خشمگینشو نثارم کنھ میخواست کشیدم اما یھ میلیمترھم جابھ جانشد فقط باعث شد برگرده 
اشکام بباره اما جلوی خودم وبغضمو گرفتم اخھ ھمیشھ زود گریھ ام میگیره ملتمس بھ امیر نگاه کردم 

ت حقتھ انداخت بالا انگارکھ میگف اما بی تفاوت شونھ ھاشو  

دستمو ول کن:با صدای اروم گفتم  

 عکس العملی نشون نداد

دستمو ول کن:با صدا معمولی گفتم  

 اما بازم عکس العملی نشون نداد دیگھ واقعا حرصم گرفتھ بود وقاطی کرده بود

مگھ نمیگم ولم ....دیوونھ:با صدایی کھ توجھ ھمھ ی مردم اطراف مونو جلب کنھ منظورم فریاده گفتم
 کن

این بار برگشت نگاھم کرد دیدید گاھی خشونت جواب میده دستمو بھ طور ناگھانی ول کرد وچون 
داشتم خودمو میکشیدم خوردم زمین امیر دستمو گرفت تا بلند بشم یعنی اون لحظھ دلم میخواست 

 امیرو در حد مرگ بزنم میدونم اون کاره ای نیست ولی زورم کھ بھ کیوان نمیرسھ سر ھمین مجبورم
سر این خالی کنم بغضم شکست و بی صدا چندقطره اشک از گوشھ ی چشام چکید پایین اما این امیر 

و ھمین باعث شد ناراحتیم یادم بره حرص اشغال بھ جای اروم کردنم ھی بھم نگاه میکرد میخندید 
....نبینم غمتو!؟)عشقموبا لحن ھمیشگیھ خودم گفت(چیشده عشقم_بخورم امیر لپمو کشید  

از شوخیش تو اون شرایط قاطی کردم عجیببببببب وخواستم بزنمش کھ دوید دقیقا شرایط تام و  یعنی
جریو داشتیم وتو پارک ھمھ متعجب نگاھمون میکردن بس کھ این امیر قدش درازه نھ بچھ ام بلنده 

ام گرفتھ  حواسم نبود توھین کردم چشمای کیوان و کیاناھم قد دوتا ھندونھ شده بود منم کھ تقریبا خنده
بود از کار امیر چقدرم تند میدوید یعنی خودمو داشتم میکشتم تا بھش برسم ولی بازم چند متر فاصلھ 
باھاش داشتم ھمین جوری داشتیم میدویدیم کھ امیرجلوی در ورودیھ  شھربازی رسید چشمم بھ کیمیا 

یمیا میخندید من از و شروین خورد کھ دست تو دست ھم ایستاده بودن وشروین یھ چیزی میگفتو ک
...اقا شروین_دور داد زدم  

اونا ھم متعجب از صدای داد ناگھانیم با نگاھشون دنبالم گشتن کھ دیدن دارم با سرعت بھ سمت شون 
 میدوئم

؟چیزی شده سارا خانوم_شروین  

دزددددد:بھ امیراشاره کردم وگفتم  
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رفت کوفت چیش خنده داشت اھا بھ اولش نگران شدن اما وقتی چشم شون بھ امیرافتاد خنده اشون گ
داداش نجاتم _امیر پشت شروین جبھ گرفت وگفتکل یادم رفتھ بود الکی خندیدن تو خانواده اینا عادیھ 

 بده از دست این عجوبھ

نھ اون مقصره _حالا منم روبھ رو شون بودم  

ب چیکار کنم ودستمو دراز کردم کھ امیرو از موھاش بکشم حتما میگید از جوان مردی بھ دوره خ
چرا؟؟؟:جز این از پسش برنمیام اما شروین جلوش وایستاد منم کلافھ گفتم  

چون زورت با این برابری نمیکنھ خواستم کمکت کنم _شروین دست امیرو گرفت وھلش داد جلوم  

کیمیا جون ......ایول:در حالی کھ با لگدی محکم زد بھ ساق پای امیرو صدای دادش دراومد گفتم
شوھرت حرف ندارهداوریھ   

 انگار خوشش نیومد کیمیا رو طرف صحبت قراردادم 

اخھ وروجک ادم با بزرگ ترش این جوری رفتار میکنھ دخترم دخترای قدیم با این کارات خالھ _امیر
 میخوادچھ جوری شوھرت بده 

وان و کیانا ھم بھمون رسیده بودنحالا کی  

بریم دیگھ بلیط ھا تو دستم خشک شد_شروین  

بریم _امیر  

 دست کیانا رو کشیدم وجلو جلو راه افتادیم سمت شھربازی 

وای بھ حالتون اگر گم و گورشید_کیوان  

حیف کھ الان دلم :منم برگشتم سمتشوبدونھ اینکھ بھش نگاه کنم حتما خودتون دلیل شو میدونیدگفتم
 بازی میخواد وگرنھ گم و گور میشدیم ببینم چھ غلطی میخوای بکنی

ود کھ این طوری باھاش حرف میزدم عصبانیتش غیر قابل توصیف بود ھمھ از جو بھ اولین بار ب
بزرگ بھ جز شروین انگار دلش خنک شده بودومنتظریھ جرو بحث  نوجود اومده ناراحت بود  

بھتره ھمچین غلطی نکنی چون عکس العمل بدی در انتظارتھ_کیوان  

مطمئن باش منم وایمیستم نگاھت :پشتم اومدن گفتمدر حالی کھ بی خیال وارد شھربازی شدم و بقیھ ھم 
 میکنم فقط

چیزی نگفت ولی حس کردم خیلی بھش برخورده اولین بازی کھ ھمھ ازش استقبال کردیم ترن بود 
من میمیرم واسھ ترن منو امیر کنار ھم جلو و کیوان وکیانا ھم کنارھم پشت نشستن ..وای

ھیجانی بودم ھمھ جیغ میزدن ولی من از ترس و یھوووووشروع کرد بھ حرکت من عاشق کارای 
جیغ ھای اونا خنده ام میگرفت وای کیمیا و کیانا کھ وقتی پیاده شدیم صداشون گرفتھ بودداشتیم بھ 

 سمت رودخانھ ی وحشت میرفتیم
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!سارا جان مطمئنی تو ادمی؟_کیمیا  

ھنمو درگیر کرده اما ھنوز بھ منم تا حالا خیلی این سوال ذ_امیر...با این سوالش ھمھ زدن زیر خنده
 جواب درست و حسابی نرسیدم

چیم مثل ادما نیست کھ ھمچین :یعنی اون لحظھ دلم میخواست بزنم تو دھن کیمیا و امیربا حرص گفتم
؟سوالی میپرسی  

ھیچیت:کیوان کھ پشتم بود گفت  

 خدااااااااا این بشرو از رو زمین بردار کھ ھمھ اش حرص منو در میاره

اخھ عزیزم اونجا ھمھ از ترس فشارشون افتاده بود یا حداقل جیغ میزدن اما تو _ا لبخندکیمیا ب
یمیخندید  

 ھمھ دوباره زدن زیر خنده این بار خودمم خنده ام گرفت 

بازیھ بعدی ھم سوار شدیم کھ مامان زنگ زد گفت زودتر بریم خونھ چون شام خونھ ی زھرا خانوم 
یمیا زنگ زد وگفت زودتر بیان کھ مھمون داره وکمکش کنن سره دعوت بودیم زھرا خانوم ھم بھ ک

ھمین بقیھ ی بلیط ھا رو پس دادیم اما بھ اصرار من بلیط ھای قایق سواریو نگھ داشتیم موقع سوار 
شدن ھمھ قایق موتوریو انتخاب کردن بھ جز من کیوانم باھام ھم نظر بود در نتیجھ با ھم سوار یھ 

اول اونا سوار شدن بعد قایق ما  ید خودمون رکاب میزدیم تا حرکت کنھ شدیمقایق شکل مرغابی کھ با
فکر میکردم ھیجانو ترجیح میدی:رو اوردن و سوار شدیم وقتی نشستیم بھم نگاه کرد وگفت  

فکرت درستھ اقا_سارا  

پس چرا سوار این قایق شدی _کیوان  

این غروب احتیاج بھ ارامش دارهلذت بردن از _در حالی کھ بھ غروب گلگون اسمون نگاه میکردم  

اوه مای گاد چھ ھوای دونفره ای پس بگو چرا علایق _در حالی کھ رکاب میزدیم بھ اسمون نگاه کرد
 خانوم یھویی تغییر کرد

 )منظورم خواننده مورد علاقھ امھ(، امان از تیکھ کلام منعشقمو موبایلمو روشن کردم واھنگ
 گذاشتم 

من اولش نمیدونستم توام باھام ھم عقیده ای !دچار توھم فانتزی میشی؟ تو چرا ھمھ اش_پوزخند زدم
 در مورد نوع قایق وگرنھ عمرا اگھ ساز مخالف میزدم نسبت بھ رای جمع

        ؟یعنی الان ناراحتی کنار منی:زل میزد بھ چشمام گفتدر حالی کھ 

 م در حالی کھ بھ من زل میزداوناز نگاھش یھ جوری شدم ھم زمان اھنگ عشقم بھ این جاش رسید و 
 شروع کرد بھ ھم خونی با اھنگ خدای من چھ صدایی داره

 دلم یھ حس خوب میخواد
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 حس خوب یعنی صدای پات تو خونھ

 سرت رو پام تو حیاتو بھم بگی ستاره ھات کدومھ

  ...حس خوب یعنی طعم

 کھ مثل ھمیشھ خوب و داغھ 

 حس خوب ھمون طعم عشقتھ 

تکھ میپیچھ تو اتاق  

 بھ اینجاش کھ رسید منم از روی عادت شروع کردم بھ ھمخونی

 حس خوب یعنی تو یعنی من

 یعنی بفھمی ادما کلا اینن

 یھ سریا رو ترجیح میدم خوب نبینم

بھ اینجای اھنگ کھ رسیدیم صدای برخورد شدیدی باعث شد ......ولی یھ سریا مثل تو خوردنین
سمت کیوان وای قایق مون بھ قایق دو تا پسر خورده بود کھ یھ سرمو نو برگردونیم بھ کناره ی قایقھ 

کدوم شون ساشا بود و اون یکی ھم مدل خودش یعنی فشن و دخترنما من انقدر از این مدل پسرا بدم 
حس خوب تونو نگھ دارید واسھ خونھ:میادساشا زل زده بود بھ من دوستش با پوزخند گفت  

بزنید لطفاعذر میخوایم شما ھم درست حرف _سارا  

اصول اخلاقی تون مانع میشھ خونھ دوست  داه یادم رفتھ بو:ی و مزخرفی گفتبا خنده ی طولانساشا 
  پسرتون برید

راجب خانوم :کیوان با ارامش غیر منتظره ای نگاھم کرد و در کمال ناباوریھ من با لبخند بھ اونا گفت
د من درست حرف بزنی  

یا اشتباه شنیدم یا دچار سوتفاھم شدم وگرنھ نھ اینکھ اون بھ من ھیچ جانم؟؟؟این الان منو گفت نھ بابا 
ھھ باز من از خودم تعریف کردم خوب چیکارکنم شما کھ ...حسی نداشتھ باشھ من براش زیادم والله 

 تعریف نمیکنید مجبور میشم منظورم شما نیستیدھا دوستامو خانواده امو میگم

یعنی چی؟:ساشا با تتھ پتھ گفت  

؟!!حتما بھ شما ھم باید شناسنامھ نشون بدیم:کیوان با حالت جدی ای گفت  

!چیشد الان؟:ودر جھت مخاف اونا رکاب زدحیرت زده نگاھش کردم وگفتم  

چیز خاصی نشد شر دوتا مزاحمو کم کردم_کیوان  

!از اون لحاظ.....اھا_تازه منظورشو گرفتم وخندیدم  
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مگھ قرار بود از کدوم لحاظ باشھ :نی داری گفتور گرفت وبا لبخند معباز حرفمو بھ منظ  

بی جنبھ:شمی براش نازک کردم وگفتمچپشت   

....میخوام برات یھ قصھ بگم_کیوان  

...!مسخره_برگشتم سمتشو با پوزخند نگاھش کردم  

دوست نداری بشنوی؟...یھ قصھ ی واقعیھ:نگاه جدی شو بھ چشمام دوخت وگفت  

موجود دو منم کھ کنجکاویم باھمین یھ جملھ تحریک شدو حالتم صدوھشتاد درجھ تغییر کرد انگار 
 گوشو برده بودن کارخونھ تیتاب مدیونید اگر فکر کنید خودمو میگم 

بگو....نھ_سارا  

یعنی ....یکی بود یکی نبود :با یھ سرفھ صداشو صاف کرد و در حالی کھ بھ جلو نگاه میکرد گفت
اول خیلی تنھا بود چون کسی پیشش نبود افسرده غمگین رو دست خورده از کسی کھ ادعا  اون یکی

میکرد براش میمیره و کسی کھ ھمھ جا نقش برادرشو داشت وقتی بچھ بود مامانش بھش میگفت اگر 
اولین قطره ی بارونو لمس کنی ارزوت براورده میشھ اون روز وقتی این ادم تنھا رفت بیرون ھوا 

ود و بارون باریدو اولین قطره ی بارونو لمس کرد ھمون موقع یاد حرف مامانش افتاد و دعا ابری ب
کرد یکی بیاد کھ جای خالیھ ھمھ چیزو براش پر کنھ یھ ادم خاص کھ تا حالا مثل شو ھیچ جا و ھیچ 

وقت ندیده از اون جایی کھ حرف مامانش درست بود ورحمت خدا بسیاربھ چند دقیقھ نرسید و 
وش براورده شد توی اون بارون شدید دختریو دید کھ بی رمق راه میرفت انگار ھدف یا مقصدی ارز

نداشت دلش سوخت و سمت دختره رفت وچترشو گرفت رو سرش اما دختره از زیر چتر رفت کنار 
چترھارا باید بست زیر باران باید (وقتی پرسید چرا با قسمتی از صعر سھراب سپھر جوابشو داد

کسیو پیدا کرد کھ گاھی شاد شاد بود این ادم تنھای قصھ ی ما ...از اون شم خودت میدونیبعد )رفت
وخنده از لباش دور نمیشد وگاھی چشماش خیس از اشک ادمی کھ از نظرش مھربون تر از تموم 

عالم بود میدونی چرا چون حتی بھ خاطر جون یھ غریبھ عصبانی شد گریھ کرد التماس کرد حالش بد 
یی کھ کسی کھ ادعای دوست داشتنشو داشت ھیچ وقت براش انجام نداد این ادم باعث شد فکر شد کارا

کنھ زندگی ھنوزم ارزش نفس کشیدن داره و نبض احساسش نسبت بھ این دختر شروع بھ زدن 
کرددختری کھ گاھی باعث خندیدنش میشد و گاھی در حد جنون اعصبانیش میکرد ولی با ھرچی کھ 

.......اصی بود کھ اون روز تو بارون از خداخواست حالا یکی بود یکی دیگھ ام بودبود ھمون ادم خ  

واقعا ھمین الان گفتم کسی ازم تعریف ...یعنی این منو میگفت؟؟؟اوا!ببینم من الان درست شنیدم؟
تو یھ ادم خاصی (نمیکنھ ھا حالا من یھ چیزی گفتم با این وجود شما جدی نگیرید با توجھ بھ شرایط

اولم نرسیدم من خودمو میگم ھا اصلا صبرکن ببینم ھنوز بھ جواب سوال )ھیچکی مثل توآس نی کھ
!درست شنیدم یا نھ؟  

من بلد نیستم خوب حرف بزنم ولی تموم احساسی کھ بھ تو داشتم :وقتی صورت بھت زده امو دید گفت
 این بود
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چند دقیقھ مثل این رمان ھا شده بود حالا خوبھ بلد نیس حرف بزنھ اگر بلد بود چی میشد جون تو این 
منم با اینکھ ھیچ حسی بھش نداشتم از حرفاش لذت بردم چون اعتماد بھ نفس نداشتھ امو بھم 

با این کھ خیلی از درون ذوق کرده بودم از حرفاش خجالت کشیدم و سرمو انداختم پایین  برگردوندَ 
 تو زمان نبودم چنین جملاتی کاملا برام سنگینی نگاھشو حس کردم ولی سرم ھمچنان پایین بود اصلا

الھی _و چندبار جلوی صورتم تکون دادغریبھ بود اونم از زبون یھ غریبھ مثل کیوان دستشو اورد 
 توام بلد بودی خجالت بکشی و رو نمیکردی 

بیشعورررررر یعنی من ادم نیستم کھ بخوام خجالت بکشم عجب ھا یکم بھش رو دادم موجود فضایی 
د شدم از شنیدن حرفش چھره ام در ھم رفت اما عکس العملم اونو دچار سوتفاھم کرد و فکر قلم دا

شرمنده ساریی یادم نبود دختری کنارمھ کھ عقاید محکم والبتھ :کرد با تماس دستاش مشکل دارم وگفت
 محترمی داره

دوباره پلی اھنگ تتلو رو  جوووووووون خدا عاشقتم جم ھم کھ میخورم این برداشت مثبت میکنھ
  کرده بود بھ اینجاش کھ رسید

ھا کھ ھمیشھ خوب و داغھ..حس خوب یعنی طعم_  

 حس خوب یعنی عطر عشقت کھ میپیچھ تو اتاق 

نگاھش کھ تا اون لحظھ رو چشمام قفل شده بود سر خورد و رو لبام نشست نگاه اون بھ لبام ونگاه من 
ار میکنھ وجود من فر بھ چشماش ای خدا این خجالت چیھ کھ انقدر زود از  

 حس خوب یعنی تو یعنی من  

 یعنی بفھمی ادما کلا اینن   

 یھ سریا رو ترجیح میدم خب نبینم

 ولی یھ سریا مثل تو خوردنین 

کیمیا کیوان و سارا رو ببین چھ تو _تو اون فضا نمیدونم چیشد کھ صدای اروم شروینو حس کردم
 حس رفتن 

وای خاک عالم دو ساعتھ بدون رکاب زدن این وسط وایستادیم نگاھمو از کیوان گرفتم کھ باعث شد 
دستمو بردم سمت دستش کھ باعث شد متعجب نگاھم کنھ فکر اونم بھ خودش بیاد وسرشو بندازه پایین 

چھ  تش کشیدم و اھنگو قطع کردم اخ جونکنم راجبم فکرای خاک بر سری کرده اما گوشیشو از دس
 ضایع شد پسرمون 

از قایق پیاده شدیم شروین و کیمیا داشتن بھ غروب و اب نگاه میکردن اما این شروین فضول مطمئنم 
 داشتھ امار مارو میگرفتھ 

بقیھ کجان؟_کیوان  
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کیمیا بھ سفره خونھ روبھ رو اب اشاره کردکھ کیانا و امیر نشستھ بودن و امیر داشت دود غلیظ 
اره :ن میداد کیوان با دیدن اون صحنھ اخماش تو ھم رفت و رو بھ شروین گفت قلیونو با ولع بیرو

یقھ نبودم با کیمیا انقدر تو خودتون غرق بودین کیانا رو فراموش کردیدقدیگھ یھ د  

شما خودت یھ جا دیگھ غرق بودی _شروین با پوزخند  

اومد و با غیض وبا چشم بھ من اشاره کرداز بی اعتمادی کیوان نسبت بھ امیر بدم 
نمیخورش کھ ....وا:گفتم  

سرمو رو پشتی )بستن چشمام وقتایی کھ یھ اتفاق خاص میوفتاد(و رفتم کنار امیر و طبق عادت 
  مشترکی کھ بھش تکیھ داده بودیم گذاشتم

امیر با محبت برادرانھ اش بھ من نگاه کرد واروم اما طوری کھ بقیھ ھم بشنون در حالی کھ لپ مو 
سارا عقش منھ:فتمیکشید گ  

جووووون چھ زود حرف زدن :ادای عقش گفتن منو در اورد خیلی  با مزه گفت کھ باعث شد بگم
 عقشتو کپی میکنی عشقولللل

ھمون موقع گوشیھ امیر زنگ نھ تنھا امیر بلکھ ھمھ بھ غیر از کیوان با حرف من زدن زیر خنده 
یتو از رو سایلنت اشید دیر شده کیوان توام گوشپاشید پ:خورد انگار مامان بود بعد از قطع کردن گفت

 بردار مامانت صد بار زنگ زده برنداشتی نگران شده

مامان گفت بریم کمکش دیر شد انگار...وایییییییی:با حرف امیر کیمیا زد تو صورتش وگفت  

جوووون عصبانی میشی جیگر تر میشی_شروین با لحن چندش اور  

                                    *********  

من اومدممممممممممم _با سرو صدا وارد خونھ شدم  

ھوی کسی ھم باشھ سکتھ میکنھ تو این سکوت_امیر  

عقشم...ماماننننننن...مامان...بی خیالللل_سارا  

؟صداش میکنیامیر در حالی کھ خودشو رو کاناپھ رھا میکردمگھ با خالھ چیکار داری این طوری   

خب میخوام بدونم کجاست انگار نیست_سارا  

اسگل ما خیلی دیر اومدیم حتما خودش با بابات رفتن خونھ ھمسایھ اتون _امیر  

من میرم نماز بخونم الان میام_تی وی روشن کردم و یھ موزیک لایت گذاشتم  

 امیر نیشش یھ متر وا شد 

کوفتتتتتتتتتتتتت_سارا  
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ه خبخدایی بھت نمیخور_امیر  

نماز نباید بھ ادم بیاد ادم باید بھ نماز بیاد_چپ چپ نگاھش کردم   

رفتم نمازمو خوندم وقتی تموم شد دیدم امیر در تمام مدت با لذت داره  نگاھم میکنھ نمیدونم چرا ولی 
 سرم شدید درد میکرد

  قربون اجی کوچولوم برم برو حاضر شو تا ھمین جا ھم دیر کردی ھا_امیر

نمیرم_سارا  

زشتھ اگھ نری پاشو ناراحت میشن_امیر  

خیلی دردمیکنھ_دستمو رو سرم گذاشتم  

اگر بگی سرت درد میکنھ باورشون نمیشھ چون تا چند دقیقھ پیش نیشت _سرمو رو سینھ اش گذاشت
 یھ متر باز بود

امیررررر؟؟؟_باز شد با جملھ ی اخرش نیشم  

جونم؟؟؟_امیر  

خیلی بدی:گفتم زدم بھ کتفش و با یھ لبخند ملیح  

وبھ سمت سرویس بھداشتی رفتم و صورتمو شستم بھ حال رفتمو ویھ اھنگ شاد گذاشتم و بھ اتاقم 
یھ ارایش ملیح کردم و تونیک ابی فیروزه ایمو کھ خیلی  رنگم یکم پریده بود تو اینھ دیدم رفتم خودمو

 بھم میومد کنار گذاشتم کھ بپوشم

برو بیرون_سارا  

چرا--- امیر  

میخوام لباس بپوشم --- سارا  

از اتاق بیرون رفت تونیکمو پوشیدم کھ بالای زانوم بود شلوارمم ھمون شلوار کتانھ بود روش بافت 
سورمھ ای مو پوشیدم موھامو کامل جمع کردم کھ باعث شد ابرو ھام بره بالا و چھره ام جذاب تر 

گاه ھای چندشھ شروین و نگاه ھای بشھ عطرو رو شال و تونیکم خالی کردم اصلا حال اونجا و ن
کیوانو نداشتم میترسیدم اخرش با این کاراش مخمو بزنھ والله اونم کھ بی جنبھ عادی نمیزنھ با ملتمس 

خاک عالم خدا اون روزو ...پاره اجری چیزی حملھ میکنھ بعد منم یھ عمر مثل سگ دنبالش میوفتم اوا
؟؟حتما ھستم کھ کیوان اون حرفا رو زد دیگھ دوباره نیاره سارا با غرورش جذابھ خ خ خ من جذابم؟

با این فکر یھ لبخند رو لبم ظاھر شد )تو یھ ادم خاصی کھ ھیچکی مثل تو آس نی(گھ افتادمنیاد اون اھ
بدو بزارمت اونجا خودم برم _و از اتاق بیرون رفتم امیر جلوی در بود  

بزار تی وی یو خاموش کنم...باش_سارا  
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وارد خونھ اشون کھ ھمکف بود شدم چھ حیاط نازی دارن خوشا بھ حال شون مثل ھمیشھ با سرو 
....من اومدممممم_صدا وارد شدم چون درو از قبل باز گذاشتھ بودن برام لازم بود اعلام حضور کنم  

خوش اومدی دخترم _زھرا خانوم با لبخند و مھربون  

خوب _ھ سلام کردم و با کیانا و کیمیا دست دادم و روبوسی کردم مثلا خیلی وقتھ ندیدمشونبھ ھم
 عزیزم؟ چطوری؟ از اخرین باری کھ دیدمت چھ لاغر شدی؟

خستھ نباشی ددی گلم شما خوبی احمد اقا بابا ھم کھ اینجاست ...اوا_ھمھ داشتن از خنده ریسھ میرفتن
روین ما رو نزدیک بود بھ کشتن بدین اون وقت خودتون در کمال مامی جونم چطوره ؟اقا کیوان اقا ش

....سلامت اینجایید عجب ھااا  

ن بھ چھارتا شوخی کوچولو این سھنوز ھمھ داشتن میخندیدن ببین ترو خدا ما با کیا میگردیم انقدر دپر
 طوری میخندن 

خوب شد اومدی اگر نمیومدی جمع انقدر شاد نمیشد_زھرا خانوم  

عجب ھاااا منتھا روم نشد بگم !مگھ من دلقک شمام؟  

کیانا مادر پاشولیوانا رو جمع کن یھ چایی بریز_زھرا خانوم  

ایشش انگار من فقط من دختر این خونھ ام..ھمھ اش کیانا_کیانابھ کیمیا چپ چپ نگاه کرد  

د زدم و یاد کیمیا یھ چشم غره توپ بھش رفت و نیش شروین از جرو بحث اینا باز شد منم لبخن
خودمو سوگند افتادم چھ خوب بود وقتایی کھ پیش ما بود حوصلھ ام اصلا سر نمیرفت اصلا دلم واسھ 

 ھمون دعوا ھامون تنگ شده بود

با حسرت بھ کیمیا و کیانا نگاه کردم دلتنگی و غمو میشد تو نگاھم دید بابا فقط متوجھ شد و با سر 
د پرسید چیشده ھمھ حواس ھا بھ ما جمع ش  

چیشده دخترم؟؟؟_مامی  

بابا؟ ئھسارا_بابا  

یاد دعوا ھای خودمو سوگند افتادم کاش ھیچ وقت از اینجا نمیرفت دلم واسھ روزایی :با حسرت گفتم
خوش بھ حال کیانا و کیمیاکھ بود تنگ شده حتی جرو بحثامون   

عزیزممممم _کیمیا با دلسوزی  

 و بغلم کرد توام مثل اجیھ ما 

وحس کردم خیلی دوستش دارم و ھمچنین از شروین ھیز  لبخند نشست رو لب ھام با حرفی کھ گفت
 بیشتر بدم اومد 
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سوگند کھ اون روز بھت گفت قراره بھ زودی بیاد_مامان  

چھ فایده زودی میاد زودی ھم میره_سارا  

خوشا بھ حال سوگند خانوم کنجکاو شدیم ببینیمشون _کیوان با لبخند  

 مامان با لبخند جواب شو داد 

                                 *********  

بعد از شام کیانا و کیمیا پیشنھاد کردن بریم تو اتاق و خلوت جوونا بھ سمت اتاق خودشون راھنماییم 
الان یادم اومد لامپ سوختھ بریم اتاق کیوان:کردن کھ کیانا روشو بھ سمت اون یکی اتاق کرد وگفت  

قاطی میکنھ ھااا:میا با اکراه وارد شد و گفتکی  

بی خیاللللل تقصیر من بندازین_خیلی کنجکاو بودم کھ اتاقشو ببینم   

!؟یعنی برات مھم نیس چی راجبت فکر میکنھ_کیانا متعجب در حالی کھ درو باز میکرد  

البتھ جفت شم  دو صورت فکر میکنھ اینکھ خیلی پر پروام یا اینکھ خیلی فضولم کھ صد _لبخند زدم
 ھستم 

!دیوونھ_وارد اتاق رفتم و این دو تا زدن زیر خنده  کیمیا  

بھ بھ بھ چھ اتاق تمیزی داره من کھ یھ دخترم انقدر اتاقم مرتب نیس اوففففف چقدر اودکلن رو میز 
و   دتوالتشھ دیوارا کاغذ دیواری مشکی سفید داشت با رو تختی زمینھ مشکی با گل ھای طوسی سفی

ه ھایی با زمینھ سفیدگل ھای مشکی طوسی بھ جای موکت یا فرش یھ قالیچھ مشکی سفید فانتزی  پرد
رو سرامیک اتاقو پوشونده بود یھ عکس گنده از خودش ھم رو دیوار بود کھ البتھ تو عکس فوق 
العاده جذاب بود یھ قاب عکس کوچیک ھم رو تختش افتاده بود کھ تا چشمم افتاد کیانا ھجوم برد 

متش و برعکسش کردو تو کشوی میز توالت گذاشت و یھ لبخند دندون نما زد ما ام کھ مثلا خریم س
 یعنی نفھمیدیم میخواد من نبینم

چی بود اون کیانا_کیمیا  

...ھیچی...ھیچی_کیانا با لبخند  

اخھ قاب عکسش یھ قلب سرامیکی بود با نقش و نگار ھای مشکی یا خانومھ ناھااااا حتما عکس د
من اون عکسو نبینم سارا نیستم والله نا سلامتی من بھ خاطر اون خانوم کھ عکسش کاش میشد ببینمش 

احتمالا تو قابھ ھمونیھ کھ بھ خاطرش اون ھمھ بھ کیوان التماس کردم بگذریم در کل اتاقش خیلی 
ن کھ از کل اتاق عروسک ھامو اویزون کرده بودم بھتر بود فقط خیلی شیک بود حداقل از اتاق م

.......فضاش غمگین بود  

                                    ***********  
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بعد از اتمام شام سفره رو جمع کردیم و جالب این بود کھ زھرا خانوم و مامی رفتن پیش شوھر 
اومدن کمک مون من نمیدونم یھ مھمونی ساده چیھ کھ ھاشون نشستن و این شروین مزخرف و کیوان 

زھرا خانوم صد جور غذا درست کرده و این ھمھ ظرف کثیف شده چون جای وسایلو نمیشناختم رفتم 
نفرن  ۴جلوی ظرف شویی تا ظرف ھارو بشورم اما اصرار پشت اصرار کھ من بشینم خودشون 

استھ رفتم کنار کیوان پوزخند زد کھ یعنی فھمیدم میشورن منم از اون جایی کھ حال نداشتم از خدا خو
تنبلی خب بھ من چھ تو این خانواده مردھا ھم کار میکنن ھمون موقع گوشیھ شروین کھ در حال 

ریختن پس مانده ھای غذایی تو سطل اشغال بود زنگ خورد جواب دادو ھمھ چشم ھا مخصوصا 
خاری از خودش نشون چشم ھای کیمیا دوختھ شد بھش چھ عجب این دختر یھ ب

با صدایی ذوق (نھ؟؟؟....چیشده خوشحالی....فدات شم مامانم....شما خوبی؟....سلام...جانم؟؟_داد
خب عجلھ دارم تنھا خواھر زاده امو .....باشھ الان منو کیمیا میایم....کی میرسن ؟ )زده
خداحافظ...باشھ...باشھ.....ببینم  

چیشده شروین؟_کیمیا  

ا نیم ساعت دیگھ خونھ امونن شیدا اینا ت_شروین  

چھ خوب فقط چھ یھ دفعھ ایی...اِ _کیمیا با لبخند  

خواستن مارو سورپیرایز کنن حاضر شو بریم _شروین  

باش من الان میام_کیمیا از اشپزخونھ بیرون رفت  

شرمنده دیگھ ھمھ زحمتا رو دوش شما ...خداحافظ _شروین ھم مثلا رو بھ ھمھ اما نگاھش بھ من
منم برم ماشینو روشن کنم بھ کیمیا بگین بیاد دم درافتاد   

و از اشپزخونھ بیرون رفت اما نگاھش از نگاه تیزبین کیوان پنھان نموند و اخم کرد خدایی شک دارم 
ھنوزم شروین نامزد کیمیاس یا این یارو نھ انگار حالا کھ خودمون موندیم فقط ظرفا دستامو میبوسھ 

ھ تعارف کنن بشینم این کیوان جونش در بیاد ھمھ اشو بشوره والله مثلا من حال ندارم خدا کن....نھ
ن کھ مھمونم ھا رفتم جلوی سینک و بھ طور ساختگی استینامو بالا دادم کھ اینا بگن نھ نشور کیوا

)اخ جون الان میگھ نشور(....  نھ:چشمش بھ من افتاد گفت  

نھ سمت چپی مایھ ظرف شویی_کیوان  

کیانا کھ داشت غذا ھا رو ....این مھمون داریت تازه مثلا من براش مھمم البتھ مثلا ای بمیری کیوان با
یکی میکرد و تو قابلمھ میریخت حواسش بھ من جمع شد از نگاھش فھمیدم اونم ناراحت کیمیا اینا 

 رفتن و باید کار ھا رو تنھایی انجام بده

نمیخواد بشوری سارا جون_کیانا  

میشورم نھ_سارا با لبخند ساختگی  

اونم دیگھ تعارف نکرد وای خدا چرا اینا نمیفھمن بابا من مھمونم ھا اوفففف چقدر ظرف اینا رو من 
 باید بشورم؟؟؟
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کیانا سارا جای وسایلو نمیدونھ ما ظرفا رو میشوریم تو جمع کن _کیوان  

یندازه نمیتونم کیانا ھم با سر تایید کرد ایشششش ظرف شستن با این چھ شود با اون قد درازش سایھ م
نکو میگیره خب من کجا فرق چاقو و چنگالو بفھمم خودمو ناقص میکنم اصلا با این تنھ کلفتش کل سی

بایستم ایا؟؟؟اصلا میمرد ھمھ اشو خودش بشوره منم بھ زحمت نندازه در عمق تفکراتم بودم و در 
انگشتای خشکش خیسم بھ عین حال داشتم ظرف ھا رو کفی میکردم کھ تا بشقابو گذاشتم انگشت ھای 

 برخورد کرد  اولش جا خوردم اما وقتی بشقابو گرفت و اب کشید داره خانھ داریشو انجام بده 

اھھھھھھھھھھ چرا تموم نمیشھ نمیدونم چرا این ھمھ ظرف کفی رو سینک ھست اما این حتما باید از 
دست من بگیره بھ این میگن سواسنفاده کردن اصلا این کیوان خدای سواستفاده است یھ بار منو تو 

نمیدونم  بارون رسوند خونھ از اون موقع بھ بعد مدام دارم بھش خدمات ارائھ میدم اینم پررو شده
 چیشد کھ کیانا از اشپزخونھ رفت بیرون 

خب؟؟؟؟؟؟:کیوان در حالی کھ ظرف ھا رو اب میکشیدگفت  

؟؟یبا من_سارا  

کی جز تو اینجاست؟؟_کیوان  

خب چی؟؟؟_سارا  

تصمیمت راجب حرفایی کھ غروب بھت زدم؟؟_کیوان  

کدوم حرفا؟؟؟_اومدم خودمو بھ اون راه بزنم  

یعنی انقدر مسخ من بودی کھ معنی حرفامو نفھمیدی؟:با نیش باز گفت یھ تای ابروشو بالا داد و  

نھھھھ_وای چھ ادمیھ این اومدم حرسش بدم حرسم داد عجیببب  

!این یعنی مسخ من نبودی؟_کیوان  

نظرت چیھ؟؟با این حساب معنی حرفامو فھمیدی _با سر تایید کردم  کیوان  

بی خیالللللل_شونھ ھامو بالا انداختم  

این جواب من نیس یا نھ یا اره خب نظرت؟؟؟_کیوان  

نظر خاصی ندارم_بازم شونھ ھامو انداختم پایین  

من جوابمو _یھو قاشقیو کھ دستش بود انداخت و در کم تر از صدم ثانیھ چرخید سمتم غافل گیر شدم
...نظری کھ اینده ی مارو تایین کنھ پس باید خاص باشھ...میخوام  

تکلیف منو مشخص کن البتھ اون کھ ...زود تند سریع_ھمچنان ساکت بودم منتظر نگاھم میکرد اما من
مشخصھ وقتی من دوستت دارم ھر طوری کھ بشھ بدستت میارم فقط میخوام بدونم دقیقا الان دقیقا تو 

 کدوم مرحلھ ی بدست اوردنت ام
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زنھ اعتماد ادم راجب بدست اوردن یھ عروسک ھم انقدر مطمئن حرف نمی!جانم؟؟؟این الان چی گفت؟
 بھ عرشت درجا تو حلقم با چیزی کھ گفت اخمام تو ھم رفت 

خب دیگھ سکوت علامت رضاست دیدی بدستت اوردم:با لبخند مزخرفی گفت  

از خشم داشتم منفجر میشدم اونم کھ فھمید حسابی حرسمو در اورده برگشت و یکی از سنگ ھای 
  تزئینی میز اشپزخونھ رو برداشت و پرت کرد سمت سرم

با اینکھ خیلی سبک و کوچولو بود چون محک پرت کرد احساس درد کمی کردم و دستمو رو پیشونیم 
دیوونھھھھ_گذاشتم  

مخشو زدم.... ھھھھھ...مخشو زدم:کیوان در حالی کھ بھ من اشاره میکرد با ذوق و شوق گفت  

ابببببببببببببب:ریاد گفتنمیدونستم بخندم یا عصبانی باشم ھمون موقع کیانا اومد تو وبا صدایی مثل ف  

رفت سمت سینک و شیر اب کھ در تمام این مدت باز بود و اب داشت سرازیر میشد  چشم جفت مون
بھ بیرون از سینک و نزدیک بود کھ اشپزخونھ رو اب برداره ولی خوشبختانھ کیانا بھ موقع رسید 

مالی کرد الحق ھم کھ تو  بعد از جمع کردن گندکاری مون کیوان خودش قضیھ رو واسھ کیانا ماس
دروغ گفتن من باید جلوش لنگ مینداختم ظرف ھا رو شستیم و بھ جمع بزرگ تر پیوستیم و بعد یھ 

کیوان روم زوم بودساعت برگشتیم خونھ البتھ اینم بگم ھا در تمام مدت نگاه ھای پر معنی   

                                     ********  

صبح ھم وقت مدرسھ رفتنھ کھ ھمھ اش ادم چرت بزنھ  ۶و باز کردم اخھ ساعت صبح با زور چشمام
اصلا حس درس نیس حس حاضر شدن نیس ای خدا کی حسش بوده نھ باید یھ فکر اساسی واسھ این 

خاک بر سرم این خانواده دلشونو بھ کی خوش کردن من تھ تھ .... اوضاع کنم اھاااااا ترک تحصیل 
ھیچی ھیچی نمیشم اش با این ایده ھام   

تمام مدت کلاس اتفاقای دیروز و دیشبو واسھ ارغوان تیکھ تیکھ رو کاغذ مینوشتم و ارغوان ھی ذوق 
ھم کھ )یکی از دوستای نھ چندان صمیمی و ھم کلاسی مون (درساو شوقشو نشون میداد یا نظر میداد 

د نھ اینکھ من حرف حرف میزب ھفت پادشاھو میدید معلم ھم مدام سرش رو میز بود خوا
مکاتبھ ای حرف میزدم مامانم ھمیشھ میگفت ما تو کل زنگ تفریح وقتای خب منم مدام !نمیزدم؟

تو خونھ تلفن زدن پی ام یا اس ام اس با ھم حرف میزنیم یھ روز در میون ھم  ساضافھ ی بین در
زه ھر کدوم کھ مینوشتیم بعد نامھ دادن مون سر کلاس درس اشتباھھ اما کو گوش شنوا تابیرون میریم 

ارومی میکردیم کھ مثلا زنگ خور اس ام اسھ )دیرینگ دیرینگ(وقتی بھ طرف مقابل میدادیم  

                                      ********  

خونھ اومدم وبعد از خوردن ناھار خوابیدم از خواب کھ پاشدم دلم واسھ اجیم پر کشید طفلی ھمیشھ 
تلفن  خوش بھ حال شوھرت تو رو داره...م بھ عکس دونفره امون افتاد سوگنداون زنگ میزد چشم

خونھ رو برداشتم وبھ تلفن خونھ اشون زنگ زدم کھ ھزینھ تماس زیاد نشھ بعد از چند بوق جواب 
سلام عشقول من _دادوصدای نفس ھاش اومد منم شروع کردم بھ حرف زدن  
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شما؟؟؟_  

اینا پلاسھ تلفن شونو جواب میده بازم جلوش سوتی دادم حالا  وای خاک عالم این مھران انقدرخونھ
 عیبی نداره یکم اذیتش میکنم بخندیم

عشقتتتتتتت_با چند تا سرفھ صدامو صاف کردم  

اشتباه گرفتید خانوم من زن و بچھ دارم _مھران با صدای جدی  

فکر میکردم بھ ھمھ پا میده قھقھ ای کردم نھ بابا شخصیت   

؟داره چیش خنده_مھران  

زن گرفتن و بابا شدن یھویی تو_سارا  

شما؟؟_با لحنی عصبانی  

نمیدونم زن داداش_مھران کیھ ؟               مھران:صدای سوگند اومد کھ میگفت  

کری؟؟گفتم شما؟_مھران  

پاک شومااااا_سارا  

دختره ی پررو _مھران  

من کم روام گاھیم نیم رو_سارا  

چھ خبر مبرا؟دوست دختر قبلی دوست دختر فعلی ھمسر اینده  خب_معلوم بود داره خنده اش میگیره
 چطورن سلام برسون حتما

حداقل بگو بشناسمت_دوباره خندید  

مھران جان بھ تو بھا ندادن وگرنھ با این ھوش بالا پرچم این سرزمینو _اھھھ چقدر این خنگھ
 برافراشتھ میکردی

دناون کھ حتما اینا بھ استعداد ھای من بھا ندا_مھران  

ای جونم من چرا کشفت نکرده بودم با این ھمھ توانایی بیا منو بگیر کھ موندم تو _از تھ دل خندیدم
 خونھ

حالا بگو کی ای بھ پیشنھادت فکر میکنم_مھران  

نھ باباااااا کم خودتو تحویل بگیر باید از ھفت خان رستم بگذری تا بھ فرشتھ ای مثل من برسی_سارا  

ھھھنھ بابا فرشتھھھھ_مھران  

ادمای قصھ ھای گذشتھ بھ کسی مثل من میگن فرشتھ_سارا  
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تو چھ بانمکی دختر_ھم چنان داشت میخندید  

عشقول من بده بھخب حالا بدو برو گوشیو_سارا  

ھنوز نگفتی خودت کی ای عشقولتم اضافھ شد:مھران گیج گفت  

من خالھ ی ترانھ ام گوشیو بده مامان ترانھ_سارا با کلافگی  

ترانھ نداریم ما_این خنگ بازیاش منظورمو نفھمیده با میدونستم این  

باز این وروجک یکیو سره کار گذاشت   :تا گفت ترانھ صدای خنده از اون ور خط اومد و میثم گفت
از دست سارا_سوگند   

؟!سارا تویی_مھران  

چقدرفکر کردی بھ این نتیجھ رسیدی _نیشم باز شد  

تو نمیتونھ منو بھ حرف بیاره میدونستم ھیچکی مثل_مھران با ذوق زدگی  

بلھ دیگھ من منحصر بھ فردم_سارا  

...واسھ ھمین سعی میکنم بدستت بیارم:با صدای ارومی گفت  

سلام خواھری من_و ھنوز تو شک حرفش بودم کھ صدای سوگند تو گوشی پیچید  

......._سارا  

سارا قطع کردی؟...سارا_سوگند  

نھ خواھری خوبی؟چطور مطوری_سارا  

خوب خوبم _سوگند  

بدون من چھ جوری خوبی اخھ نامرد_لب و لوچھ امو اویزون کردم  

  ؟؟؟تا اقاشون مثل دستھ ی گل اینجا وایستاده تو رو میخواد چیکار_صدای میثم اومد

اون کھ بعلھ از وقتی اقاشون اومده ھمھ رو یادش _با حرف میثم ناراحت شدم ولی بھ روم نیاوردم
 رفتھ

ھر کسی جای خودشو داره سارا خانوم_رابھ ھر بار زنگ میزنم ھمینھ  سوگنداخھ تلفن شون ھنوز خ  

اره ولی وقتی قبول کردی بری اصفھان جای ھم مونو دادی _واقعا این روزا از سوگند ناراحت بودم
  بھ میثم خوش حالم از اینکھ خوشحالی و تو اصلا ناراحت نیستی از اینکھ ناراحتم

ھمین دیشب عزاداری فراق داشتیم  جون مادرت قطع کن تازه_میثم  
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فکر کردی من خیلی خوشحالم از تو و مامان بابا از تھران شلوغ و دوست :سوگندبا دلخوری گفت
داشتنی خودمون دورم از دوستام از خریدای شب ھفت حوض روزایی کھ باھم استخر میرفتیم فیلم 

  رت واسھ کی سخت ترهترسناک ھای دور ھمی تو فقط از من دوری اما من از ھمھ بھ نظ

دوباره گریھ ام گرفت خدایا چرا اشک ھای من انقدره زود میادمھم نبود برام میثم و مھران میشنون 
 اتفاقا این طوری بھتره دل میثم میسوزه برامون زود بھ زود اجیمو میاره 

شب خونھ خواھری ببخشید خب منم دلم برات تنگ میشھ الھی من فدای تنھاییت شم دی:با گریھ گفتم
زھرا اینا بودیم دختراش ھمھ اش باھم بودن باھم بحث میکردن با ھم کار میکردن باھم میخندیدن ولی 

 خواھری من یھ جا دور از منھ 

عزیزم _صدای میثم ھم میومد کھ داشت دلداریش میدادسوگندم داشت گریھ میکرد ولی از من شدید تر 
 گریھ نکن فدات شم ھفتھ دیگھ میریم پیش شون 

چییییییییی؟؟_با شنیدن جملھ اخرش کلی ذوق زده شدم اشک ھامو پاک کردم  

چتھ چرا جیغ میزنی مثل دیوونھ ھا_میثم  

واقعا ھفتھ دیگھ میاین اینجا؟؟؟_سارا  

من دروغ دارم بھ تو بگم_میثم  

خیلی ماھییی میثم خیلی ماھیییییییییی عاشقتم میثمی_سارا  

دختره پررو اول گریھ عشقمو در میاره بعد نتیجھ گیری میکنھ _میثم  

خواھری خوشمل من مامی جیگر ترانھ من گریھ نکن دیگھ فدات شم ھفتھ دیگھ میای پیشم_سارا  

کلاس داشتم  ۶بود ساعت ۵یکم دیگھ حرف زدیم سوگند کھ اروم شد قطع کردم بھ ساعت نگاه کردم 
ر میشدم تا برم ضباید حا  

شکی شلوار و شال سورمھ ای ارایش ملایم و بوت مشکی عطرمم کھ رو خودم خالی کرده پالتوی م
 بودم جووون چھ تیکھ ای شدم من خخخ اعتماد بھ نفسم تو حلقم 

                                      ********  

تم محض فقط اون ترم رف(طبق معمول ھندزفری تو گوشم بود وبی خیال مسیر کلاس زبانمو میرفتم
اخھ جو محلھ امون یھ جور بود کھ بھ ھمھ  )از بیکاری در اومدن البتھ بابا اصرار داشت ادامھ بدم

از زندگیش لذت ببره اخھ نیس کھ پسرای  چیت تیکھ مینداختن پسره دیگھ این چیزا نباشھ چھ جوری
محل بودیم و اغلب محل ما چشم پاکن بھ ھمین چیزا قانع ان البتھ ما چون از ساکن ھای قدیمی اون 

پسرا رو از کودکی میشناختم برام مزاحمت ایجاد نمیکردن در حد ھمین متلک کھ البتھ منم ھمیشھ یا 
بود یا ھندزفری تو گوشم و موزیک یا ھر دو با ھم خلاصھ بھم بھ چشم )اینترنت(سرم تو گوشی و نت

ی کوچیکی بود اما براشون ھمھ امار ھمو داشتن چون جاچون یھ دختر دست نیافتنی نگاه میکردن 
کھ ھر روز از جلوشون رد میشھ تا حالا بھ کسی پا نداده )خودمو میگم(جای تعجب داشت اون دختره
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حالا یھ درصدم فکر نمیکنن تا فضای مجازی ھست چرا باید خودمو تو محل زندگیم تو چشم بندازم 
  والا

بند کھ یھوم درو گوش میدابھتر میکردحالمو وتو افکار خودم پرسھ میزدم واھنگی کھ دوست داشتم 
از پشت کشیده شد و مجبور شدم از حرکت بایستم خب برادر من اگھ میخوای شماره بدی  کولھ ام

تو این ادمو دچار تشویش میکنی با ھمین حرکتت ممکن بود بترسم بخورم زمین  بزار تو جیبم چرا 
گھ در حد دوستیم بھم پیشنھاد نمیدن چھ دوره زمونھ کھ قحطی شوھر اومده ھمین مونده ناقص شم دی

الکی مثلا من تو خونھ موندم .. برسھ ازدواج  

؟؟این کھ مزاحم نیست کیوان خودمونھ جووووووون چھ تیپی ھم زده جانم؟.....برگشتم دیدم 
خاک عالم بھ سرم دو ساعتھ با چشام خوردم تک پسر  ...اووفففففف چھ عطری بھھھھھھھ چھ ژستی

دیوونھ اگھ بری دیگھ _بالا ممنم کھ ولوم اھنگ خورهین عین دو ساعت لباش تکون میمردمو حالا ا
 دلخوشی برام نمیمونھ 

 اینو بدون کھ دوستت دارم من دیوونھ

 ھیچکسی قدرتو مثل من نمیدونھ

در حالی کھ تو جو ملودی اھنگ بودم لباش تندتر تکون میخورد نمیدونم چی میگفت کھ از عصبانیت 
شده بود و تندتند نفس میکشید میترسیدم اگھ اون موقع ھندزفری رو در بیارم عصبانی  دستاش منقبض

تر شھ و بفھمھ تمام مدت داشتھ گل لگد میکرده خب چیکار کنم الان حرفاش تموم میشد میزاشت برم 
دیگھ چشمامو معصوم کردم و ھرچی میگفت الکی با سر تایید میکردم کم کم انگار اروم شد و شمرده 

وتی بدم سرده تر لباشو تکون میدادو ساکت شدو انگار منتظر بود من یھ چیزی بگم میترسیدم شم
د ناخواستھ بھم تنھ زد و داشتم فکر میکردم چی بگم کھ ھمون موقعھ یھ خانومھ کھ از کنارم رد میش
--- یچیدخیابون پتو خواننده گیره ی ام پی تری پلیرم باز شدو افتاد و از ھندزفری جداشدو صدای بلند 

ھیچکسی قدرتو مثل من نمیدونھ......اینو بدون کھ من دوستت دارم دیوونھ  

متعجب نگاھم کرد خب خداروشکر این ذاتا خنگھ اما یکدفعھ نگاھش عصبانی شد و با صدای بلند 
سارااااااااااااااااااااا_اسممو خوند  

ا نزدیک بود از ترس گند بزنم بھ شلوارم طوری کھ تمام افراد دور و بر بھ ما نگاه کردن منم نھ تنھ
ھمھ ازش عصبانی بودم کھ ابروی چندین سالھ امو بھ باد داد حالا انگار من چند سال زندگی کردم 

سال ناقابل البتھ نھ اینکھ بخوام ببخشم ھا عمر دست خداست  ١٧اش   

شوسارا ادم :وقتی دید بقیھ بھ ما نگاه میکنن اروم تر ولی با ھمون خشم گفت  

گوش بدم  ھنگدیگھ واقعا حرصی شدم اصلا گوش ھای خودمھ دوست داشتم بھ جای حرفای تو ا
دیگھ چی درست حرف بزن !جانم؟؟؟الان یعنی من حیوونم ؟_والا  

منم نا خداگاه بھ فرمان مغزم کھ میگفت اگھ خفھ نشم بود)خفھ شو(طوری نگاھم کرد کھ مفھومش دقیقا
ساکت شد بھ ماشین اشاره کرد و منم ترجیح دادم اگھ قرار چیزی دندونامو تو دھنم خورد میکنھ 

بشنوم یھ جای دور از این ھمھ چشم فضول باشھ این جماعتی کھ من میشناسم نھ تنھا بھ صورت 
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انلاین ھمین چندتا جملھ ایو کھ شنیدن بھ ھمھ منتقل میکنن تازه تالار عروسی و اسم بچھ ھامونم 
چشمم کھ بھ پسر فروشنده ای کھ از ھمون اول کھ کیوان ...دیگرحرف مردم است انتخاب میکنن 

دستمو کشید مقابل مون ایستاده بود خورد و لبخند نھ چندان ملیحش مطمئن شدم این یارو از چیزایی 
برو ھم برام نمیمونھ بین بچھ تو فضا مجازی پست میزاره روح و روان مردم شاد شھ آ کھ دیده حتما

مو کشید و بھ سمت ماشین برد جانم؟؟؟چھ زود کیف ین طوری تو افکارم غرق بودم کھ ممحل ھا ھ
محرم شد حالا ھر کی ندونھ فکر میکنھ بار اولشھ منم مطیع دنبالش راه افتادم و رفتیم اون ور خیابون 

چند نفس و تو ماشین نشستم حرکت کردواز فرعیا میرفت کھ واسھ من بدنشھ و اشناھا نبینن مون 
؟یعنی انقدر سخت بود اون ھندزفری رو در بیاری:یق کشید تا اروم شھ و گفتعم  

خب ترسیدم عصبانی بشی _سارا  

!؟بھ نظرت اگر ھمون اول بر میداشتی عصبانی میشدم_کیوان  

خب اولش وقت نشد میدونیییییییی؟_سارا  

نھ نمیدونم چرا وقت نشد سارا خانوم_کیوان  

خوشم میومد یھ پسر این طوری صدام کنھ ھرچند نوع گفتنش کنایھ  چقدر))خانوم(:(واییییییی این گفت
وتمسخر داشت اما نا خود اگاه نیشم باز شد اونم دلیل شو فھمید و اخمش جاشو بھ یھ قھقھ بلند بالا 

الھییی اگھ میدونستم انقدر ذوق زده میشی ھمیشھ سارا خانوم صدات میکردم خانوم کوچولو_داد  

م صکوچولو دیگھ خیلی زور داره حرخانوم ھم قانع بودم خانوم پیش کش اما  اھھھھھھ بھ سارا خالی
  ؟اگھ کاری نداری من برم_گرفت

؟کجا بری_یھ ابروشو بالا داد  

کلاس دارم؟؟؟چیییییییی کلاس دارم وای دیر شد الان زنگ میزنن خونھ امون .....کلاس دارم_سارا
منو بیچاره میکنھسیمی جون نگران میشھ فکر میکنھ پیچوندم بعد   

کوفتتتتتتتت _میخوردم و اون داشت بھ حرفام میخندید صمن ھمین طوری داشتم حر  

تو دلت_کیوان  

تو جونت_سارا  

تو روحت_کیوان  

تو شعور بی شعورت_سارا  

چی؟؟؟؟؟؟؟من بیشعورم؟؟؟_یھو اخم کردو  

نیستی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟_خنده ام گرفت  

ھستم؟؟؟؟؟؟؟؟_کیوان  
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ستیھ_سارا با لبخند ملیح  

پس از کلاس خبری نیس_کیوان  

کیوان؟؟؟_سارا با لحنی ملتمس  

عکس العمل یھ ادم بیشعور دقیقا ھمینھ_کیوان  

تو بیشعور نیستی....خب حالا_سارا با کلافگی  

کافی نیست_کیوان ابرویی بالا انداخت  

پس چی؟؟_سارا  

معذرت خواھی کن_کیوان  

عمرا--- سارا  

پس کلاس بی کلاس_کیوان  

ببخشید خب_بالاجبارسارا   

این طوری قبول نیست _کیوان  

!پس چھ طوری؟_سارا  

با لبخند بگو کیوان جان منو ببخش_کیوان  

کیوان _جانم؟؟؟؟؟؟بھ ساعت نگاھی کردم نیم ساعت از ساعت کلاس گذشتھ بود لبخندی تصنعی زدم
 جان منو ببخش

تو از کجا _ب باز مونده بودھمون موقع نگھ داشت و با دیدن در ورودی اموزشگاه دھنم از تعج
 میدونستی کلاسم اینجاست؟اگھ میدونستم داری میای این سمت عمرا اگھ التماستو میکردم

حالا برو تا دیرت کی حرص میخورد اگھ حواس سارا کوچولو بھ مسیر بود _لبخند پر ارامشی زد
 نشده برگشتنی بیا سر خیابون سوار ماشینم شو میخوام باھات حرف بزنم

نمیخوام_سارا  

تمپسر اگھ نیای میام دنبالت تو اموزشگاه بعد ھمھ فکر میکنن دوست_کیوان  

نھھھھھ:با حالت داد گفتم  

ارھھھھھھھ_کیوان با لبخند  

باشھ_بالاجبار  
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و کولھ امو برداشتمو رفتم تو اموزشگاه خوشبختانھ معلم مون طبق معمول نیم ساعت دیر اومده بود 
وتازه داشت حاضر غایب میکردو منم دلیل دیر اومدنمو خراب بودن ساعت گفتم و چون این واسھ 

یزی نگفتچبچھ ھا و تیچرمون عادی بود کسی   

                                           *********  

کلاس تموم شد میخواستم یھ جوری بپیچونمش میدونستم حرفایی کھ میخواد بزنھ چیھ و جوابمم وا بھ 
میل اون نیس شاید اگھ یھ جای دیگھ باھاش اشنا شده بودم حتما پیشنھادشو قبول میکردم چون از نظر 

میل یا محل پا نمیدادم عیده الم بود اما طبق قراری کھ با خودم داشتم بھ ھیچکدوم از پسرای فا  

ھیچ کاری از دستم بر نمیومد چون در اموزشگاه تو کوچھ ای بن بست بود چشمم بھ فائزه افتاد کھ 
چادر بلندشو داشت رو سرش میزون میکرد کھ بره خونھ اھاااا خودشھ میدونستم بھ خاطر 

لوس بازیا بدم میاد کھ ھیچ رقمھ ممکن نیست چادرو بھم قرض بده اھھھھ انقدره از این )دوستش(ارش
دوست یھ بھ این اختیارو میدن کھ بھت دستور بده چی بپوش چیکار کن چیکار نکن البتھ فائزه عادی   

خوشش اومده زشتتتتتت عاشق بود دیگھ بچھ ام نمیدونم از چیھ این ارش   

 بچھ ھا یکی بعد از دیگری خداحافظی میکردن و از اموزشگاه خارج میشدن 

ھم بریم؟؟؟ سارا با_فائزه  

اره اجییییی؟_من با لبخند ملیح  

بگو_فائزه  

میگم این چادرتو میدی من بپوشم ببینم چھ جوری میشم چون قدم بلنده فکر کنم بھم بیاد_سارا  

نھھھھ من اگھ بدون چادر برم ارش ناراحت میشھ_فائزه  

اموزشگاه سرم میکنم ببینم چھ اوھھھھھھھھ نمیر بابا فقط تو _مطابق پیش بینیم بودعکس العملش دقیقا 
 شکلی میشم

اھھھ کاش زودتر میگفتی تازه _فائزه در حالی کھ با صورت مچالھ شده چادرو از سرش در میاورد
 درستش کرده بودم

....تنبل_سارا  

فقط زودترمھمون داریم باید زود برم خونھ _فائزه.چادرو ازش گرفتم  

چھ خوشگل شدی تولھ_فائزه.چادرو سرم کردم   

میسی اجی_ز تعریفش نیشم باز شدلپشو کشیدما  

کجا میری؟؟؟_فائزه.از در کلاس بیرون رفتم   

میرم تو اینھ دستشویی خودمو ببینم_سار  
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فقط زودددددد_فائزه با کلافگی  

باشھ_سارا با لبخند ملیح  

بھ دم در از پلھ ھای اموزشگاه پایین اومدم  از کلاس کھ بیرون رفتم وتو دید فائزه نبودم بھ حالت دو
 کھ رسیدم چشم چرخوندم بعلھ ماشینش سر کوچھ بود و بھ کاپوتش تکیھ داده  بودو منتظر بود عینک

برداشتم وزدم چادرم کشیدم جلو چند نفس عمیق کشیدم و خیلی ریلکس رفتم سمتش باید از  دودی مو 
د تا قدم بود سرمو فاصلھ امون چنکنارش رد میشدم میترسیدم بفھمھ مثل ماجرای ھندزفری قاطی کنھ 

پایین پایین انداختم کھ نتونھ صورتمو ببینھ اونم بھ خاطر چادر و عینک فقط یھ نگاه سرسری بھم 
 انداخت از کنارش رد شدم اخیش تموم شد و قدم ھامو تند کردم 

                                        *******  

ه بود ایستگاه شو گرفتم مدام زنگ میزد بھم یا پیام از دیروز کھ باھاش اون کارو کرده بودم و فھمید
ھای تھدید کننده میفرستاد اولش نمیدونستم شماره امو از کجا اورده بعد یادم افتاد حتما از موبایل کیانا 
برداشتھ اخرش ھم کھ دیدم داره زنگ زدن مداومش عصابمو خورد میکنھ شماره اشو تو لیست سیاه 

 گذاشتم

از شانس خوبم امروز پنجشنبھ بود و مدرسھ نمیرفتم وگرنھ کافی بود پامو از در خونھ بیرون بزارم  
تلافی میکرد حسابی با صدای موزیک بدون ملودی کھ زنگ گوشیم بود یھ نگاه کردم ببینم کیھ با 

سلام خانوم خانوما_دیدن عکس ارغوان رو صفحھ جواب دادم  

سلامو مرض سلامو کوفت سلامو درد_ارغوان  

ھویییی چھ خبرتھ ببین ترو خدا لیاقت یھ سلام کردن ھم نداری_سارا  

تو فکر نمیکنی باید یھ چیزیو بھ من بگی ؟؟؟_ارغوان با لحنی عصبانی  

نھ چی؟؟؟_سارا  

تو دلت_نھ و کوفت                              سارا_ارغوان  

متو جونت خیلی دوست بیشعوری ھستی سارا خانو_ارغوان  

خب چرا؟؟؟؟_سارا  

اذره  ٢۵امروز _ارغوان  

خب؟؟؟؟بھ من چھ _سارا  

خبو کوفت_ارغوان عصبانی  

اذر تولد  ٢۵یھو یادم تاومد(چقدر کوفت کوفت میکنی حداقل یھ چیزه دیگھ بگو تنوع شھ_سارا
با ریتم (الھی اجیم امروزبھ دنیا اومده)ارغوان بودحتما چقدر ناراحت شده یادم رفتھ

ھپی برث دی تو یو...ھپی برث دی تو یو.....تولدت مبارک....تولد....تولد)  

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



 سحرکاظمی                           باز باران                                                                                    

۵۶ 
 

چھ عجب خانوم یادش افتاد _ارغوان  

خب چیکار کنم عشقولم من تولد خودم یادم نمیمونھ چھ برسھ بھ مال تو_سارا  

عمھ رھا تنھا(عمھ امپاشو بھ صرف ناھار بیا تولد خونھ  ٢ساعت حالا انقدر فک نزن _ارغوان
ارغوان کھ خیلی راجب اون و پسرش پیش سارا حرف زده بود ارغوان میگفت ادم پایھ ایھ کھ 

و پدرام پسرش در عین دختر باز بودن ادم مغرور و زیبا و  شوھرشو تو یھ تصادف از دست داده
)جذابیھ سارا خیلی دوست داشت ببینتشون   

رفتیپس چھ جوری تولد گ!مگھ نگفتی مامانت اینا مسافرتن؟_سارا  

گفتم کھ عمھ ام ادم پایھ ایھ وقتی فھمید تولدمھ بعد از تبریک گفت زنگ بزنم ھر کیو دوست _ارغوان
بیاید ھاتون دارم دعوت کنم منم گفتم دوستام اون قدر ھا زیاد نیستن عمھ ھم گفت بگم با دوست 

 مختلطھ خودش و پدرام ھم دوستاشونو دعوت کردن

قط بگو من دوست پسر از کجا بیارم الان اون کھ بھ جوووووووون امروز چھ شود ف_سارا
نبود میگفتم خودش ھم باھام بیاد  طکنارمامانمو چھ جوری راضی کنم بزاره بیام اگھ مختل  

خب بگو بیاد عمھ ام ھم ھست دیگھ---- ارغوان  

ار ببینھ مراسمی کھ دعوتش از طرف خنگول مگھ نمیدونی خانواده ما چھ جوریھ اگھ یھ ب_سارا
تای من بوده مختلطھ عمرا دیگھ بزاره تولدی جایی برمدوس  

اھاااااا_ارغوان  

چیھ؟؟؟فکری داری_سارا  

با اون پسر خالھ خوشگلھ ات بیا مگھ نمیگی مامانت خیلی بھش اعتماد داره_ارغوان  

اخھ چند سری کھ امیر اومده بود دم مدرسھ دنبالم بھ ارغوان معرفیش کرده بودم و فکر کنم چشم 
گرفتھ بود  شون ھمو  

داداش دوستم دوست امیره امیر باھام میاد کھ با داداشش  وبدم نمیگی ھااا میگم دارم میروم تولد_سارا
 برن بیرون و ما دخترا ھم جشنیم

کیانا ھم دعوت کن.....ای ول پس من میرم حاضر شم راستی_ارغوان  

باش خداحافظ برو حاضر شو میبینمت_سارا  

تا ھای_سارا    بای              _ارغوان  

زنگ زدم بھ امیر و اونم تا فھمید تولد ارغوانھ نیشش باز شدو قرار شد باھام ھمکاری کنھ بھ شرطی 
کھ خودش ھم باھام بیاد منم قبول کردم چون ترجیح میدادم تو اون محیط غریبھ در کنار ادمایی کھ 

ی نبود کھ رفتم چون خانواده پدر امیر نمیشناختم با یھ تکیھ گاه مثل اون برم البتھ اولین مراسم مختلط
 ھم این طوری بودن و تمام مراسم ھایی کھ از طرف اونا دعوت میشدیم مختلط بود
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رفتم حموم از حموم اومدم و با کرم مرطوب طبق معمول تمام بدنمو چرب کردم اخھ عادت داشتم 
ھان کشیدم و لاک مسی موھامم ژل تقویت کننده زدم کھ باعث شد نرم و براق بشھ ناخن ھامو سو

استین سھ رب کھ بالای (ون مشکی پلنگیریلباس براق مو زدم جوراب شلواری مشکی پوشیدم و 
زانوم بود ولی اونقدر بلند بود کھ باسن مو بپوشونھ اما تنگ بود و بھ خاطر رنگ تیره اش لاغر ترو 

پ مشکی پوشیدم و بدن نما کمرو باریک تر نشون میداد پشتش ھم تا روی کمر تور بود کھ من یھ تا
کفش ھای پلنگی پاشنھ بلندم ھم پوشیدم البتھ پاشنھ اش زیاد بلند نبود چون قدم ) بودنش از بین رفت 

بلند بود نمیتونستم کفشاییو کھ خیلی پاشنھ دارن بپوشم با کیف دستی ست کفشم حالا نوبت شال بود یھ 
کرم گیریم برنز با رژ لب مسی کھ اصلا جیغ شال مشکی براق کنار گذاشتم رفتم جلوی میز توالت 

نبود ولی ھم رنگ لاکم و ست بقیھ لباسام بود زدم کلا با رژ گونھ ھم مشکل داشتم چون تموم این 
روستایی ھا کھ میومدن تھران اولین کاری کھ برای مطرح کردن خودشون میکردن سرخ کردن گونھ 

ا دلیلی برای بھ چشم اومدنش نداشتم ریمل ھم کھ رژ گونھ بود ھر چند کھ گونھ داشتم ام ھاشون با
چون مژه ھام مشکی پرپشتھ نمیزدم اما یھ مداد چشم مشکی زیر چشمم کشیدم موھاموھم شونھ کردم 

یھ دستشو کج ریختم و بقیھ اشو بالا بستم لبھ ی شالمو تا کردم ودو طرف شو بھ صورت ضرب دری 
م گوشواره ھای اویزمم از کنار شال انداختم بیرون انداختم از پشت گردنم رد کردمو رو سینھ ام انداخت

حالا با این مدل شال بستن تضادی تو تیپم ایجاد نمیکرد کاملا پوشیده ولی شیک و جذاب خخخخخ باز 
خب چیکار کنم خوشملم دیگھ البتھ شایدم نباشم پالتوی مشکی چرم ھم اعتماد بھ نفسم بھ سقف رسید 

ودم خالی کردم عاشق بوش بودم تنھا عطری بود کھ ھمیشھ ازش استفاده مو پوشیدم و عطرمو رو خ
و پول کادو ھم ازش گرفتھ ر میکردم قبلش بھ مامان توضیح دادم دروغ ھای از پیش تایین شدمون

صدای زنگ در کھ اومد رفتم دم در کھ امیر منتظرم بود بھ بھ چھ کرده بود من کھ مثل داداشم  بودم
 ھ حولی شدم چھ برسھ بھ ارغوان کھ نسبت بھش حسی خاص داشت درماشیندوستش داشتم حالی ب

باز کردم ونشستم اونم وقتی چشمش بھ من افتاد متعجب نگاھم کردبرق تحسین ابتدا تو چشماش دیدم 
مثل ادم شالو سرت کن_اما بعد با یھ اخم وحشتناک بھ گوشواره ھام اشاره کرد  

ھ بھ لباس مجلسیم بیاد ساده خیلی ناجور میشداولا سلام دوما این طوری بستم ک_سارا  

جانم؟؟؟تو میخوای شال سرت بمونھ تروخدا ابرو مونو نبر سارا بی خیالللل_امیر  

خفھ بابا من ھرطور کھ بخوام لباس می پوشم نظر بقیھ ھم اصلا مھم نیس_سارا  

از من با عطر دوش راه افتاد و دیگھ چیزی نگفت اوفف چھ با کت اسپرت جیگر شده بود اینم بدتر 
گرفتھ بود فکر کنم از رفتارم ناراضی بود خب چیکار کنم نمیتونستم کھ بھ خاطر یھ مھمونی ساده 
تمام عقایدم زیر سوال ببرم جلوی یھ ساعت فروشی نگھ داشت و یھ ساعت طلایی خوشگل واسھ 

میر چی گرفتھ اما و تو جعبھ کادو کھ پر گلبرگ رز قرمز بود گذاشتم نمیدونستم ا ارغوان گرفتم
 ترجیح میدادم ھمون جا ھم زمان با ارغوان ببینم ھیجانش بیشتر بود اخھ 

                                      ********  

واردخونھ رھا جون شدیم چھ زود صمیمی شدم اخھ بھ این اسم خیلی پسوند جون میادخونھ اش تقریبا 
موزیک بلند بود خوبھ اپارتمانھ اینجا جلوی در بودم و دود  نزدیک خودمون بود ولی پیاده نمیشدچقدر

راه میرم صاف دارم با پرستیژی کھ انگار تو شو لباس  ؟!؟غلیظی از سالن اصلی میومد چھ خبره
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ایستادم و موزون قدم برمیداشتم امیر رفتھ بود ماشین پارک کنھ تا وارد شدم ھمھ نگاه ھا بھ سمتم 
ون ژست قدم برداشتم چقدر پسرای خوشگل و خوش تیپ فکر کنم برگشت خودم نباختم وبا ھم

دل ما اونی کھ (دوستای این اقا پدرامن دوستاش اینن پس خودش چیھ چھ اھنگھ بھ شرایط منم میخورد
نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی قدم در حالت طبیعی بلند )اشھ بھ خاطر ھیکل بی نقص شھ تودستشھ

از تموم دخترھای اونجا قدم بلند تر بود ھر چند کھ پاشنھ کفش ھر کدوم از  بود با کفش ھای پاشنھ بلند
اونا دو سھ متری بود چھ وضع ھای فجیعی ھم داشتن من کھ دختر بودم با یھ نگاه جذب شون میشدم 

وسط سالن سردرگم ایستاده بودم وبا چشم دنبال ارغوان میگشتم اما پسرا کھ دیگھ جای خود دارن 
م تا اینکھ یھ خانوم میانسال با کت و شلوار مشکی و کفش ھای پاشنھ بلند مشکی  ساده پیداش نمیکرد

عسلی تیره تقریبا و موھای بلند کھ خیلی ساده شینیون کرده بود و جلوشو فر ریختھ بود و چشم ھای 
ھم رنگھ موھاش و ارایش برنز خیلی دوست داشتنی و جذاب بود دست شو سمتم دراز کرد منم بھش 

سلام عزیزم من رھام عمھ ی ارغوان خوش اومدی :دادم با لبخند ملیحی گفت دست  

از اشنایی تون خوشبختم ارغوان راجب تون چیزای :سارا با لبخند رھا رو در اغوش کشید وگفت
 خوبی گفتھ بود کنجکاو بودم ببینمتون 

اھا راستی ...حالمعزیزمممممم مرسی منم از اشنایی با تو خوش_رھا جون با ھمون لبخند مھربونش
؟اسمت چیھ  

ساراااااا_  

اسمتم مثل خودت دلنشینھ میتونی رھا صدام کنی ھر طوری جز این صدام کنی احساس _رھا جون
 پیر بودن میکنم

این چھ حرفیھ رھا جون_سارا  

عزیزمممممم_رھا جون  

حین رفتن بھ سمت اتاق تعویض لباس برم خودش ھم ھمراھم اومددر وبا دستش راھنماییم کرد کھ بھ 
اتاق دکمھ ھامو باز کردم بھ اتاق کھ رسیدم پالتومو در اوردم و اویزون کردمو خودمو یھ نگاه تو اینھ 

 کردم ھمھ چیز میزون بودمیخواستم از اتاق بیرون برم کھ دیدم رھا جون جلوی در ایستاده

بریم دیگھ_سارا با لبخند  

؟پس شالت چی)ره کناراما دوباره ایستادوخواست ب.....(چھ زود_رھا جون با چشمانی متعجب  

اون طوری راحت ترم _سارا  

حیف موھای قشنگت نیس کھ میخوای اون زیر پنھان کنی_رھا جون  

ممنون ولی این طوری بھتره_سارا  

دیگھ چیزی نگفت اما از نوع نگاھش فھمیدم خیلی از این کارم خوشش اومد از اتاق کھ بیرون رفتیم 
ونھ افتاد یھ دست مبل سلطنتی کرم و یھ دست مبل راحتی شکلاتی و یھ میز تازه نگاھم بھ دکور خ
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گنده گوشھ ی سالن کھ نوشیدنی ھا و خوراکی ھا روش بود چشمم بھ ارغوان افتاد کھ با پیراھن 
صورتی عروسکی و موھای باز خیلی خوشگل تر از ھمیشھ وسط سالن ایستاده یھ پسره فوق العاده 

شماش مدل چشمای رھا جون بود ھم روبھ روش بود و باھم داشتن میخندیدن قد بلند و خوشگل کھ چ
حدس زدم باید پدرام باشھ موھای قھوه ای لخت کھ بالا داده بود ھیکل ھفت جووووووون چھ تیکھ ای 

موھای یھ دختره ھم کنارش بود چشمای سبز گونھ ھای برجستھ )منظورم ھمون پدرامھ(بود پدی جون
ھ رو شونھ اش رھا کرده بود و لباس کوتاه دکلتھ قرمز و رژ لب قرمز و فوق العاده نسکافھ ایھ بلند ک

ریز نقش طوری کھ با کفش ھای پاشنھ بلند تا ارنج پدرام بود البتھ قد دختره متوسط بودھا این پدرامھ 
خیلی بلند بود دختره خیلی خوشگل بود از دست ھای قفل شده اون و پدرام فھمیدم دوست شھ خب 

لومھ یھ پسر بھ خوشگلیھ پدرام با یکی مثل من دوست نمیشھ کھ با این خوشگل مشگلا میپره بھ مع
خاطر شالی کھ سرم بود ھمھ ی نگاھا سمتم بود از ھمون دور کھ سمت ارغوان میرفتم نگاه پدرام بھ 

من نیم  من بود فکر کنم نگاھش بھ منظور شناسایی بود ارغوان چون پشتش بھ من بود منو نمیدید ولی
عشقولللللللللللل؟؟؟_رخشو میدیدم چند قدم فاصلھ امون بود کھ گفتم  

ارغوان برگشت وبا نیش باز نگاھم کرد فکر کنم خرکیف شد جلوی اون ھمھ ادم اون طوری صداش 
ش نیستم نگاه پدرام و دختره متعجب بودو با چشم دنبال مخاطب خاص من عشقکردم حالا خوبھ 

چھ خوشگل شدی ...عشقم تولدت مبارک_توجھ بھ اونا ارغوان در اغوش کشیدممیگشتن اما من بی 
 امروز

از :وقتی با جملھ ی اخرم فھمیدن منظورم از عشقول ارغوانھ جفت شون خندیدن پدرام بھ دختره گفت
 این خانوم یاد بگیر چھ جوری با ارغوان رفتار میکنھ توھم با من این طوری رفتار کن

عشقممممم تو جون بخواه_لعاده لوس و چندش اوردختره با لحن فوق ا  

از اغوش ارغوان کھ بیرون اومدم چشمم بھ امیر افتاد کھ از تازه وارد شده بود وداشت سمت ما 
بھ فدایش پسرخالھ ام میومد پس بگو چرا ارغوان خر کیف شده بود بچھ ام الھییییی   

معرفی نمیکنی ارغوان؟؟؟_پدرام  

دوست صمیمیم سارا جان_ارغوان با اشاره بھ من  

پدرام پسرعمھ ام و مھدیس دوستش_وبا اشاره بھ اونا  

خوشبختم _با مھدیس دست دادم  

خوشبختم_رو بھ پدرام   

و دستش رو ھوا مونده بود طفلی خیلی ضایع  پدرام دستشو دراز کرده بود کھ دست بده اما دست ندادم
انگیز بد رفت رو مخم اما با یھ لبخند تصنعی شد دختره با اشاره بھ شالم ویھ نگاه و لبخند تمسخر 

خودم کنترل کردم حتما میسوخت با وجود تیپ پوشیده ام از اون کھ کلا لباسش یھ وجب شو پوشونده 
بود و خیلی خوشگل بودشیک و جذاب تر بھ نظر میرسیدم پدرام با حرص دستشو پایین اورد ھمون 

پس _با پدرام و مھدیس بعد از چند دقیقھ ارغوان گفتک و اشنا شدنش یموقع امیر رسید و دوباره تبر
 چرا کیانا اینا نیومدن
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اھھھ یادم رفت _زدم رو پیشونیم  

الان زنگ بزن بگو من از قبل دعوتش کرده بودم اما تو یادت رفتھ بود_نگام کرد ارغوان با حرص  

بھ نظرت بگم میاد؟؟؟؟؟_مظلوم نگاھش کردم  

نیادمن زنده ات نمیزارم اگھ _ارغوان  

کیوان گیره بابا کلا ممکنھ نزاره بیاد بعد تو میخوای کلھ منو بکنی_سارا  

باشھھھھھ_یھ نگاه شیطون و یھ لبخند مرموز زد کھ یعنی کیوانو خودت راضی میکنی حرصم گرفت  

سلام چیشده تو روز _از جمع فاصلھ گرفتم و شماره کیانا رو گرفتم بعدد از چند بوق جواب داد
افتادی سارایی تعطیلی یاد من  

سلام خوبی چطوری _سارا  

مرسی تو کجایی صدای اھنگ میاد و سروصدا زیاده_کیانا  

تولد ارغوان_سارا  

خوش بھ حالت من حوصلھ امن سر رفتھ جای منم خالی کن_با حسرت   

چی چیو جای منم خالی کن مگھ خودت مردی ھمین الان حاظر میشی میای_سارا  

ھاخھ بدون دعوت نمیشھ ک_کیانا  

بھ من گفتھ بود سرش شلوغھ دعوتت کنم یادم رفتھ بود اجی ببخشید_سارا  

خدا ببخشھ خواھر ولی نمیتونم_کیانا  

چرا اگھ مامانت بدونھ منم ھستم چیزی نمیگھ کھ_سارا  

اخھ کیوان ھست اگھ اون نبود یھ جوری مامانمو راضی میکردم میومدم راستی مختلطھ؟؟؟_کیانا  

بیا منم با امیر اومدم فقط سوتی نده پیش مامانت مختلطھ چون من بھ مامانم اھا با خودش .اره_سارا
 نگفتم گفتم امیر دوست پدرام پسر عمھ ی ارغوانھ اومده با اون بره بیرون

کیوان از دیروز خیلی قاطی کرده فکر نکنم بیاد مامانمم اگھ بفھمھ مختلطھ عمرا اگھ بزاره_کیانا  

گوشیو بده بھ کیوان_سارا  

چی میخوای بگی_اکیان  

تو برو بده_سارا  
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سلام سارا خانوم _کیھ  انگار کیانا گفت منم کھ با چندتا سرفھ صداشو صاف کرد_صدای کیوان اومد
)با کنایھ(کم پیدایی  

سلام خوبی _سارا  

مرسی ھمینو میخواستی بگی_کیوان  

 ویی رو کھ برادرشینھ بابا این اجیم فردا افسرده شھ ھزار مریضی بگیره اون دنیا یقھ ی ت—سارا
و میگیرن ر  

چطور؟؟_کیوان  

ر شید شما ھم بیایدضھیچی منو امیر الان تولدیم حا_سارا  

اون وقت با اجازه کی رفتی؟؟؟_کیوان  

کھ ھمھ ی نگاه ھا از حرفش چنان قھقھ ای زدم  جانم؟؟؟؟؟این چی میگفت توھم فانتزیش تو حلقم درجا
 برگشت سمتم زود خودمو جمع کردم

چیش خنده دار بود؟؟؟_کیوان  

بیش از حد چرت بود فقط ھمین_سارا  

بار اخرت باشھ بدون اجازه میری_کیوان  

کرد درست ترین تصمیم راجبت گرفتم خوبھ ھیچی بین مون  تابثاین چیزایی کھ الان گفتی بھم _سارا
 نیس صاحب اختیار شدی والله

ادرس بفرست تا نیم ساعت دیگھ اونجام_کیوان  

تا نیم ساعت دیگھ اونجایید من فقط بھ خاطر کیانا زنگ زدمدیگھ چی _سارا  

منتظر باش الان میام نظرتو عوض کنم سارا کوچولو_کیوان با صدایی امیختھ با خنده  

منتظرتونم بای تا ھای)منتظر نشدم حرفی بزنھ(حتما پدر جان بھ ھمین خیال باش_سارا  

  و قطع کردم

تایی بچھ ھا پیوستھ ام امیرو ارغوان کھ با نگاه ھاشون لاو میترکوندن ۴با لبخند برگشتم و بھ جمع 
وامااااااااا این پدی جون و مھدیس با تماس ھای فیزیکی لاو میترکوندن پسره نفھم مثلا کمر مھدیس 

ور شده بود اما گرفتھ بود اونقدر کھ دستش حرکات اروم رو بدن دختره داشت بازوھای مھدیس مور م
تا متوجھ من شد واسھ خود پدی فقط حکم سرگرمی داشت بازم فقط منھ بدبخت تنھا بودم پدی جون 

نگاھش میخ شد رو صورتم فکر کردم فقط ھمون یھ لحظھ است پس سرمو انداختم پایین و بھ خوش و 
شو حس میکردم بش ھای امیر و ارغوان گوش دادم اما چند دقیقھ ای کھ گذشت ھنوز سنگینی نگاھ

خوب این یعنی ..حرصم گرفت دستش رو بدن مھدیس وول میخورد چشماش رو من
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چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سرمو اوردم بالا ومنم زل زدم بھش حالا نھ اون کوتاه میومدنھ من وقتیم ازم سوالی 
میپرسیدن ھمون طوری جواب میدادم امیرو ارغوان جفت شون فھمیده بودن قضیھ رو کم کنیھ اولش 

نگفتن و منتظر بودن ببینن کی کم میاره اما بعد کھ دیدن مھدیس عصبانی شده ھی از من یا  چیزی
پدی سوال میپرسیدن تا این بازی تموم کنیم اما ھیچ کدوم کم نمیوردیم من نگاھم خشن و بی منظور 

بھ  بود اما حس میکردم تو نگاه اون لذتھ ھھ لذت چی موھای پریشون یا تن برھنھ؟با وجود مھدیسی
اون خوشگلی باید تنھا قصدش رو کم کنی باشھ اخرشم با نگاه میرغضب مھدیس پدی مجبور شد 

سرشو بندازه اھھھھ دختره نکبت ھیجان رو کم کنی ازم گرفت البتھ حق داشت چون اگھ من جای اون 
تره ھم میکندم ھھ چھ خشن ھمون خوبھ دوست وردم گیس ھای دخابودم چشمای دوست پسرم در می

ندارم رھا جون اومد کنارمون دستشو رو شونھ ام انداخت و با لبخند بھ امیر خوش امد گفت و  پسر
بچھ ھا میاین اشپزخونھ کارتون دارم:رو بھ مھدیس و پدی گفت  

اھھھھھھ:مھدیس صورتشو جمع کرد کھ یعنی خوشش نمیادو زیر لب گفت  

  رھا جون انگار ناراحت شد چون لبخند خوشگلش از رو لباش رفت

عزیزم تو اینجا بمون من برم ببینم مامان چیکار داره_پدی  

نھھھھھ عشقم پیشم بمون_و میکشیدر مھدیس در حالی کھ دست پدی  

ایشششششششش دختره ی چندش من جای رھا جون بودم پرتش میکردم بیرون اما رھا جون با لبخند 
عزیزم زود میاد:اجباری گفت  

من بیکارم )رھا جونو بھ سمت اشپزخونھ ھدایت میکردم وھمون طور کھ(نیازی نیس شما برین_من  

پدی یھ نگاه وحشتناک بھ مھدیس و یھ نگاه تشکر امیز بھ من انداخت کھ باعث شد مھدیس بیشتر 
 حرص بخوره الھییییی حقتھ دختره فتنھ

 دستم تو دست رھاجون بود و از میان نگاه ھای حریص پسرا رد شدیم

نیازی نیست عزیزم_رھاجون  

این چھ حرفیھ شما ھم مثل مامیھ من _من  

ومن بی حرف گیلاسای کثیفو تو سینک شستم و بعد خشک کردم تو سینی چیدم  داخل اشپزخونھ شدیم
ببر رو میز بزار :رھا جون ھم درحالی کھ میوه ھا رو تو دوتا ظرف میچیند با لذت نگاھم میکردگفت

ن جور مھمونیا بشورم عزیزم گیلاسام کمھ مجبورم ھر سری کثیف میشھ تو ای  

درک میکنم مگھ دو نفر ادم نیاز بھ چند دست کریستال دارن تازه بھ نظرم خیلی ھم زیاده_من  

بزارین من _و از اشپزخونھ خارج شدم یھ پسره کھ از اول نگاھش روی من بود دستشو دراز کرد
 ببرم

سینیو دادم دستش و برگشتم فکر کرد میخوام الان تعارف کنم اما بی حرف و حتی گفتن یھ تشکر 
 اشپزخونھ میوه ھا ھم اماده رو میز بود
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بھ نظرتون زیاد نیست؟؟؟_من  

نھ عزیزم یھ وقت کم میاد_رھاجون  

پس رو یکیشو سلفن بکشین کھ نیوفتھ دست مالی شھ_من  

راست میگی چرا بھ ذھن خودم نرسید ...ا_رھاجون بالبخند  

ش برداشت تا ببره رو میز پذیرایی بزاره منم دستمال سلفنو اورد و با ھم کشیدیم  یکی شو خود
برداشتم و میز اشپزخونھ و اپنو تمیز کردم و وقتی اون برگشت ظرف دیگرو برداشتم تا ببرم 

  یھ دنیا ممنونتم عزیزم خوش بھ حال مامانت کھ ھمچین دختری داره _رھاجون با لبخند

خواھش میکنم رھا جون_با لبخند ملیح  

ظرفو کھ رو میز گذاشتم چشمم بھ کیانا و کیوان افتاد کھ معذب دم در ایستادن یعنی و بیرون رفتم 
خاک برسر امیرو ارغوان کھ انقدر غرق ھم شدن اینا رو ندیدن با لبخند رفتم سمت شون بھ کیانا 

کھ آس  دست دادم بھ بھ بھ چھ جیگری شده  دختر ھمسایھ امون با اریش غلیظ پسر ھمسایھ رو نگو
با کیوان  مرده ھای این دو تا رو جمع کنھآس زھرا خانوم باید اون شروین حیف نونم میفرستاد کشتھ 

ھم خیلی عادی سلام و احوال پرسی کردم اون با نگاھش داشت سرتا پامو نگاه میکرد اخرش یھ 
تمو رو شونھ دس)نھ خوشم اومد با جنبھ ای(لبخند تحسین برانگیز زد فکرکنم معنی نگاھش این بود

کیانا گذاشتم و بھ سمت ارغوان ھدایتش کردم این دو تا زیاد با ھم صمیمی نبودن ولی از طریق من با 
فت شون عمیق بود کیانا و ارغوان ھم دیگھ رو بغل کردن و جھم دوست شده بودن اما دوستی من با 

و نھ خوشم اومد تو این یھ باز ھم تبریک و اشنایی مھدیس با نگاھش داشت کیوانو میخورد پدی ھم من
کیوان با خشونت با پدی دست داد و ابراز خوشبختی کرد اما پدی   مورد یعنی ھیز بازی تفاھم دارن
با زمین و زمان مشکل داشت دست کیانا رو گرفتم و بھ )کیوان(کاملا بی تفاوت بود اصلا این ادم

نخودی ریون کوتاه کھ یقھ اش شل ھمون اتاقی کھ واسھ تعویض لباس رفتھ بودم بردمش یھ پیرھن 
موھاشم بالای سرش دم اسبی  قھوه ای بود و بھ حالت ابشاری افتاده بود پوشیده بود با ست کیفو کفش

بستھ بود و لخت کرده بود یھ ان ھوس کردم منم موھای مشکی و پرپشتمو بریزم بیرون اما دوباره 
اون عقاید لعنتیم مانعم شد مرگ بر عقاید این مدلی روحیھ ادمو بھ فنا میبره اصلا ھرچیم کھ باشھ 

 عقایدم بخشی از منھ پس باید بھشون احترام میزاشتم 

بیرون رفتیم یھ پسره کھ از اول مجلس اون وسط داشت میرقصید جلوتر از ما ایستاده  قکیانا از اتابا 
بود و گیلاسش دستش بودو داشت نوشیدنی میخورد اما وقتی میخواستیم از کنارش رد شیم نگاھش بھ 

بھ پا خودتو کیانا افتاد و نوشیدنی پرید تو گلوش جوووووووووونم بھ عشق در یک نگاه ایمان اوردم 
کیانا ھم بھ چشمای پسره نگاه کرد اما بعد از یھ مکث کوتاه بھ خودش اومد و  بھ کشتن ندی قند عسل

حرکت کرد رفتیم پیش بچھ ھا این بار پدی و مھدیس نبودن رفتھ بودن برقصن دختره رقصش ھم مثل 
بھ طور طبیعی بھ اسم اری کنھ ھا کد تحریک کننده یعنی پدی حق داشت با این بی حیا ھر خودش بو

رقص رو بدن پدی جون وول میخورد کیانا بین ارغوان و من ایستاده بود و متاسفانھ من بین کیانا و 
کیوان امیرم کھ الکی مثلا اومده بود حواسش بھ من باشھ نگاھم بھ پدی و مھدیس بود خدا وکیلی 

یت پسرونھ اووووووووف چھ رقص دو نفره اشون عالی بود مھدیس با ظرافت دخترونھ و پدی جذاب
چھ لبای جیگری )و(ھیکلی داره یھ تیکھ از اھنگو زمزمھ کرد و لباش جمع شد بھ خاطر وجود حرف 
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داره این تو بحر لباش بودم کھ درد شدیدی رو رو پام حس کردم یھ نگاه بھ کیوان کھ با پوزخند نگام 
نی شانس اوردم جیغ بنفش نکشیدم میکرد انداختم این چشھ باز رم کرده ؟؟؟؟چقدرم محکم زد یع

چتھ تووووو؟:وگرنھ ابرو مون میرفت با حرص گفتم  

!خیلی خوش گذشتھ بود نھ؟:با اخم گفت  

!ھا؟_منظورشو نفھمیدم  

پرروو مثلا منظورمو نفھمیده_کیوان  

شون لبخند زدم و با دیدنمیخواستم بپرسم منظورش چیھ کھ ھمون موقع زوج دنسر و زیبامون اومدن 
او لا لا چھ رقص توپی داشتید خوشمان امد شدیددددد:مھدیس گفتمروبھ   

مھدیس لبخند مغرورانھ ای زد و اما پدرام سرشو انداخت پایین یعنی من کشتھ مرده عکس العمل ھای 
این دو نفرم دقیقا برعکس ھم رفتار میکنن الان باید مھدیس سرشو مینداخت پایین این لبخند میزد رھا 

خوش میگذره بچھ ھا ؟؟:اومد پیش مون وگفت تشربجون با یھ سینی   

مھدیس یھ لبخند ظاھری و نگاه خبیث بھ رھا جون انداخت نمیدونم واقعا با زن بھ این مھربونی چھ 
مشکلی میتونھ داشتھ باشھ اما من مھربون بھ رھا جون نگاه کردم کھ یھویی اومد بغلم کرد و بوسیدتم 

نمیدونم چرا تو ھمین یھ ساعت انقدر مھرش بھ دلم :کھ گفت ھمھ از رفتار ناگھانیش تعجب کردن
 نشست   

ایشون کلا مھره مار دارن_پدرام  

شما لطف دارین_منم رھا جونو بوسیدم  

نگاه مھدیس و کیوان یھ طوری شد جفت شون از روی حسادت عصبانی شدن ولی من خوشم اومد 
شدید نھ اینکھ این پدرام خیلی خوشگلو جذاب بود نمیشد از تعریفش احساس خر کیف شدن نکنم 

نگاه کرد و در گوش امیر یھ چیزی مھدیس خخخخخخ ارغوان با خنده ھای ریزی بھ حرص خوردن 
؟؟اینا کی انقدر با ھم صمیمی شدن من نفھمیدم و اما خواھر کیانا تو فاز خودش بود بھ گفت جانم؟؟؟؟؟

مردمو  عاشقش شده بود داشت با چشماش دختردور و برش نگاه کردم بعلھ ھمون پسره کھ تو یھ نگاه 
 قورت میداد این کیوان خنگول ھم انقدر حواسش بھ من بود متوجھ نشده بود کھ مثل ھمیشھ غیرتی شھ

از عشق و علاقھ الکی کیوان بھ تنھا کسی کھ سود رسید این کیاناست معلومھ از امار دادنای پسره 
زود شوھر کن از شر این داداشت راحت بشی خودم قند سفره عقدتو ! خوشش اومده بچھ امممم 

 میسابم 

یی کھ پوست جو یکم بھتر شده بود و رھا جون ھدایتم مون کرد تا بشینیم مھدیس لوس داشت میوه ھا
کنده بودو تو دھن پدی میزاشت این امیرم کھ ماشاͿ شناگر ماھریھ اب نمیدیده بچھ ام میوه اشو کھ 

بعد کھ دید این راھش نیست پوست کند بھ ارغوان چند بار تعارف کرد ارغوانم عشوه اومد بر نداشت 
ار ھم کردن حالم داره بھم سر حرفو با ارغوان داره باز میکنھ انقدر چرت و پرت و لبخند ملیح نث

یعنی کشتھ مرده دلیل اومدن کیوان و امیرم ھا چقدم کھ حواس کیوان بھ کیاناس و حواس میخوره 
امیر بھ من کیانااینا منظورم اون پسره اس ھنوز داشتن نگاه بازی میکردن پسره چشماش قھوه ای 
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شم اومد تو این مورد کیانا روشن پوستش برنز قدش متوسط ولی خوش ھیکل و خوش تیپ بود نھ خو
بھ داداشش رفتھ ادم درست حسابی مخ میکنھ خخ الان از خودم تعریف کردم یا کیانا یا اون 

و نفرتامون اھھھھھھھ کیوان چھارچشمی حواسش بھ منھ نمیتونم چھار ٣پسره؟؟؟؟وااااا خب از ھر 
اگھ تنھا ھم کھ بودم بھ ھیچ کدوم کدوم بھتره مخش کنم اعصابم شدید خورد شده بود  ارزیابی کنم ببینم

شون پا نمیدادم ولی اصلا برام خوشایند نیست یھ نفر مدام کنترلم کنھ تو اون جمع تنھا کسی کھ متوجھ 
کلافگیم شد پدرام بود خوب میدونست چھ جوری میتونھ مھدیسو سایلنت کنھ یھ نمھ نازو نوازشش کھ 

قھ شده پدرام دور شونھ برھنھ اش بود ولی حواس کرد دختره رفت تو توھم مھدیس تو حس دستای حل
منم بھ نشونھ منفی سرمو بالا اوردم حوصلھ ام عجیب )چیزی شده؟(پدرام بھ من بود با نگاھش پرسید

سر رفتھ بود تا یھ اھنگی کھ قر جوادی داشت و خیلی دوست داشتم اومد تا شروع بھ خوندن کرد 
اخ جوووون _گفتم  

!باز تو خل شدی؟:امیر با خنده گفت ھمھ نگاه ھا برگشت سمتم  

اصلا حوصلھ کل کل کردن نداشتم میخواستم بھ کیانا بگم بریم برقصیم کھ دیدم کیوان بھ بھانھ اینکھ 
تو خجالت نمیکشی؟؟؟؟؟؟؟؟؟_خودمم پاشم بھ ارغوان نگاه کردم داداششھ نمیزاره  

میخوام راجب صمیمیتش با  ھمچین با غیض گفتم ھمھ تعجب کردن خودشم ترسید بچھ ام فکر کرد
چرا اخھ...چ_امیر چیزی بگم  

مثلا تولدتھ ھا پاشو خودتو جمع کن نباید یھ دور با ھمھ مھمونات برقصی ایا؟؟؟؟؟مخصوصا با _سارا
 اجیات

الھی خواھری انقدر سختھ برات دو دیقھ بشینی بیا با خودم برقص_ھمھ اشون خندیدن امیر  

سودیم شده بود خوب بالاخره نباید در حضور من انقده بھ ارغوان ازش عصبانی بودم یھ نمھ شایدم ح
لازم _توجھ میکرد حالا ھر چقدرم چشم شو گرفتھ باشھ بھ ھمین خاطر یھ اخم توپ تحویلش دادم

..نکرده  

اول یھ دور باھم میرقصیم بعد عربی باید برقصی ..پاشوپاشو_ارغوان.اون ور کردم وو رو م  

...خوبھ_سارا  

خیز شد و خواستم بلند شم اما نتونستم تازه فھمیدم کیوان از کمرم نگھ ام داشتھ نخواستم  ارغوان نیم
عصبانی بودم این امیر فضول  از جلو جمع بھش چیزی بگم کھ فکر کنن چیزی بین مونھ مخصوصا

...ولم کن:ولی سعی کردم اروم باشم برگشتم و در گوشش گفتم  

زم نکرده بشین سرجاتلا_ھ نگاه طلبکار و عصبی بھم انداختی  

یا ولم میکنی یا داد میزنم:دیگھ نتونستم اروم باشم وبا حرص گفتم  

 مبا اون یکی دستش دستمو گرفت وای یعنی فقط با یھ دست تونست جلوی رفتنمو بگیره دستمو محک
فشار داد داشت میشکست فقط نمیدونم چرا صدای شکستن استخوناش نمیومد کلا پوست کلفتم اخھ 

 میدونی؟؟؟؟؟؟نھ اگھ بدونی چقدر این بشر وحشیھ تازه میفھمی
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ھمین الان میگی منصرف شدی_کیوان  

تفاده شھ اصولا ادمی بودم کھ زود میرفتم تو فاز لج  و لج بازی یعنی کافی بود از فعل امر مقابلم اس
 دیگھ عمرا گوش بدم

شده دستمم بشکنھ من میرقصم_من با ارامش ساختگی  

 بعد از گفتن این حرف فشار دستاش فوق العاده زیاد شد 

بزار این چندتا میخوان ھیپ ھاپ برقصن بعدش ما میریم از درد دستم _ارغوان کھ منتظر من بود
رد ھمچین ادمی کسی مثل من اصلا نمیخوره ضعف کرده بودم یعنی این تھ دیوونھ بازی بودھا بھ د

 باید یھ ادم مطیع باھاش باشھ وگرنھ من با این؟؟؟؟؟؟ھر روز دعوا خدا نکنھ 

اتفاقی افتاده یھو _با سر حرف ارغوانو تایید کردم بازم این پدرام حواسش بھ من بوده چون با نیشخند
 صورتتون مچالھ شد

راست میگھ رنگتم پریده_کیانا نگام کرد  

چقدر این پدرام بیشعوره خودش ھمھ چیزو فھمیداز قصدی باید بھ روم میورد؟؟؟؟؟؟؟خب معلومھ نھ 
 مگھ ھمھ مثل من درک شون بالاس 

حالا دیگھ فقط تحمل درد نبود بلکھ نگاه پر تمسخر پدی ھم اضافھ شده بود با تموم قدرت از زیر میز 
تحملم تموم شده بود بغضم گرفت میخواستم گریھ بھ ساق پاش لگد زدم اما فقط یھ لبخند کوچولو زد 

قول بده از جات پا نشی:کنم انگار خودش فھمید چون اروم گفت  

تم پاک کردم و دستمو ول کردھمون موقع یھ قطره اشک از گوشھ چشمم ریخت و زود با نوک انگش
جون بودم دستم اما اونو پدی فھمیدن یعنی ھمھ تو فاز خودشون بودن ھا منم جز فاز کیوان و پدی 

قرمز شده بود و انقدر درد گرفتھ بود کھ یھ میلیمترم نمیتونستم انگشتامو تکون بدم حالا چطوری 
برقصم؟؟؟؟؟؟؟کیوان بمیری جوون مرگ شی الکی مثلا من جونتو نجات دادم بعد تو بھ من کھ 

 میرسی رم میکنی چند ثانیھ وحشتناک کیوانو نگاه کردم کھ باعث شد پدی بخنده

مرگ...درد..کوفت _ن زیر لبم  

چیزی گفتی؟_پدرام  

اره_سارا  

خب با من بودی؟؟؟_پدرام  

اره _سارا  

خیلی تخس و پررویی سارا_دوباره خندید  
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مھدیس با خشم نگام کرد کیوانم یھ نگاه وحشتناک بھ اون انداخت نمیدونم چرا انقدر از این مادر و 
داشتن باید روی این کیوانو کم کنم کھ صیت جذابی پسر خوشم اومده بود نھ بھ خاطر قیافھ و تیپ شخ

 خیلی صاحب اختیار شده 

خودتی:رو بھ پدرام گفتم  

پاشو سارایی_اھنگ ھیپ ھاپ تموم شده بود ارغوان  

یھ نگاه بدستم انداختم و یکم تکونش دادم درد شدیدی حس کردم ای خدا بمیره این کیوان شده با یھ 
اخھ این جوریم کھ نمیشھ خیلی ضایع است خودمو مسخره میکنم دست میرقصم رو این یارو کم شھ 

نمیتونم:ھم زمان کھ لگد دوم با تمام زورم با ساق پا کیوان زدم گفتم  

چیشد یھویی خوب؟؟؟؟_امیر  

با نفرت نگاھش کردم مثلا اومده بود حواسش بھ من باشھ اگھ انقدر در گیر لاس زدن با ارغوان 
پدرام دوباره لبخند متمسخر رو لباش نشست تر بھم بگھ نمیشد این وحشی نمیتونست از گل نازک 

اش کیوانم راضی از این بود کھ خواستھ اش اجرا شده کیانا ھنوز فکر و ذکرش اون پسره بود و باھ
بھم بر نگاه بازی میکرد مھدیسم مثل پیره زنا خود خوری میکرد امیرو ارغوان ھم تعجب کرده بودن 

خورده بود شدیددددددو باز بغض کرده بودم خیر سرم اومدم بھم خوش بگذره تحمل اون جو نداشتھ ام 
بیاد کھ صدای پا شدم و خیلی ناگھانی ازشون دور شدم و رفتم پیش رھا جون ارغوان خواست دنبالم 

یکم دلخوره تنھاش بزار_پدرام اومد  

اخھ چرا _صدای ارغوان  

و برگشتنو نشست پیش امیررھا جون داشت با یھ خانوم میانسال حرف میزد کھ ھم سن و سال خودش 
بفرمایید خودشم اومد--- ولی شکستھ تر بود و با چشم بھ من اشاره کرد  

رفتم کنارشون لبخند ملیح رھاجون باعث شد  )بزننواااااا یعنی اینا چھ حرفی دارن راجب من (
ناراحتیم یادم بره وجاش یھ لبخند نشست رو لبام زنھ طوری کھ انگار منو بشناسھ بغلم کرد منم درجا 

خوبی خانوم؟؟--- ارور میدادمخم   

ممنون مرسی شما _منظورش از خانوم منم خب جز منو رھا کھ کسی نیست نگاھشم رو منھ..اوا
 خوبین

قربونت عزیزم امروز بھ خاطر تو حسابی حالم خوبھ_ومھخان  

مگھ منو میشناسید؟؟؟! بھ خاطر من؟...خب خدارو شکر_سارا  

تا دختر دارم کھ ھمھ اشون امریکا پیش باباشونن اخھ از ھم جدا  ۴عزیزم من از دار دنیا _خانومھ
سالشھ ھرچی بھش ٢٨دارم پسرم ١)خب اینا چھ ربطی من داره؟؟حتما داره کھ داره میگھ دیگھ(شدیم

...میگیم ازدواج کن زیر بار نمیره  

انشاͿ بالاخره ازدواج میکنھ _مگھ رھا جون بنگاه ازدواج داره خخخ  
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رفتگبالاخره امروز اینجا پسرم تصمیم شو  براورده شد ارزوم اره عزیزم_خانومھ  

خب مبارکھ_خستھ شده بودم از حرفای خانومھ یھ لبخند تصنعی زدم  

بھ پسری کھ رو کاناپھ اون ورتر نشستھ بود و از بالای گیلاسش از اول مھمونی داشت منو  خانومھ
اره عزیزم _رو ازم گرفت نگاه میکرداشاره کردھمون پسره کھ اون موقع بھ ھوای کمک اومد گیلاسا

قصیده لا نراون پسرمھ اومده میگھ مامان نیمھ گمشده امو پیدا کردم زیبا نجیب از اول مھمونی تا حا
لب بھ ھیچ نوشیدنی ای نزده و مھم تر از ھمھ پوشش خانومانھ اش منم کھ تو رو دیدم فھمیدم سلیقھ 

ی دیگھ اش نامبر وانھااحسانم مثل چیز  

وای خدا بالاخره اومد میدونستم تو خونھ نمیمونم مامان کجایی کھ خر !جونم؟؟؟؟؟من خاستگار دارم؟(
خاستگار بالاخره اومدھا بعد این ھمھ  یھی کلی طلبھ دارم؟خخخ حالا کیف بشی؟ مامان کجایی کھ ببین

تیپ زدن کیوان یعنی خاکککککککک بر سرت خودت با دستای خودت خودتو تو چاه انداختی 
سبک بازیھ بگم اھا بھ کیانا دھن لق میگم کیوان کھ ھیچ .. نذاشتی برقصم حالا کھ بفھمی میسوزی نھ

ااااااااااا دوساعتھ نیشم بازه ابرو واسم نموند الان فکر میکنھ دوست دارم کل خانواده اشون میفھمن او
)شوھر کنم زود خودمو جمع و جور کردم  

مثل اینکھ تمایل تون دو طرفھ بوده_خانومھ با لبخند  

رھا جون یھ چشمک  یعنی من برم بمیرم با این ذوق زدگی بی موردم فکر کرد عاشق پسرش شده ام
حالا سر یھ فرصت مناسب با خانواده سارا ھماھنگ کنید بیشتر اشنا شینمرجان جون _بھم زد  

امیر و (اینا جدی گرفتن خخخخ قھقھ ای سر دادم کھ توجھ ھمھ بھ خصوص بچھ ھای خودمون ...اوا
بھم جلب شد رھا جونم درجا ھنگ کرده بود یعنی دختر انقدر )ارغوان کیاناو کیوان پدی و مھدیس

طوری فکر کردن چون خنده من این بار بھ خاطر ذوق زدگی نبود بھ خاطر  ندید بدید؟؟؟حتما این
و من؟؟؟؟؟؟؟خخخ جفتش یکیھ وازدواج؟؟؟؟؟؟؟؟ازدواج مسخره بودن این پیشنھاد بودفکرکن من  

 چند ثانیھ کھ گذشت بھ خودم مسلط و دوباره جدی شدم 

؟!!خب سارا جان اگھ مشکلی نداری شماره خونھ اتونو بده_خانومھ  

نھ بابا شما دچار سوتفاھم شدین من تو این فازا نیستم یعنی فکرشم _ا چندتا سرفھ صدامو صاف کردمب
 برام خنده داره تازه شما ھنوز نمیدونید من چند سالمھ وگرنھ خودتون ھمچین چیزیو مطرح نمیکردید

باشی  ١٧..١۶چون دوست ارغوانی احتمال میدادم :مرجان کھ تو ذوقش خورده بودگفت  

سال اختلاف سنی قابل چشم پوشیھ؟؟ ١١بھ نظر شما _با لبخند و طمانینھ من  

سال اختلاف سنی داشتیم ولی اصلا باھاش احساس ارامش و خوشبختی  ٢من و پدر احسان _مرجان
وبھ یھ اقای قد کوتاه (سال اختلاف سنی دارم و احساس خوشبختی میکنم ١۵نکردم اما با شوھر دومم 

از خودش بزرگ تر باشھ اشاره کرد فقط کت و شلوار یارو چند ملیون ارزش  کچل کھ نمیخورد خیلی
ویھ لبخند بھ روی ھمسرش زد بزنم بھ تختھ )داشت اما فوق العاده از نظر زیبایی مرجان سرتر بود

 چھ مادر شوھر فعالی دارم اگھ زنھ این احسانھ بشم خخخ 
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ھ مثل ھم باشھ شما و پسرتون ادمای بی قرار نیست زندگی ھم_دستای تپل و گوشتی مرجانو گرفتم
 نقصی ھستید اما برای من خیلی زوده 

میخواست حرف بزنھ دوباره کھ رھا اشاره کرد ساکت شھ منظورش این بود کھ خودم تا جایی کھ 
 بشھ قانعش میکنم یعنی قربون خودم بشم انقدر خوب حرکات ادما رو انالیز میکنم

د تصمیم نگیر حالا فکراتو بکن من با ھمین یھ برخورد از احسان عزیزم زو_مرجان دوباره بغلم کرد
 مشتاق ترم جوابت مثبت باشھ 

این کارت احسانمھ اگھ نظرت عوض شد یا بھ رھا بگو یا بھ _و یھ کارت از تو جیبش در اورد
 خودش زنگ بزن

موفق باشی فعلا خداحافظ_دست داد بھم  

ھمچنین شماو پسرتون مطمئنم نظرم عوض نمیشھ امید وارم دختریو کھ لیاقت خانواده مھربونی _من
 مثل شما رو داشتھ باشھ پیدا کنید 

یھ لبخند تلخ زد و رفت پیش احسانش فکر کنم داشت فکر میکرد چھ جوری بھ احسان توضیح بده 
بیا کارت دارم_رھا جون دستمو گرفت  

ھا رو تو دیسا میکشید و منم کمکش میکردموباھم اشپزخونھ رفتیم غذا  

عزیزم بشین میخوام باھات حرف بزنم _رھاجون  

وا مگھ حتما باید بشینم کھ قدرت شنوایی مو داشتھ باشم _سارا  

ببین بابای احسان فوق العاده پولداره امریکا _و مشغول کمک کردن بھش شدم اونم شروع کرد
جان چند سالھ میخواد واسھ احسان زن بگیره کھ سھم ارث سالھ داره مر٧.٨ازدواج کرده و یھ پسر 

شو از باباش بگیره ولی احسان زیر بار نمیرفت و میگفت نمیخواد بھ خاطر مسائل مالی با زندگیش 
 بازی کنھ اما امروز کھ تورو دید یھو نظرش عوض شد احسان از ھر لحاظ عالیھ

بھ تکامل شخصیتم نرسیده کھ بتونم ھمچین  ھیچ کدوم از اینا برام مھم نیست از نظر خودم_سارا
مو شروع کنم و کمسئولیتی رو قبول کنم تازه از اینم بگذریم من دوست دارم با عشق زندگی مشتر

حتی از اینم کھ صرف نظر کنیم من ھنوز خیلی شیطنت ھا تو وجودم ھست کھ نمیشھ سرکوب شون 
 کرد

کھ شخصیت تو خیلی ھم کاملھ ولی انتخابت  از نظرمن_رھاجون با لبخند و نگاه تحسین برانگیز
دوست داشتم پشیمون شدم  کردم با اینکھ شوھرم خدا بیامرزم کاملا درستھ من خودم زود ازدواج

 بعدش حالا چھ برسھ بھ تو کھ علاقھ ھم نداری 

و ارغوان صدا کن تو این مدت ھمھ اشون چند  برو پدرام_ا جونکشیدن و تزئین غذاھا تموم شدرھ
 دور رقصیدن فقط تو نرفتی 

متاسفانھ نمیتونم برقصم_دستمو نشونش دادم  
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یھ تار موت فدای صداتا مثل مھدیس ببین تروخدا !!!تو با این شرایط کمک کردی...!الھی---- رھاجون
اشھ بازم کار خودشو میکنھاین پدرام چشم بازارو کور کرده ھی بھش میگم تنھا ملاکت زیبایی نب  

پس من میرم--- از حرص خوردنای رھا جون خنده ام گرفت  

برو عزیزم_رھاجون  

پیش بچھ ھا رفتم ارغوانو امیر وسط بودن داشتن میرقصیدن از کنارشون کھ رد شدم امیر دستمو 
مھ کشید کھ باھاشون برقصم دستمو کشیدم و پشت چشم براش نازک کردم پسره بی شعور بزار بفھ

 منم ادمم جای قبلی امیر دقیقا رو بھ روی کیوان نشستم

کجا بودی؟_کیانا  

ری بغل نمیکنھ وراستی مرجان تورو از کجا میشناسھ اون زن افاده ای ھیچ دختری اون ط_پدرام
 فکر میکنھ ھمھ میخوان پسرشو تور کنن

 دوباره خنده ام گرفت حالا مگھ قطع میشد

نھ بھ این قھقھ مستانھ اتخل شدی؟نھ بھ اون رفتنت _کیوان  

 اصلا محلش ندادم امیرو ارغوانم اومدن نشستن امیر کنارکیوان ارغوان کنار من 

راستی چی شده اون طوری پیش عمھ و مرجان میخندیدی_ارغوان  

نو ازش میپرسیدمیمنم داشتم ھم_پدرام  

م زد بھ کو محمھ ان ارغوان حرصش گرفت ھھمھ منتظر بودن دلیل خنده امو بف دوباره خندیدم
چتھ تو خوب بگو_پھلوم  

اگھ بگم باورتون نمیشھ_من  

حالا بگو_امیر کھ داشت اب میوه میخورد  

ھیچی مرجان خانوم اومد منو واسھ پسرش ھمین الان یھویی _با چندتا سرفھ صدامو صاف کردم
 خاستگاری کرد

امیر انگار میخواست حرص ابمیوه پرید تو گلو امیر کیوان مثل برج زھرمار شد و سنگین زد تو کمر
امیرم نمیدونست از درد ضربھ ھای کیوان گریھ کنھ یا بھ  شو رو کمر اون بدبخت خالی کنھ
 موضوعی کھ مطرح کردم بخنده 

؟چتھ کشتیش_کیانا  

بقیھ امون از خنده ریسھ رفتیم حقشھ این کیوان وحشی زورش بھ منھ مظلوم میرسھ ھھ من 
م حالشو بگیرم اون بالایی گرفت کیوان دیگھ پشت امیر نزد امیرم مظلومم؟؟؟اره دیگھ خودم نتونست

 یکم اب خورد خوب شد جو تقریبا جدی شده بود 

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



 سحرکاظمی                           باز باران                                                                                    

٧١ 
 

واقعا مرجان تو رو واسھ احسان خاستگاری کرده ؟؟؟؟؟؟؟؟_پدرام  

من ھمیشھ دوست داشتم ببینم اون بالاخره چھ دختری مورد پسندش واقع میشھ _با سر تایید کردم پدرام
ھقتم فکر نمیکردم یکی مثل تو باشھیچ و  

وا مگھ من چمھ؟؟؟_بھم برخورد  

خانوم اخھ تو مدل ھیچ کدوم از دخترایی کھ تا حالا باھاشون بوده نیستی یداغ میکن چرا_ارغوان  

اھاااا_سارا  

حتما فرصت داده فکر کنی_ارغوان  

....نھ_سارا  

؟!!خاک بر سرم ھمون اول جواب مثبت دادی_ارغوان  

العاده واضح از فرط اعصبانیت صورتش یھ جوری شد اینبار ھمھ فھمیدن حتی امیر کیوان فوق  

یعنی تو انقدر عجلھ شوھر داشتی سارا؟؟_امیر  

امیرتاسف برانگیز این جملھ رو گفت و حرصمو در اورد مھدیسم میخواست یھ چیزی بگھ کھ تحمل 
ن اول جواب منفی دادم چتونھ شما ھمو......نھ_این یکی رو اصلا نداشتم یھویی تن صدام بالا رفت

 بزارید کامل بگم بعد تیکھ بندازید

دیگھ واقعا خاک بر سرتتتتتتتتتت_ارغوان.مھدیس شدید ضایع شد  

در ھر صورت تو خاکو حوالھ سر من میکنی_خنده ام گرفت  

چھ این طور موقع ھا چھارتا مشاوره از بقیھ بگیر تو این قحطی پسر نمیدونی _پدرام بھ حالت طنز
از دست دادی و بعدش از زیر چشم بھ کیوان نگاه کرد رو کیس خوبی  

 یعنی این پدرام تھ کرم داشتن بود ھا نمیدونم چی بھش میرسید کیوان حرص بخوره 

واااااااااااااااااااای_سارا  

چیشده سارا_کیانا  

نیم ساعت پیش کھ اومدم رھا جون بھم گفتھ بود بھ ارغوان و پدرام بگم برن کمکش میز _سارا
 ناھارو بچینھ 

واقعا زحمت کشیدی الانم گفتی_پدرام  

پدرام بالافاصلھ بی توجھ بھ نق نق ھای مھدیس پا شد ارغوانم مثل ھمیشھ با طمانینھ پاشد امیر کھ 
چھ حسی داری اولین خاستگار عمرتو داشتی؟ خب عزیزم_ھوس سربھ سرگذاشتن منو کرده بود  

کوفتتتتتتتتت_خنده ام گرفت  

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



 سحرکاظمی                           باز باران                                                                                    

٧٢ 
 

؟؟؟؟؟واقعا اولین خاستگارت بود_کیانا  

سالھ ای کھ ھنوز پارک میره تاب سواری ١٧ھمچین میپرسی انگار چند سالمھ دختر _سارا  

اینو خوب اومدی_امیر دوباره قھقھ زد  

رغوان اینا یھ طوریھ کھ سن ازدواج پایینھ یعنی ھم الان یادم اومد مدل خانواده زھرا خانوم و ا
خخخخ کلا طرفدارای من در حد  ارغوان ھم کیانا تا حالا خاستگارای زیادی داشتن برعکس من

 پیشنھاد دوستین 

                                     ********  

جمعی باحال کھ ھمھ دو  بعد از ناھار کیکو اوردن و با ارغوان عکس گرفتیم ھمھ گی یھ عکس دست
بھ دو وایستاده بودن حتی اون پسره کھ با کیانا نگاه بازی میکرد ابراز اشنایی کرد با ارغوان و کنار 

 کیانا تو عکس وایستاد منم کھ ھر جا برم کیوان وصلھ بھم 

ھ موقع دادن کادوھا شد ھمھ کادو ھاشون دادن بھ کادو امیر کھ رسید نزدیک بود شاخ در بیارم ی
خرس سفید قرمز اولش ھمھ فکر کردیم اون فقط کادوشھ اما گفت زنجیر دور گردن خرسھ رو بازکنھ 
باز کھ کرد یھ زنجیر طلا سفید با پلاک طلای قلب بود از این دو طرفھ ھا ولی وقتی ارغوان خواست 

ا جملھ بازش کنھ امیر اشاره کرد نکنھ ماھم کھ الکی مثلا نفھمیدیم احتمالا توش عکس خودش ی
اما خوش بھ حال مردم طرفدار دارن منم  ام دوستت دارمھ اصلا کشتھ مرده ایده ھای پسرخالم

حرفیھ بھ چھارجواب کلمھ  ؟؟؟؟؟خرید مثلایطرفدار دارم ھمین کیوان بیشعور اگھ تولد من بود چی م
یکم بھ ھمھ حسودی؟بھ دوست صمیمیم ھم حسودی؟اصلا کی گفتھ من حسودم فقط ...وااسم کوفت 

 حساسم خخخخ عاشق توجیح کردن ھامم

ھرچند کھ جوابت گفتی ولی من بازم منتظرم _مھمونا کم کم رفتن موقع رفتن احسان اومد کنارم  

نکنھ اون اقا نامزدتونھ کھ انقدر سریع جواب دادید_احسان.کیوان یھ نگاه خشن حوالھ امون کرد  

بیخیال_خندیدم  

ید وار باشمپس ام_اونم از خنده ام خنده اش گرفت  

......نھ_سارا  

اخھ تو کھ منو نمیشناسی _احسان  

صلا نمیشناسم کھ بخوام نظری راجبتون بدم ولی  امن منظورم این نبود من شمارو...نھ..نھ_سارا
خودمو خوب میشناسم ھنوز برام خیلی زوده الان ھرکسیم جز شما بود چھ بھتر و چھ بدتر از شما 

 جواب من ھمین بود

منطقیھ ولی ارزش یھ فرصتم ندارم؟؟ حرفات_احسان  
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وقتی تو تصمیمم قاطعم فرصت دادن بھ شما بیشتر از فرصت ندادن بھتون جنبھ تحقیرتونو _سارا
 داره

سارااااااااااا؟سارااااااااا؟_کیانا از اون ور سالن صدام کرد  

ببخشید دوستم کارم داره موفق باشید خداحافظ_سارا  

خدانگھ دار--- بد جور تو ذوقش خوردهاز طرز حرف زدنش معلوم بود   

رو  بچھ ھا کیانا داشت صدام میکرد و با مامانش رفتن حالا دیگھ جز خودمون کسی نبودرفتم تو جمع
جونم؟؟_بھ کیانا  

فدات شم :گفت تانقدر لحنم مھربون شد یھویی کھ پدرام برگش  

با احساس گفت  رانقد اخھ:باز خندیدیم مھدیس ھمچین با حرص نگاھش کرد کھ برای توجیھ گفت
 خودبھ خود زبونم واکنش نشون داد

!خوش گذشت؟_کیوان یھ نگاه ترسناک بھم انداخت  

بھش  انامارغوان دیدی گفتم این نمیدونستھ احسان چقدر پول داره احتمالا م_پدرامم باز کرمش گرفت
 گفتھ با پسره مھربون شده

...واااااااا_کیانا بھ طرفداری از داداشش  

لاوا_پدرام  

انقدر سارا وااااا و اوا گفتھ تو دھن ھمھ افتاده_امیر  

.ھھ_سارا  

ومده چی گفتی بھ پسر مردماحالا چشم در_ارغوان  

ھیچی فقط گفتم بدرد ھم نمیخوریم_سارا  

واسھ ھمین جفت تون میخندید_کیوان  

اصلا تو فضولی؟_سارا  

برمنکرش لعنت_کیوان  

پررووو_سارا  

بیا کارت دارم_برد یکم اون ور تر ارغوان اومد کنارم دستمو کشیدو  

خب؟_باھاش ھمراه شدم  

سارا اجی فدات شم قربونت بشم_ارغوان  
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باز چکارم داری_سارا  

خخخ انقدر داغون بود کارت دارم_ارغوان  

خب؟؟؟؟؟؟...متاسفانھ_سارا  

 تموم این ریخت و پاشا رو عمھ بھ خاطرمن کرده این مھدیسم کھ اگھ بزاره پدرام...ببین_ارغوان
 کمک مون کنھ خیلیھ اگھ میشھ بمونید یھ خورده کمک کنید اینجا جمع و جور شھ

....ھویییییی چتھ_یکی زدم تو سرش کھ دستشو رو سرش گذاشت  

یعنی تو فکر کردی من انقدر بی معرفتم کھ خودم ولت کنم برم_سارا  

فدایی داری_زد پشت کمرم  

خواستن برنقربونت پس بھ کیانا و کیوان میگم اگھ _سارا  

با چیزی کھ من از اقا کیوان دیدم عمرا اگھ تو باشیو اون بره _ارغوان  

رفتیم تو جمع بچھ ھا رھا جون داشت با لبخند با امیر و کیانا حرف میزد گذاشتم صحبتش کھ تموم شد 
عزیزم منو امیر میمونیم شما برید:رو بھ کیانا گفتم  

ت میمونیدچرا اون وق_کیوان.ھمھ چشما بھ من خیره شد  

رھاجون و ارغوان تنھان یکم کمک میکنیم بعد میایم_سارا  

نھ عزیزم نمیخواد زحمت بکشی تا الانم بھ اندازه کافی کمک کردی _رھاجون  

چکاریھ ھمھ با ھم برمیگردیم:کیانا ھم کھ معلوم بود حوصلھ خونھ اشونو نداره گفت  

    ارغوان و رھا خانومم زیاد خستھ نمیشناره اینجا کھ اکی شد باھم بریم بیرون اون طوری _امیر

ھمھ با لبخند تایید کردیم بازم پدرام یھ نگاه تشکر امیز بھم انداخت فقط مھدیس بود کھ داشت 
 خودخوری میکرد

فداتون شم چقدر خانومید شماھا_رھاجون رو بھ من و کیانا  

خدانکنھ باشیدو عروسی مھدیس جانو اقا پدرامو ببینین_سارا  

واضحی قیافھ رھاجون و پدرام مچالھ شد ولی مھدیس ذوق مرگ شده بود یعنی انقدر شوھر بھ طور 
 .میکنمرھا جون چشمک زدم کھ فھمید شوخی  کمھ؟؟؟؟؟؟؟خب مثل پدرام واقعا کمھ بھ

خدانکشتت_رھاجون  

ھمھ رفتیم سراغ میز تا جمعش کنیم پسرا ھم کمک کردن از انگشت ھرکدوم ماشاͿ یھ ھنر میبارید 
پدرام با اون قدش جارو برقی کشید امیر طی کشید کیوانم تو جمع کردن میز کمک کرد یعنی عاشق 
افاده ای نبودن اکیپ مون بودم خخخ چھ زود اکیپ شدیم این وسط مھدیس تو دستو پامون بود ھراز 
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گاھی رو بھ پدرام عزیزمی میگفت حتی خود پدرامم حرصش گرفتھ بود یعنی این دختر تھ لوس 
دنھ بو  

چھل دقیقھ ای جمع شد رھاجون یھ موزیک لایت اھ و پاش با وجود ھمکاری ھمھ گیمون تموم ریخت
بدون ملودی گذاشت ھمھ تو حال نشستیم و ارغوان با سینی شربت اومد امیربلند شد و سینی ازش 

ر و تعارف کرد یعنی خاک برسره این امیر کھ انقدر جلو ارغوان ضعف نشون میده و خاک ب گرفت
سر پدرام کھ دختر داییش جلو چشمش بھ طور طبیعی لاس میزنھ با پسر خالھ من یھ نمھ غیرت 

داشت چی میشد ایا؟؟؟؟ تازه دوست دخترشم کھ خودشو کشت انقدر بھ کیوان امار داد حالا کھ فکر 
سبت میکنم از مردای بی غیرت متنفرم با اینکھ خیلی ازش خوشم اومده بود ھمین یھ مورد باعث شد ن

بھش بی تمایل شم حالا کی خواستھ تمایل داشتھ باشم خخخخخ دوستش مثل شیر کھ نھ مرغ اونجا 
 نشستھ از تصور مھدیس در قالب مرغ لبخند کم رنگی رو لبام نشست

!ببینم تو بھ چی میخندی شیطون؟_رھاجون  

این شیطون داداشیشھ_امیر لپمو فوق العاده محکم کشید  

امیررررررررررررر_از شدت درد  

جانم؟؟؟؟؟_امیرلپمو ول کرد و بغلم کرد  

کوفت جانم وحشی_سارا  

 باز نگاه ھای کیوان عصبانی شد اما ھمھ حتی مھدیس از حرص خوردن من میخندیدن

...ولم کن_سارا  

جای من بود ھم انقدر تقلا میکردیمثلا نامزدتم حالا اگھ _محکم تر بغلم کرد  

نھ مسلما_یھ لبخند شیطون زدم  

آیییییییییی_سارا.ولم کرد و از بازوم یھ نیشگون محکم گرفت  

دختره بی حیا حالا من یھ چیزی میگم جای سرخ و سفید شدنتھ_امیر  

واااااااا دروغ بگم خوب_سارا  

دیدم نخیر قصد نداره نیشگون طولانی مدت شو تموم کنھ اصلا ھم اھل لوس بازی نیست اگھ بگم درد 
رھا جووووون؟_سارا.یدهمیگیره بیشتر ادامھ م  

امیرجان ولش کن بازوش کبود شد_رھا جون  

بادمجون بم افت نداره_امیر  

اینو خوب اومدی_کیانا  

ارغواننننننننن؟_سارا  
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امیرررررررر ولش کن ابجیمو_ارغوان با لوندی و لحن لوس  

باشھ بابا این عتیقھ چقدر طرفدار داره_چھ تاثیری ھم گذاشت چون بلافاصلھ ول کرد  

مئن بودم زیرش کبود شده ھر کی جای من بود اشک تو طون یکی دستمو رو بازوم گذاشتم ما
 چشماش جمع میشد اما پوست کلفتیھ و ھزار درد 

خالھ گفتم افسار اینو ببندین رم میکنھ گوش نکرد ای خدا صدبار بھ_سارا بھ حالت گلایھ  

تعجب نگام میکردمنم ھمون طور  لامتھمھ از خنده مرده بودن خود امیرم خم شده بود و بھ حالت ع
...ببین تو رو خدا منو بھ کی میسپارن بھ معنای واقعی وحشیییییی_ادامھ میدادم  

یھو دستشو بلند کرد فھمیدم اگھ بی حرکت بمونم کتک خوردم واسھ ھمین پاشدم تا خواست دنبالم بیاد 
کیوان خودشو جلوم کشوند فکر رفتم بین کیانا و کیوان نشستم خم شد دستمو بکشھ سمت خودش کھ 

لا الھ الا الله تا ھمین _کنم صد بار تا کارخونھ تیتاپ رفتھ بود کھ بھش پناه اوردم امیر سرجاش نشست
دیروز پریروز دشمن خونی بودن ھا حالا کھ ما دعوامون شده طرفدار این مارمولک شدی کیوان 

 خان؟؟

مارمولک خودتی _زبون درازی کردم  

بزار ادمش کنم...ولم کن...ارغوان ولم کن...نھ_شوخی بیاد سمتمباز خواست بھ   

بھ خدا کسی نگرفتت_ارغوان کھ دست بھ سینھ نشستھ بود  

حالا این وسط ارغوان جون باید ضایع شون میکردی_مھدیس  

موافقم مھدیس_سارا  

اصلا مگھ بچھ زدن داره؟_امیر نشست سرجاش  

یم بره لباسشو عوض کنھ کیانا ھم پاشد رفتکیوان بھ کیانا اشاره کرد حالا کھ خودمون  

حالا کجا بریم_پدرام   

جاش مھم نیست مھم بیرون رفتنو عشقو حالشھ_درحالی کھ بھ چشمای خوش رنگش نگاه میکردم  

خوردیش..بسھ:کیوان با ارنجش بھ پھلوم زد و با پوزخند ھمراه با حرص گفت  

..!.جوووووون چھ تیکھ ای ھم ھست_سارا در کمال پررویی  

کردم بھ جاش صورتم از درد  از زیر میز محکم زد بھ ساق پام میخواستم داد بزنم اما خودمو کنترل
 مچالھ شد 

چیزی شده عزیزم اخھ یھو یھ :مھدیس انگار فھمید و دلش خنک شد چون با لبخند موزیانھ ای گفت
؟جوری شدی  
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نھ جونم من خوبم _با لبخند ظاھری  

پس حاضر شید برید _رھاجون.اومدکیانا بعد از تعویض لباس   

وااا مگھ شما نمیاید؟_سارا  

نھ عزیزم شما جوونا برید_رھاجون  

رھا جووون شک دارید خودتون جوونید؟؟_سارا  

نھ شاید مامان فکر میکنھ ما این طوری راحت تریم_مھدیس  

م خطاب شدن توسط مھدیس چندشش شد خب حقم داشت منم بد)مامان(رھاجون بھ طور واضحی از 
 اومد

مھدیس راست میگھ_رھاجون با لبخند ساختگی  

مھدیس لبخندی از سر رضایت زد اخھ اگھ رھا جون نیاد چی بھ این خانوم مارپل میرسھ اھا اگھ بیاد 
میره تو ماشین اینا بعد پدرام بھ مامانش بیشتر از این توجھ میکنھ خانوم تا تھ اش میسوزه حالا کھ 

داینطوری شد باید رھا جون بیا  

خب بھ سوالای من جواب بدید اگھ جوابا مورد قبول بود نیابد_سارا  

باشھ عزیزم_رھاجون  

اخ جون بیست سوالیھ_ارغوان دستاشو بھم کوبید  

شما با موزیک زیاد مشکل دارید تو ماشین؟؟؟--- سارا  

نھ خودمم دوست دارم چھ مشکلی_رھاجون  

دارید؟؟؟با سرعت زیاد چھ میدونم کورس گذاشتن مشکل _سارا  

عاشق ھیجانشم_رھاجون  

با بزن برقص یھ جا خلوت مثل جنگل چی؟؟؟_سارا  

نھ بابا_رھاجون  

خیلھ خوب جو ندید الکی شما بیاید ما بھ ھیچ عنوان معذب نیستیم ماشاͿ شخصیت تونم مثل _سارا
 تیپ و فیس تون جوونھ 

شم بھ خاطر تو میامفدات --- رھا جون معلوم بود خیلی خوشش اومده یھ لبخنده قشنگ زد  

مھدیس دوباره با حرص و پدرام تشکر امیز نگام کردھمھ حاضر شدیم از امیر خواستم زنگ بزنھ و 
موقع سوار شدن امیر بھ سیمی جون خبر بده اونم ھمین کارو کرد تا بتونیم ھر وقت خواستیم برگردیم 

کردن ارغوان بھ خاطر امیر از ارغوان و رھا جون خواست تو ماشین ما بشینن جفت شون استقبال 
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رھاجون بھ خاطر رو کم کنی از مھدیس یھ لحظھ فکر کردم اگھ ارغوان عقب بشینھ چشم امیر ھمھ 
اش بھ اینھ است عقبو دید میزنھ ممکنھ تصادف کنھ جوون مرگ بشم خلاصھ بھ امیر یھ چشمک زدم 

رار پشت اصرار کھ ارغوان کھ اره از سری قبل کھ ترمزکردی میترسم جلو بشینم عقب میشنم و اص
اومد جلو امیر بھ نشونھ بعدا جبران میکنم دستشو رو سینھ اش گذاشت رھا جونم دلیل کارمو فھمید 

نمیری تو بس کھ مھربونی:کنارش کھ نشستم گفت  

ممنون_سارا  

شب بودو ھوا تاریک شده بود رفتیم سرخھ حصار با وجود تاریکی و فصل سرما بازم چون اخر 
تمام ماشینایی کھ از صبح اومده بودن داشتن میرفتن و ترافیک بود اما وارد جنگل کھ شدیم ھفتھ بود 

خلوت بود ھر سھ تا ماشین اھنگو زیاد کردن منو کیانا و ارغوان مثل ندید بدیدھا تا کمر رفتھ بودیم 
وق بیرون و رو درماشینا نشستیم بھ اصرار من رھا جونم ھمین کارو کرد ماشینا ھمچین بوق ب

حواستون _کھ انگار عروسی باباشونھ امیر یھ نگاه بھ خانوما کرد)یعنی پدی و کیوان و امیر(میکردن
 باشھ نیوفتید کار دست مون بدید ھا اصلا ھر کجا سارا ھست شرم ھست 

ھرچقدر پسرا بوق بوق میکردن دخترا جیغ جیغ یعنی اکیپ ما تھ ھماھنگیھ ھا واقعا امروز بھ این 
رھا جون فوق العاده پایھ است تو ھیچ کاری از ما کم نمیاورد این امیر احمقم با وجود نتیجھ رسیدم 

سھ تا سرنشین داشت تو ماشین میرقصید حالا خوبھ قبلش کلی با ارغوان رقصیده بودھا فقط مھدیس 
خیلی بی ذوق بود اوج ھیجانش دوتا جیق اونم خانومانھ رو صندلیش بود ھرچند از نظر شھروندی 

از بد حادثھ ھمھ ماھا از این ) ست و بسفرھنگ نزد ایرانیان ا(شنیدید کھ  ون درست تره ولیکارا
ایرونی ھای مثلا با فرھنگیم خخخخخخ بعد از یکم عشق و حال در حین ماشین سواری تو اون ھوای 

دن و ماشینا نگھ داشتن دم بوفھ وسط جنگل کھ میخواست ببنده بھ تعداد نسکافھ داغ خریتاریک و سرد 
ھمھ رو یھ الاچیق نشستیم با وجود نور چراغ ماشینا و صدای اھنگ یکی شون کھ زیاد بود دیگھ 
ترسناکی قبل نداشت جنگل ھمھ امون چون باد و بھ صورت مون خورده بود قرمز شده بودیم و 

میلرزیدیم پسرا اتیش روشن کردن و از بوفھ کلی چیپس و پفک گرفتن گذاشتن وسط اتیش کھ درست 
شد دیگھ تھ فازززززززز بود کلا فضا دو نفره پچ پچای مھدیسو پدرام نگاه ھای شیطون ارغوان و 

امیر و گاھی زیر لب حرف زدن و نگاه ھای ملتمسھ کیوان بھ من یھ آن بھ جای کیانا احساس 
م و من تا امروز کوفتم نداشتم اون بھ جاھ افسردگی کردم خب مگھ اون تا حالا صدتا خاستگار داشت

مھدیس و پدرام رو بھ روی من نشستھ بودن ارغوان کنار مھدیس و ....احساس افسردگی کرده والا
امیرم طبق معمول کنار اارغوان کیوان و کیانا ھم بھ ترتیب کنار امیر بودن رھا جون کنار پدرام و 

و بھ شعلھ من بین کیانا و رھاجون انگشتای سرده امو چسبونده بودم بھ لیوان نسکافھ کھ گرم شھ 
بود ه میکردم تو فاز خودم بودم اھنگ در حال پخشاتیش نگا  

 چشای من پرخواھشھ 

 نگاه تو یھ نوازشھ برای این دل دیوونھ

 دلم برات پرمیکشھ صدات واسھ ام ارامشھ

 نگاھت مثل نم بارونھ
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میگیره بی تو بی ھوا...دوستت دارم دلم  

 ھر لحظھ قلب من میگیره بی تو بی صدا

چندتا چندتا مخ میکنی خانومی؟؟_ای کھ کیانا بھم زد بھ خودم اومدم با سقلمھ  

بخدا این مھدیس اگھ دست خودش بود تیکھ تیکھ ات _مثل خنگا نگاھش کردم فھمید منظورشو نفھمیدم
میکرد بس کھ پدرام با نگاھش خوردتت فاز دونفره اش اخر نفھمیدم با مھدیسھ یا تو؟؟؟؟راستی این 

بد تو دامت افتاده ھا وای بھ حالت اگھ بھ این عشوه ھات ادامھ بدی از صبح تو دلم داداش بدبخت منم 
 مونده بھت بگم راستی اگھ با پسرای دیگھ گرم بگیری میکشمت

رسما ھنگ کرده بودم این ھمھ مدت خانوم سایلنت بوده بھ روم نیاورده یھویی ھرچی دلش خواستھ 
جونم؟؟؟؟؟؟؟_گفتھ  

شوخی کردم بابا روابط تو و کیوان بھ من ربطی نداره ھرجوری دوست داری _قھقھ مستانھ ای سرداد
 باھاش رفتار کن اصلا حقشھ ھمین جوری حالشو بگیر تا مجازات بشھ سره گیر دادنای الکیش بھ من

مردمو چراغ نفلتی میگیره کیوان بدبختو چراغ موشی با این _بھ حالت تاسف سرمو تکون دادم
 خواھرش

جانم؟؟منو صدا کردی_ھ شیش دنگ حواسش پیش من بودهکیوان کھ معلوم  

نخیر_سارا با حرص  

خودم شنیدم--- کیوان  

شنیدی چون داشتیم راجبت حرف میزدیم_سارا با کلافگی   

خب شیطون خانوم راجب من چی میگفتی؟_کیوان.تقریبا ھمھ حواسا جمع ما شده بود  

این داداشت یھ توجھ ای علاقھ ای چیزی بھ من داشتم بھ کیانا میگفتم قربون دستت یھ کاری کن _سارا
 پیدا کنھ

کاملا لحنم معلوم بود شوخیھ اما تو چشمای کیوان کورسوی امیدی بود کھ جدی باشھ حرفی کھ از 
 )ھھھپسرست دیگر گاھی دلش میخواھد اشکارا ابراز علاقھ معشوقش را بشنود(..!دھنم در اومده الھی

ھا ھمھ زدن زیر خنده خخخخخ منظورم از معشوق خودم بود  

جدی گفتم_کیوان  

خب منم بھ شوخی گفتم کھ رابطھ معکوس داشتھ باشھ _سارا  

و یھ لبخند گشاد زدم توصیفارو حال کنید خخخخ ھمھ باز خندیدن کھ فھمیدم اقا کیوان مون الاناس کھ 
قا کیوان کھ داشتم بھ کیانا میگفتم خوشا بھ حال ا_با چندتا سرفھ صدامو صاف کردمبھش بربخوره 

 ھمچین خواھر فرشتھ ای داره 

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



 سحرکاظمی                           باز باران                                                                                    

٨٠ 
 

دقیقا ھمینو گفت منتھا از نوع معکوسش_کیانا زد زیر خنده  

بابا  _کیوان با اخم نگام کرد از اون نگاه خشنا کھ حساب میبردم واسھ ھمین خودم بھ حرف اومدم
 جون گفتم

من بابات نیستم_کیوان  

ور اینکھ کیوان مامانم باشھ خنده ام خودمم با تص ھمھ باز خندیدن(خب مامان جون _سارا
داشتم بھ کیانا میگفتم ھمھ رو چراغ نفتی میگیره این کیوان بدبختو چراغ موشی با این )گرفت
ش خدا شاھده ھمینو گفتمرخواھ  

فرق این با چیزی کھ اول گفتی زمین تا اسمونھ_ارغوان.باز ھمھ خندیدن  

گفتم کھ معکوسشھ_کیانا  

ھمچین چیزی بھ کیانا گفتیحالا واسھ چی _پدرام  

فضولو بردن جھنم گفت ھیزمش تره_سارا  

یعنی بھ طور طبیعی بچھ ام ضایع شدھا یھ نگاه خشن بھم انداخت اوفففف چھ پشت چشمی ھم نازک 
میکنھ ھمون لحظھ براش زبون درازی کردم ھمھ از این حرکتم باز خندیدن خودشم از پررویی ام 

پشت شم خفن نازک کردم خنده اش گرفت بعد من براش یھ  

بھ اندازه نیم ساعت دیگھ تو اون ھوا نشستیم و بعد برگشتیم خیلیییییییی خوش گذشت موقع خداحافظی 
بر مھدیس کیوانم اخم و تخم کرد  هرھا جون شماره امو گرفت و کلی ازم تعریف کرد این بار علاو

انگار کھ رھاجون منو کاندید ازدواج پسرش کرده البتھ با این اوصاف بعید نیست در اینده ھمچین 
 چیزی پیش بیاد برم من بمیرم با توھمات فانتزیم

                                          ********  

شنبھ کھ تولد ارغوان بود کلی خوش گذروندیم امروز شنبھ است جمعھ ھیچ جا نرفتم عوضش پنج
زنگ اول بود و طبق معمول سرمون رو میز بود چون ھنوز غرق خواب صبح بودیم یعنی من 

عاشق این درس خوندن خودمم ھا یھو در کلاس باز شد ھمھ ساکت شدن این سوری باز شنبھ شدو 
ھ گشاد نیست ناخن ھامم بلند اومده چک مون کنھ خب خدا رو شکر مقنعھ ام ک ی ھامثل دبستان

دفتر نریم باز صلواتتتتتتتت_نیست  

الله حمد صل الا محمد و الھ محمد_ارغوان  

یعنی خجالت نمیکشھ از خودش _سوری با کفشای پاشنھ بلندش بازم تا شونھ من با کتونی میشد
 بلندتریم سرتا پامونو بازرسی میکنھ

تقریبا بھ خودم مطمئن بودم اول مقنعھ و ناخنامو  نیمکت جلویی مون بود مقنعھ ھا رو جلو کشیدیم
اصلا بدبینی تو ذات این زنھ وقتی دید موردی ندارم چک کرد طوری نگاھم میکرد انگار ادم کشتم 
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ابروھامو دقیق نگاه کرد خب اونم مشکلی نداشت بقیھ صورتمو نگاه کرد با صلابت و خشونت 
مگھ نگفتم بھ پشت لبتون دست نزنید_ھمیشگیش  

نمیدونستم گریھ کنم بھ خاطره اوضاعم یا بخندم اخھ کجای دنیا جز ایران دخترا رو ماخزه میکنن کھ 
چرا سیبیل ندارید این کھ خوبھ مدرسھ ھای پسرونھ تموم گیرشون بھ تھ ریش گذاشتن بدبخت ھاس 

و غیرت حضرت ابولفضلو دارن والله پسرامون کھ نباید تو این زینب بعد انتظار حیا حضرت 
دبیرستانا ریش و سیبیل بزارن دخترامونم کھ ھرروز موھای صورت شونو میشمارن مبادا کم بشھ 

خب معلومھ سعی میکنن با چیزیای دیگھ ظرافت زنونھ اشونو نشون بدن و نھ تنھا حیا پیدا نمیکنن با 
ی ھم بھ خاطر عقده ای شدن زیر سوال میبرن صالت دختر اریایااین کارا   

زل زدم بھ چشمای سوری حتی براش دلیلم نیاوردم باز شرایط من بھتر بود ارغوان بھ خاطر تولدش 
بھ ابروھاشم دست زده بود خوشبختانھ چون ابروھاش کمھ نفھمید ولی بھ پشت لبش گیر داد جفت مون 

و مھتا ھم دفتر بودننا اجربیا طبق معمول دفتر رفتیم جالب اینھ از کلاس ت  

اخرش من ھر چھارتاتونو میفرستم مدرسھ کارودانش اینجا جای شما نیس_سوری  

 از تھدید مسخره اش خنده ام گرفتھ بود ولی خودمو کنترل کردم اما انا نتونست و  خندید

مثل اینکھ تو نمیخوای ادم شی_سوری اعصبانی تر شد  

                                         ***********  

دبیرستان با ما ھمین کارا رو (:(بگذریم از تایم مدرسھ ام نگم بھتره بھ قول مامان یکی از دوستام
کردن کھ ترک تحصیل کردیم وگرنھ ھیچ ادم عاقلی دوست نداره استعداد ھاش تو خونھ تلف 

وری ما چھارتا ھم ترک یعنی واقعا مامانش حرف باحالی زدھا اما میترسم با این کارای س))شھ
تحصیل کنیم بعد ازدواج کنیم شوھرمون معتاد باشھ جدا شیم بدبخت شیم خدا شاھده گناھش پای 

سوریھ خخخخخ تا کجا رفتم خدا نکنھ امید وارم اون دوتا شنقل دکتر بشن ارغوان خانوم وکیل خودمم 
این ھمھ خشونت نخندیدن و  و ببینم انگیزه اشون ازر بشینم انالیز کنم امثال سوری ،روانشناس

دیوھای  بعداز:بھ این میگن اینده ھرکی بھ یھ جا رسیده البتھ بعد از بھ قول ھلن کلر صلابت چیھ
کھ مھم ترین شون کنکوره  سھمگین امتحانات کھ کمرشونو باید بھ خاک بھ مالیم  

بود پنجشنبھ بیان چھارشنبھ بودکھ زنگ زدم سوگند از خوشحالی میخواستم بال دربیارم چون قرار 
متاسفانھ با خانواده شوھرش میان ھرچند ادمای خوبی ان اما پیش شون معذبم خخخ چقدرم کھ معذبم 

سلام عسیسم خوبی_صفحھ گوشیم افتادجواب دادم صدای موزیک بدون متن اومدو عکس ارغوان رو  

مرسی جیگرررررر تو خوبی من کھ عالی_صدای اونم از صدای من سرخوش تر  

چیشده تو کھ تا دیروز دپرس بودی ا_سار  

اخھ بالاخره پیغامی از یار رسید_ارغوان  

لا اقا امیر بالاخره یھ حرکت اومد فھمیدیم سیب زمینی نیست...لا...او_سارا  
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راجب عشقم درست حرف بزن_ارغوان  

عشقم گفتنت تو حلقم بالاخره این امیر نچسب بھ دل یھ نفر نشست _سارا  

گم شو بزار ب لال_ارغوان  

خب؟؟_سارا  

تا نقض کنم ...بی دلیل دوستت دارم(:(نیم ساعت پیش یھ پیام از یھ شماره ناشناختھ برام اومد_ارغوان
منم ))؟انتظار کیوداری(:(اونم گفت))؟شما(:(منم پرسیدم))قانونی را کھ برای ھرچیز دلیل میخواھد

اما خودمو زدم بھ اون راه کھ بعدش زنگ زد تا صداشو شنیدم فھمیدم کیھ ))اصولا ھیچ کس(:(گفتم
 نمیشناسمش بعد خودشو معرفی کردقصھ ی ما بھ سر رسید امیر بھ ارغوانش رسید

بعد کھ خودشو معرفی کرد چی گفتین؟؟؟؟؟_سارا  

تو فضولی؟؟؟؟؟_ارغوان  

نمیدونستی؟؟؟؟؟؟_سارا  

اره ولی نھ تا این حدشو _ارغوان  

اتم ھانگی میکشمت الکی مثلا خواھر شوھر اینده _سارا  

بابا لافای احساسی بگم حداقل عق میزنی حداکثر میری دستشویی_ارغوان  

جون تو؟؟؟؟؟چطوری واکنش ھای منو پیش بینی میکنی_سارا  

اصولا تو  ادم بی شیلھ پیلھ ای ھستی بھ قول پدرام شیطون برون گرا_ارغوان  

لا دیگھ پدرام راجبم چی میگھ...لا...او_سارا  

ھیچی_ارغوان  

کردی ھرچی گفتھ بگوغلط _سارا  

بگم ناراحت میشی_ارغوان  

یھ طوری شدم چون ارغوان لحنش کاملا جدی بود ولی من فکر میکردم پدرام کلی ازم خوشش اومده 
..!زھی خیال باطل  

نھ بگو پدرام کی باشھ کھ از نظرش خوشحال یا ناراحت بشم_سارا  

ستام چیھ دقیقا تنھا جملھ ای کھ راجب از شما کھ جدا شدیم از پدرام پرسیدم نظرت راجب دو_ارغوان
اما رھا جون دعواش ))شیطون برون گرای جیغ جیغو فوق العاده غیر قابل تحمل(:(تو گفت این بود

 کرد و گفت فوق العاده دوست داشتنی نھ غیر قابل تحمل

از طرف من رھا جونو ببوس بگو خیلی ماھھ حالا راجب بقیھ دوستات چی گفت_سارا  
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دوستام تو و کیانایید دیگھ بگم از حسودی میترکی تنھا _ارغوان  

وااااا انگار اون پسرعمھ عتیقھ اش چیھ کھ بھ خاطر حرفش بخوام بھ کیانا حسودی کنم _سارا  

چقدر ام کھ تو الان حرص نمیخوری _ارغوان  

اصلا حق با توئھ حالا مگھ راجب کیانا چی گفتھ کھ ممکنھ من حسودی کنم_سارا  

))خیلی متین و با شخصیت و طابع جمع (:(ھا جملھ اش این بوددقیقا تن_ارغوان  

بعد من چرا باید حسودی کنم خب راست گفتھ دیگھ فقط راجب من یکم اغراق کرده_سار  

فدات شم جدی نگیر پدرام کلا ھیچیش مثل ادم نیست کھ نظر دادنش باشھ من فکر میکردم با _ارغوان
 وجود اون نگاه ھای گاه بی گاھش بھ تو حتما نظر مثبتی بھت داره 

بیخیال از این بھ بعد بھ خاطر اینکھ راحت تر با امیر در ارتباط باشی باید مامانتو با مامانم اشنا _سارا
استید ھمو ببینید بیاید اینجاکنم کھ ھروقت خو  

الان بھ فکر منی یا داداشت؟؟؟؟_ارغوان  

ھیچ کدوم حوصلھ ندارم باز واسھ بیرون رفتن دروغ بگی مامانت بفھمھ گوشیو ازت بگیره ھر _سارا
 روز اه و نالھ کنی روحیھ ام تخریب شھ

بیشعوررررررررررررر_ارغوان  

فعلا بایخودتییییییییییییییییییییی من برم _سارا  

تا ھای_ارغوان  

چون سوگند با خانواده شوھرش میومد مامان دیوانھ من انگار کھ قراره امتحان خونھ داری پس بده از 
دیوارای خونھ بگیر تا واکتس کردن سرویس اشپزخونھ و شستن سرویس بھداشتی و حمام انجام میداد 

نکن خدایی نسبت بھ دخترای ھم سن  منم خل کرده بود با قرقراش سارا اینکارو کن سارا اون کارو
خودم کارخونھ بلد بودم اما مامانم فوق العاده وسواس بود من کارو انجام میدادم کھ دورو برم شلوغ 

نباشھ اما سیمی جون با جونو دل انجام میداد انگار کھ تنھا ھدفش از زندگی تمیز کردن فلان جائھ یکم 
انجام میدم برو اتاقتو جمع کن منم از خداخواستھ رفتم کھ بھش کمک کردم گفت نمیخواد اصلا خودم 

تو اتاقم یھ اھنگ رپ مورد علاقھ امو گذاشتم اعصابم خورد بود چقدر این پدرام فراتر از تصورم 
مزخرف بود اره جون خودم چون حداقل انتظار داشتم ازم تعریف کنھ اما نظر اون کاملا منفی بود 

رفتار کنم درستھ تو جمع ھمھ با رفتارام میخندن و خوش شون  راجبم اصلا باید یکم سرسنگین تر
میاد اما شخصیت من از نظر شون زننده و غیر قابل تحملھ اھھھھھھھھ بمیری پدرام منھ بیخیال 

 افسرده کردی دچار حقارت شخصیتی شدم اصلا روحیھ ام بھ فنا رفت 

دیوارای تخت خوابم گوشھ ی اتاق قم کردم اصولا ادمی نبودم کھ ناراحتیم بادوام باشھ یھ نگاه بھ اتا
ج کرد و اتاق تنھا اخیلی بچھ گونھ بود سوگند کھ ازدوصورتی با کلی عروسک کھ دور و برش چیدم 

رنگ شادیھ  یمال خودم شد این بلا رو سرش اوردم ھر چی ھم مامانم گفت بیخیاللللللل گفتم صورت
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یشھ باید درستش میکردم رفتم پیش مامان در حال فکر کن اون مھران اینجا رو ببینھ سوژه جدیدش م
ماماننننننننننننن؟_دستمال کشیدن دیوارای پذیرایی بود  

ببین سارا من الان خستھ ام اگھ گشنھ اتھ یھ چیزی کوفت کن بیرونم میخوای بری بیخود _سیمی جون
 اگھ کارای اتاقت تموم شده بیا کمک من

نھھھھھھھھھھھھھھھ_سارا  

دددندرددد_سیمی جو  

....!اواقعا کھ_سار  

بگو_سیمی جون  

ببین مامان خانوم خانواده شوھر سوگند کھ بیان چون خونھ امون کوچیکھ احتمالا بھ اتاق منم _سارا
رفت و امد میکنن اما اتاق من مثل اتاق دختربچھ ھای ھفت سالھ است نھ ھفده سالھ خب زشتھ فکر 

 میکنن پول نداریم دکر عوض کنیم 

نکنھ یھ روز مونده بیان میخوای بری تخت و کمد بگیری؟؟؟_حرص نگام کردسیمی جون با   

نھ......نھ....نھ_سارا مثل بچھ ھا پاشو بھ زمین کوبید  

پس چھ غلطی میخوای کنی؟؟؟؟_سیمی جون  

اتم یعنی عاشق لطافتت ام تو رفتار کردن با بچھ_سارا با حرص  

بچھ ات رفتار میکنی حالا بگو ببینم میخوای ببینم خودت کھ مامان شدی چھ جوری با _سیمی جون
 چھ تغییری تو اتاقت ایجاد کنی

خب مادر عقل کل من کمد و تخت چوبیھ تاثیری و ...مسلما مثل تو با بچھ ام رفتار نمیکنم_سارا
خدارو صد ھزار مرتبھ شکر چوبی نیس کھ نیاز بھ تعویض داشتھ باشھ من میخوام دیوارا و پرده رو 

 تغییر بدم 

الان وقت دیوار رنگ کردن نیست_یمیس  

قول میدم خراب کاری و ول خرجی نکنمنھ تو عابربانکو بھم بده _سارا  

سارا اگھ باز گند بزنی بھ خونھ زندگیم میکشمتتتتتتتتتت_سیمی  

باشھ بابا مثل اینکھ اتاق خودمم ھست ھا _سارا  

ار و بوت مشکی و طبق معمول سیمی کارتو بھم داد پالتو کوتاه مشکی مو پوشیدم با شال و شلو
ارایش ملایم اونقدر ملایمی کھ ارایش بھ حساب نمیومد ھندزفریمو گذاشتم تو گوشم و راه افتادم با یاد 

اوری سری قبلو اھنگ دیوونھ و کیوان خنده ام گرفت ھر کی منو میدید فکر میکرد دیوونھ ام کھ 
خودشھ  رفتم نزدیک ترین خرازی !اھا خرازی؟ نمیدونستم گونی باید از کجا بگیرم الکی الکی میخندم
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و متاسفانھ نداشت تموم خرازی ھا رو گشتم اما نبود حس میکردم تموم مدت یکی سایھ بھ سایھ پشت 
سرمھ اما برنگشتم ببینم کیھ اون طوری فکر میکرد بھش نخ دادم رفتم گل فروشی و بالاخره گونی 

ی میشد رفتم لاوه براون یھ دستھ شاخھ گندم ترکیب عالی اپیدا کردم بھ اندازه متراژ دیوارا گرفتم ع
و اندازه  پنجره رو گفتم تا ھمون جا روتختی و پرده کرم قھوه ای انتخاب کردم پارچھ فروشی و 

؟..سارا_از مغازه کھ بیرون اومدم یھ صدای اشنا صدام کرد بدوزه پرده رو  

دنبالمھ تیپش معمولی بوداما عطرش سردوتلخ بود ولی برگشتم بعلھ اقا کیوان بودن کھ این ھمھ وقت 
دختر خستھ نشدی انقدر راه رفتی یھ فکری ھم بھ حال منھ بدبخت کن_خوش بو  

مگھ من گفتم دنبال بیای؟؟؟؟؟؟_یھ ابرومو انداختم بالا  

نگفتی اما دیدی دنبالتم کھ_کیوان  

اولا ندیدم دوما تو خجالت نمیکشی شدی بادیگارد من_سارا  

چھ کاری لذت بخش تر از بادیگارد یھ خانوم زیبا شدن؟؟_انکیو  

زبون نریز_سارا  

من خستھ شدم اگھ خریدات تموم شده بریم _کیوان  

واااااااا تو بھ من چیکار داری خودت برو بعدشم من ھنوز کار دارم_سارا  

ی چوبی و پلی و محلش نزاشتمو راه مو کشیدم رفتم اما پررو پررو دنبالم اومد تا مغازه دکوری ھا
استر یکم راه بود اعصابم خورد شد این ھنوز دنبالمھ سرعتمو زیاد کردم اما اون ھمچنان بھ 

تو چرا دنبال من راه افتادی؟؟؟؟؟؟؟؟_تھ شده بودم ایستادم برگشتم سمتشدیگھ خسھمراھیش ادامھ داد   

مسیرمون یکیھ _کیوان  

اره جون خودت_سارا با حرص  

توچرا جون من جون _کیوان  

حوصلھ ندارم خواھش میکنم سربھ سرم نزار_سارا  

خب دیوونھ قبل از اینکھ راه بیوفتی بیای بیرون زنگ میزدی بھ من ماشین بردارم_کیوان  

دیگھ چی؟؟؟؟؟؟؟؟_سارا  

ھیچی!دیگھ؟_کیوان با لبخند شیطون  

ه افتاد حوصلھ دھن جلوتر رابا دوتا قدم بلند کنارم وایستاد و چیزاییو کھ خریده بودم از دستم گرفت و
بھ دھن کردن نداشتم تندتر راه افتادم تا بھش برسم و مسیر جایی کھ میخوام برمو تائین کنم خیلی 
یھویی باھاش ھم قدم شدم بھ نحوی برای خودش زرافھ ای بود خخخ البتھ نسبت بھ من بگذریم بھ 

انتخاب کردم با دوتاتابلو  مغازه مورد نظر رسیدیم و یھ اینھ سنتی کھ دورش سرامیک ھای ابی بود
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کوچیک چھارتایی لاو کھ با گونی بھم وصل بود خواستم حساب کنم کھ کیوان پیش دستی کرد و 
خودش حساب کرد نخواستم جلو فروشنده بحث کنیم گذاشتم از مغازه کھ بیرون اومدیم پولو سمتش 

لوس بازی درنیار_ومدمگرفتم یھ دونھ از اون نگاه خشناش بھم انداخت اما این سری کوتاه نی  

چھ معنی داره وقتی یھ پسر باھاتھ دست تو جیبت کنی_کیوان  

این واسھ وقتیھ کھ اون پسر باھات سنمی داشتھ باشھ_سارا  

خب توھم مثل کیانا_کیوان  

 از این حرفش دیگھ واقعا حرصم گرفت واقعا من واسھ اش مثل کیانا میمونم اخھ؟؟؟؟؟؟؟

بگو داداش کھ بعدش نگی یواششنیدی کھ میگن بھ یکی _سارا  

وای خدا باز فکر نکرده حرف زدم خودت بھ خیر بگذرون یھو صدو ھشتاد درجھ تغییر کرد تمام 
حالتاش نھ تنھا خشن بلکھ عصبی شد معلوم بود داره سعی میکنھ خودشو کنترل کنھ کھ نزنھ شل و پلم 

خجالت _یھ با صدای خیلی بلندکنھ نفساش تند شده بودو دندوناشو بھم میفشردبعد از چند ثان
 بکششششششش سارا خجالت بکششششش

من خجالت بکشم؟یا تو کھ ھمھ رقمھ بھم نخ میدی بعد میگی مثل کیانا؟؟؟جرعت نکردم بھ زبون بیارم 
ولی دیگھ از حرفم شرمنده نبودم حالا مگھ چی گفتم اصلا ھر چی ھم کھ بد بود متناسب با شرایط ما 

و از تو دستش کشیدم و از کنارش ر انتظار داشت عذرخواھی کنم اما وسایلم بود یھ قدم سمتش رفتم
وایستا_گذشتم با خشونت و عصبانیت قبلی اما ولوم صدایی کھ نرمال بود اما دورگھ شده بود از خشم  

میگم وایستااااااااا_یھو با صدای فوق العاده بلند کھ اصلا انتظارشو نداشتم.توجھ نکردم  

ھم ترسیده بودم ھم بھ خاطر اینکھ ابرو ریزی ھمھ اطرافیان بھمون نگاه کردن اب دھانمو قورت دادم 
نشھ وایستادم ساق دستمو از رو مانتو گرفت و سمت خونھ راه افتاد انقده محکم گرفتھ بود کھ 

ده بودو در مسیر برگشت پرده ھا ھم کھ مدل دوختش تقریبا سا نمیتونستم یھ ریزه اون ور تر برم 
دم در خونھ کھ رسیدیم بی حرف زنگ مونو زد و وایستاد تا برم تو کل مسیرھیچی نگفتھ گرفتیم 

 بودیم حتی موقع رفتن ھم خداحافظی نکردیم

رفتم خونھ بھ خاطر دعوایی کھ با کیوان کرده بودم حالم بد بود مامان ھر چی پرسی چی شد چی 
بوندم بھم یھ اھنگ غمگین گذاشتم و دست بھ کار شدم خریدی جواب ندادم رفتم تو اتاقم و درو کو

پرده رو باز کردم و روبا رو تختیم تا کردم تو مشنبا گذاشتم جعبھ پونس ھام و قیچی رو از تو کمدم 
برداشتم و گونی ھا رو بھ اندازه طول و عرض اتاق بریدم و برای دیواری کھ در از توش باز 

ییر میدادم تا ھم جا باز تر میشد ھم میتونستم دیوار اون طرفو میشدبرش زدم حالا باید جای کمدو تغ
اون طوری کھ میخوام تزئین کنم میدونستم مامان کار داره کمک نمیاد زنگ زدم امیر خوشبختانھ 

ھمین نزدیکی ھا بود بعد  پنج دقیقھ اومد بھ روش نیاوردم از رابطھ اش ب ارغوان خبر دارم گفتم 
خخخ کمدو برام گذاشت زیر کھ داد بعد سربھ سرش میزارم چقدر من خبیثم بزار کارامو کنھ انجام 

تخت باھم تمام دیوارا رو گونی کشیدیم و با پونس چسبوندیم و عروسک ھامو با رمان ھای قھوه ای 
بھ دیوار خالیھ مقابل دیوار مجاور تختم اویزون کردم و عروسک ھای دخملم ھم طبق معمول رو کمد 
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تر ھم کھ جاش جلوی پنجره بود امیر کنار کمد گذاشت گوشھ خالی اتاق یھ گلدون چیدم میز کامپیو
بزرگ  سفالی ابی کھ مامان نمیخواستش و میخواست ردش کنھ بره گذاشتم و توش شاخھ ھای گندمو 

قرار دادم اینھ ای ھم کھ خریده بودم یھ طرف دیوار پنجره کھ کاملا خالی بود نصب کردم و تابلوھای 
ھ حالت ھای مختلف لاو ترکوندن دختر پسرای عروسکی بود ھر کدوم شونو یھ طرفھ اینھ کوچیک ک

پ اینھ میز عسلی کنار تخت ھم زیر نصب کردم یعنی چھارتاش سمت راست اینھ چھارتاش سمت چ
اینھ گذاشتم وعطرو ادکلن و لوازم ارایش ھامو چیدم انواع و اقسام رز لب بدون حتی یھ ریمل و 

دتا لاک بھ چندتا از عکسای پوشیدم ھم برداشتم یھ عکس خانوادگی یھ عکس دونفره با رژگونھ و چن
محمد یھ عکس دستھ جمعی با دوستام و یھ عکس تکی کھ بزرگ تر از ھمھ بود و توش فوق العاده 

اینا رو میخوای چیکار کنی خانوم طراح _خوشمل شده بودم امیر متعجب بھ عکسا نگاه کرد
 دکوراسیون

ایستا ببینو_سارا  

چند متر طناب کلفت از جنس گونی کھ از گل فروشی خریده بودمو اغشتھ بھ چسب کردم و روش 
اکلیل قرمز ریختم بعد بھ حالت یھ قلب بزرگ وقتی خشک شد رو دیواراون سمت پنجره کھ کنار 

ونو با گوآش تخت بود و خالی بود چسبوندم بعد تو این قلبھ عکسامو چسبوندم یھ تناب دیگھ برداشتمو ا
مشکی حاشیھ زدم و باھاش عکسارو تو قلبھ جدا کردم فقط مونده بود پرده و روتختی اما درکل 

عالیییییییییی شده بود تلفیقی از سنتی و فانتزی من کھ خواستم استراحت کنم اقا امیر میز توالتو بیرون 
د تو مخبری نبود کھ سیمی جون اوبرد تااز مامان بپرسھ و یھ بلایی سرش بیاره چند دقیقھ ای از امیر 

قو نگاه کردبعد خیلی اتاق منتظر عکس العملش بودم ببینم چیکار میکنھ اولش با تحسین و ذوق کلھ اتا
نھ خیلی ھم بی سلیقھ نیستی:پرروانھ گفت  

مطمئنی مامان خانوم؟؟؟؟_سارا با یھ پوزخند  

بھ قول خودت دمت گرم سارایی چھ کردی_سیمی جون  

ماماننننن_سارا  

باز چی میخوای؟؟_سیمی جون  

یھ بار شد من بگم ماماننننن مثل مامانای مردم بگی جانم؟؟؟؟؟؟؟_سارا  

حکایت مامانای مردم ھمون بچھ ھای مردمھ کھ بھ قول خودت اخر نفھمیدی کیان_سیمی جون  

جملھ سنگین بود دو دقیقھ سکوت_سارا  

لوس نشو حالا بگو_سیمی جون  

میدونم خستھ ای مامی فردا نصبش کن_رو دادم دستش دهراز جام پاشدم و پ  

حالا کھ فکر میکنم سلیقھ ات خوبھ _یھ نگاه بھ پرده خوجمل و ساده کرد  
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سارا بمیری جوون مرگ بشی این اتاق رو سرت _بعد از چند ثانیھ امیر اومدو از اتاق بیرون رفت 
ھ؟خراب شھ اتاق تو خوشگل شده بھ من چھ کھ کمرم داغون شھ اخ  

وظیفھ اتھ _سارا  

اون وقت کی ھمچین حرفی زده_امیر  

زنگ خورت بالا رفتھ ھا:ھمون لحظھ گوشیش زنگ خورد با پوزخند گفتم  

داداش بعدا خودم زنگ میزنم_حول کرده بود زود جواب داد  

؟؟؟چی میگی عزیزم_صدای نازکی کھ تشخیص دادم صدای ارغوان  

سلام برسون بھ اجیم_سارا  

چی؟؟؟؟؟؟؟؟_امیرمتعجب  

بھ ارغوان جان سلام برسون_سارا  

کرد و شرمنده بھ من نگاه کرد شرمندگی ھم واقعا داره بھ من کھ میرسھ زوده برام با  قطع گوشی
جنس مخالف در ارتباط باشم بھشم کھ میگفتم تو چرا دوست دختر داری میگفت جی اف ھای من ھم 

حالا با کسی نبودم بھ خاطر امرو نھی امیر نبود چون  سن تو نیستن اصولا ادم عقده ای نبودم و اگھ تا
ببین سارا جان ارغوان با بقیھ فرق داره _از نظر خودمم درست تر بود الان مثلا میخواست قانعم کنھ 

 یھ حس خاص بھش دارم

ھر ادمی بھ نحو خودش منحصر بھ فرده _سارا با لبخند  

باور کن ارغوان واقعا متفاوتھ  _امیر  

اون وقت از چھ لحاظ_بالا انداختمیھ ابرومو   

کلا بھ دلم میشینھ از اولم واسھ خوش گذرونی نمیخواستمش امروزم اوج خوشحالیم بود چون _امیر
 بالاخره بھم پاداد

بعلھھھھھھھ_اگھ بدونھ مثل چی ارغوان اسیرش شده یھ راست میره کارخونھ تیتاپ  

سارا جان تو ازم ناراحتی؟؟؟؟_امیر دستمو گرفت  

خنده ات واسھ چیھ؟؟؟_امیر.زدم زیر خندهیھو   

اخھ دیوونھ تو راضی اون راضی گوربابای ناراضی من چرا باید ناراحت باشم خوشحالم ھستم _سارا
تازه خوب شد ارغوان بھم گفت اگھ نمیفھمیدم نمیتونستم کمک تون کنم تایم بیشتری کنار ھم باشین 

راحت  اینجا رفت و امد کنھ بھ اسم من بھ رسم تو  تا میخوام مامان ارغوان و با سیمی جون اشنا کنم
  خخخخخخخ

فدای سارایی خودم_امیر  
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نوموخامممممممممم:کھ با حرص گفتمسمتم و اومد   

)ایش ھمین مونده امیر مثل من حرف بزنھ(  چرا عشقولم؟؟؟_امیر  

وای بھ حالت اگھ جایی کھ من ھستم بھ اون بیشتر توجھ کنی_سارا  

تو بھ ارغوان حسودی میکنی!سارا؟_امیر متعجب  

فقط عادلانھ نیس اون کھ تازه بھ دلت نشستھ نسبت بھ من کھ یھ عمره باھاتم اولویت . نخیر_سارا
 داشتھ باشھ

فسقلی حسود من_اومد رو تختم نشست و سرمو رو سینھ اش گذاشت و موھامو نوازش کرد  

....من حسود نیستم_سارا با حرص  

کاملا در جریانم_تامیر با لبخند پر شیطن  

چھ خبره دختر این ھمھ تار مو یھ جا ندیدم_دستشو تو موھام میکرد و انگار کھ باھاشون بازی میکنھ  

الکی مثلا تو چشم و گوش بستھ ای_سارا  

نھ خداییش با اینکھ ھمھ مشتریام دخترن ھمھ ھم شال شون صدبار افتاده موھای ھیچ _امیر با قھقھ
 کدوم انقدر پر نبوده

میدونی امروز پنجشنبھ است---- ا با لحنی مظلومانھسار  

امیر کھ بازم متوجھ غم سارا شده بودو حال خودشم از لحن مظلومانھ لجباز ترین دختری کھ تو 
خودشم با محمد صمیمی بود ولی بعد مرگش سردی خاک باعث شد با این موضوع عمرش دیده بد شد 

ھر بار کھ بارون میومد ھر شب جمعھ حالش بد میشد و کنار بیاد اما سارا بھ خاطراحساساتی بودنش 
ھیچ کسم نمیتونست ارومش کنھ از نفس ھا تند سارا کھ بھ سینھ اش میخورد فھمید داره اروم اروم 

دیروز یھ اھنگ دانلود  _سارا با صدای بغض الود.اشک میریزه سعی کرد مثل ھمیشھ کنارش باشھ
 کردم انگار واسھ محمد خونده بود 

.........._امیر  

بزارم برات؟؟؟؟_سارا  

......_امیر  

یادگرفتھ بودن این طور موقع ھا فقط سکوت کنن و کنارش باشن تا حالش بدتر نشھ سارا گوشیش 
 برداشت و یھ اھنگو پلی کرد

سالھ امو گرفتی ٢٠جوونیھ   

 دلخوشیھ یھ عمرمو گرفتی
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 خدا کنھ الھی دق مرگ بشی

 چرا با این وداع تو جون گرفتی

...داغھ داغھ لحظھ دلواپسی  

 مثل شمعی رو بھ باد بیکسی

 دیگھ نیست فرشتھ ی نجات من 

 بغض شد و خشکید تو گلوی من

 حرمت اشکای پاک مو گرفت

 حرمت عشق سیاه مو گرفت

 لحظھ ای بود لحظھ ی شوق وکبود 

 ساعتی بود از کنارم رفتھ بود 

سالھ امو گرفتی ٢٠جوونیھ   

 نگاه مو از زندگی گرفتی

 نفرین بھ تو نفرین بھ ین زمونھ

 اخھ چرا جوونی مو گرفتی؟؟؟؟؟

سالمو گرفتی ٢٠جونیھ   

 نگاھمو از زندگی گرفتی

 نفرین بھ تو نفرین بھ این زمونھ

 اخھ چرا جوونیمو گرفتی؟؟؟؟؟؟

 حالا من یھ مرده ی  با نفرم 

 حالا من چلچلھ ی با خبرم 

 خبر از عشق و بی وفایی ھاش

 بی خبر از بدی و دورنگی ھاش 

 خبر از شکست یھ جوون سرد

 فدای اون مرام و بی مرامی ھاش
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کید چچشماش  انقدر متن اھنگ و لحن صدای خواننده سوزنده بود کھ امیرم یھ قطره اشک از گوشھ
... کاش اینکارو نمیکردی...چرا این کارو باھاش کردی؟؟؟تمناااااا...تمنااااا_اما سارا ھق ھق میکرد

دیروز پیش عمھ شھناز بودم یکم بھتر شده اما ھنوزم واسھ اش بشقاب میچینھ سرسفره ھنوزم 
...اخھ عمھ فقط یھ بچھ داشت ھیچ کس نمیتونھ جای محمدو بگیرهاتاقشتمیز میکنھ   

ا باشھ اونقدر تنھا کھ مورد ترحم قرار نگیره اونقدر تنھا کھ و دوباره ھق ھق دوست داشت تنھ
تصویر سارای شیطون سارایی کھ سنگ صبور ھمھ است خراب نشھ جز نزدیکانش ھیچ کس فکر 

ن اومدارامش بخش اصدای اذ ...نمیکرد چنین دختری انقدر وحشتناک باشھ حالو ھواش شبای جمعھ
الله اکبررررر_ترین صدا تو لحظھ  

الله اکبر_یر لبسارا ز  

رفت بیرون از اتاق وضو گرفت و چادرو سجاده اشو انداخت امیر ھمچنان با لذت نگاھش میکرد 
دختری کھ گریھ ھاش دل سنگ اب میکرد و خنده ھاش ھر کسو شاد میکرداگھ مثل خواھرش نبود 

 بارھا اسیرش شده بود 

بری میشھ_سارا با صدای فوق العاده اروم کھ بھ زحمت شنیده میشد  

مطمئنی عزیزم؟؟؟_امیر با لحنی نگران  

میخوام تنھا باشم بھ مامانمم بگو امشب کسی نیاد پیشم _سارا  

                                           *********  

امیر از اتاق بیرون رفت خالھ سیمین یا بھ قول سارا سیمی جون پرده ھای اتاق سارا رو داشت اتو 
چشمای قرمز امیر افتاد فھمید بازم حال دخترش بده اخھ شبھ جمعھ بود با نگرانی نگاھش کھ بھ میکرد

الان سارام خوبھ ؟؟_مادرانھ رفت سمت امیر  

خوبھ خالھ اما خواھش میکنم امشب ھیچ کس تو اتاقش نره بھ تنھایی نیاز داره _امیر با لبخند ظاھری  

ھای خودش بودن چون پسر نداشت ھمھ  چشمای سیمین پره اشک شد محمد و امیر از اولم مثل بچھ
ھر چند از خانواده اش تو خونھ اشون رفت و امد داشتن بھ خصوص محمد کھ تک فرزند بود 

شوھرش دل خوشی نداشت اما شھنازوبا ھمھ اشون فرق داشت  بھ ھمین خاطر محمد براش عزیز 
نگرانش بود ...بده خیلی بدبود دخترش ادم اجتماعی بود وقتایی کھ میخواست تنھا باشھ یعنی حالش 

حال _ولی نمیتونست کنارش باشھ چون این طوری بھ نفع خود سارا بود امیر دستای خالھ اشو گرفت
؟....تو کھ بدتره خالھ این کارا چیھ اخھ  

دستای سیمین سرد بود درست مثل دستای لرزنده سارا یھ لیوان اب قند براش درست کرد و با اصرار 
است بمونھ اما مامانش کارش داشت و رفتبھش داد بخوره میخو  

                                    *********  
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اگھ طبیعی مرده بود خیلی راحت با مرگش کنار میومد اما خودکشی (سارا نمازشو کھ خوند سجده کرد
جای و بھ سجده کرد)تجربھ میکنھ ازارش میداد ھیگناه کبیره است و اینکھ الان محمد داره عذاب ال

خدایا میدونم اونی نیستم کھ تو _محمد طلب بخشش کرداز خدا با دل پاکش از خداش خواھش کرد
میخوای میدونم اونی نبود کھ باید باشھ اما انسان جایز الخطاست خطای اون عشق بود 

ببخشش قسمت میدم بھ دل عاشقش ببخشش .......خدا  

یگھ ھوا تاریک تاریک بود چندتا شمع بعد از ساعتی حرف زدن باخداش در حال ھق ھق الان د
باز کرد  شمای اشکیش تحمل نور مستقیم لامپ نداشت قرانروشن کرد و دور تا دور اتاق گذاشت چ

یدادن کھ گوش م ش میومد کھ ھیچ کدومشون نھ اھنگیمیخواست ھدیھ بھ روح برادر مرده اش کنھ یاد
ھ جای عربی معنی فارسی شو میخوند میخوندن کھ ازش سردر نیارن ب معنی شو نفھمن نھ کتابی

بست  ش شدت پیدا کنھ بعد از مدتی قرانبعضی از قسمتا باعث میشد از گناھای ادما و خودش گریھ ا
داشت از نظرش محمد بود ھمیشھ با ھم راجب شعرھا و دکلمھ ھا نظر  ی کھ حوصلھ ادبیاتتنھا پسر

دیوان )جمع کن این مزخرفاتو(میدادن برعکس محمد امیر نھ تنھا ھمراھیش نمیکرد مسخره ھم میکرد
باز کرد میخواست براش شعر بخونھ مثل اون موقع ھا کھ زنده بود وقتی از یھ شعر  فرخزاد روغف

واست براش بارھاو بارھا بخونھخوشش میومد از سارا میخ  

:دننبا بغض شروع کرد بھ خو  

 ای دو چشمانت چمنزاران من

 داغ چشمت خورده بر چشمان من

 بیش ازاینت گر کھ در خود داشتم

 ھر کسی را تو نمی انگاشتم

 درد تاریکیست در خواستن

  رفتن و بیھوده خود را کاستن

بیشتری بباره دیگھ نتونست ادامھ بده زیر لب تکرار این قسمت شعر با عث شد اشک ھاش با شدت (
  رفتن و بیھوده خود را کاستن.....درد تاریکیست درد خواستن_میکرد

زھر در لبخند ....در نازش نیش ماران یافتن_ادامھ داد..تجربھ کردی داداش بیچاره ام چھ دردی رو
...یاران یافتن  

خشم کتابو پرت کرد کتابی کھ از ذره ذره اش خاطره دیگھ نتونست ادامھ بده رفت جلوی پنجره و با 
 داشت

                                    ********  

سارا روز اونقدر و پر شیطنت بود کھ سر سفره صبحانھ کسی اون شب ھم مثل شبای دیگھ گذشت 
ھ با شعراش شرایط دیشبش بھ روش نیاورداما حالش کھ خوبھ خوب شد تازه یاد کتابش افتاد کتابی ک
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میتونست دوباره بخره اما اون کتاب براش نمیشد چون بارھا تو دست خودشو زاشو گذرونده بودرو
ومده بودو علامت زده بود و سارا براش بارھا با صدای بود و جاھایی کھ خوشش ا محمد چرخیده

خونھ سوگند ظریف و با احساسش خونده بود مثل شعر دیشبی کھ قبلا خوده محمد خواستھ بود براش ب
ھروقت تھران میومد حتما سر مزار محمد میرفت از این بابت خوشحال بود کھ میتونھ ببینتش بھ 

 وسیلھ سوگند سیمی جون پرده رو نصب کرد و روتختی انداخت انصافا قشنگ شده بود اتاقش

میسی مامی جون_سارا با لبخند مامانشو بوسید  

فدای دختر با سلیقھ ام بشم _سیمی جون  

خدا نکنھ _خودشو لوس کرد -اسار  

ر الاناس کھ بیان برو اماده شواھمھ کارارو کردم فقط مونده ناھ_سیمی جون  

اوھھھھ تازه ساعت یازده با سوگند حرف زدم گفت دو میرسن _سارا  

حاضر شدن تو ھمون قدر زمان میبره_سیمی جون  

                                      **********  

و ھمھ منتظر مھمونای عزیز شون بودن بالاخره زنگ بھ صدا در اومد سارا  ساعت دو بود
مثل سوگند بالا نمیدونست از دیدن ابجیش خوشحال باشھ یا از دلتنگی گریھ کنھ از پلھ ھا بالا اومدن

ھمیشھ خوش تیپ و جذاب کنار میثم ایستاده بود اول تو بغل باباش رفت میثم ھم ھم زمان سیمینوبغل 
شھ سیمین میگفت میثمو بھ اندازه پسرنداشتھ اش دوست داره واقعا ھم دوست داشت اون قدر کرد ھمی

میشد اصولا مادرزنا داماد دوستن و میثمم متقابلا  ونبھش محبت میکرد کھ سوگند و سارا حسودیش
بعد سوگند بغل مامانش رفت و میثم بغل پدر زنش در تموم این مدت سارا با  تاشدسیمینو دوست 

ای اشکی گوشھ ی راھرو ایستاده بود و جز مھران کسی متوجھ اش نبود مھران کھ دید صبر چشم
ترانھ ی سلام خالھ:دختر شیطون رویاھاش داره تموم میشھ سقلمھ ای بھ برادرش زد و میثم گفت  

سارا بین گریھ خندید و سوگند کھ متوجھ اش شده بود بھ حالت دو چند قدم فاصلھ اشونو طی کرد دو 
خواھر اونقدر در اغوش کشیدن شون طولانی بود کھ ھمھ متاثر نگاه شون میکردن تا میثم مثل ھمیشھ 

بسھ دیگھ این سارا یا فیلم کمدیھ یا فیلم ھندی اخرش نفھمیدیم _جو عوض کرد  

خیلی دوست _سارا خندید و ازبغل سوگند بیرون اومد سوگند ھمچنان دستای خواھرشو گرفتھ بود
سن کھ روزای نوجوونی تو میگذرونی کنارت بودمداشتم تو این   

من ھمیشھ وجودت حس میکنم_سارا با لبخند  

ر ھسوگند گونھ خواھرکوچولوش بوسیدسارا ھم ھمین کارو کرد بعدتازه یاد پدر شوھر و مادر شو
سوگند و مھران افتاد رفت سمت مادر شوھرش دست دادو روبوسی کرد بعدم با ھمھ اشون سلام و 

سی کرد و خوش امد گفت ھمھ بھ پذیرایی رفتن سارا بھ اشپزخونھ رفت و برای ھمھ اشون احوال پر
چایی ریخت و تعارف کرد وقتی داشت بھ مھران تعارف میکرد مھران انقدر غرق نگاه کردن بھ شب 
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تموم نشم :چشمای سارابود یادش رفت فنجون چایی رو برداره تا اینکھ سارا حرصش گرفت و گفت
 صلوات

چی؟_ن با گیجیمھرا  

ران ھریسھ میرفتن م خندهسارا خنده اش گرفت و با دست ازادش بھ چشمای مھران اشاره کرد ھمھ از
ھم از خجالت سرشو انداخت پایین باورش نمیشد یھ دختر تا این حد رک باشھ بھ نظرش رسید تنھا 

از نظرش متفاوت دختریھ کھ جای ھل شدن این طوری ضایع اش کرده شاید ھمینم بود کھ سارا رو 
میکرد چون مھمونا گرسنھ بودن سارا و سیمین خانوم سفره رو چیدن در اون فاصلھ مھمونا 

در تمام مدت صرف ناھار مھران جرعت نکرد حتی یھ نگاه بھ سارا لباساشونو چیدن و عوض کردن 
رادر بندازه بھ قول میثم ھمون اول کاری شستش گذاشتش کنار میثم کھ ھرازگاھی نگاھش بھ ب

از دستش ارامش نداشت و حالا با سربھ زیری نشستھ  کوچیکش میوفتاد کھ ھیچ دختری تو اصفھان
بود فقط و فقط بھ خاطر خواھر زنھ وروجکش ریز ریز میخندید و سارا ھم از خندیدن اون خنده اش 
میگرفت سوگندم کھ فھمید مھران معذب شده بھ میثم و سارا چشم غره میرفت ھیچ کدومم بھ روشون 

وقتی بھ سارا میرسید شیطون میشد بھ قول سوگند با یازده سال  نمیاوردن میثم کلا ادم معمولی بود اما
 اختلاف سنی ھم بازی پیدا کرده 

بعد از ناھار مھمونا بھ نوبت حمام رفتن و خانوما تو اتاق سارا و اقایون تو اتاق مامان باباش 
البتھ از استراحت کردن سارا ھم کھ مثل ھمھ ی مواقعی کھ مھمون میومد وظایف کوزت انجام میداد 

نظر خودش بعد از ظھر ھمھ از اتاقا بیرون اومدن و دوباره تو سالن پذیرایی دورھم جمع شدن سارا 
دوباره چایی برد رو میز گذاشت و نشست سیمی جون بھش اشاره کرد کھ تعارف کنھ سارا بھ روش 

ادر تعارف سارا جان م_نیاورد سیمی جون با لبخند پرحرص با این معنی کھ بعدا حالتو میگیرم
 نکردی حتما یادت رفتھ

این )ند اشاره کردوبھ مھران و سوگ(مگھ فقط من بچھ اتونم_ انداختسارا با بیخیالی ابروھاشو بالا
اصفھان رفت موقعیت جغرافیایی محل زندگیش تغییر کرد نھ نسبت فامیلیش میثمم  ابجی ما از وقتی

پسر نداشتھ تونھجای کھ مثلا   

تو چقدر با مزه ای_لپ سارا رو کشید)مادر شوھر سوگند(خانومھمھ خندیدن و میترا   

سارا باز من بھ تو خندیدم _میثم)جریان چیھ ھمھ با کشیدن لپام اظھار شورو شعف میکنن؟؟؟؟؟؟؟؟(
 پررو شدی ادم بھ خواھر برادر بزرگ ترش دستور میده

من بھ تو دستور دادم؟؟؟؟؟؟؟_سارا با حرص  

غیر مستقیم بلھ_میثم  

دوس دالممممممم_سارا  

اگھ بابای ترانھ ام تویی کھ بچھ ام خل شده اجی _سارا.و یھ لبخند گشاد زد میثم کوسن مبلو پرت کرد
  یھ فکر واسھ خالھ ایم کن بھ بابای خلش نره
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سارا؟؟؟؟_سیمین خانوم بھ سارا چشم غره رفت  

جون دلم_ساراھم با اینکھ منظور سیمی جون فھمید  

...باباجون ھی این وروجک_میثم رو بھ پدر زنش.پررویی خنده اش گرفتسیمی جون از این ھمھ   

من وروجک نیستم پدر بزرگ_ردسارا در حالی کھ ادای قھر کردن درمیاو  

...داشتم میگفتم ھی این وروجک زنگ میزنھ_میثم طلب کارانھ ادامھ داد  

نیستم_سارا  

وروجک  ان اون بدبختم فکر میکنھھستی زنگ میزنھ زن منو ھوایی میکنھ کھ ما بیایم تھر_میثم
قراره چھ استقبال و میزبانی ای ازش کنھ اما دمار از روزگار ماھا در میاره من ھربار از اینجا میرم 

یھ دونھ بھ موھای سفیدم اضافھ میشھ)وبھ سارا اشاره کرد(بھ خاطر این  

از بال و پر کلاغ  م دوما موھای تو کھراولا دوس دا_سارا کھ از کلمھ وروجک حرصش گرفتھ بود
 سیاه تره ھرچند کھ چھاربرابر سن منو داری

خانواده میثم از کل کل کردن اونا خنده اشون گرفتھ بود اما خانواده سارا براشون تقریبا عادی شده 
بود سوگند چون کلا ادم ارومی بود بعداز ازدواج و جدا شدنش از خانواده زیاد نبودش حس نمیشد اما 

  چند روز خونھ نباشھ تا سیمی جونو ھمسرش دچار افسردگی مزمن بشنکافی بود سارا 

جمع کن  شوھرتو زیاد میکنھ بیا این وروجکببین داره سن .. ا..ا_میثم بھ سوگند اشاره کرد  

حالا منو بیشتر ...منکھ خوجمل میلقصم برات_ساراکھ کنار سوگند نشستھ بود خودش مظلوم کرد
 دوس دالی یا شوعرتو؟؟؟؟

ببین چھ خودشو مثل این فلک زده ھا کرده_خندیدمیثم   

شون اھمون موقع صدای در اومد و خلھ سیما و سھیلا کھ خبر داشتن سوگند میخواد بیاد با خانواده ھ
وارد شدن ھمھ باھم سلام و احوال پرسی کردن اخر از ھمھ امیر وارد شد سوگند کھ رابطھ اش با 

با امیر بود بھ محض دیدنش بھ سمتش دوید و امیرم  امیر فوق العاده صمیمی مثل رابطھ سارا
اغوششو باز کرد تابھ دخترخالھ اش کھ بعد از مدت ھا دیده بودابراز دلتنگی کنھ حس شون بھم کاملا 

خواھر برادرانھ بود اما میثم بھ ھیچ عنوان نمیتونست درک کنھ چون یکباره لبخند چند دقیقھ پیش 
ماش زبانھ میکشید امیر کھ اومد بازھم سوگند شاتیش بود کھ از چروی لبش ماسید وجاش شراره ھای 

و عوض نکرد درست بود ھمیشھ پیش مھرانم اون طوری لباس میپوشید اما اون فرق ر لباساش
میکرد برادر خود میثم بود و بھ نگاه پاکش اطمینان داشت سوگند بی توجھ بھ اخم و تخم میثم و رفتار 

اھاش گرم گرفتھ بود در کنار اون با سارا ھم شوخی ھای فیزیکی میکرد زننده اش با امیر ھمچنان ب
سارا مشت میزد رو سینھ اش کالا امیر با ورودش گاھیم لپ شو میکشید بھم لگد میزدن از زیر میز 

خشمگین شده بودن سارا کھ حس کرد میثم )میثم و مھران(رمرکز توجھ دو خواھر شده بود و دو براد
اخھ زنا رو زمین و (د عین خیالش نیس بلند شد از جاش و رفت پیش اون نشستناراحت شده و سوگن

نبینم غمتو میثمی_سارا)مردا رو مبل نشستھ بودن و طبق معمول امیرم قاطیھ زنا بود  
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کاش من جای میثم بودم تا ازم دلجویی (میثم با دلخوری روشو برگردوند مھران با خودش فکر کرد
ھویییییییی_سارا دست میثمو کشید)میکرد  

ھوی تو کلاھت_میثم برگشت  

ببینم داداشا با اجیا قھر میکنن_سارا  

کی گفتھ من با تو قھرم وروجک؟؟؟؟؟_میثم یھ ابروشو بالا انداخت  

انقده زشت میشی؟؟؟؟؟؟؟؟؟_سارا  

وقتی اخم میکنی_دمھران و میثم متعجب نگاھش کردن ادامھ دا  

سارا کھ فھمیده بود بازھم بھ سوگندو امیر نگاه میکردجفت شون خندیدن ولی ھمچنان میثم زیر چشمی 
وقتی سوگند از سفر )بھ امیر اشاره کرد(این اقایی کھ شما میبینید _اه کردش استفاز رک بودن ذاتی

اومد و بھش گفت دلداده تور لیدرشون شده تموم بچھ ھای اکیپو سور داد ھرکیم پرسید چرا گفت اجیم 
این اقا تا حالی خیلی کھ نھ خیلییییییییییی شده با من یا با سوگند تو )کرد و بھ سوگند اشاره( بزرگ شده

خونھ تنھا باشھ سوگندو نمیدونم اما من اون قدری بھش اطمینان دارم و باھاش راحتم کھ ھر لباسی 
باز بھ سوگند کھ ھنوز داشت کنار امیر میخندید اشاره (جلوش بپوشم اما یھ نگاه بد بھم و بھش

وقتی یھ )واین بار سارا دلخور بھ میثم نگاه کرد(تھ چھ برسھ الان کھ سوگند شوھر داره ننداخ)کرد
 نفرو نمیشناسی راجبش قضاوت نکن

ھرلباسیو جلوش (مھران کھ حسابی با حرفای سارا حرصش گرفتھ بود مخصوصا این یھ تیکھ
کھ بھش ھیچ  خودش جنس خودشو میشناخت میدونست بعضی از رفتارا حتی از جانب کسی)میپوشم

 سارا رو داشتھ باشھاستایل ر تحسی نداری میتونھ غرایز جنسی تو تحریک کنھ اونم اگھ اون دخ
نمیشد گفت رو سارا غیرت داشت ولی بھ امیر حسادت میکرد احساسی کھ ھیچ وقت بھ ھیچ کس 

عزیز چھ جالب لابد ایشون در جایگاه _نداشتھ و حالا باعث بھ وجود اومدنش این دختر بود
تو این دوران قرار دارن )یوزارسیف(مصر  

فکر میکرد سارا اعصبانی میشھ اما از تشبیھ مھران قھقھھ بلندی سر دادمیثمم برخلاف بدبینی کھ پیدا 
عزیز مصرو خوب اومدی_میثم.کرده بود زد زیر خنده  

رو برای سوگند سارا یھ نگاه بھ امیر کھ نیم رخش رو بھ اونا بود و با لبخند ملیح داشت موضوعی 
تعریف میکرد انداخت از نظرش با اون ژست جذاب تر از ھمیشھ شده بود طبق معمول افکارشو بھ 

فداش شم کم از عزیز مصر نداره_زبون اورد  

دو برادر نگاه متعجبی بھم انداختن انگار کھ بھ رابطھ امیرو سارا شک کردن مثل تموم ادمایی کھ 
مبارک :دن مھران حالا بھ طور واضحی عصبی بود و با کنایھ گفتاولین بار دچار این سوتفاھم میش

 صاحبش باشھ

داگاه نیشش باز شدمیثم کھ وخسارا کھ با این حرف مھران یاد ارغوان بھترین دوستش افتاد بھ طور نا
دوست داره اخماش تو ھم رفت مھرانم با عکس )البتھ بھ قول خودش(میدونست داداشش این وروجک 
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لش بدتر شد خوبیھ این سوتفاھم این بود کھ دیگھ برخوردای سوگند و امیر براش مھم العمل سارا حا
و پاشد و )چقدر این دوتا عجیب شدن(نفھمید اورد و وقتی جو متشنژ دید دلیلش نبود سارا سرشو بالا

برداشت چند ساعت بود چون سرش شلوغ بوده نتونستھ بود چکش کنھ رفت  گوشیش رفت تو اتاقش
خاموش  پست ھا و عکسایی شد کھ دوستاش گذاشتھ بودن چندتا تقھ بھ در خورد دیتاشنت و غرق 

بفرمایید_کنار گذاشت کرد و گوشی  

خواستم یکی از لباسامو اتو کنم اخھ تو چمدون چروک شده _مھران اومد تو و درو بست  

بشین برات بیارم.اکی_سارا با بیخیالی ذاتیش  

کنار گذاشت و با دقت بھ اتاق  لخوری چند دقیقھ قبلسارا رو ببینھ دمھران کھ خیلی کنجکاو بود اتاق 
درستھ وضع مالی شون خیلی از وضع مالی سارا اینا بھتر بود )اتاقشم مثل خودش خاصھ(نگاه کرد

اما با پول ھیچ وقت نتونستھ بود خلاقیتو بخره اینم یکی دیگھ از چیزایی بود کھ این دخترو براش 
رفت جلوی عکسایی کھ دیشب چسبونده بود تو اون قلبھ تو ھمھ عکسا چشماش منحصر بھ فرد میکرد

مظلوم بود برعکس چیزی کھ تو واقعیت دیده بود چشمش بھ عکس محمد افتاد کھ عکسش از ھمھ 
اشک (:(عکسا بزرگ تر بود بھ طور ناخداگاه دستشو دراز کرد و عکسو کند پشت عکس نوشتھ بود

ا مھم بود یھو یادش سر کی بود چرا انقدر واسھ سارپیعنی این ))....ردمت کتھایم را بعد رفتنت خیرا
تو البوم سوگندم دیده اون موقع وقتی راجب نسبتش پرسید اشک تو چشمای سوگند  اومد این عکس
زود عکسو چسبوند سرجاش سارا میز اتو رو گذاشت و اتو ))پسرعمھ ی مرحومم(:(جمع شد و گفت

!اتو کنم؟ اینجا_رو بھ پریز زدمھران  

در حال حاضر اینجا خلوت تر از جاھای دیگھ اس_سارا  

رو تختش نشست و گوشیشو دستش گرفت حتی درجھ اتو ھم تنظیم کرده بود کھ مھران و با بیخیالی 
یعنی اون (زود تر کارشو انجام بده مھران کھ از بی توجھی سارا ناراحت شده بود با خودش گفت

ن مھم تره؟؟؟حالا این لباسو چھ جوری اتو کنم این کارا رو ھمیشھ چیزی کھ تو گوشیشھ از وجود م
ھ سرشو اورد بالا ھروقت گوشیش دستش بود یقسارا بعد از چند دق)انجام میده)خدمتکارشون(زینب 

حساب زمان از دستش در میرفت اخھ اینترنت نیروی جاذبھ شدیدی داشت البتھ برای سارا و دوستاش 
از لباس بھ اتو و از اتو بھ لباس نگاه میکرد یھو یاد گلایھ سوگند  مھران سردر گم دید ھنوز

خونھ باباش تا لیوان اب شو خدمتکارشون براش میاورد الان منھ بدبخت باید جورشو بکشم من (افتاد
اھاااااااا این بچھ پولداره یھ آن فکر کردم مثل خودمھ بنده خداھا انقدر خاکی )  (زن شم نھ کلفتش

از  ر گذاشت و پیش مھران نشست و لباسکنا گوشیش )یادم رفت نسطح اجتماعیشو رفتار میکنن
دستش کشید در عرض چند دقیقھ براش اتو کرد در تمام مدت مھران بھش نگاه میکرد و غرق لذت 

چقدر خوب ( با خودش گفتبود چون فاصلھ اش با سارا کلا چند سانتیمتر بود و عطرشو حس میکرد
انجام میداد نھ بھ عنوان خدمتکار بھ میشد تو یھ خونھ فقط من بودم و اون ھمھ ی کارای شخصی مو 

گذاشت رو پاش و زود اتوو میزشو جمع کرد  با این فکر غرق لذت شد سارا لباس)عنوان ھمھ زندگیم
وه بود سارا ھم و بھ حالت دو سمت تختش رفت و گوشیشو برداشت بازم یھ بحث جالب دیگھ تو گر

کھ عضو فعال گپ مجازی بود از بقیھ عقب مونده بود انقدر غرق خوندن حرفای دوستای مجازیش 
 شده کھ یادش رفتھ بود مھران ھنوز تو اتاقھ اونم بالای سرش 
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چھ چیز جذابی اون توئھ کھ اون جوری پاش نشستی؟؟؟؟_مھران  

 کر کرد از استرس گوشیافتاد مھران فسارا با شنیدن صدای مھران ترسید و گوشیش از دستش 
برداشت سارا مات و مبھوت بھ مھران نگاه کرد  و بالا انداخت و تو یھ حرکت گوشیانداختھ یھ ابروش

چیزی تو گوشیش نداشت ولی دلیل رفتار مھرانو نمیفھمید این اوج بی احترامی بھ شخصیتش بود 
و ھم رفت اما وقتی دید ھمھ ی فرنداش مھران اولش کھ دید تو شبکھ ھای مجازی عضوه اخماش ت

یھ لبخند غلیظ رو لباش نشست اینم شد یکی دیگھ از چیزایی کھ سارا رو )البتھ بھ جز امیر(دخترن
الکی مثلا _اما سارا اخماش کاملا توھم رفت)دخترامروزی و شیطون و نجیب(براش متمایز میکرد

..!!!!!!!گوشی وسیلھ شخصیھ  

ید خوب کنجکاو شدم ببینم چھ چیز جذابی توشھببخش_مھران خنده اش گرفت  

  گوشی مثل مسواکھ میفھمی؟؟؟؟...شما خیلی غلط میکنی_سارا با لحن طلبکارانھ

اره میفھمم_مھران با لبخند دندون نما کھ بیشتر حرص سارا رو در میاورد  

رو دندونات  با این حساب تو وقتی کنجکاو میشی مسواک یکی دیگھ رو_سارا یھ ابروشو بالا انداخت
 میکشی

شک نکن میبینی کھ چھ خوب اثر کرده_بھ نمایش گذاشت ه مھران خندید و دندون ھای سفیدشدوبار  

خوبھ این تا دیروز دوتا جملھ رو با زور میگفت نمیدونم چرا ھرکی بھ (سارا دیگھ در حال انفجار بود
ارتا شوخی میکنم درحضور من میرسھ تغییر شخصیت میده بچھ پررووووووو البتھ تقصیر خودمھ چھ

نقدر پررو؟؟؟؟؟؟؟ااصلا ببینم مھمون  _ ..)این بی جنبھ ھا روشون باز میشھ والا  

میزبان با مھمونش این طوری حرف میزنھ سارا خانوم؟؟؟؟؟؟؟_مھران نچ نچی کرد  

 سارا واقعا رو بھ انفجار بود و مھران از حرص خوردنش لذت میبرد

اگھ میخواید حرمت مھمون )وبادستش بھ سمت بیرون ھدایتش کرد(بیرونبفرمایید _سارا با لحنی قاطع
 بودنتون حفظ شھ

چیشد چیشد ضمیر جمع از کجا اوردی؟اھا میخوای بگی _مھران درحالی کھ از اتاق بیرون میرفت
 ازم ناراحتی

از اتاق بیرون رفت و سارا با حرص نفسشو بیرون داد دوباره رو تخت نشست و غرق نت و فضای 
 مجازی شد

در زدنم از مد افتاد؟؟؟..اوا_میر بدون در زدن وارد شدانمیدونم بعد چھ مدت بود کھ   

پیش من خودتو نگیر نھ اینکھ تو تو اتاق من میای در میزنی_امیر کنارش نشست  

...خب تو پسری_سارا  

اون وقت چھ ربطی داره؟؟؟؟؟؟؟_امیر  
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ھ تو حتی لختم باشی پسری حجب و حیا نداریمثلا من شاید لباس مناسب تنم نباشھ اما اگ_سارا  

  حجب و حیا رو خوب اومدی چقدرم کھ تو داری)بعد یھو زد زیر خنده(چیشد_امیر متعجب

یعنی ندارم؟؟؟؟؟؟؟_سارا بھ حالت قھر روشو برگردوند  

شک نکن_امیر  

منو باش سنگ کیو بھ سینھ ام میزدم_سارا با مشت بھ بازوش زد  

منظورش از این پسره مھران بود کلا این دوتا (قبل از اینکھ با این پسره..فھ شودو دیقھ خ....اھا_امیر
بیاید تو اتاقت تو راجب من چی بھشون گفتی کھ حرص اون در اومد میثمم  )از ھم خوش شون نمیومد

 یھو رفتارش باھام عوض شد

چتھ؟؟؟؟؟چرا لال _ھمین جوری دست بھ سینھ بھش زل زده بودم دستشو جلوی صورتم تکوت داد
 شدی؟؟؟؟؟

اخھ خودت گفتی دو دقیقھ خفھ شم منتظر بودم دو دقیقھ کامل شھ_سارا  

بی مزه خب؟؟؟؟؟_امیر کھ معلوم بود منتظر جواب شھ اخم کرد  

دقیقا حرفای کھ بھ میثم و مھران گفتھ بودمو براش گفتم یھ لبخند گشاد رو لباش ظاھر شد معلوم بود 
دیدم جز لبخند و برق چشماش ھیچ عکس العملی نشون نمیده این بار ...ھیبچھ ام ذوق مرگ شده ال

دستامو تو دستش گرفت و با محبت نگاھم من دستامو جلوی صورتش تکون دادم امیر یھو 
میسی خواھری خوجملم _کرد  

منکھ کار (منم زود تر از امیر بھ خودم اومدمدر باز شدومھران بھت زده نگاه مون کردھمون لحظھ 
از امیر فاصلھ گرفتم و شال مو پوشیدم امیر با لبخند )باھی نکردم پسرخالھ امھ ھم بازی بچھ گیماشت

اخھ از مھران متنفر بود این طوری میخواست حرص شو در (موزی دست شو دور کمرم حلقھ کرد
)بیاره کلا امیر بیماره نمیفھمھ چقدر واسھ من بده راجب مون بد فکر کنن  

!؟از کی تاحالا محرم شدین بھم..ا_شالم اشاره کردمھران با پوزخند بھ   

و بھ جفت مون اشاره کرد میخواستم حرف بزنم کھ امیر پیش دستی کردو دستشو رو قلبش 
قلب مون ما رو بھ ھم محرم کرده حتما کھ نباید مکتوب باشھ_گذاشت  

منظورش من (بھ پای ھم پیر بشید فقط رعایت ابروی خانواده اتم کن_مھران قھقھ ای مستانھ سر داد
اعتماد دارن ھر غلطی کنید )امیر(درست نیست چون بھ این) بودم  

وای خداااا امیر بره زیر ھجده چرخ ببین چھ جوری حالا راجبم فکر میکنھ میخواستم حرف بزنم کھ 
بھم کوبید کھ گفتم الان سقف ریزش  خیلی تند خم شدو لباسشو برداشت و رفت بیرون درو طوری

میکنھ اون کھ رفت امیر زد زیر خنده حالا نخند کی بخند منم کھ کارد میزدی خونم در نمیومد چند 
بار اروم اسمشو صدا کردم دیدم نخیر اقا ھمچنان از خنده ریسھ میره یھو تن صدام بالا 

امیرررررررر_رفت  
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این چرت و پرتا چی بود گفتی؟؟؟؟_عصبانیمامیر نگاھم کرد و ساکت شد فھمید واقعا ا  

 دوباره میخواست بخنده کھ با چشم غره من حساب کار دستش اومد

مگھ ندیدی قیافھ اشو اگھ راه داشت جفت مونو یھ کتک مفصل میزد _امیر  

ناراحت کنی بعدش بیای بخندی؟ ببینم تو مریضی مردم_سارا  

کھ الان درخونھ ماشینی  ھشبافقطو فقط بھ خاطر پول باخوشم نمیاد ازش بیش از حد ادعا داره _امیر
اتون پارکھ ھمھ اشو ھمھ اش حاصل زحمت پدرشھ دلیلی نداره این خودشو از بقیھ بالا تر ببینھ فکر 
میکنھ ھر چیزی کھ خواست حقشھ و میتونھ بدست بیاره الانم واسھ ھمین ناراحت شد بزار بفھمھ اگھ 

دا بوده اگھ تو مال اون نیستی باید کنار بیاد یا بدستت بیاره نھ اینکھ تا حالا چیزی داشتھ خواستھ خ
 فکر کنھ مثل چیزای دیگھ حقشی

با حرفای امیر یھ خورده خجالت کشیدم و کلی تعجب کردم یعنی انقدر ضایع بود مھران منو دوست 
نھ بابااااااااا دخی خالھ خجالتم میدونھ چیھ_داره یھو لپامو کشید  

باز رم کردی؟؟؟؟؟_امیر.دستمو بالا بردم کھ بزنمشدوباره   

چون زورم (دیگھ واقعا حرصم گرفت اونم فھمید اگھ دستم بھش برسھ یھ دونھ مو رو سرش نمیمونھ
دوید سمت در اتاق منم دویدم سمتش درستھ مھمون )بھش نمیرسید موھاشو میکشیدم تو اوج اعصبانیت

بالش میدویدم ھمھ میخندیدن اما مھران اروم با میثم حرف داشتیم بیخیال زدنش نشدم تو کل خونھ دن
اخھ بابا از بچگی ناجی امیر و (میزد و جفت شون اخم کرده بودن امیر طبق معمول پشت بابام قایم شد

سارااااا:مامان با حرص گفت)محمد بود و باعث میشد منو سوگند حسودی مون شھ  

جونم؟؟؟؟؟_من)بعدا حسابتو میرسم(منظورش دقیقا این بود  

ابجی فدات شھ تو انقدر جذاب میشی وقتی (باعث شد بیشتر حرص بخوره سوگند از تھ دل میخندید 
تو یھ حرکت دستمو از شونھ ھای دیگھ عصبانی نبودم اما ھوس کتک زدن امیرو کرده بودم ) میخندی

 بابا رد کردم و موھاشو کشیدم

آیییییییییی سارا وحشییییییییی رم نکن...آی_امیر  

سارا جان بسھ بابا بچھ مردمو کشتی_بابا  

فقط سارا از پس امیر برمیاد _خالھ سھیلا  

بابا ببین چی میگھ خوب_سارا  

سارا بسھھھھھھ _امیر کھ واقعا دردش گرفتھ بود  

باید بگی ببخشید_سارا  
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و رنگم مثل گچ بشھ و بغض ھمون موقع دستمو تو یھ حرکت پیچوند و باعث شد یھ جیغ بنفش بکشم 
کنم ھمھ یھو دورم جمع شدم و ھرکس بھ نحوی امیرو سرزنش کرد بھ جز مامان بابا و سوگند کھ 

 میدونستن مقصر خودمم

یعنی :و رو بھ امیر گفت و نگران بھ من انداخت و یھ نگاه مھربون بھ امیر مھران یھ نگاه وحشتناک
 اگھ دستشو نمیپیچوندی نمیفھمیدیم زورت میرسھ بھش؟؟؟؟؟؟

خب معلومھ چون سارا ده تای منو حریفھ _یچ وقت کم نمیاوردامیر کھ ھ  

میدونستم الانھ کھ گریھ ام بگیره چون درد دستم بیشتر شده بود بی توجھ بھ ھمھ رفتم تو اتاقم مانی ھم 
ترسیده بود و دنبالم تو اتاق اومد درو بستم و رو تخت )پسر خالھ سیما عشق من(کھ دیده بود جیغ زدم

اخھ من بیشتر از ھمھ (امو بغل کردم و گریھ کردم مانی ھم کھ دوست نداشت ھم بازینشستم و زانوھ
ھمیشھ خندونشو اون طوری ببینھ گریھ کرد و با دستای کوچولو و تپلیش ) باھاش بازی میکردم

موھامو نوازش کرد در اتاق باز شد سوگند و امیر و میثم اومدن تو اوفففففف من از دست اینا اومدم 
اجیم خوبی_م الکی مثلا سوگند نگران کنارم نشستتو اتاق  

وروجکم مگھ بلده گریھ کنھ؟؟؟؟؟_میثم  

از این حرکت حالم بھم میخورد ولی ھول شدم بھ بھ اقا (تا اینو گفت با استینم اشک ھامو پاک کردم
)مھرانم کھ دمھ در اتاقم وایستاده  

بغل کرده بود و سعی داشت  سوگند مانیتم مانی و سوگند بودن اخھ سمت راس(چپم نشست  امیرسمت
ببخشید عزیزم دیگھ _و دستمو کھ حالا ساقش قرمز شده بود اروم بلند کرد و بوسید )ارومش کنھ

 تکرار نمیشھ 

ھمیشھ تو چنین شرایط ھایی ابجی کوچولوم یا اجی خودم میگفت فھمیدم حتی این حرکتش ھم واسھ 
 اذیت کردن مھرانھ بھ ھمین خاطر اعصبانی شدم 

ھمین جوری ھم تشکر میکردی کافی بود :میثم با لحن خیلی بدی بھ امیرگفت  

نگاھش کرد چقدرم اخم سوگند یھ چشم غره توپ بھ میثم رفت ولی میثم برعکس ھمیشھ با اخم 
کردنش با اون نگاه ابی ترسناک میشد من جای سوگند ترسیدم ولی سوگند کھ براش عادی شده بود 

 پشت چشم براش نازک کرد

سارایی؟؟؟_امیر  

امیر برو بیرونننننن:دوباره یادم افتاد از امیر اعصبانیم با صدای بلند پرحرص گفتم  

روووووو بیرون ھمین الان نمیخوامم ببینمت گفتم ب:امیرمیخواست حرف بزنھ کھ گفتم  

سوگند کھ باورش نشده بود واقعا دستم درد نگاھش کرد مندیموقع بیرون رفتنش مھران با لبخند پیروز
چتھ تو چرا خودتو لوس میکنی اون بدبخت کھ معذرت خواھی کردزود _میکنھ محکم بازومو کشید

 این مسخره بازی تو تموم کن

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



 سحرکاظمی                           باز باران                                                                                    

١٠٢ 
 

کرد با حرفای سوگند دوباره بغضم شکست منتھا این بار بھ ھق ھق و بھ دستم اشاره 
نمیشھ؟؟؟؟؟...رت ...باو...میکنھ..د..در...تم..دس...گم..می_افتادم  

بریده بریده بگم مھران کھ دید وضع مو  ند شده بود و باعث شده بود کلماتچون گریھ میکردم نفسام ت
درست بود درد میکرد  کرد کھ انگار تیر خوردمچشماش طوری نگران شد و با خشم بھ سوگند نگاه 

 ولی بیشتر دلم پرشده بودمیدونید کھ اصولا اشکم دمھ مشکمھ 

حتما واقعا درد میکنھ چیکار داری بچھ رو_میثم  

انقدر دلسوزانھ گفت کھ میخواستم بپرم بغلش بگم اون خواھرمھ بعد تو کھ نسبت خونی باھام نداری 
 بیشتر نگرانی

بریم بیمارستانبیاید _مھران  

روشن کن ما میایم برو ماشین:سوگند کھ فھمیده بود خودمو لوس نمیکنم با نگرانی گفت  

با شلوار مشکی دم پا و شال مشکی تنم نم کھ یھ تونیک ابی اسمونی تا بالای زانومیثم و مھران رفتن م
ھمھ نگران دکتراریم میریم بود با ھمون لباسا باسوگند بیرون رفتم از اتاق کھ بیرون رفتیم و فھمیدن د

شدن امیر ھم انگار رفتھ بود مانی دم در پشت مون گریھ کرد مامانم ھر لحظھ ممکن بود بغضش 
بترکھ انگار کھ قراره برم قتلگاه خخخخخخ وا خب دوستم دارن بس کھ خوبم موقع سوار شدن ماشین 

اشکیم افتاد با عجلھ اومدن سمت  کیانا و کیوان از ماشین کیوان پیاده میشدن تا چشم شون بھ چشمای
خواھرم سوگند:مون مجبور شدم سلام کنم و برای معرفی سوگند فقط گفتم  

ھمسایھ جدیدمون:گفتمبھ سوگند ھم   

سارا خوبی؟؟_کیانا اول سلام و احوال پرسی کرد اما کیوان اولین جملھ اش این بود  

سرمو تکون دادم کھ سوالی بھم نگاه کردو بعد سلام و اوال پرسی کوتاھی با سوگند کرد و دوباره  
تو الان خوبی یعنی؟؟؟؟؟؟.نمیدونم چھ دلیلی داره دروغ بگی دختره لجباززز_کیوان.یعنی اره  

نھ خوب :چون جلوی سوگندو کیانا باھام این طوری حرف زد حرصم گرفت و بھ حالت داد گفتم
 نیستمممم کاری ھم میتونی کنی؟؟؟

میثم کھ کنارمون روشن بود و منتظر بودتا سوار شیم و شاھد تموم و بی حرف بھ سمت ماشین 
گریھ ام مکالمھ امون بودن مھران جلو نشستھ بود سوگندم با یھ خداحافظی کوتاه پشتم اومد و سوار شد

 تقریبا بند اومده بود

؟؟؟؟؟؟اینا کی بودن باھات صمیمی بودن_سوگند  

فت و امد داریمباھاشون ر_با اینک حال نداشتم جواب شو دادم  

تا اونجایی کھ من یادمھ مامان با ھمھ ھمسایھ ھا رفت و امد داره چرا فقط با اینا صمیمی _سوگند
 ای؟؟
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این خواھره منم کھ جلو شوھرو برادر شوھرش داره سین جینم میکنھ میخواستم جواب شو ندم کھ 
این بھ بعد بھش بگم بیاید تھران دیدم بی احترامیھ تو روز اول با ھم دعوا کنیم بعد میثم ھر وقت از 

 ھمینو سرکوفت میکنھ

اخھ با کیانا دوستم _سارا  

قط با دخترهفدی اخھ نھ وکلا صمیمی ب_میثم  

اخھ دوبار منو امیر _اه زن و شوھر بازپرس شدن مھران فضولم شیش دنگ حواسش بھ ما بود
 باھاشون بیرون رفتیم

د میثم و سوگندم دیگھ ھیچی نگفتن رفتیم و از دستم زد کھ از فحش بدتر بو هران یھ پوزخند مسخرھم
عکس گرفتن دکتر گفت در رفتھ ولی سالمھ باید جاش بندازه وقتی حواسم نبود این کارو کرد و یھ 

جیغ مافوق بنفش کشیدم بعدش دیگھ انگار اشک ھام تموم شده باشھ گریھ نکردم سوگند کھ منو 
ای خشک و بی تفاوتم ترسید اومد دستمو گرفت اما یخ میشناخت و انتظار گریھ زاری داشت با چشم

یخ بودم چون فشارم افتاده بود و ضعف کرده بودم دکتر کھ فشارمو گرفت گفت خیلی پایینھ  حالاھی 
میگم حالم خوبھ ھی میگن نھ باید سرم وصل کنی بگذریم شب موقع شام موفق بھ برگشتن بھ خونھ 

ستھ بود کھ یعنی استراحت کنھ حالا یکی بیاد بھ این مامان حالی شدیم درحالی کھ دوتا باند بھ دستم ب
 کنھ چیزیم نیست مگھ میشد؟؟؟؟

                                   *************  

امروز برعکس روزای دیگھ بھ دیشب بھ خاطر مسکنی کھ خورده بودم زود خوابیدم بھ ھمین خاطر
و ر و کج ریختم خوشبختانھ دستم شدم و موھامو بالا بستم راحتی بیدار شدم واسھ مدرسھ رفتن حاضر

ناظم (بھ گشادی مقنعھ ام نگاه کردم و یاد سوریبا یکم درد میتونستم تکون بدم 
عطرمو برداشتم و زدم متاسفانھ سوگند و مھران تو اتاقم ) یخیالللللللللللل زنیکھ عقده ایب(افتادم)مون

با فاصلھ از تخت من چون زود خوابیدم متوجھ اشون سلامی اخوابیده بودن البتھ با حفظ شئونات 
دیشب نشده بودم ھر چند این میثم انقدر کھ با من راحت بود با داداشش راحت نبود گوشی مو برداشتم 

بھ اشپزخونھ رفتم و )بھ خاطر اینکھ بقیھ بیدار نشن(و ھندزفری ھامو گذاشتم پاورچین پاورچین 
داغ میچسبید حواسم بھ اھنگ بود بعد از اینکھ چای سرد زمستونی  سماورو روشن کردم تو یھ روز

یعنی از کجا میومد برگشتم  عطرمردونھو حس کردم بوی گرم ر سماورو روشن کردم یھ بوی خاصی
و نفس تو سینھ ام حبس شد سرم رو سینھ طرف بود و باعث شد جیغم تو گلوم خفھ شھ یعنی کی بود 

این کھ ..... اوا(ستای مردونھ اش شونھ امو گرفت و عقب تر ھلم داد از ترس شونھ ھام میلرزید باد
دیوانھ زد زیر خنده حالا نخند کی بخند یاد اون سری افتادم کھ کیوان تو خیابون دو )مھران خودمونھ

ساعت باھم حرف میزد اما ھندزفری تو گوشم بود بھ ھمین خاطر بلافاصلھ ھندزفری رو در 
کوفتتتتتت_اوردم  

ادم با بزرگ ترش این طوری حرف میزنھ_ابروشو بالاانداختیھ   

باشی؟؟؟؟؟ نوچ نوچ نوچ)وبھ خودم اشاره کردم(تو؟؟؟بزرگ تر من_با انگشت بھش اشاره کردم  
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اونکھ بعلھ ما کوچیکھ شماھم ھستیم _دستشو رو سینھ اش گذاشت  

بود دستمو رو کناره ھای  ریختم از اونجایی کھ ھوا سردچای برگشتم تو اشپزخونھ و دو تا لیوان 
لحظھ ممکن بود لیوان گذاشتھ بودم و لذت میبردم از گرماش ھرچند کھ زیر سنگینی نگاه مھران ھر 

برای خود ریختم کھ دیدم یھ طوری نگاھم میکنھ و ھنوز لیوانش پره پره ذوب بشم لیوان دوم  

چرا نمیخوری؟؟؟_سارا  

اون وقت با چی؟؟_بھ میز خالی اشاره کرد  

خاک برسرم خوبھ ھروقت خونھ تاشون میریم صد جور شکلات و شیرینی رو میزشون ھست  ای(
ای وای ببخشید_ )اون وقت من چای بدون قند براش اوردم اون وقت چرا؟؟؟؟چون خودم تلخ میخورم  

ا شکلاتی و قندون ھم وسریع لیوانش کھ سرد شده بود برداشتم و دوباره براش چای ریختم این دفعھ ج
چیش خنده _گذاشتم تموم مدت با یھ لبخند ملیح نگاھم میکردوقتی نشستم خصمانھ نگاھش کردمبراش 

 داره؟؟؟؟

با لباس مدرسھ معصوم تر میشی_مھران  

من ھمیشھ معصومم :اصولا تو فاز خجالت نبودم با لبخند گشادی کھ حاصل از خرکیف شدنم بودگفتم
!!!!!!تازه کشف کردی؟؟؟؟واقعا کھ  

میشھ یھ خواھشی کنم؟؟؟؟_سردادوقتی خنده اش تموم شدقھقھ ای   

ھرچھ میخواھد دل تنگت بگو_لحنش خیلی مظلوم بود دلم یھ جوری شد  

من الان دیگھ بدخواب شدم تا بقیھ ھم بیدار شن خیلی طول میکشھ میشھ مدرسھ نری امروز _مھران
 باھم بریم بیرون

ییییییی بعد جواب مامانو چی بدم؟؟؟؟نمیگھ اخ جووووووون چی از این بھتر مدرسھ پیچیدای وا(
خخخخخخخ الکی مثلا ما تو ! دختره بیجنبھ تا پسره مردم یھ تعارف زد قید درسو زندگی تو زدی؟

)مدرسھ درس میخونیم  

بھ مامانت اینا ھم میگم صبح دستت درد میکرد بردمت ارام ...!خواھش میکنم:وقتی دید دو دلم گفت
باھم رفتیم یھ دوری بزنیمبخشارو تزریق کنن بعد   

فکر کرد بھ خاطر ھمراھی کردنھ نودونھ درصد با لبخند گشادی کھ تحویلش دادم فھمید از خدامھ اما 
خوشحالا نمیکنھ دازه پیچوندن مدرسھ بچھ ھای الانافل از اینکھ ھیچی بھ انغاون خوشحالم   

تو ماشین منتظرمو صدا برو حاضر شو تا کسی بھمون گیر نداده من رپس بی س_مھران  

باشھ_سارا  

پاورچین پاورچین بھ اتاقم رفتم و لباسای مدرسھ رو با بافت زرشکی کوتاه با شلوار لولھ مشکی و 
شال مشکی ارایش ھمیشگی با فرق اینکھ رژلبم زرشکی بود و فوق العاده لبای قلوه ایمو بھ چشم 
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و توش میاورد درستھ خوشگل نیستم ولی تو صورتم لبام خیلی بھ چشم میاد کولھ مشکی مو برداشتم 
گوشیو ھندزفری و یھ کتاب شعر کھ اگھ حوصلھ ام سررفت با چندتا شکلات کھ اگھ گشنھ ام شد 

ام  گذاشتم یھ ادامسم با طمع ھندوانھ انداختم تو دھنم چقدرم عاشق ترکوندن ادامس تو دھنم سره صبح
گرفت و  ی پامزلی حال میده عطرو رو خودم خالی کردم و میخواستم برم از اتاق بیرون کھ یھ چیخی

ول نمیکرد میخواستم داد بزنم کھ با دیدن میثم کھ سره جاش نشستھ بود و با لبخند پیروزمندانھ ای 
ای خدا من اخرش از دست میثم جوون مرگ میشم الان سین جین میکنھ کجا (نگام میکرداروم شدم 

مچ تو گرفتم کجا میری این وقت صبح_میثم)میرم  

ی بخواببیخیالللللللللل میثم_سارا  

یام قول میدم پسر خوبی ممنم باھاتون _و پامو کشیدم کھ برم اما سریع بلند شد و مچ دست مو گرفت
 باشم تو لاو ترکوندن تون دخالت نکنم

جانم؟؟؟؟؟؟_سارا  

میخوام بدونم کیھ کھ از مھران ما سرتره و تو این موقعھ صبح بھ خاطرش _میثم با لحن پرحرص
 شال و کلاه کردی

چھ عشق عمیقی بھ داداشش داره خدا شانس بده این سوگندم یادبگیره یھ نمھ منو دوست خخخخخخ (
خند کی بخند منتھا اروم میخندیدم کھ سوگند بیدار نشھ نخنده ام گرفت حالا )داشتھ باشھ مثل این برادرا

چیکار میکنی بیا دیگھ:ھمون موقع لای در باز شدو مھران با عصبانیت گفت  

پوشوند و دستمو ول کرد و  ش روشن شدیھ لبخندپت و پھن صورتشجمال داداشمیثم کھ چشمش بھ 
  حلھ خوش بگذره_شونھ امو حل داد بھ سمت در

!!!!!عجب ھا_در حالی کھ با مھران از خونھ خارج میشدیم  

چرا؟؟؟؟؟_مھران  

حسودیم شد_سارا  

چرا؟؟؟؟؟_مھران  

میثم خعلیییییییی دوست دالھ _سارا  

بھ تو حسودیش میشھ چھ جالب میثمم_مھران  

چلا؟؟؟_سارا  

چون منو سوگند خعلییییییییی دوست دالیم_مھران  

دونی من کلا دوست داشتنیم میاخھ _بازدوباره اعتماد بھ نفسم بھ عرش رسید  

ملت این روزا فقط رو دارن_مھران ھمین جوری مات شده بود با حرفم  
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لیییییی برو رو دارم دراونم شکی نیس من خع_حالا دیگھ بھ ماشین رسیده بودیم  

کم نیاری یھ وقت_مھران  

اد نشھ کم نمیشھ ینترس ز_سارا  

سوار ماشین شدیم و حرکت کرد چند دقیقھ ای تو مسیر بودیم کھ دیدم نخیر قصد اھنگ گذاشتن نداره 
خواستم خودم روشن کنم کھ دیدم کلا من بھ سیس ماشینش نمیخورم با زور یاد گرفتم درو باز کنم 

اه اسم ماشینش ھم بلد نیستم از کنجکاوی درتون ... ابرو ریزی دیگھ ضبط روشن کردن کھبدون 
ھم کھ نام میبرم روزی صدبار از یشناسم اونم پرایددددددددد مابقی بیارم والا من فقط یھ ماشینو م
 روش مشق نوشتم تا یاد گرفتم 

  من اھنگ موخوامممممم_سارا

!گی دل من ضعف میلھ؟چلا بچھ گون حلف میزینی؟نمی_مھران  

فکرکنم زیادی باھاش صمیمی شدم امپرپرونده ولی وقتی یھ پسر با این قدو ھیکل بچھ گونھ حرف (
میزنھ خوراک خندیدن بس کھ مسخره میشھ خخخ خدا این پسرارو از ما نگیر کھ اگھ نباشن بھ چی 

)بخندیم؟؟؟دخترا پرچم بالاس  

خدا ھم تو بھت بود من بھ چی میخندم ھی پرسید چرا  زدم زیر خنده لامصب بندم نمیومداون بنده
میخندی منم جواب نمیدادم خب چی میگفتم مثلا میگفتم بھ حرف زدن تو میخندم اخرش کھ دید محلش 

م زارنمی  

_سارا؟؟؟؟؟؟؟  

......_سارا  

میشنوی کھ صدامو؟؟...میگم سارا_مھران  

...._سارا  

 میخواستم بھ شوخی حرص شو در بیارم

مھران_ do you understand Persian ??????? 

سارا_ what the faze now??????? 

مھران_ my faze is happy with you… 

اون کھ مسلمھ_سارا  

  ؟چی_مھران

اینکھ ھمھ در کنار من لبخند رو لباشونھ_سارا  
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بعلھ تو کل فامیل یھ شیطون بیشتر کھ نداریم_مھران  

چیھ؟؟؟؟جایزه ام ...حالا کھ انقدر خوبم_سارا  

ھر چی خودت بخوای_مھران  

من کم توقعم بھ یھ عجولاتم قانعم_سارا  

ولی فکر کنم بستنی عجولاتی بیشتر خوشحالت کنھ _مھران  

)اخھ عاشق بستنی شکلاتی ام(اخ جووووووووون _سارا  

خب الان ھوا سرده صبحانھ ام کھ نخوردی بریم یھ چیز گرم بخوریم بعد _یھ نگاه متفکر بھم انداخت
منم کھ پسرا رو با وجود سن کمم خوب میشناختم فھمیدم نگاھش نگاھھ (ریم خریدو عمیق نگاھم کردب

انالیزه کھ چقدراین چیزا برام مھمھ اصلا خوشم نمیومد یھ غریبھ برام پول خرج کنھ ولی از طرز 
)فکری کھ ممکنھ راجبم داشتھ باشھ خوشم نیومد  

من بستنی میخوامممممم ھمین الان _سارا  

میریم خرید.نخیرمریض میشی_مھران  

نھ خیر نمیخوام من فقط بستنی میخوام_سارا  

؟!دقت کردی مثل پدر دخترا شدیم_مھران  

چھ بابای جوونی جووون میترسم دوستام تورش کنن—نیشم باز شد  

ھ داشت خدا گاونم کھ معلوم بود از حرفم خوشش اومده بعده چند دقیقھ کوتاه جلوی یھ کافیشاپ ن
ژور در حدی کھ دندونام بھم میخورد ولی گرمای کافیشاپ و فضاش کھ با اباوکیلی ھوا سرد بود 

گارسنھ اومد وسفارش دادیم اول مھران کیک بھ مشتری ھا القا میکرد روشن مونده بود ارامش خوبی
لاسھشکلات گ_وقتی چشم گارسن رو من چرخید و منتظر شد سفارشمو بدمنسکافھ شکلاتی و   

رش اتعجب شده بود چشماش خب حقم داشت تو اون ھوا ھمھ نوشیدنی گرم سف تطفلی مثل علام
چی؟؟؟:میدادن بھ گوشاش انگار شک کرد چون گفت  

گلاسھ شکلات_سارا با لبخند و اعتماد بھ نفس ھمیشگی  

ولی اینم فھمید تو دیوونھ ای ببین شدتش چقدر بوده دیگھ_بی حرف رفت مھران  

تسلیم دستاشو بالا برد مدتی بین مون سکوت بود ولی نگاه چپ چپ نگاھش کردم خودش بھ علامت 
  اون حرف ھای ناگفتھ زیادی رو داشت کھ دلیل بھ زبون نیاوردن شون رو نمیدونستم 

و اورد و بی صدا مشغول خوردن شدیم من تموم ر گارسن سفارش ھامونبعد از چند دقیقھ کوتاه 
ود اما از حالت ھای اون معلوم بود افکارش عمیق تر از این حرفاس حالا بھ چی فکر فکرم بستنیھ ب

بعد از خوردن بستنیم بھ کیک اون کھ تقریبا دست نخورده مونده بود با تمنا نگاه  میکنھ خدا عالم است
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کردم اونم موزیانھ نیشخند زد ھرچی مظلوم بازی در اوردم بی انصاف یھ تعارف کوچولو ھم نکرد 
تازه با ولع داشت کیک رو میخورداب دھانمو قورت دادم ھمزمان با این حرکتم پسره بیشعور قھقھ 

طولانی سرداد کھ نگاه ھمھ مشتریا برگشت سمت ما میدونستم بھ من میخنده واسھ ھمین حرصم گرفتھ 
بودو ھل داد ند دقیقھ بالاخره اقا بیخیال خنده شدو بشقاب کیک کھ نصف بیشترش مونده چبود بعد از 

کلا مثل بچھ ھا میمونی _جلوم  

نوموخوامممممم خودت بخور_سارا  

توکھ تا چند دقیقھ پیش واسھ یھ تیکھ کیک داشت اشکت درمیومد _مھران  

الان دیگھ نمیخواممممم زود بخور بریم_سارا  

تا نخوری نمیریم _مھران  

ارا جونی فدات شم بیا منو داشتم خودمو لوس میکردم وگرنھ کیکھ ھی بھم چشمک میزد میگفت س(
 اشت منم دیگھ مقاومت نکردم تمومشمھران کھ دید نمیخورم چنگال پره کیکو اورد تو دھنم گذ)بخور

شستیم و نخودش بھم داد واقعاھم مثل پدرو دخترا شده بودیم باھم از کافیشاپ بیرون اومدیم تو ماشین 
 حرکت کرد

خب کجا بریم حالا؟؟؟_سارا  

بگی  ھرجا کھ تو_مھران  

بریم کوه _پنجره رو باز کردم دلم ارامش میخواست این بار نھ ھیجان  

تو این ھوا؟؟؟؟؟؟_مھران  

سرماشھ و قشنگیش بھ خشونت_سارا  

  ھر چی تو بگی باشھ--- مھران

کولھ پشتیم ھم کھ شلوغ کلی )زنگ خور جدید گوشیم(صدای میگ میگ یھو سکوت بین مونو شکست
تمام مدت کھ فھمیده بود زنگ خور گوشیم میگ میگ کارتن بچگیامونھ دنبال گوشی گشتم مھران در 

مگھ این نباید مدرسھ (داشت میخندید گوشیو بالاخره برداشتم عکس ارغوان رو صفحھ اش افتاده بود
جواب دادم)باشھ؟  

سلام_  

سلام چرا مدرسھ نرفتی_ارغوان  

خودت رفتی؟نکنھ باز گوشی بردی تو این موقع صبح از کجا فھمیدی من مدرسھ نرفتم اگھ _سارا
!مدرسھ؟  

و ندارم امتحان داشتیم نرفتم ر سوری نھ بابا حوصلھ اخراج شدن_ارغوان  
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پس از کجا فھمیدی منم نرفتم؟؟_سارا  

گفتم حتما توھم بھ ) اخھ تو کافیشاپ بھ اندازه یھ دقیقھ آن لاین شدم(لاین شدیاخھ یھ لحظھ ان_ارغوان
 خاطر امتحانھ نرفتی مدرسھ

مگھ امتحان داشتیم؟؟؟؟؟........اوا_سارا  

طبق معمول خبرنداری و واسھ ات فرقی نداره_وانارغ  

پھ نھ پھ مثل شماھا کلی از اینو اون بپرسم بفھمم درسای روز بعدچیھ تازه نخونم بعدش استرس _سارا
 بگیرم یھ روز در میون غایب شم

من میترسم سره جلسھ کنکور ھم ھمین جوری بری_ارغوان  

اوھھھھھھھ کوووووو تا کنکور؟؟؟_سارا  

در ھمین نزدیکی راستی چھ خبر از عشقم؟؟؟_ارغوان  

بی حیا چھ عشقم عشقم ھم میکنھ مثلا من دختر خالھ اشم _سارا  

تو چقدر جو میدی من کھ میدونم خودت چقدر با حیا ای_ارغوان  

دیشب باھاش دعوام شد_سارا  

چرا؟؟پس واسھ این اعصاب نداشت ...اخی_ارغوان  

تو فضولی؟؟؟؟؟تو مسائل شخصی ما حق نداری دخالت کنیا گفتھ باشم_سارا  

گم شووووو دلم براش تنگ شده _ارغوان  

خب _مھران تموم حواسش بھ مکالمھ ما بود انقدر ارغوان مظلومانھ جملھ اشو گفت کھ دلم سوخت
 بیاید کوه ما داریم میریم اونجا

رسش گر و پزد و مھران صدوھشتاد درجھ برگشت سمتمو با این حرفم ارغوان جیغی از خوشحالی 
 و عصبانی نگاھم کرد معلوم بود دوست نداره گردش دو نفره امون خراب شھ

با امیری الان؟؟؟من نیم ساعت دیگھ حاضر میشم بیاید دنبالم_ارغوان  

با مھرانم.نھ_سارا  

سوگند با خانواده شوھرش ارغوان تموم اعضای خانواده ما رو میشناخت و بھش گفتھ بودم قراره 
 بیان خونھ مون واسھ ھمین زود فھمید کی میگم

چھ بددددد من حوصلھ ام سر رفتھ پدرام کھ دید دپرسم گفت باھاشون برم _ارغوان  

خب برو_سارا  
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اخھ با این دختره مھدیسھ میدونی کھ چقدر چندشھ اوناھم دارن میرن کوه_ارغوان  

حاضرشو از اونجایی کھ ما زودتر راه افتادیم ھرجا رفتیم ادرسو کار خوبی کردی ولی الان _سارا
 واسھ تو و امیر میفرستم با پدرام بیا امیرم خودش وقتی بدونھ تو ھستی سھ سوتھ اونجاس

بھ نظرت پدرام دوستای منو بھ جو دونفره اشون ترجیح میده؟_ارغوان  

ماشاͿ تموم کارایی کھ مردم تو جو دو اره بابا پدرام ادم اجتماعی ایھ بعدشم مشاͿ ھزار _سارا
 نفرشون میکنن اونا بی رو دربایسی تو جمع انجام میدن

بھ چی میخندی _با این حرفم ارغوان زد زیر خنده صدای پدرام اومد  

باش پس ادرسو بفرست بھ امیرم بگو اگھ نیاد وای بھ حالش.....ھیچی_ارغوان  

...بابا عاشق_سارا  

حسودیت میشھ؟_ارغوان  

اخھ شما عتیقھ ھا چی تون حسودی داره حداکثر تا چھل دقیقھ دیگھ اونجایید خداحافظ_اراس  

باشھ بای_ارغوان  

بھ مھران کارد میزدی خونش درنمیومد اما با این تصور کھ بھتره با دوستاش اشنا بشم خودشو قانع 
اولش امیر بعدشم پسر نمیشنوه )نھ(اخھ یھ جورایی مطمئن بود از ھیچ دختری در زمینھ ازدواج کرد

ترس عجیبی بھ دلش افتاده  ھمسایھ اشون حالا ھم پدرام اسمشو بین مکالمھ از زبون سارا شنیده بود
بود ترس از دست دادن دختر کھ کنارشھ دوست داشت ھرچھ زودتر پیشنھادشو مطرح کنھ اما سوگند 

و بدتر اینکھ سارا روابط ازش خواستھ بود صبر کنھ چون اگر الان مطرح کنھ مسلما نھ میشنوه 
عادیش ھم باھاش محدود میکنھ از طرفی سوگند بھش اطمینان داده بود ھیچ کس تو زندگی ابجی 

  کوچولوش نیست و تموم صمیمیتی کھ با پسرای اطراف داره بی منظور و از رو شیطنتھ

ناراحت شدی با دوستام قرار گذاشتم؟_سارا با نگاه مظلوم و لبای جمع شده  

اخھ دو نفری حال نمیده خب حرفامون بعد نیم ساعت تھ _سارا.از اینکھ مھران حرفی بزنھ و قبل
 ومیکشھ اون موقع یا دعوامون میشھ یا باید بھم نگاه کنیم یا برگردیم خونھ

من کی گفتم ناراحت شدم؟_مھران لبخند زد  

 ن تکون دادو ادرسبھ نشونھ گیج شدسرشو سارا کھ از ارامش یھ دفعھ ایھ مھران متعجب شده بود
من و مھران و ارغوان و پدرام و .سلام((برای امیرو ارغوان فرستاد بعدشم یھ پیام برای امیر فرستاد

ھمون موقع ))مھدیس داریم میریم کوه تا نیم ساعت دیگھ اگھ اونجا نباشی خودت میدونی و عشقت
و میثم م گفت اون سوگندھم  بھ سارا زنگ زد و میگفت حوصلھ اش سر رفتھ چرا تنھا رفتن ساراھ

ھم فرستاد امیر کلی بھ سارا زنگ زد ولی سارا جواب شو نمیداد گوشی  انبرای او ھم بیان و ادرس
 ی رو صفحھ روشن میشد اعصاب مھرانرو کیف سارا بود و صدای میگ میگ و عکس امیر کھ ھ
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 رو ھران اذیت میشد رد تماس داد گوشینگاه مسارا کھ خودشم داشت از سنگینی خورد کرده بود 
 سایلنت گذاشت و انداخت تو کولھ اش تقریبا داشتن بھ مقصد میرسیدن

یھ سوال ازت میپرسم و ازت خواھش میکنم راستشو بگو_مھران  

بپرس ولی قول نمیدم جواب بدم_سارا  

بین تو و امیر چیھ؟؟؟واقعا رابطھ اتون خواھر برادریھ؟_مھران  

کھ دوست ندارم بقیھ راجبم بد فکر کنن جواب تو  ھرچند کھ بھ تو ارتباطی نداره اما از اونجایی_سارا
ھم زمان با تموم شدن این جملھ رنگ مھران بھ وضوح پرید (من امیرو خیلی دوست دارم...میدم
اما مثل برادر نداشتھ ام ھمین دوست داشتن زیاد باعث میشھ بقیھ راجب مون دچار سوتفاھم ..)الھی
 بشن

...اما...خب این نگاه تو بھ اونھ اما_پایان حرف سارامھران کھ از قبل اروم تر شده بود با   

اما چی؟؟؟_سارا با لحن جدی  

اما نگاه اون بھ تو این جوری نیست دیروزو یادتھ اتفاقی در _مھران در حالی کھ ماشینو پارک میکرد
.....اتاقتو باز کردم تو و اون  

امیر دیوونھ:لب گفتسارا در حالی کھ از ماشین پیاده میشد قھقھ بلندی سردادو زیر   

بھ چی میخندی_مھران شنید و کنجکاو شد حرفای نگفتھ سارارو بشنوه  

منظورش سری قبل بود کھ کیوان و (بھ امیربا این مسخره بازیاش ھمھ جا منو انگشت نما میکنھ_سارا
باورت میشھ ما ھر دقیقھ تو سرو کلھ ھم میزنیم اگھ یھ بار )کیانا ھم راجب شون بد فکرکرده بودن

ر ادامھ بخوایم باھم مھربون بشیم جلوی یکی مثل توئھ تازه اگھ طرف عکس العمل نشون بده امیر انقد
از نظر فیزیکی محدودیم دقیقا میده نمایش شو کھ راجب رابطھ امون کاملا دچار سوتفاھم بشھ نمیگم 

چون مثل اینھ کھ بگم بغل سوگند بھ ھمون اندازه کھ یھ خواھر با برادرش راحتھ منم با اون راحتم 
 نمیرم 

مد خاستگاریتبرفرض کھ تمام تصورات تو راجب امیر غلط از اب دراومد و او_مھران  

اولا _بالا میرفتن نادوباره سارا قھقھ ای مستانھ سرداد حالا دیگھ جفت شون داشتن سربالایی کوھست
 غلط کرده دوما این خیلی مسخره استتتتتت

چرا مسخره اگھ دوستت داشتھ باشھ ممکنھ پیش بیاد؟_مھران  

دارم میبوسمش یا عاشق در اینک دوستم داره شکی نیست ولی ببین من عروسکمو دوست _سارا
این بر  ؟؟؟؟؟؟؟دلیل میشھ باھاشون ازدواج کنم؟؟؟؟؟بیش از حد تصورت مسخره است نھ بارونم

 فرض توھم ھمچینھ چیزیھ 
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مھران ھنوز بھ معنی نگاه ھای امیر شک داشت اما ھمین کھ سارا مطمئنش کرد ارامش پیدا کرده 
 بود و یھ لبخند عمیق رو لباش نشست 

سارا ھنوزم توصیف بی رحمانھ ای کھ  عد ارغوان و مھدیس و پدرام از دور نمایان شدننیم ساعت ب
پدرام ازش کرده بود و از ارغوان شنیده بودو فراموش نکرده بود پس تصمیم گرفت باھاش سرسنگین 

ھمھ پسرا در ظاھر از شیطنت ھای دخترونھ خوش شون میاد اما متانت و وقارو ترجیح (برخورد کنھ
 تراپدرام بافت مشکی تنگ پوشیده بودو مرکز توجھ دخ ین جملھ از اون روز جز باورھاش شدا)میدن

شده بودمھدیسم در کنار زیبایی غریبش پوششو ارایش زننده اش باعث خودنماییش شده بوداما ارغوان 
 ارایش ملایم و ساده و شیک اما باز ھم ارایش سارا تو دخترا از ھمھ کم تر بود سارا با مھدیس

نیاورد و بھ جلووارغوان دست داد این بار پدرام با توجھ بھ تجربھ قبلی دست شو برای دست دادن 
سلام خالی اکتفا کرد بعد از سلامو احوال پرسی کھ بین شون رد و بدل شد مھدیس کھ معلوم بود این 

و قد بلندی کھ معلوم بود با چشمای ابی تیره و پوست گندمی خب  (بار دندونشو برای مھران تیز کرده
مھران داشت میتونست جایگزین خوبی باشھ برای پدرام علاوه براون از نظر سنو سال پختھ 

ترازپدرام بھ نظر میرسید و یھ نگاه بھ ساعت مچیش و لباساش واسھ ادم برند شناسی مثل مھدیس 
ن توجھی بھشون کافی بود تا بفھمھ سطح اجتماعیھ بالایی داره اینا چیزایی بود کھ سارا کوچیک تری

عزیزم معرفی نمیکنی؟:میخوردو با عشوه بھ سارا گفت با نگاھش داشت مھران) شون نمیدادن  

پدرام کھ با یھ نگاه فھمید ھدف مھدیس چیھ پوزخندی زد کھ از چشمای ھیچ کدوم پنھان نموند برای 
دادحتما  سارا جای تعجب داشت کھ چرا پدرام ھنوز باھاش مونده ولی زود خودش جواب خودشو

 برای خوش گذرونی

یکی از اقوام_سارا  

مھران از نوع معرفی شدنش خوشش نیومد انتظار داشت حداقل بھ عنوان دوست معرفی بشھ صدای 
رو بھ جمع و در اصل بھ ارغوان توضیح میداد رشتھ ی  کھ با ھیجان خاصی دلیل دیر کردنشامیر 

 افکارشو پاره کرد 

خوبی خانومی؟؟؟_ون بھ ارغوان نگاه کردبھش دست دادامیر با نگاه فوق العاده مھرب  

ھمین برخورد امیر با ارغوان کافی بود کھ مھران بھ صداقت حرفای سارا پی ببره چون از چشم ھای 
معلوم بود عاشق ھم ان)امیرو ارغوان(  

تو خوبی؟.ممنون_ارغوان  

شما کھ خوب باشی منم خوبم_امیر  

بشن بھ روشون نمیاورد ترپدرام میدونست این دو نفر باھمن اما چون نمیخواست تو رابطھ گستاخ 
ازھمھ مھم تر رفتار غیر اخلاقی از امیر ندیده بود و بھ دختر دایی خودش اطمینان داشت و میدونست 

اشت با با دختری مثل مھدیس قابل مقایسھ نیست بھ غیر از اون نسبت بھ سارا و امیر حس خوبی د
 وجوداینکھ ھمیشھ دیدش بھ اغلب چیزا منفی بود

شماھا خوبید؟_امیرروبھ پدرام و مھدیس  
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میبینی کھ خوبیم_پدرام.وباھاشون دست داد  

ممنون_مھدیس  

خوشگل خانوم چطوره.سلام_کھ رسیدبھ سارا   

مرسی.سلام_سارا با اخم  

و نادیده گرفت و بھ مھران دست بین شون شکرابھ امیربرخورد سارا ر ھمھ از برخورد سارا فھمیدن
سلام_داد  

سلام_مھران  

و بعد از لحن جفت شون خشک و جدی بود ھمون لحظھ سوگندو میثم ھم رسیدن باھمھ اشنا شدن 
تعارفات معمول کوه پیمایی شون شروع شدمیثم و مھران باھم راه میرفتن و ساراو ارغوان و سوگند 

جلو شون راه میرفتن سارا وسط بود یھ دستشو سوگند و امیر ھم کھ با ارغوان جیک تو جیک بود 
 گرفتھ بود و یھ دستشم ارغوان کھ داشت با امیر حرف میزد

میگم ارغوان خیلی با امیر صمیمیھ ھا_سوگندبا صدای فوق العاده اروم  

نا از صد کیلومتری ھم مشخصھ اینا باھم!چقدر فکر کردی بھ این نتیجھ رسیدی؟_سارا  

واقعا؟؟_سوگند  

دروغم چیھ؟_راسا  

بھ نظرم دختره خوبیھ یھ وقت امیر مثل بقیھ سره کارش نزاره_سوگند  

غلط کرده دوست منو سره کار بزاره فکرکنم دوستش داره_سارا  

 ودو میثم کنجکاو ش ودسوگند سوت زد و دستاشو بھم کوبید کھ باعث شد توجھ ھمھ بھشون جلب ش
پس بالاخره شد؟:تر از قبل اما با شوق گفتسوگند خجالت زده سرشو انداخت پایین و اروم   

اره بالاخره اینم رفت قاطی مرغا ولی فکر نمیکردم انقدر زود اتفاق بیوفتھ_سارا  

اوھھھ حالا کوتا رسمی شھ_سوگند  

در ھمین حدشم از امیر انتظار نمیرفت_سارا  

راستی چقدر پدرام و مھدیس خوشگلن.موافقم_سوگند اروم و خانومانھ خندید  

اره کوفت شون بشھ _سارا  

ولی جفت شون ھیزن_سوگند  

حالا چی شد تو بھ این نتیجھ رسیدی.اتفاقا اولین باری کھ دیدم شون نظرمنم ھمین بود_سارا  
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اخھ پدرام یھ جوری بھ تو نگاه میکنھ حتی الانم کھ ازمون جدان داره نگاھت میکنھ_سوگند  

واقعا؟؟؟؟_سارا  

!سنگینی نگاھشو حس نمیکنی؟_سوگند  

حواسم نبود_اراس  

باز پسره خوددار تره دختره خودشو کشت انقدر بھ مھران نگاه کرد من موندم یھ جو غیرت _سوگند
 نداره پدرام؟؟

مسلما نھ چون مھدیس واسھ اش فقط حکم دختر مردمو داره از نگاه شون بھ ھم میشھ فھمید _سارا
 اینو

پس چرا باھم دوستن؟؟؟؟_سوگند  

رت از دوستی چیھ؟؟؟صد در صد لاو ترکوندن برای خوش گذرونی خب انگیزه پدرام بھ نظ_سارا
 مھدیسم چون پدرام ھمھ چی تموم پزشو بھ دوستاش میده باھم مھمونی میرن دلیل بیشتر از این؟؟؟؟؟

کوچیکھ از من بھتر انالیز میکنھ میبینم کھ ابجیبعلھ بعلھ قانع شدم _سوگند  

ما اینیم دیگھ_سارا با لبخند  

راستی چشم سفید مدرسھ رو پیچوندی بھ اسم مریض بودن با مھران _نگاھی خصمانھسوگند با 
 اومدی اینجا خوش گذشت ما نبودیم؟؟؟؟؟

اومدیم دوردور منو مھران تنھا؟؟؟؟؟کلی دعوام  دمامان فھمی..وای_سارا دستاشو کوبید تو صورتش
 میکنھ بعدا

ر الانم زنگ زدید حالت خوبھ حالا کھ نھ بابا گفتیم صبح فشارت افتاده مھران بردت دکت_سوگند
 مدرسھ نرفتید ما بیایم چھارتایی بریم بیرون

عاشقتم اجییییی_سوگندو از تھ دل بوسیدم  

من بیشتر_سوگندم بوسیدتم  

بھ خاطر سربالایی کھ رفتھ بودیم نفس نفس میزدیم کھ سایھ صخره ای کھ باید بالا میرفتیم افتاد 
بالا بره اوففففف کی میخواد اینو_رومون  

تنھایی نمیشھ باید بھ ھم کمک کنیم _سوگند  

و بھ امیرو ارغوان کھ جلوتر از ما افتاده بودن و بھ ھوای کمک کردن بھم چسبیده بودن اشاره 
و بھ  ما رسوندن میثم دست سوگندو کشید لب و لوچھ ام ر کردمیثم و مھران با چند گام بلند خودشون

مھران با لبخند درحالی کھ از کنارم رد  دو رفتن منو تنھا گذاشتناویزون شد یعنی ھمھ اشون دو بھ 
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میشد دستمو گرفت و منو دنبال خودم کشوند کلا دوتا برادر مثل ھم بودن ولی میثم حق داشت اما این 
 چی زنش بودم ایا یا نامزدش؟؟؟؟

بودن مھدیس ھمھ پدرام با پوزخند مسخره اش رفت رو نروم حالا دیگھ فاصلھ ی یھ قدم پشت سرمون 
اھھھھ دختره چندش جای پدی جون بودم با پشت دست (اش نق نق میکرد و اویزون پدرام بود 

میکوبوندم تو دھنش گفتم پدی جون یاد رھا جون افتادم الھی فداش شم دلم براش تنگ شد ھمین الان 
نداره ھماھنگ البتھ شماره امو بھش دادم اگھ میخواست زنگ میزد شاید یادش رفتھ عیبی  یھویی

میکنم یھ روز با سیمی جون و مامان ارغوان و رھا جون و مامی امیر بیرون بریم بالاخره دوتا 
خانواده باید باھم اشنا شن نا سلامتی قراره وصلت کنیم منم از دلتنگی در میام چقدر تازگیا از این 

از قبل میشھ راجبم و منو پدرام بدم اومده با پوزخندایی کھ میزنھ حس میکنم تصورش ھربار بدتر 
) یکی مثل مھدیس میدونھ بیخیال ھرطور میخواد فکرکنھ  

مھران سرعت قدماشو بیشتر کرد و فاصلھ امون از اونا بھ اندازه چند متر شدمیثم و سوگند جلوتر از 
ھمھ بودن و امیرو ارغوان از ما جلوترمھران بی جنبھ دستمو طوری گرفتھ بود کھ داماد شب 

عروسو نگاھش رو دستامون بود کھ انگشتاشو با زور تو انگشتای استخونی و کشیده  عروسی دست
مھران؟؟؟؟؟_ام قفل کرده بود  

مھران؟؟؟_معلوم نبود بھ چی فکر میکنھ کھ متوجھ نشد بلندتر از قبل تکرار کردم  

جون دلش؟؟؟؟؟_مھران  

)ی زدم کھ بھم حسی خاص دارهمھران از این تیکھ کلاما نداره مدیونید اگھ فکر کنید توھم فانتز(  

 دستمو از تو دستش کشیدم اما موفق نشدم چون زور اون بیشتر بود

چیزی شده؟؟؟؟_مھران  

دستمو ول کن_سارا  

چرا؟ممکنھ بیوفتی؟_مھران  

ول کن مچ دستمو بھ جاش ساق دستمو بگیر_سارا  

اون وقت فرقش چیھ؟؟؟؟_مھران  

اون طوری از رو مانتو میگیری _سارا  

باور کنم خجالت کشیدی_مھرا  

دلیلی نداره بھ خاطر ترس از سقوط بزارم ھر ...چرا باید از تو خجالت بکشم؟؟؟من فقط معذبم_سارا
 کسی دستمو این طوری بگیره 

بھت نمیخوره انقدر خشک و مذھبی باشی_مھران  
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بطش بھت نمیخوره انقدر سطح فکرت پایین باشھ کھ یھ اختلاف نظر کوچولو رو بھ مذھب ر_سارا
 بدی در حال حاضر منو تو باھم ھمراھیم پس وظیفھ امونھ بھ عقاید طرف مقابل احترام بزاریم

بھت نمیخوره (مھران ساکت شد و تو دلش شیطون کوچولوشو تحسین کرد در حقیقت اون جملھ ی 
سارا  رو برای انالیز شخصیتش بھ کار برده بود انالیزی  کھ با جواب)انقدر خشک و مذھبی باشی

و بھش داد دستشو ول کرد و از ساق دستش کھ با بافت کلفت پوشیده شده بود ر بھترین نتیجھ ممکن
گرفت ھمون موقع گوشیش زنگ خورد مخاطبش یکی از سرمایھ دارای شرکت بود کھ رضایتش 

براشون خیلی مھم بود و خیلی وقت بود کھ منتظر تماسش بودن خودشم متعجب شده بودن کھ تو اون 
رتفاع انتن داده ایستاد کھ حرف بزنھ از اون جایی کھ شیطنت ذاتی سرار مانع یھ جا ایستادنش میشد ا

من میرم پیش اجی و میثم:ھی وول میخورد تا اینکھ گفت  

چون مھران با تلفن حرف میزد با سر گفت کھ نره اما سارا توجھی نکرد مھران دستشو گرفت اما 
ونست دستشو ازاد کنھ و بره چون فاصلھ اشون زیاد بود سارا ت  

ره اپسره پررو بستن قرار داد مال شرکت اوناس سبز شدن علف زیر پای من ھم سھم منھ انتظارد(
چند قدم با ارغوان و امیر فاصلھ داشتم کھ پامو کج گذاشتم سنگ زیر پام سست شد و یھو زیر )وایستم

و مھدیس  پدی جون) کھ ھنوز شوھر نکردم؟من ...خدایا بچھ ھامو بھ خودت میسپارم اوا(پام خالی شد
و دقیقا موقعی کھ داشتم طلب بخشش میکردم از خدا و ادمکای اون موقع بودن تر ازما  پایینیکم 

یھ دست قوی دستمو گرفت خودشم تعادلشو )بھ زمین نزدیک تر میشدم(زیرپام ھی بزرگ تر میشدن
و تنھا تکیھ گاھم دستای اون بود کھ  ون بودماز دست دادو کامل افتاد رو زمین منم با دو دست اویز
ترانھ ای کھ ....مامان بابا....دوستام....مدرسھ....اگھ از مچ دستم باز میشد ھمھ چیز تموم میشد امروز

اتاقی کھ تازه دکورشو ....عشقی کھ ھیچ وقت تجربھ اش نکردم...مانی کوچولوم...ھیچ وقت ندیدمش
بھ ارتفاعی کھ توش معلق بودم و ھر ...با شوق و ذوق خریدم لباسایی کھ....گوشیم....عوض کردم

نگاه کردم ھمھ چیز واقعی بود اشک تو چشام جمع شدیاد یھ شعر افتادم و  سقوط کنم لحظھ ممکن بود
_ در حالی کھ اشک میریختم زمزمھ اش کردم  

و زمینی کھ قسم خورد شکستم بده*  

 و زمان چنبره زد کاربھ دستم بدھد

ن از اعماق غرورم دورمتو نباشی م  

 زیر بیرحم ترین زاویھ یھ ساطورم

))علیرضا اذر*((  

دوباره زمزمھ  یاد قسمتی از شعر سھراب افتادمکی بود الان اینجا توی من فقط خدا بود)تو(این 
و خدایی کھ ھمین نزدیکیست_کردم  

کنارش اشک میریخت  جملھ ھای زیبا رو بھ زبون میاورد و درپدرام با لحن مظلومانھ سارا کھ اون 
برای اولین بار چشماش خیس شد مھدیس ھم با وجود تنفری کھ از این دختر داشت با اون لحن 
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مظلومانھ اشک ھاش گونھ اشو تر کرد اما پدرام با شنیدن اخرین جملھ سارا کھ ناشی از امیدش بھ 
 خدا بود ناگھان دستاش قدرت پیدا کرد و سارا رو کشید بالا

بود تو بغلش افتاده بودم در حالی کھ میلرزیدم در حین  دست کشیدتم بالا اون پدرام ھمون موقع اون
میدونستم تموم نمیشھ میدونستم...ین نزدیکیستھموخدایی کھ _گریھ خندیدم و دوباره تکرار کردم  

ھم پدرام ھم مھدیس اشک تو چشماشون جمع شده بود بقیھ یھویی دورمون جمع شدن حالم خوبھ خوب 
ھمھ ھی تر از ھمیشھ بھ خاطر اینکھ برای اولین بار انقدر خدا رو بھ خودم نزدیک حس کردم بود بھ

 میپرسیدن خوبی یکی نبضمو میگرفت یکی چک میکرد ببینھ تب دارم یا نھ 

تو چھ غلطی میکردی؟؟:امیر یھو با صدای بلند و لحن فوق العاده عصبانی بھ مھران گفت  

یعنی این از جون سارا مھم _مھران اشاره کرد با یھ حرکت گرفتش و پرتش کرد پایین آیفن بھ موبایل
 تره

نکن این کارو اون گوشی پول خورده جای مھران بودم بھ تلافیھ گوشی گرونم پرتت میکردم پایین (
 میدونستم مھران مقصر نبوده فقط یھ اتفاق بوده حتی اگھ میمردم در حالی کھ یھ لبخند ارامش بخش)

دیوونھ مھم اینھ من الان خوبم:رو لبام بود رو بھ امیر کھ نگاه نگرانش بھ من بود گفتم  

میفھمی چی میگی ممکن بود تو الان اون پایین غرق خون افتاده بودی _امیر اعصبانی زانو زد جلوم
.....ممکن بود توام مثل محمد  

بود ولی مثل من لبخند میزد  بغضش شکست سوگندم داشت گریھ میکرد ھنوزم چشمای پدرام پر اشک
مردن واسھ ھمھ اس یکی از فانتزیام ھمینھ کھ با ھیجان بمیرم فکر کن _دلم میخواست امیرو اروم کنم

تو روزنامھ ھا مینویسن تو شبکھ ھای مجازی دوستام عکس مو میزاشتن جالب تر از ھمھ ھمینھ کھ 
  مزودتر از عزیزام بمیر

خفھ شووووو سارا دھنتو ببند خفھ شووووووو_ن از چشماش میباریدامیر در حالی کھ داد میزد و خو  

اب دھانمو قورت دادم تا حالا انقدر عصبانی ندیده بودمش تصویری کھ ھمیشھ از امیر بھ خاطر 
اصلا رفتارشو درک نمیکردم و ازش  داشتم یھ داداشی شیطون بود کھ وقتی ناراحتم دلداریم میده ام

میثم کھ متوجھ  اطراف دورمون جمع شده بودن انگار کھ صحنھ تئاترهترسیده بودم ھمھ مردم 
مگھ نمیبینی حالش بده واسھ ...بسھ_وضعیت اشفتھ ام شده بود دست امیرو گرفت و کشیدتش کنار

واقعا ھم واسھ دلداریھ امیر اون حرفا رو زدم چون دوست نداشتم انقدر ( دلداریھ تو اون حرفا رو زد
)نم چرا نتیجھ معکوس دادزود بمیرم اما نمیدو  

امیر با سر تایید کرد و دوباره با ھمون اخم وحشتناکش اومد سمتم سرمو تو سینھ پدرام پنھان کردم 
موھام دورم ریختھ بود چون شالم افتاده بودنمیدونم چرا اون لحظھ بھ پدی جون بھ چشم یھ حامی نگاه 

ردتم بیرون فشارم افتاده بود و پاھام سست شد میکردم امیر با خشونت دستمو کشید و از بغل پدرام او
امیر خیلی زود فھمید و بغلم کرد تو کل مدت پایین برگشتن مون من بغل امیربودم و ھیچ کس کوچک 

ترین حرفی نمیزد پایین کھ رسیدیم بچھ ھا سمت کافیشاپی کھ نزدیک محل پارک ماشینا بود رفتن 
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مملکت ..اینجا ایران است(ه میکردن فراموش نکردین کھ وارد کھ شدیم ھمھ مشتریا بھ منو امیر نگا
امیر منو بزار پایین_ )اسلامیھ  

با اخم نگاھم کردو جواب مو نداد دیدم حالا کھ ھمھ دیدن فاصلھ مونم با میزی کھ بچھ ھا نشستن کمھ 
باعث  خره گذاشتتم پایین جو خیلی سنگین بود میدونستم منلاپس حرفی نزدم بھ بقیھ ملحق شدیم و با

شدم بھم خوردن تفریح شون   

من کھ ھنوز نمردم دارید برام عزاداری میکنید_سارا  

م ھمھ خندیدن خودشم خنده امیر چشم غره بھم رفت و دستشو اورد بالا کھ بزنھ اما من جا خالی داد
...کھ....ببین بار اخرت باشھ کھ_ اوردلااش گرفت انگشتشو بھ نشونھ تھدید با  

میخوره؟؟؟ھھکھ پام سر _سارا  

کوفت خنده ات واسھ چیھ_امیر.ھمھ باز خندیدن منم زدم زیر خنده  

خب بچھ راس میگھ دیگھ مگھ دست خودش بود_میثم  

معلومھ مقصر یکی دیگھ اس _امیر با غضب بھ مھران نگاه کرد  

ره بازیو تمومش کن مھران ھیچ تقصیری خاولا بچھ خودتی اقا میثم دوما امیر این مس_حرصم گرفت
داشت اون حتی با زور میخواست نگھ ام داره اما خودم رفتم الان اتفاقی برام نیوفتاده ولی حتی اگھ ن

 سقوطم میکردم بقیھ حق نداشتن اونو مقصر بدونن

پدرام بھ منو مھران نگاه کرد  دوباره مھران مھربون و با تشکر نگاھم کرد منم جواب نگاھشو دادم 
پدرام من _نفھمیده بودم )پدرام و مھدیس(اشکای اون موقع اشونو ھنوزم دلیلپوزخند مسخره اشو زد 

 واقعا ازت ممنونم 

خواھش میکنم وظیفھ ی ھر انسان ھم نوع دوستیھ_پدرام با لبخند  

نھ بابا لفظ قلم---- ارغوان)این یعنی عاشق چشم و ابروت نبودم خیال برت نداره(  

ولی بھ خودم امید وار شدم ھا_سارا.ھمھ خندیدیم  

چرا؟_مھران  

چون این سوگندو امیر کھ انقدر اذیتم میکنن کلی نگرانم شدن فکر نمیکردم انقدر واکنش نشون _سارا
کلی حالش بد شد)نخواستم اسم پدرامو ببرم(بدن حتی مھدیس جونم  

یعنی نمیدونستی ما دوستت داریم؟!ساراااااااا؟_سوگندبا دلخوری  

ولش کن این ادم نیست_امیر  

برای امیر نازک کردمپشت چشم خفنی   
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میدونی حال منو پدرام ربطی بھ خودتو نداشت مثل این بود کھ یھ فیلم _یس بی تفاوت نگاھم کردمھد
 غمگین ببینی و گریھ کنی

)دختره کثافتتتتتتتت یعنی ذره ای واسھ جفت مون ارزش نداری(  

ش نیاورد ارغوان ارغوان کھ منظورشو زود گرفت  خشمگین نگاھش کرد اما خانوم بھ روی مبارک
پدرام؟؟؟؟؟؟؟:کھ دید پرروتر از این حرفاس معترضانھ گفت  

خب راست میگھ_پدرام با بی خیالی  

ھھ_مھران پزخند تلخی زد  

فقط اون روز باورم نمیشد حرفای ارغوانو اما الان فھمیدم نھ تنھا از نظر پدرام غیر قابل تحملم بلکھ 
اصلا راستھ کھ میگن ادما رو باید از رو دوست  ..فقط عنوان یھ ادم جونم براش ارزش دارهبھ 

 ھاشون بشناسی وقتی با یکی مثل مھدیس دوستھ ھیچی ازش بعید نیست

  

                                      **********  

از خواب کھ پاشدم دستامو مالیدم ھنوز یکم درد میکردبالاخره چند ثانیھ تموم وزنم رو این دستا بوده 
بازم کھ این دوتا اینجان سوگند کوفتت شھ ھنوزم مثل تازه عروس دامادان (یھ نگاه بھ اطرافم کردم

سرشو رو سینھ میثم گذاشتھ و خوابیده میثمم داشت موھاشو نوازش میکرد و با عشق نگاھش 
وجھ با لبخند و محبت بھ میثم نگاه کردم مت) منم از این صحنھ عشقولانھ ھا موخواممممممممم.میکرد

..ابجیم تموم نشھ یھ وقت_سارا.سنگینی نگاھم شد و سرشو اورد بالا  

ابجیت عشق خودمھ_از اونجایی کھ میثم فوق العاده با من راحت بود  

ولی من مطمئنم سوگند لیاقت این خوشبختی رو داره...خوش بھ حال ابجیم_سارا  

پس من چی؟؟؟_میثم  

توھم لیاقت ابجی خوشگلمو داری--- سارا  

ساعتم نگاه کردم ساعت یک از اونجا اومده بودیم و بھ خاطر خستگی تا الان کھ ساعت چھار وبھ 
چقدر زیاد خوابیدم تو چی نخوابیدی؟_بود خوابیده بودم  

نیم ساعت بعدتو ما خوابیدیم نیم ساعتم ھست کھ بیدار شدم_میثم  

داز امشب خونھ خالھ سیما میخوابم شما اینجا راحت باشی راستی من_سارا  

دیوونھ شدی دختر تو نباشی ما بیشتر ناراحتیم دشیب خوابت برده بود سوگند _میثم دلخور نگاھم کرد
 کلی نازو نوازشت کرد تا راضی شد بخوابھ 
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با لبخند نگاھشون کردم و پا شدمو رفتم حمام لباسامم با خودم بردم یھ تیشرت صورتی تنگ کھ کلی 
شکی پوشیدم از اونجایی کھ موھام خیلی بلند و پرپشت روش کار شده بود با شلوار دمپا گشاد م

اما ھیچ وقت از شال یا روسری بھ غیر از جلوی موھامو بیرون نمیریختم و زیر مانتوم (بود
ژل نرم کننده و تقویت کننده ام ھم تو حموم زدم و موھامو شونھ کردم عاشق بوی ژل مو ) میزاشتم

میترا ھ نگاه کردم ھیچ کس تو حال نبود حدس زدم مامان وبودم کھ حالا موھامم ھمون بو رو میدادی
با خالھ سیما بیرونن چون مانی طبق معمول خونھ ما بود و منو صدا میکردبابای میثمم )مامان میثم(

 دنبال کارای شرکتش بود

سارا؟_مانی  

جونھ دلم_سارا  

)ن رفت منو نبردمامان بیرو(مامان بیلون لفت منو نبلد_باز بھ پاھام اویزون شدوگریھ کرد  

باشھ خوشگلھ الان لباس میپوشم با خالھ سوگند بیرون بریم_نشستمو بغلش کردم  

بلم حاضر بشمم؟؟؟؟؟_مانی  

صبرکن من حاضر شم بعد باھم میریم لباس خوشگلاتو تنت میکنیم_سارا  

و دستشو گرفتمو باھم رفتیم تو اتاقم ناگفتھ نمونھ یقھ ی تیشرتم فوق العاده باز بود ولی فوق العاده 
سوگند جلوی اینھ بود و داشت شالشو مرتب میکرد میثم و مھران ھم رو تختم خوشگل شده بودم 

سلاممممممم_نشستھ بودن و نمیدونم چی میگفتن کھ لبخند رو لبای جفت شون بود  

ممممممسلا_مانی  

سلام اقا کوچولو_مھران با لحن مھربون رو بھ مانی  

 ولی تا چشمش بھ من افتاد لبخند رو لباش ماسید و طور خاصی سرتا پامو نگاه کرد

سلام خانومممم_میثم با لحن شیطون  

سلام_ند ھنوزم تمام حواسش بھ اینھ بودسوگ  

)ا چشونھ؟؟؟؟؟وا این دوت(مھران ھنوز میخ من بود و میثم ریز ریز میخندید  

چتونھ شما ؟؟؟_سارا  

خیره وروجک_میثم  

سارا؟؟_مانی در حالی کھ جلوم وایستاده بود با لحن بچھ گونش  

جونھ دلم؟؟؟_سارا  

 مھران یھ جوری بھ مانی کوچولو نگاه کرد
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چقد خوشل شدی _مانی دستمو کشید نشستم جلوش  

خوشل نھ و خوشگل تازه اشم بھ خوشگلی تو نیستم کھ _ذوق مرگ شدمو بغلش و بوسش کردم  

ببینمت سارا مگھ چھ جوری شدی؟؟؟؟_سوگند برگشت  

یعنی تا این حد؟؟؟؟؟؟؟؟_و متعجب نگام کرد  

چی؟؟؟؟؟_سارا  

ُ _سوگند پن مایند شدیا  

تازه و بھ لباسام اشاره کرد اخھ بھ جز میثم و امیر جلوی ھمھ پسرا تو خونھ تونیک و شال میپوشیدم 
و بھ حالت دو از اتاق زدم بیرون )الان اینا راجبم چی کر میکنن؟(متوجھ سرو وضعم شدم رنگم پرید

خنگول منی_و رفتم تو اتاق مامان بابا سوگندم در حالی کھ میخندید دنبالم اومد و لپموکشید  

سوگنددددد؟_سارا  

چتھ؟_سوگند  

من خنگم؟؟؟؟_سارا  

شک داری؟؟؟_سوگند  

سوگند؟؟؟؟الان مھران و میثم راجبم چی فکر میکنن_ناراحتبھ حالت کلافھ و   

ضایع رنگت پرید کھ مشخص بود حواست بھ لباسات نبوده فقط خاک بر سرت ھمھ درانق_سوگند
 فھمیدن چقدر تو خنگی

خنگ خودتی_خب پس فکر بد راجبم نکردن خدارو شکر نفس راحتی کشیدم  

ولی از نگاه ھای مھران و خنده ھای میثم و خوشگل حالا میگیم نمیدونستی لباسات چی بوده _سوگند
آی کیو شدن گفتن توسط مانی ھم نفھمیدی یعنی تھ تھ  

 پشت چشم خفنی براش نازک کردم کھ دوباره قھقھ زد

خب حالا کجا بھ سلامت؟_سارا  

پیش محمد _دیگھ اثری از خنده ی چند ثانیھ پیش نبود  

پس منم برم حاضر شم _زدمشده بود لبخند  عدرحالی کھ اشک تو چشام جم  

اینو بپوش بریم تو اتاقت اون دوتا رو بیرون کنم_چادر رنگی مامانو میداد بھمسوگنددرحالی کھ   

چادرو سرم کردم و باھم رفتیم تو اتاقم خیلی جالبھ چند دقیقھ قبل با اون لباسا الان با چادر رنگی میثم 
بھ اشک نشستھ ی منو کھ دید فکر کرد از ھنوز خنده ھای پر شیطنتش رو لباش بود اما چشمای 

شدت خجالت کشیدن گریھ ام گرفتھ و بی حرف با اشاره سوگند جفت شون از اتاق بیرون رفتن در 
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این رنگی بیشتر (:(کمدمو باز کردم چشام میخ رنگ بنفش شدصدای محمد مدام تو گوشم تکرار میشد
خب این رنگای (:(محمد))اما بھ تو اصلا نمیاد(:(و صدای خودم کھ در جوابش گفتم))از بقیھ بھت میاد

))حالا کھ جلفھ منم نمیخوام(:(سارا))جلف فقط بھ درد تو میخوره کوچولو  

با یاد اوری اون خاطره لبخندم پررنگ تر شدو شال بنفش مو برداشتم با پالتو و شلوار کتان مشکی 
رژلب بنفشو با برق لب زدم لبام فوق لباسامو پوشیدم و جلوی میز توالت نشستم ارایش ملایم کردم و 

عطرمو رو خودم خالی کردم بازم ) حتما محمد مثل اون دفعھ کلی ازم تعریف میکنھ(العاده شده بود
)چقدر عطرو رو خودت خالی میکنی(وقتی بغلم کنھ میگھ  

سارا _میثم و مھران جلو تر از ما بیرون رفتن وقتی از خونھ خارج شدیم مھران ابروشو بالا انداخت
 خوبھ مھمونی نمیریم

واسھ من کم تر از مھمونی نیس_با تلخ ترین لبخند عمرم  

                                      *************  

درحالی کھ اب میریختم با دستام سنگو چشم مون کھ بھ خونھ سفیدش افتاد بغض جفت مون شکست 
رم نوازش میکنم گریھ ام تبدیل بھ ھق ھق شد و نوازش میکردم اون قدر با محبت کھ انگار خودشو دا

 حالا قطره ھای اشکم بھ تنھایی برای شستن سنگ مزارش کافی بود

سارایی؟؟؟؟؟_محمد  

 انگار برق بھم وصل کردن یھو سرم چرخید سمتش کنارم نشستھ بود

....تو.....تو_سارا  

ردممن مُ _محمد!)بگم تو زنده ای؟(میخواستم   

...نھ...نھ_سارابا لحنی ملتمس  

چرا انقدر خودتو اذیت میکنی؟خواھری کوچولوی من ھمیشھ باید بخنده ھمونی کھ _دستمو گرفت
 ھرجا میرفت خنده رو لب ھمھ میاورد

چرا واینستادی بزرگ شدنمو ببینی؟_سارا  

یھ اشتباه بزرگ...اشتباه_محمد  

گریھ نکن _یکشیدمحمددرحالی کھ دستمو بالا میاورد و سمت اسمون م.صدای رعدو برق اومد
 خانومی تو کھ اشک میریزی تحمل اسمونم تموم میشھ بغضش میشکنھ

نھ این بارون کھ دردامو یادم میاره نھ تقصیر _میکرددرحالی کھ بھ اسمونی کھ نم نم میبارید نگاه 
 بارونھ نھ من فقط مقصر تقدیره
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دوست داشتنی .....ازم توھمسرمو اوردم پایین دستم خالی بود بھ کنارم نگاه کردم جاش خالی بودب
ترین توھم زندگیم کھ دلتنگیامو رفع میکرد اون دستم کھ تو دستش بود یخ یخ بود نتونستم تحمل کنم 

 سرمو روی سنگ قبرش گذاشتم سرما و خیسی رو نمیفھیدم فقط از شدت ھق ھق میلرزیدم

                                       ********  

یادم افتاد قبل از اینکھ چشامو ببندم پیش داداشیم بودم بھ پنجره کنار تخت کھ پرده  چشامو کھ باز کردم
ھاش کشیده بود نگاه کردم بارون بند اومده بود خواستم پاشم کھ یھ چیزی مانع میشد چشمم کھ بھ میلھ 

 سرم افتاد حتی رمق جیغ زدن نداشتم 

_خوبی؟؟؟؟  

این اینجا چکار میکنھ یعنی انقدر بی کس (نگاه کردم با شنیدن صدای مھران برگشتم و سمت چپ مو 
)و کارم کھ اینو بالای سرم گذاشتن  

اسوگند کجاس؟_سار  

؟حالا تو خوبی.حال اونم خوب نبود گفتم برن خونھ من اینجا میمونم_مھران  

اره_سارا با لبخند  

!!!!!!!!!!چھ جالب_قیافھ اش مثل علامت تعجب شده بود  

چی؟_سارا  

بدنت سرد سرد بود اولش میلرزیدی اما بعد چند دقیقھ دیگھ تکونم نخوردی ھمھ ترسیدیم تمام _مھران
بلافاصلھ اوردیمت اینجا دکتر گفت بھ موقع رسوندیمت اون قدر فشارت پایین بوده کھ حتی احتمال 

 مردنت ھم میدادن اما الان با این ارامشی کھ داری برام جای تعجب داره

خلیھ روانیمن اسم شو میزارم ت_سارا  

ھر بار کھ تخلیھ روانی میکنی خانواده اتو انقدر نگران میکنی؟؟؟_مھران  

اول بگو اینو بیان قطع کنن _در حالی کھ بھ سرم اشاره میکردم  

ُ _مھران کی نشدیدرستھ از نظر روحی خوبی ولی از نظر جسمی ا  

                         **********  

زیزم حتما خیلی ضعیفی کھ انقدر زود فشارت میوفتھ باید تقویت الھی ع_میترا.سر میز شام بودیم
 بشی بخور

بسھ بابا سیره سیرم _سارا  

کسی اجازه نداد تو جمع کردن میز یا شستن ظرف ھا کمک کنم منم از خدا خواستھ ھندزفری تو 
تنو غ گوشیم بھترین سرگرمی در مواقع خونھ نشینی بعد از دور ھم نشساگوشام گذاشتمو رفتم سر
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ساعتی گپ زدن جاھا رو انداختن مامان و میترا تو اتاق مامان بابا میخوابیدن بابا و مھران و بابای 
بخواب مگھ تو _مھرانم تو حال میخوابیدن اصلا خوابم نمیومد سوگند جای خودشو شوھرشو انداخت

 فردا مدرسھ نداری؟؟؟؟

بھ دیر خوابیدن و زود از خواب پاشدن عادت کردم _سارا  

سوگند؟؟؟سوگند؟؟؟؟؟؟_ثمم اومد تو اتاقمی  

بگو_سوگند  

چرا انقدر زود خاموشی کردن خوابم نمیاد_میثم  

بھ خاطر اینھ کھ ھمھ امون بعد از ظھر خوابیدیم_سارا  

خوابیدن از بیکاری بھتره_سوگند  

میثم با چھ انگیزه ای اینو گرفتی_سارا  

عشق خودمھ_میثم در حالی کھ میخندید سوگندو بغل کرد  

!خوردی سارا جان؟_سوگند  

نخوردم دیدم _سارا  

سوگند بی توجھ بھ منو میثم برقا رو خاموش کرد و مجبور شدم برم تو رخت خواب ھندزفریم تو 
مگھ موقع خوابیدن پھ نھ پھ  ١٢اخھ ساعت (گوشم بود و زیر پتو با فضای مجازی حال میکردم 

عجیب ھوس فیلم ھمھ شب بخیر گفتن یھ ساعت گذشت دیگھ تو فضای مجازی ھم ) ساعت رقصیدن
ترسناک کردم یاد فیلم ترسناک امیر افتادم کھ چون یھ خورده صحنھ داشت امیر بھم ندادو منم چون تو 

خماریش بودم فیلمو تو کامپیوتر ریختم بھ دور و بر نگاه کردم ھمھ خواب بودن  چون اتاق کوچیک 
اروم صندلی کامپیوترو کشیدم و روش ک بود بود میز کامپیوتر بھ محل خواب سوگندو میثم نزدی

و دکمھ روشن شدنو زدم و فیلم رو پلی کردم چون زبان اصلی بودو زیرنویس فارسی داشت نشستم 
صداشو کم کم کردم ھنوز اول فیلم بود کھ یھ نفر صندلی کامپیوترو چرخوند از ترس نزدیک ود جیغ 

راحت کشیدمبزنم کھ با دیدن میثم کھ تو جاش نشستھ بود نفس   

صندلی تو بکش کنار منم میخوام ببینم_میثم  

منم خوابم نمیاد _سوگندم یھو پاشد  

چھ جالب یھ ساعت جفت تون الکی تو رخت خواب بودید بازم صد رحمت بھ خودم_خندیدم  

اون وقت تو چیکار کردی؟_سوگند  

بگم گوشی تو بگیره یادم باشھ بھ مامان_سوگند.بھ گوشیو و ھندزفی کھ رو تختم بود اشاره کردم  

از پایین حال نمیده بریم کاناپھ رو بیاریم _میدونستم شوخی میکنھ  
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 جفت شون تایید کردن 

مھرانم صدا کنم چند دقیقھ پیش اس ام اس داد خوابش نمیاد بریم دور بزنیم --- میثم  

ھندزفری تو  فیلمو قطع کردم و اروم در اتاقو بازکردم با میثم رفتیم بیرون مھرانم دقیقا مثل من
گوشش بود میثم چند بار اروم صداش کرد ھنوز متوجھ ھندزفری نشده بود فھمیدم اگھ نرم ھمھ رو 

بالای سر مھران ھندزفری رو جدا کردم سرشو برگردوند و با دیدن من سیخ  بیدار میکنھ رفتم
پاشو :سرجاش نشست داشت خنده ام میگرفت ولی قبل از اینکھ چیزی بگھ اروم در گوشش گفتم

 میخوایم فیلم ترسناک ببینیم 

معلوم بود اونم از خداش چون سریع از جاش پاشد جفت شون دنبالم اومدن مبل سھ نفره رو نشونشون 
دادم و با ھم برش داشتن طوری کھ کوچک ترین صدایی درنیومد و از اونجایی کھ جمع و جور بود 

گذاشتن  رو بھ روی مانیتور کامپیوتر صندلی  از در اتاقم رد شد سوگندم جاھا رو جمع کرده بود مبلو
خودشم گذاشتھ بودم گوشھ اتاق رفتم سراغ خوراکی ھای اتاقم کھ زیر تخت تو سبد بود و گذاشتھ بودم 
واسھ وقتایی کھ مھمون ھست نمیخوام بدونن خونھ ام یا وقتایی کھ میخوام اعتصاب کنم یا وقتایی کھ 

شنبا تخمھ دوتا بستھ شکلات تلخ اوردم میز عسلیو جلومون مانیو میخوام ساکت کنم خلاصھ یھ م
 گذاشتم و یھ مشنبا دیگھ گذاشتم کھ اشغالاشو بریزن 

صدتا جاساز دارهدمت گرم اتاق نیست کھ _میثم  

خندیدم در اتاقو قفل کردم کھ بقیھ متوجھ نشن برق ھم ھنوز خاموش بودفیلمو از اول گذاشتم و ھمھ 
سھ نفره نشستیم اول من بعد سوگندو میثم مھرانم کنار میثم فیلم فوق العاده امون جمع و جور رو مبل 

ترسناک بود برقای خاموشم جوشو بیشتر میکردسوگند از من تیتیش تر بودوھی جیغ ھای خفیف 
میکشیدو سرشو تو سینھ ی میثم میزاشت علاوه بر وحشت صحنھ ھای احساسی ھم کلی داشت اولش 

وسطای فیلم کھ خیلی ھم حساس بود صحنھ ی احساسی فیلم با تمام  خیلی سربستھ تر بود اما
جزعیاتشو بھ نمایش گذاشت منم تو جو فیلم بودمو مردمک چشام کور شد انقدر زوم مانیتور بوداما 

سوگند خجالت کشیده بود و سرشو انداختھ بود پایین میثم و مھرانم ھی بھم نگاه میکردن و جفت شون 
سوگند ن ببینن کی از رو میرم اخرش مھران پاشد موسو برداشت و یکم جلو زدبھ من انگار میخواست

ممنون مھران_نفس راحتی کشید  

چرا جلو زدی؟؟؟؟_اعصبانی شدم  با مشت بھ پاھام کوبوندم  

 درجا مخ ھمھ اشون ھنگ کرده بود و سھ تایی بھم نگاه میکردنو دوباره بھ من نگاه میکردن

سارا؟؟؟؟؟؟؟؟؟_سوگند  

دختر پسره عاشق ھم بودن و قرار بود توسط شخصیت منفی فیلم کھ ادم خوار بود سلاخی بشن اخھ 
بینش اشک میریختن منم درحالی کھ میترسیدم ادم  از وجودھم لذت میبردن وداشتن واسھ اخرین بار

 خواره برسھ گریھ میکردم و فیلمو نگاه میکردم کھ این مھران احمق جلو زد

ھ فیلم دیدنو ندارید چرا مزاحم فیلم دیدن من شدیدارا شما کھ جنبکوفت سارا درد س_سارا  
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واسھ ھمین داری گریھ میکنی؟؟؟؟---- میثم  

اگھ بھ جای نگاه کردن بھ عکس العمل ھم دیگھ بھ فیلم توجھ میکردید میفھمیدید چقدر گریھ --- سارا
 داره

کوفتتتتتتتتت_سارا.سھ تایی باھم خندیدن حالا نخند کی بخند  

جمع کن خودتو دختره احساسی _میثم  

مھران بزن از ھمون جای فیلم میخوام ببینم_سارا  

اصلا کی این فیلمارو بھت میده_مھران با اخم.فیلم رو استپ بود  

کسی بھم نمیده خودم برمیدارم_سارا  

باز فیلمای امیرو کش رفتی_سوگند  

فقط یھ لحظھ کپی گرفتم گذاشتم سرجاش بعد. نخیر_سارا  

اخھ این فیلما بدرد سن تو نمیخوره _سوگند  

بھ چیزای دیگھ کھ میرسھ دخترای ھم سن و سال من یھ خونھ زندگیوراه میبرن تو این چیزا _سارا
 اون وقت بچھ ام 

بزنید از ھمون جا ببینیم_سارا.سھ تا شون خندیدن  

 مھران خفن اخم کردسوگندم ھمین طور کھ باعث شد سایلنت بشم اما میثم خندید

چتھ تو؟؟؟؟_دسوگن  

اخھ چکاریھ اینکھ بعدا خودش از اول میبینھ_میثم  

غلط کرده بار اخرت باشھ از این فیلما میبینی بعدشم من سارا رو میشناسم فیلمای ترسناک _سوگند
 چون ھیجان داره رو فقط یھ بار میبینھ

رده بود مھران فیلم از سوگند اصلا ناراحت نشدم چون یھ جورایی حقو بھ اونا میدادم فقط تو ذوقم خو
جاھم کھ تنگ و ھمھ بھم چسبیده و جلو زد خوشبختانھ جاھای دیگھ اش احتیاج بھ سانسور نداشت 

بودیم و باعث میشد ھیجانش بیشتر بشھ خلاصھ ساعت سھ شب بود کھ فیلم تموم شد و اتاق منم با 
گذاشتن منم جارو دستی  اشغال تخمھ بھ گند کشیده شد پسرا کاناپھ رو بی سرو صدا مثل قبل سرجاش

کشیدم بعد سوگند جاھاشونو انداخت ھمھ شب بخیر گفتیم و رفتم سرجامو خوابیدم امشب ھیجان 
دلخواھمو تجربھ کردم اما تا چشمامو بستم کابوس ھای مرتبط با فیلمو دیدم ھمیشھ این طور موقع ھا 

تم تو خواب نالھ میکردم و از خواب میرفتم تو اتاق مامان بابا میخوابیدم اماالان امکان ھیچیو نداش
پریدم دیگھ تحمل نداشتم معلوم بود سوگندم ترسیده بود چون خودشو جمع کرده بود و تو بغل میثم 

افتاد متکا و پتومو برداشتم و کنار سوگند اروم خوابیده بود یھ لحظھ حسودیم شد بعد دوباره ترسم یادم 
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پشت بغل کردم و خوابیدم ساعت شش با الارم گوشیم گذاشتم از ھیچی بھتر بود باز خواھرمو از 
 بیدار شدم بھ کم خوابیدن عادت داشتم حاضر شدمو رفتم مدرسھ

                                        *********  

بازھم تو کلاس با وجود اینکھ معلم درس میداد من و ارغوان داشتیم ریز ریز حرف میزدیم البتھ اون 
خودش و امیر میگفت و من نظر میدادم عاشقھ دیگھ بچھ ام بالاخره دل از امیر کندو بحث ھمھ اش از 
 عوض شد

راستی من تو کف تو و پدرام موندم_ارغوان  

 اھھھھھھ چقدر من از این پسره بدم میاد این ھمھ موضوع چرا اسم اونو اورد

چطور_سارا  

عروس اینده رھا جونیلحظھ فکر کردم  یادتھ نجاتت کھ داد چھ جوری بغلت کرده بود اون_ارغوان  

دیوونھ_سارا  

مظلوم نماست واومده میگھ این دوستت خیلی مزخرفھ پر درد سر.من نھ این پدرامھ_ارغوان  

دیروز کھ حرفای مھدیسو تایید کرد فھمیدم احساس مون بھم متقابلھ چھ باحال_سارا  

چیش باحالھ؟؟_ارغوان  

کھ دل بھ دل راه داره_سارا  

از اینکھ تو باھاش سرسنگین بودی فھمیدم ازش خوشت نمیاد ولی اصلا فکر نمیکردم نظر _ارغوان
 اونم ھمین بوده باشھ تازه کاش فقط ھمین بود

یعنی بازم ھست؟؟؟؟؟؟؟؟_با پوزخند سارا  

گفت پسر بازم ھستی منم غیرتی شدم گفتم اجیم این طوری نیس گفت ھست اونم از نوع _ارغوان
یھ پسره آسو الاف خودش نمیکرد منظورش کیوان و مھرانھ واردش وگرنھ ھربار  

اعصبانی شدم شدیددددددددد اون دفعھ رو نادیده گرفتم بھ این چلغوزا از کی تا حالا آس شدن؟؟ھھ 
حالا چرا اینا رو بھ من میگی پسره بیشعور بی فرھنگ_سارا.حساب اینکھ دیدار اول مون بوده  

اخھ برام جالب وقتی کنار ھمین ادم فکر میکنھ .تنگت بنالحق داری ھرچھ میخواھد دل _ارغوان
 نسبت بھت تمایل داره ولی در حقیقت ازت بدش میاد

زده شھ  ونچند چشمھ از رفتارای پدی و مھدیس جلوی جمع کافیھ تا ھر ادمی از شخصیتش_سارا
 منتھا من از پسرای مدل پدرام متنفرمممممممم

کھ ارغوان زد متنفر شدم و فقط وجھ ھای منفی شخصیتشو دیدم البتھ قبلا خوشم میومد با حرف ھایی  

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



 سحرکاظمی                           باز باران                                                                                    

١٢٨ 
 

ش ھمون مھدیس ولش بابا یھ روز با عمھ بریم استخر مامانمم میاد کھ با تپدرام خلھ لیاق_ارغوان
 مامانت اشنا شھ 

فکر خوبیھ تازه کلی ھم دلم واسھ رھا جون تنگ شده_سارا  

اتفاقا اونم دلش واسھ تو تنگ شده_ارغوان  

                                        ******  

تمام دیروز با سوگندو خانواده شوھرش تھران گردی کردیم کلی ھم خوش گذشت جریان امیرو 
ارغوان برای سیمی جون من و سوگند با کلی شوخی و خنده تعریف کردیم اونم جو روشن فکر 

ر اقدام کنھ البتھ با اینکھ عکس اروان دیده تو سھیلا چیزی نگھ تا خود امیگرفتش و قول داد بھ خالھ 
گوشیم خیلی کنجکاو بود خودشوببینھ چون امیر مثل بچھ خودش میدونھ در نتیجھ بھش گفتم بریم 

استخر ھمھ گی ارغوان ھم با مامان و عمھ اش میاد رھا جونم مثل مامانم خبر داشت تنھا کسی کھ بی 
واسھ مردھا مامان اماده کرد مامان بابای میثم ھم خونھ ی  بود ناھارو)مامان ارغوان(خبر بود زیبا

یکی از اقوام شون کھ تھران بود رفتھ بودن مھران ھم رفتھ بود کارای شرکت شونو انجام بده کھ دلیل 
اصلی مسافرت شونم ھمین بودمایو ھامونو از زیر لباس پوشیدیم و وسایل مونو جمع کردیم با 

حاضر شدیم و میثم رسوندت مون راستی خالھ ... کدوم سانس استخر ارغوان ھماھنگ کردم کھ بیان
ھم اومده بود باھامونسھیلا   

                                    **********  

من ھی میگم این ارغوان خیلی شانس داره بگید نھ از وقتی کھ رفتیم اونجا خالھ سھیلا و مامان کلی 
 با این کھ از جریان خبر نداشت برگشتنی بھ مامان ازش خوش شون اومد البتھ خالھ سھیلا

با شخصیت ) منظورش رھا جون و مامان ارغوانھ(چقدر دوست سارا خانومھ و خانواده اش((:گفت
البتھ باعث این دید ))ھستن من اگھ یھ روز بخوام واسھ پسرم زن بگیرم ھمچین دختریو انتخاب میکنم

سرسنگین رفتار کرد منم ھنگ کرده بودم البتھ من اون موقع خالھ و مامان خود عفریتھ اشھ بس کھ 
فقط قصدم این بود کھ خانواده ام از عشق امیر یھ پیش زمینھ داشتھ باشن وگرنھ کووووووووو تا این 

....ولی بازم پیش بینی من غلط از اب در اومد متاسفانھ!!!!!!دو مرغ عشق بھ مرحلھ ازدواج برسن  

اامون خستھ بودیم و خوابیدیم عصر بود کھ با سرو صدای سوگند لای  از استخر کھ اومدیم ھمھ
چشمامو باز کردم ھیجان زده منتظر بود تا بیدار شم معلوم نیست باز چھ خبر شده در حالی کھ بھ 

ھاااااا؟:پھلو دراز کشیده بودم و چشمام نیمھ باز بود گفتم  

..کوفت ھاااااا مژده مژده_سوگند  

میشم اخ جووووووووون بالاخره ترانھ من بھ دنیا میاد دخمل خوجمل اجی وای نکنھ دارم خالھ 
با این تصور یھو سیخ ...سوگندم اصلا کی گفتھ دختر میشھ حالا؟؟؟من دختر موخواممممممممممم

وای بالاخره شدی؟؟؟؟_نشستم سره جام  

چی؟_سوگند  
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حاملھ_منم کھ نمیدونستم میثم ھم تو اتاقھ ادامھ دادم  

اخھ خرررره این مژده است بھ نظرت؟؟؟؟_سوگند با حرص.ثم سکوت اتاق شکستصدای قھقھ می  

چون ترانھ است ....خب مسلما نھ _سارا با لحن اندر سفیھ ای  

و با لبخند بھ سوگند نگاه کرد میثم دوباره قھقھ ی مستانھ ای سر داد سوگند ھم با وجود اینکھ حرص 
سوگند چیھ گفتنجکاو بود بدونھ خبر خوش میخورد نتونست خنده اشو مھار کنھ سارا کھ ک  

خودتو بگو خبر خوبت چیھ؟؟؟ کشتی_  

خاک عالم بھ سرت دختر کوچولوی بی ادببببببب من _میثم لبشو گاز گرفت و زد تو صورت خودش
 برم بھ مھران بگم روت یھ تجدید نظر کنھ

اخرش تو رو ادب  بچھ پررو مامان نتونست_سوگند در حالی کھ بازوی سارا رو نیشگون میگرفت
 کنھ

مھران ھی نکن واسھ من حالا یھ داداش عتیقھ داریااا...مھران_سارا با حرص بھ میثم نگاه کرد  

و رو بھ سوگند زبون درازی کرد لای در اتاق باز بودمھران کھ حوصلھ اش سر رفتھ بود و ناراحت 
شت بھ حرفای سارا ود و دااز اینکھ تو خونھ از جمع سھ نفری اونا اغلب جداست پشت در ب

سارا تو منو صدا کردی؟؟؟؟؟؟_میخندید  

نخیرررررررر_سارا.و اومد تو میثم بالافاصلھ شال سارا رو شوت کرد رو سرش  

با جفت گوشای خودم شنیدم _مھران  

اخھ ذکرو خیرت بود صدات نکردم کھ_سارا  

خب چی میگفتی:مھران یھ ابروشو بالا انداخت و با شیطنت گفت  

م گفتم چھ داداش ماھی داری ھزار الله اکبر چشم حسودو بخیل کوربھ میث_سارا  

مھران کھ خودش میدونست سارا چی گفتھ بود با این حرف سارا زد زیر خنده بقیھ ھم میخندیدن منتھا 
 نھ بھ اون شدت بعد چند دقیقھ میثم رو بھ سوگندگفت

بھ خانوم مدیر برنامھ بگو دیگھ آجیش:  

اره اره بگوووو_ن بھ نھایتش رسیده بودسارا با کنجکاوی کھ الا  

اول مژده گونی؟؟؟؟_سوگند با بدجنسی  

 سارا خم شد  لباشوغنچھ کرد و گونھ سوگندو بوسیدسوگند ھم با مھربانی خواھرانھ سارا رو بوسید

منم مژده گونی میخوام_میثم رو بھ سوگند  

نسوگند پشت چشم خفنی براش نازک کرد این بار مھران و سارا خندید  
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داداشی مون میخواد بره خاستگاری دوست جون ....خبر خوبم اینھ کھ_سوگند برگشت سمت سارا
 جونیت تو این ھفتھ کھ ما ھستیم

انگار سطل اب یخ رو سارا ریختن میدونست ارغوان و امیر ھم دیگھ رو دوست دارن میدونست 
ھا و توجھ ھای امیر عادت  مھم تر از ھمھ اینکھ بھ محبت....قصدشون ازدواج اما نھ ب این زودی

کرده بود درست بود از وقتی ارغوان تو زندگیش رفتھ بود کمیت این توجھ ھا کم شده بود و باعث 
حسادت سارا اما در ھمین حد براش قابل قبول بودولی الان نمیخواست داداششو با کسی شریک شھ یا 

باعث میشد دیگھ سارا رو دوست  بھ عقیده خودش عشق ارغوان امیرو تمام و کمال تسخیر میکرد و
نداشتھ باشھ البتھ تفکر بچگانھ اون زمانش بود ولی اگر این اتفاق چندسال بعد میوفتاد مطمئن بود ذره 

ذره عادت میکرد و واقعا براش حکم مژده رو پیدا میکرد چی از این بھتر ازدواج داداشیش با 
 ارغوان صمیمی ترین دوستش؟؟؟؟ 

ا؟؟؟؟؟سارا؟؟؟حالت خوبھ؟؟؟؟سار_سوگند با نگرانی  

چرا رنگش پرید؟مگھ نگفتی خودش باعث اشنایی شون شده؟؟؟؟_میثم  

ھھ اینم !؟..ش داداشپس ھمھ اش شعار بود دادا(مھران در تمام مدت با پوزخند بھ سارا نگاه میکرد
اعصبانی بود بغض سارا ترکید )سارا با بقیھ فرق داره(ولی یھ حسی مدام تکرار میکرد)مثل بقیھ است

از امیر از ارغوان از خودش بالشتشو پرت کرد سوگند میشناختش و میدونست ذاتا ادم حسودیھ حتی 
اون موقع ھم کھ فھمید قراره سوگند ازدواج کنھ عکس العملش ھمین بود منتھا بھ مراتب بدتر مدام با 

نھ و حسادتشو کنار میثم سر لج داشت و باھاش سرسنگین بود زمان باعث شده بود منطقی فکر ک
بزاره البتھ نمیشھ گفت حسادت چون این واکنش بیشتر بھ خاطر احساساتی بودنش و علاقھ اش بھ 

شناخت از سارا نداشتن متعجب بھ رفتاراش نگاه میکردن  نسوگند و امیر بوداما میثم و مھران کھ ای
کرداروم باش خانومی بالاخره کھ باید ازدواج می_میثم دست سارا رو گرفت  

این فکر )اره منتھا سارا انتظار داشت این ازدواج با خودش باشھ(مھران پوزخندش نمایان تر شد
 چیزی بود کھ مھران رو ازار میداد

اره سوگند خانومم بالاخره ازدواج کرد رفت منو تنھا گذاشت منتھا اون موقع امیر _سارا با ھق ھق
مسخره بازی در بیاریم الان چکار کنم امیر کھ زن داشتم کھ باھاش کل کل کنم خرید بریم پارک بریم 
 بگیره از تنھایی چھ غلطی کنم ھاااااا؟؟؟ھااااااا؟؟؟؟

میثم کھ متوجھ نیش کلام سارا شد  ،ازش گرفتھیگفت چون حس میکرد میثم خواھرشو با حرص م
ھا ھمین  مثل بچھ ھا میمونھ لامصب چقدر حسوده(:(تازه فھمید درد این بھ قول خودش کوچولو چیھ

مھران ھم با حرفای سارا تازه ))کھ الان با من خوبھ جای شکرش باقیھ ولی چقدر پاک و بی الایشھ
دلیل اشک ریختنشو گرفت و اروم شد از چشماش میشد بھ صداقت تک تک کلمھ ھا پی 

))میدونستم با بقیھ فرق داره(:(برد  

حرفیھ میزنی تو دختر خودتم یھ روز چھ _میثم.سوگند دستای سارا رو گرفت و سعی کرد ارومش کنھ
ازدواج میکنی اون موقع مثلا مانی کوچولو باید گریھ کنھ چون از اون بھ بعد بھ شوھرت بیشتر از 

 اون توجھ میکنی؟؟؟؟
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نخیرر مانی فرق داره من و ارغوان و امیر ھم سن و سالیم تقریبا چطور _سارا اشک ھاشو پاک کرد
ال دوست میموندن میمردن حالا؟؟؟؟؟تو اون چند سال منم بھ تدریج میتونھ انقدر بی رحم باش چندس

 عادت میکردم

از این حرف سارا مھران زد زیر خنده حالا مگھ خنده اش تموم میشد سارا ھم کھ اعصبانی با خنده 
چتھ تو ؟؟؟چیش خنده داره؟؟؟_ی اون بدتر شد  

ی شونو بھ عواطف تو کوک کنن خانومی قرار نیست کھ ھمھ ساز زندگ_مھران مھربون نگاھش کرد
چھ دوست صمیمیت...چھ پسر خالھ ات...حالا ھر چقدرم صمیمی چھ خواھرت  

حرفش زیادی منطقی بود و باعث شد سارا عکس العمل نشون نده میثم کھ ھمیشھ از سارا انتظار 
خب یھ چیزی بگو دیگھ--- زبون درازی داشت از سکوتش یھ جور دیگھ برداشت کرد  

ھمھ مضطرب نگاھش کردن با تصور اینکھ ...(آییییییییییییییی_رو کمرش گذاشتسارا دستشو 
جملھ سنگین بود قطع نخاع شدم میثم بھ داداشت بگو دیگھ حرف نزنھ ھا)بیماره  

نھ تو انگار قصد نداری ادم بشی _ھمھ دوباره خندیدن سوگند در حالی کھ دست سارا رو ول میکرد
ده استازه الکی مثلا خانوم الان افسر  

مطمئن باش اگھ انتخابش ھرکس جز _ی چند دقیقھ پیشو کامل پاک میکردسارا در حالی کھ اشک ھا
 ارغوان بود تا یھ ھفتھ عذاداری میکردم

بعلھ چھ از دوستاش تعریف میکنھ خانومممممم_مھران  

دارن  اخھ میدونی میگن باید ادما رو از رو دوستاشون بشناسی وقتی اوان دوست خوبی مثل من_سارا
 خب مسلمھ چقده ماه ان

خانوممممممم یھ کشفی کردم_روبھ سوگند میثم  

چی؟؟؟_سوگند  

اعتماد بھ نفس تو خانواده شما ذاتیھ_میثم  

سوگند کھ داشت حرص میخورد ھجوم برد سمتش و طبق معمول دنبال بازی تو خونھ ی ماشروع شد 
حقشھ سوگند بزنننننننن_منم ھی میگفتم  

                                               *********  

شب مامان ساندویچ درست کرده بود و ھمھ گی رفتیم پارک پلیس مامان بابای میثم ھم اومده بودن و 
خالھ سھیلا و سیما ھم با بچھ ھاشون بودن ماھا از اینجا میرفتیم و قرار بود خالھ سھیلا و ھمسرش و 

 امیرو اونجا ببینیم 

ایستاده بودن امیر تا چشمش بھ من افتاد دستاشو باز کرد و  ھ اینا وسایل بھ دستمحل قرارمون خال
بدو بغل عمووووووووو:گفت  
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خالھ و شوھرش سلام احوال  اامامن پشت چشم نازک کردم و حتی بدون سلام از کنارش رد شدم و ب
پرسی کردم امیر کھ انتظار داشت صمیمی تر از گذشتھ باھاش برخورد کنم و بھش پیشا پیش تبریک 

سوگند و فقط بقیھ ھم بھ قیافھ زار اون خندیدن البتھ این بقیھ بگم با عکس العملم ھنگ کرده بود طفلی 
ھر کس مشغول یھ کاری شد سوگند با زنا میثم و مھران بودن وسایل مونو تو فضای سبز گذاشتیم و

حرف میزد میثمم با مردا مھران ھم گوشی بھ دست یھ گوشھ کز کرده بود امیر بیشعور ھم با ویدیئو 
د و بھ ھمین خاطر دور از ھمھ نشستھ بود خالھ سیما ھم واسھ صحبت میکرکال داشت با ارغوان 

شیطون تره با وجود اینکھ دو تا بچھ  اخھ سیما از خواھراش(اذیت کردنش مجنون صداش میکرد
منم کھ سرم تو گوشیم بود داشتم رمان میخوندم ولی تمام حواسم بھ گذشتھ بود کھ با امیر کلی )داره

مسخره بازی در میاوردیم اما الان اون حتی تو جمع واقعی خانواده ھم ارغوانھ رو صفحھ مجازیو بھ 
قا دل کند و نشست کنارم ھرچی سرفھ میکرد صدا در ھمھ تشکیل داده بعد از نیم ساعت بالاخره ا

.........میاورد کھ بھ روم بیارم کنارمھ انگار نھ انگار  

.....سارایی....میگم_امیر  

برگشتمن خشمگین نگاھش کردم کھ باعث شد اب دھانشو قورت بده ولی بازم از رو نرفت و ادامھ 
سارایی تو از چی ناراحتی اخھ؟؟؟؟؟؟_داد  

میدونی _مظلوم بود لحنش کھ دلم سوخت وقتی ملاطفت نگاھمو دید جسور تر شد و ادامھ دادانقدر 
 من درسم تموم شده شغل ھم کھ دارم عاشقش ھم کھ ھستم خب بھ نظرت نباید ازدواج کنم

چرا حق داری مبارک باشھ:بی احساس بر خلاف ھمیشھ نگاھش کردم و با لحن بی تفاوت گفتم  

ببین این جوری تبریک گفتنت از صدتا مخالفت بدتره بعدشم کی _کلافھ شده بود امیر کھ از کارای من
باعث اشنایی ما شد؟؟؟؟تووووو من نمیخواستم بھ مامانم بگم چون میترسیدم مخالف باشھ کی ارغوانو 

بھ مامانم نشون دادو رای شو مثبت کرد؟؟؟؟؟تووووو کی بھ ھمھ گفت و شرایطو برای این وصلت 
؟؟؟؟تووووووو  منم امشب میخواستم تا جایی کھ ممکنھ این کاراتو تلافی و تشکر کنم اما اماده کرد؟؟

تو چھ مرگتھ؟؟؟؟ ھفده سالتھ اما واکنشات بعضی موقع ھا مثل بچھ ھای ھفت سالھ اس خب دیوونھ 
 من میخوام زن بگیرم نمیخوام کھ رابطھ امو با شماھا قطع کنم

ونممید_سارا با ھمون لحن و حالت قبلی  

کوفتتتت میدونممممم_یھو تن صداش رفت بالا و ھمھ نگاه ھا بھ سمت ما کشیده شد  

و وقتی نگاه ھای کنجکاو دیگرون رو دید چند دقیق سکوت کرد تا ھمھ مشغول کار قبلی شون بشن 
 فقط مھران بیکار بود کھ از اول مکالمھ امون شیش دنگ حواسش بھ ما بود

...منو خورد میکنببین سارا داری اعصاب _امیر  

بھ درکککککک_از اینکھ حرفشو کامل بگھ لقب  

چتھ تو از چی ناراحتی؟؟؟؟_فوق العاده خشمگین نگاھم کرد  
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البتھ فقط میخواستم اذیتش کنم تا خشم درونیم کم (بازھم با لحن بی تفاوت و نگاه عاری از احساس
ھیچی _ )بشھ  

برو بابااااااااا:اده بدی گفتامیر کھ کلافھ و عصبی تر شده بودبا لحن فوق الع  

کردنش رسیده بودم ریز ریز خندیدم  یو از جاش بلند شدو از جمع دور شد منم کھ بھ ھدف اعصبان
مھران ھم کھ کل مکالمھ رو شنیده بود و با توجھ بھ حرفای عصر دلیل خنده ی منو میدونست لبخند 

مردم کرم دارن:زد و زیر لب گفت  

البتھ دور از جون یھ وقت فکر نکنی تورو گفتم ھا:ید و گفتچپ چپ نگاھش کردم کھ خند  

فدات شم خالھ :منم از لحنش خنده ام گرفت رفتم پیش مامان اینا نشستم خالھ سھیلا بوسیدتم وگفت  

خدا نکنھ_منم بوسیدمش  

میگھ میخوام درس بخونم یکی نیس بگھ این  این آیدا احمق تموم خاستگارای خوبشو رد میکنھ_سھیلا
ادم خوندن بھ کجا رسیدن با وجود مدرک شغل درست و حسابی ندارن از اونجایی کھ سن  ھمھ

ازدواج پسر از دختر بالا تره فکر میکردم ارزوی ازدواج امیر ھم حالا حالا ھا بھ دلم میمونھ ولی 
تو باعث ھمھ اینایی عزیزم  انقدر این دوست تو خانومھ یھ دل نھ صد دل بچھ ام عاشقش شده  

نھ بابا قسمت بوده ولی خالھ ارغوان بچھ است ھا امیرم سنش کمھ بیست و سھ سالشھ فقط بعد _سارا
 باید بار یھ زندگیو بھ دوش بکشھ

پیشش نگی ھا خالھ دو دل میشھ پدرش فقط بیست سالش بود ما باھم ازدواج کردیم منم پانزده _سھیلا
  تفاقا این طوری مستقل تر بار میادسالم بود ا

ھھھبعلھ_سارا  

و سکوت کردم چون بیشتر حرفاشون از خونھ داری و چیزایی کھ بھ زن ھای متھل بود ربط داشت 
ھمون موقع صدای میگ میگ اومد ھمزمان دوتا پسر جلف و فشن کھ از کنارمون رد میشدن دنبال 

منبع صدا میگشتن من خنگ ھم یادم رفتھ بود زنگ خور گوشیمھ بس کھ من دختر خوبیم زنگ خورم 
یینھ کھ یادم میره خخخخ حالا بدتر اینکھ منم ھمراه بقیھ سرمو میچرخوندم دنبال صدا میگشتم پا

این چی میگھ؟؟؟؟خوب کھ دقت کردم دیدم بھ گوشیم ......واااامھرانم با چشماش ھی اشاره میکرد 
زنگ  من کھ قرار بود......اشاره میکنھ کھ چند متر اون ور تر جای قبلیم داره خودشو میکشھ اوا

؟روم نشد گوشیو بردارم اخھ اون دوتا پسر ھمچنان ایستاده بودن انگار اونا ھم !!خورشو عوض کنم
متوجھ گوشی شده بودن و فقط میخواستن ببینن مال کیھ از فردا سوژه اش کنن کور خوندن بزار انقدر 

ت زنگ بزنھ طرف تا خودش خستھ شھ ولی مگھ دست بر میداشت صدای میگ میگگگگگگگگ پش
 سرھم میومد حالا ھمھ میدونستن زنگ موبایل من 

سارا رو ویبره باشھ بھتره تا ھمچین زنگی بزاری ھا_سیما  

میگم اون :ھمھ خندیدن بعد از این حرف سیما حالا نخند کی بخند سوگند ھم در حالی کھ میخندید گفت
 گوشی خودشو کشت
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اگھ :نگاھش کردم اونم با لبخند گفتخواستم برم سمتش کھ دیدم میثم فضول پیشدستی کردبا حرص 
 مھم بود زودتر اقدام میکردی

دوباره ھمھ خندیدن منم حرصم گرفت میثم تا چشمش بھ صفحھ گوشیم افتاد خنده کھ ھیچ قھقھ زد حالا 
دلیلشم نمیگفت واااا یعنی چی دیده رو صفحھ کھ انقدر خنده داره؟؟؟؟؟اخھ گوشیم کلی الگو داره 

بود حداقل وگرنھ دلیل خنده اش مشخصمطمئنم توشو ندیده   

تھ تو بھ چی میخندی؟؟؟چ_مھران.بالاخره اقا ریسھ رفتنش تموم شد  

اسم ....دونید...نمی....وای:میثم درحالی کھ ھنوز میخندیدبریده بریده گفت.ھمھ سوالی نگاھش کردیم
عکس این ....امیر....نگو...کھ دیگھ....عکسشم....کرده...سیو....اری.....ارغوانو

نمیره...خاستگاریش...دیگھ...ببینھ....رو  

وای خاک برسرم این عکس رو ھمون روز استخر وقتی بھ ارغوان گفتم خیلی مارموزه زبون 
درازی کرد برام منم گوشی دستم بود بدون اینکھ بفھمھ ازش عکس گرفتم رو شماره اش سیو کردم 

کشیده بودم ولی بقیھ از خنده منفجر شده  اسم ھا ھم ھمھ تو گوشیم این طوری سیو بودمن کھ خجالت
 بودن

جون میثم الگو گوشی تو بزن بقیھ اسم ھا و عکس ھا رو ببینیم دل شاد بشیم_میثم  

میثم اندازه سنت _یھ جیغ بنفش کشیدم و خواستم گوشیو ازش بقاپم کھ نشد مھران یھ لبخند ژکوند زد
گوشیو از ممیثم گرفت و رو بھ نور (یش تمیزهیھ ریزه عقل نداری دیوونھ واسھ اولین بار صفحھ گوش

ابروم )والگو رو زد اونم نھ اشتباه خیلی راحت باز شد(جای انگشتش کھ الگو رو کشیده افتاده )گرفت
میثم تو عکس و :دیگھ کامل رفت سوگند کھ داشت میدید دارم خود خوری میکنم از ھمون جا بلند گفت

ی رو شماره ھاھاش نرو فقط لیست مخاطبین و عکسافیلم   

باشھ بابا مگھ من فضولم خانوم؟؟؟؟؟؟--- میثم  

نگو کھ نیستی---- حرصم گرفت شدید  

سنگینی نگاھیو حس کردم و وقتی سرمو بالا اوردم با نگا ھم دوتا پسر مواجھ شدم کھ رو بھ روی 
من با فاصلھ از فرشمون نشستھ بودن و با نیش ھای باز بھ بقیھ صحنھ کمدی تئاترشون نگاه میکردن 

تم مھرانم بعد با اخم نگاھمو برگردوندم رو بھ جمع این بار اگھ بگم میثم از خنده مردددددد دروغ نگف
از چند ثانیھ ھمون واکنشو نشون داد گوشیھ بدبختم یھ دور چرخید ھمھ رو بھ موت بودن از خنده یادم 
باشھ گوشیمو بفرستم برنامھ ی رامبد جوان پرمخاطب ترین برنامھ میشھ تازه مخاطباش از خنده زیاد 

نید چی بود؟؟؟؟؟؟؟ شماره بابا بیمارم میشن میثم بیشعور از دور گوشیو رو بھ خودم گرفت فکر میک
و عکسش ھم یھ اژدھا کھ داره از دھنش اتیش میاد )زود بیا خونھ(کھ بھ جای اسم سیو کرده بودم

خود باباھم در طفلی بابام بھ این مھربونی ولی خب وقتایی کھ نیم ساعت دیر میام ھمین جوری میشھ 
وجک من اگھ دستم بیھ تو نرسھ ور:حالی کھ داشت میخندید گفت  

میثم جان بھتره شماره خودت ھم نگاه کنی_منکھ از میثم حرصم گرفتھ بود  
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عکسش ھم )مس مس زن زلیل(ھمین کارو کرد اولش تعجب بعدشم عکس العمل قبلی اخھ بھ جای اسم
یھ کاریکاتور بود کھ زنھ رو کاناپھ دراز کشیده مرده در حالی کھ از زنھ میترسھ داره جارو میکنھ 

چرخید ولی خوشبختانھ باز صدای میگ میگگگگگگگ بلند شد دوباره گوشی   

فکر کنم ارغوان کار مھمی داره کھ انقدر زنگ زده_سوگند  

مع دور شدم جو گوشیو بھم داد برقراری تماسو زدم و کفشامو پوشیدمو از   

_سلام عشقولممممممم  

درد سلام چرا جواب نمیدی دو ساعتھ دارم میزنگم بھت_ارغوان  

_گوشیم پیش خودم نیست راستی راستی تولد عید شما مبارکککک تولد عید شما مبارک اخھ پارکیم  

چی میگی سارا حالت خوبھ؟من تولدم یھ ماه پیش بود_ارغوان  

اشتباه لفظی بود اجی تولد عقش شما مبارکک کوچھ تنگھ بلھ عروس قشنگھ _سارا درحالی کھ میخندید
...بلھ  

ُ ت_ارغوانم اون ور خط داشت میخندید کی ای سارا چرا این شوعرمنو اذیت میکنیو کھ ا  

نوچ نوچ نوچ چقلی کرده بر بھش بگو دیگھ دوسش ندالم_سارا  

ھوی نبایدم دوستش داشتھ باشی فقط من باید شوعرمو دوست بدارم_ارغوان  

دستشویی کدوم وره؟؟_سارا  

منکھ میدونم کمبود خاستگارو محبت داری بھ من حسودیت میشھ_ارغوان  

قبلا ھم گفتم من قصد ازدواج ندارم وگرنھ ھر جا میرم کشتھ میدم پشت سرم امبولانسھ_سارا  

سگ درصد_ارغوان  

میدونم خواھر حقیقت تلخ مجبوری انکار کنی_سارا  

کوفت دوساعتھ داریم چرت و پرت میگیم _ارغوان  

مع نبندھاجمنو با خودت _سارا  

ت میکنی یھ ساعتھ اعصابش سگی انقدر خفھ شوووو دختره چشم سفید چرا عشق منو اذی_ارغوان
 پرسیدم تا گفت از وقتی این سارا رو دیدم مدام عصبیم میکنھ میترسم مخالف باشھ با ازدواج مون

خعلی این امیر فضول شده ھا اخھ دیدم زیادی خوشحال گفتم یھ نمھ حالشو بگیرم_سارا  

ھ عشق مو اذیت کنی دونھ دونھ منم حدس زدم کرمت گرفتھ باشھ ولی اگھ فقط یھ بار دیگ_ارغوان
 موھاتو میکنم
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تو غلط کردی عروس بھ این پررویی نوبره بھ خدا راستی یھ نقشھ ای دارم_سارا  

چی؟؟؟؟؟؟_ارغوان کھ سرش واسھ این چیزا درد میکرد  

ببین اگھ عشقم عشقم شوھرم شوھرم کنی خودم موھاتو میکنم ھا_سارا  

سرخالھ اتو دستھ بالا نگیری پدحالا من یھ چی میگم تو زیا_ارغوان  

ایول اجی خودمی ببین خاستگاری کیھ؟_سارا  

پس فردا شب امروز خالھ ات زنگ زد_ارغوان  

و پامو تو یھ کفش میکنم کھ  من ھمون جور کھ امیرو تا الان اذیت کردم اون شبم ادامھ میدم_سارا
میخوام برم خونھ یکی از دوستام مھمونی داره نیم ساعت قبل از اینکھ اونا بھ ھمھ اشون میگم  نمیام

بیان خونھ اتون منتھا خونھ اون دوستم کجاست؟؟؟؟؟خونھ شما بعد فکر کن منو تو باھم میایم بیرون 
 ھمھ اشون ھنگ میکنن 

شتھاره اتفاقا منم از اونجایی کھ اجی ندارم خودم خواستم بھت بگم مامانم گفت ز_ارغون  

دیوونھ این چھ حرفیھ مھم اینھ کھ ھم دل عروس شاد میشھ ھم داماد سورپیرایز میشھ_سارا  

عالیھ سارا اجی پشت خط دارم بابای_ارغوان  

بابای_سارا  

 قطع کھ کردم متوجھ شدم خیلی از جمع مون دور شدم با صدایی کھ از پشت سرم شنیدم ترسیدم

_خانوم خوشگلھ؟؟؟؟  

ن دونفری کھ اون موقع روبھ روم بودن جا خوردمبرگشتم و با دیدن ھمو  

تیامم_اون یکی در حالی کھ دستشو دراز میکرد  

یھو یھ چیزی از پشت سر کشیدش از اونجایی کھ قد طرف بلند تر از اون دوتا بود سرمو بردم بالا تا 
اینکھ مھرانھ... ببینمش اوا  

اسم منم مھرانھ_مھران با چشم ھایی سرخ از عصبانیت  

مھرانو چھ بھ غیرتی شدن والا بوخوداخندم گرفتھ بود   

؟مھرانی کھ مھرانی بھ ما چھ_پسره  

پسره خیلی پررو بود چون مطمئنم یادشھ کھ مھران ھم تو جمع خانوادگی ما بوده مھران دستمو کشید 
  کھ بھ شما چھ ؟؟؟؟_مھران با پوزخند.سمت خودش

و صورتم گذاشتم انقدر با شدت و ناگھانی زد کھ یھو با مشتی کھ زد تو صورت پسره من دستمو ر
منم حس کردم صورتم داغون شد ھمون مشت باعث شد خون از دماغ و دھن پسره سرازیر بشھ 
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دوستش ھم کھ معلوم بود ادم شریھ جواب مشت مھرانو با یھ مشت دیگھ داد منتھا مھران جا خالی داد 
ن کھ فاصلھ ام باجفت شون کم بود محض امنیت و پسره لگد زد کھ این سری بھ ساق پاھاش خورد م

فاصلھ گرفتم و گوشی مو دراوردم تا فیلم بگیرم دعوا ھر لحظھ شدید تر میشد ولی مھران بھ خوبی 
از پس جفت شون برمیومد با وجود اینکھ کتک خورد ولی دوبرابر اونا رو زد جالب اینھ کھ نھ تنھا 

چھ میکنھ (گزارش گرای مسابقھ ھای رزمی توضیح یدادم نگران نبودم و فیلم میگرفتم درکنارش مثل
مھران تیام حملھ میکنھ و مھران با یھ ضد حملھ از خودش دفاع میکنھ حرکت بعدی از جانب مھران 

شده بودن و سعی میکردن مردم ھم جمع ...)یھ مشت تو صورت تیام یھ امتیاز مثبت بھ نفع مھران
دوست تیام افتاد کھ کنار جیبش رو دستھ چاقو بود گوشیو  جداشون کنن از بین جمعیت چشمم بھ دست

مھران؟؟؟؟؟؟_تو جیب گذاشتم چون نگران شدم بلند داد زدم  

  چاقو داره_بھ اون پسره اشاره کردم.بین زدو خوردنگاھم کرد

پیچوند . پسره کھ تا دید لو رفتھ ھمون لحظھ چاقو رو دراورد و حملھ کرد بھ مھران مھران ھم دستشو
اون دوتا ھم کھ ھمون )میثم میگم خخخ(سوپرمن وارد شد....ناگھان....اقو رو پرت کرد ناگھانو چ

 طوری دو بھ یک کم اورده بودن ترجیح دادن با اومدن میثم دم شونو رو کول شون بزارن و الفرار

پیشونی وبینی مھران زخمی شده بود دستمال کاغذی بھش دادمو در حالی کھ دستامو بھم 
افرین مھران میسی خعلی ھیجان داشت_میکوبیدم  

انچنان خشن نگاھم کرد کھ نزدیک بود تو شلوارم خرابکاری کنم خود بھ خود ساکت شدم و مثل بچھ 
 ُ کی شد برگشتن ادم دنبال شون راه افتادم سرویس بھداشتی رفتن و وقتی صورت و لباسای مھران ا

بینیش معلوم بود گردو خاک راه انداختھ البتھ بازم از دستمالی کھ رو زخم ھا بود و خون ریزی  

وقتی برگشتیم سفره شام پھن بود و ھمھ نگران بودن و پرسیدن چی شده میثم ھم فقط گفت یھ دعوا 
کوچیک بوده اما از نگاه ھای معنی دارشون بھ خودم فھمیدم دلیل دعوا رو میدونن امیر ھم نگاھش 

جورایی عذاب وجدان داشتم بھ ظاھر ھیچ کس حواسش بعد از شام کنار مھران بودم و یھ متعجب بود
مھران من معذرت میخوام_سارا.بھ ما نبود  

چرا؟:مھران درکمال تعجب خیلی ریلکس گفت  

بھ خاطر اینکھ باعث درد سر شدم_سارا با شرمندگی  

بس کن ھرچند کھ مقصر خودت بودی کھ از ماھا خیلی دور شدی ولی تقصیر تو نبود کھ _مھران
دنمزاحمت ش  

پس چرا اون موقع کھ بھت دستمال دادم عصبانی نگاھم کردی_سارا  

چون من داشتم دعوا میکردم تو بدون کوچک ترین استرسی داشتی فیلم میگرفتی_مھران  

واقعا؟؟؟؟؟_سوگند درحالی کھ میخندید  

ه بفرما واسھ این میگم ظاھرا حواس شون بھ ما نیست اخھ فاصلھ اش ازما کم بود بعید نبود بشنو  
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واقعا_با حرص نگاش کردم  

خب بده من ببینم_سوگند  

راست میگی خودمم ھنوز ندیدم ....اوا_سارا  

اونا بھ خاطر گزارش ھایی کھ من در حین فیلم )سوگندمن،مھران،(فیلم و پلی کردم و باھم دیدیمو 
 گرفتن میدادم میخندیدن خودمم خنده ام گرفتھ بود اخرش مھران فیلمو پاک کرد

؟چرا ھمچین کردیوا _سارا  

نھ از توام بعید نیست این فیلمو بھ خاطر بلبل اصلا اھل دعوا نیستم واسھ کثر شأ چون من_مھران
 زبونی ھای خودت بین دوستات بھ اشتراک بزاری

از کجا فھمیدی؟؟؟؟...اوا_سارا  

کار سختی نیس فسقلی شناختن تو_سوگند  

عمھ من بود کھ اون طوری دعوا میکرد ولی خدایی دروغ میگی اھل دعوا نیستی پس اون_سارا  

راست میگھ بابا از وقتی زن میثم شدم ندیدم دعوا کنھ_سوگند  

خواھرت جوابتو داد_مھران  

امیر درتمام مدت با اخم نگاھم میکرد مطمئن بودم ارغوانم ھمدستم شده و واسھ ھمین بچھ ام داره 
 خود خوری میکنھ

                                            ***********  

بالاخره پس فردا شد امروز دیروزم کلی خوش گذروندیم با سوگندو میثم و مھران من موندم اگھ اینا 
 برن افسردگی میگیرم

تو لباسام یھ گشتی رفتم حمام و پالتو کوتاه مشکی مخمل براق مو با شلوار مخمل مشکی انتخاب کردم 
شلوارمو پوشیدم با یھ تاپ مشکی بلند کھ یقھ اش بستھ بود  کھ یقھ اش خیلی باز بود دزدم کت تک سفی

کت ھم رو ش پوشیدم و دکمھ اشو بستھ ام لاک ھای مشکی سفیدم ھم زدم ارایش ھم طبق معمول 
رژکالباسی رژلب صورتی زدم موھامو خشک  یملایم ھمون کرم و مداد چشم با فرق اینکھ بھ جا

اشو بالا بستم و رو سری مشکی ساتن خوشگلمو سرم کردم کردم و شونھ کردم جلوشو کج ریختم بقیھ 
پالتو ھم تنم کردم و کفش ھای پاشنھ بلند سفید مو تو کیفم گذاشتم تا تو خونھ اشون بھ جای بوت پام 

کنم عطرم کھ نگو بھ معنا واقعی رو خودم خالی کردم و از اتاق رفتم بیرون ھنوز ھیچ کس حاضر 
ن اما امیر با کت و شلوار دامادی نشستھ بود و انگار میخواست مطمئن نبود و ھمھ تو حال نشستھ بود

 شھ ببینھ منم میام یا نھ چون با دیدنم چشماش برق زد 

تو چرا انقدر زود حاضر شدی مطمئنم ارغوانم بھ اندازه تو عجلھ نداشتھ_مامان  

منکھ نمیخوام بیام_سارا  
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کردی امیر مثل برادرتھ ارغوانم دوست تو غلط _مامان.امیر جا خورد و بھ وضوح رنگش پرید
 صمیمیتھ از خالھ سھیلات و امیر ھم کھ صرف نظر کنیم ارغوان ناراحت میشھ اگھ نیای

ناراحت نمیشھ بعدشم تو مراسم خاستگاری لزومی نداره من بیام کھ  ارغوان از این اخلاقا نداره_سارا
 مال نسبت ھای نزدیکھ نھ دختر خالھ یا دوست

سارا حرف مفت نزن خودتم میدونی از ھر نسبتی بھ امیر نزدیک تری_بانیتسوگند با عص  

از غم تو چشمای امیر دلم گرفت میدونستم اصلا انتظار ھمچین چیزیو از من نداشتھ ولی واسھ 
اصلا تو راست میگی _سارا.سورپیرایز کردنش لازمھ  

ھا داره ناز میکنھمنت این فیلمشھ لحظھ اخر میاد وگرنھ چرا شال و کلاه کرده_مامان  

 مھران و میثم و بابا اینا فقط نزاره گر بودن مامان میثم ھم تو اتاق استراحت میکرد

نخیرم خیلی وقتھ بھ شمیم قول دادم برم خونھ اشون _سارا  

یعنی خونھ شمیم رفتن از خاستگاری امیر مھم تره_مامان  

مامانشو میشناسی ھمین جوری کھ نمیرم دورھمی دخترونھ اس شما کھ شمیم و_سارا  

ارھست یا تو میخوای امشبو از سرت باز کنیکوایستا زنگ بزنم ببینم اصلا دورھمی در _مامان  

 بی تفاوت شونھ امو بالا انداختم اخھ قبلش با شمیم ھماھنگ میکردم از اونجایی کھ مامانو میشناختم

بھ سلامت:مامان بھ شمیم زنگ زد و وقتی مطمئن شد راست میگم گفت  

نداشتم واسھ اینکھ شک نکنن نمیخوام  بابا رفتمو نگفتھ از چشام فھمید پول میخوام البتھ لازم سمت
اونجا برم پول گرفتم ھمھ یھ جورایی از دستم دلخور بودن حتی میثم بی خیال امیرم انگار بغض کرده 

خداحافظ :گفتم بود ولی سعی کرد بھ روش نیاره منم یھ خداحافظ کلی کردم و رو بھ امیر با لحنی سرد
 شادوماد

خداحافظ:با اروم ترین صدا کھ تا حالا ازش شنیده بودم و غمگین ترین لحن گفت  

...واقعا کھ سارا_سوگند زیر لب با نگاھی خشن  

 خونھ ارغوان اینا نزدیک بود ولی باید بھ اندازه ده دقیقھ ماشین سوار میشدی

                                                                                          *********  

صدای ذوق )خونھ اشون حیاط داره اپارتمان نیست و یکمی از خونھ ما بزرگ تره(زنگ شونو زدم
وای بالاخره اومدی نمیدونی از کی منتظرتم_زده اش از پشت ایفن اومد  

ارامش خاصی شگل و باغچھ پرگل کوچیک با اب نمای خوو دکمھ ایفنو زدبا لبخند وارد شدم حوض 
 بھ ادم میداد ھمیشھ ارزو داشتم کھ خونھ ماھم این طوری بود ارغوان دم در سالن منتظرم بود 
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کتو شلوار صورتی پوشیده بود و موھاشو فر کرده بود با کفش ھای عروسکی صورتی و رژلب ھم 
بودم ثانیھ کوتاه ساکت  رنگ کت و شلوارش عطرشم کھ نگو بھ جای امیر من مسخش شده بود چند

وایییییییییییییییییییییییییییییییییی_یھو جیغ زدم  

با دیدن پدرام کھ حالا تو دیدم بود منم تعجب کردم ارغوان تعجب کرده بود   

چی شده؟؟زشت شدم؟؟؟؟امیر از صورتی بدش میاد؟؟؟؟؟_ارغوان  

خوشگل شدینھ فقط زیادی :شیطنتو کنار گذاشتم و بغلش کردم و اروم گفتم  

این اینجا چکار میکنھ—سارا.لپاش گل انداخت و ذوق مرگ شد  

 فوق العاده اروم گفتم اما شانس کھ میگن اینھ چون ارغوان نشنید اما پدرام شنید

چی؟_ارغوان  

ھمون کارییو کھ تو میکنی با فرق اینکھ فقط یھ دوست نیستم نسبت فامیلی ھم دارم_پدرام  

ا شرمنده باشم عصبی بودم مدام کاریو کھ تو کوه انجام داد یادم میومد و بھ جای اینکھ خجالت بکشم ی
 حرفای ارغوان و بھ عصبانیتم میافزود با گفتن این جواب ھم کھ بھ طور طبیعی ضایع شدم 

ادم با افتابھ اب بخوره ولی ضایع نشھ_پدرام  

ی توصیفش میکننتو تعامل اجتماعی پیش میاد کوتاه فکرا این طور_سارا با ارامش ساختگی  

سلام سارا خانومی خوبی عزیزم_پدرام میخواست جوابمو بده کھ با صدای رھا جون متوقف شد  

مرسی شما خوبید رھا جون_رفتم بغلش کردم  

فدات شم عزیزم چھ ناز شدی با این رژلب _رھاجون  

اصلا خجالت نکشیدم نمیدونم چرا تصمیم گرفتم از این بھ بعد پدرامو نادیده بگیرم با گفتن این حرف 
ھم اومد )مامان ارغوان(رھا جون نگاه کنجکاو پدرام رو لبام متوقف شد و با اخم از جمع دور شد لیلا

جوش نیست ھم لیلا  و سلام و احوال پرسی کردیم خانوم خوبیھ اما بھ اندازه رھا جون و مامانم زود
ھم رھا جون کت و دامن شیک و بلند پوشیده بودن و با روسری ھای ست کت و دامن رھا جون 

زرشکی کھ خیلی بھش میومد و کت و دامن لیلا ھم سورمھ ای کھ معلوم بود خیلی گرونھ خدا کنھ 
فتیم و لباسامو در با ارغوان بھ اتاقش رخالھ اینا خوب لباس بپوشن پرچم مون جلوی اینا بالا بره 

اوردم انقدر گیجھ کھ دو ساعت فقط داشتم دلیل جرو بحث ودم و پدی جون رو بھش میگفتم بعدشم 
ورپریده خاستگاری منھ تو چرا انقدر خوشگل کردی_ارغوان.خانوم کلی خندید  

وا الکی مثلا جای خواھرتم خوشگل باشم پرچمت پیش فامیلای شوھر بالا بره_سارا  

  میره کلا نسبت تو بین منو امیر خنثی استلاھمینھ دیگھ ھمزمان پرچم دو طرف بابدیش _ارغوان

راست میگی ھا ....اوا_سارا  
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کفش ھای سفیدم پام کردم و یھ نگاه بھ خودم تو اینھ کردم ھمھ چیز خوبھ صدای زنگ خونھ اشون 
و ساعت نبود اومد و ارغوان کلی استرس گرفت فقط دوساعت باھاش حرف زدم البتھ وقت واسھ د

ھمون دو دقیقھ و فرستادمش رفت بیرون خودمم تو اتاق موندم صدای احوال پرسی خالھ و مامان اینا 
میومد از گوشھ ی در نگاه کردم اخرین نفر امیر بود کھ چشم ھای مشتاشقش مدام سرتا پای ارغوانو 

ھ رمانتیک منم موخوامم نگاه میکرد ارغوانم خجالت کشیده بودو گونھ ھاش گل انداختھ بود الھی چ
حالا دیگھ ھمھ تو حال نشستھ بودن و چون اشپزخونھ دور از پذیرایی بود و دیده نمیشد رفتم اونجا 

الان وقت سورپیرایزه_رھاجون شربت ھا رو ریختھ بود و داد دستم  

 ھمون موقع چشمم بھ گوشیم افتاد یھ پیام داشتم سینی رو رو اپن گذاشتم و بازش کردم از امیر
 تعلام.خیلی ھم خوبم خیلی(:(براش نوشتم))علامت ناراحت .سارایی خیلی بدی خیلی(:(بود

و فرستادم ھم زمان سینی شربت ھا رو برداشتم از رھا جون تشکر کردم و باھم وارد ))خوشحال
پذیرایی شدیم امیر با اخم داشت بھ گوشیش نگاه میکرد لبخند ژکوندی زدم و با صدای بلند سلام کردم 

خالھ سیما بھ خاطر اینکھ بچھ ھاش کوچیکن نیومده بود مھران و مامان (وجھ ھم بھ ما جلب شده بودت
باباش ھم خونھ ی یکی از ھمکارای پدرش دعوت داشتن البتھ دلیل اصلیش این بود کھ تو این 

ق امیر کھ با دیدن من رنگش پرید و اخماش باز شد میثم طب)مھمونی ھا فقط فامیل درجھ یکی میان
حالا دیگھ ما رو سره کار (معمول زد زیر خند سوگند پشت چشم خفنی نازک کرد بھ معنی اینکھ

اما مامان و خالھ مھربون و متشکر نگاھم کردن بابا و شوھر خالھ ام کھ کلا عکس العمل )میزاری
یھ ندارن فقط تعجب کردن دیدم ھیچ کس جواب مو نمیده بھ این نتیجھ رسیدم کھ بشینم سنگین ترم 

طرف امیر خالھ نشستھ بود و کنارش جا بود منم نشستم انگار تازه فھمیده بود چی شده کھ با لبخند 
 نگاھم کرد

میدونم خیلی ممنونی کھ اینجام_سارا بھ ارومی  

نھ داشتم فکر میکردم این دو روز کھ الکی حرصمو در اوردیو چھ جوری _امیر با لبخند پر حرص
 تلافی کنم

چکار کنی مثلا میخوای_سارا  

موھاتو میکشم_امیر  

عشقت ھم ھمدستمھ موھای اونم باید بکشی_سارا  

خیلی شیطونی تو_امیربا خنده لپ مو کشید  

الھی )چشماتو درویش کن از الان بھ بعد اقامونھ(ارغوان خشن نگاھم کرد ولی منظورش این بود کھ 
 فدای جفت شون بشم اخھ جیگرررررررر شدن 

مع از ھمھ چیز بود جز این دوتا فلک زده از نگاه شون معلوم بود منتظرن چند دقیقھ ای حرف ھای ج
بالاخره راجب شون حرف بزن با اشاره لیلا خانوم ارغوان رفت چایی بیاره چشمم بھ سوگند افتاد 
تازه لباساشو دیدم چھ مانتو قرمزی پوشیده بود با رژلب قرمز جیگری خودشم کھ جیگررررر من 

بھ خود نیشم باز شد با ین میثم چشم رنگی راه نمیرفتم اخھ بھ کلاسم نمیخوره خودجای اجیم بودم با ا
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این فکر اگھ بھش بگم یھ دنبال بازی اساسی داریم ھا بھش نگاه کردم با ھمون خنده از شانس بد کنار 
پدی جون نشستھ بود چقده کت و شلواره مشکی با پیرھن سفید و کروات قرمز خوشگلش کرده بود 

ونا امشب جیگرکی باز کرده بودن بھ سرکردگی امیر و ارغوان درحالی کھ داشتم فکر کلا جو
با ھمون نیش باز کھ از سمت سوگند یھ قند پرت شد سمتم شونھ امو میکردم ھنوز نگاھم بھ میثم بود 

اخھ خوشگل شده :بالا انداختم و درکمال پررویی بھ ارومی گفتم  

میثم ھم کھ لب خونی کرده بود حرف مو اروم چندتا تقھ بھ سوگند با اخم خط و نشون کشید برام 
پدرامم  من و سوگند و امیر کھ متوجھ این حرکتش شدیم خندیدیم کھ مثلا چشم نخوره چوب مبل زد

بیخیال ولی اخھ میثم مثل داداشیم بود) ...!)دختر بچھ ھیز:((بھم یھ پوزخند مسخره زد انگار میگفت
من خودمم و مسئول طرز فکر اشتباه ((این جور شرایط ھا شعارم ھم میشدتازگیا یھ عقیده داشتم کھ 

پشت چشم براش نازک کردم ارغوان با چایی اومد و  ھمھ خودبھ خود سکوت کردن ))افراد نیستم
مرسی دخترم:اول بھ بابای امیر کھ بزرگ مون بود تعارف کرد کھ گفت  

عارف کرد تا رسید امیر امیر ھم انقدر غرق چشم ارغوان با لبخند جواب شو داد بھ چندنفر دیگھ ھم ت
ھای پر ارایش و زیبا کھ یادش رفت باید چایی برداره ھمھ ھم داشتن بھ این صحنھ احساسی با لذت 

بسھ تموم :نگاه میکردن و من کھ کنار امیر بودم بھ جاش برداشتم و با حرص بھ پھلوش زدم و گفتم
 شد

دوباره باز حرف ھای بی ربط بزرگ ترھا شروع شد از نگاه  ھمھ حتی امیر و ارغوان ھم خندیدن و
اخھ از  امیر و ارغوان معلوم بود عصبی ان حق داشتن چون حتی اعصاب منم خورد شده بود

حتی قیمت خونھ حرف میزدن انگار نھ انگار کھ اومدن خاستگاری ...فرھنگ....ورزش....سیاست
باید یھ حرکتی میکردم بھ ھمین خاطر چندتا سرفھ من الان حکم خواھر ھم عروس ھم دامادو داشتم 

....میگما:کردم تا توجھ ھمھ بھم جلب شد و رو بھ بابای امیر کھ خیلی دوستم داشت گفتم  

میگم بعدا کھ فامیل شدیم وقت میشھ راجب ھمھ چیز حرف بزنید مگھ _سارا.ھمھ سوالی نگام کردن
 نھ؟؟؟

راست میگھ دیگھ_رھاجون لبخند زیبایی زد  

نھ بابا بھ جز چرت و پرت ھم ممکنھ از دھن تو :امیر در گوشم گفت.بقیھ ھم حرف مو تایید کردن و
 بیرون بیاد

خیلی بی لیاقتی ھا_سارا با حرص  

میدونم_امیر با لبخند  

راست میگھ دخترمون راستشو بخواید پسرما یھ دل نھ صد دل عاشق ارغوان  _ )بابای امیر(سھراب
خانوم شما شده و ماھم اینجاییم کھ زودتر بی تابی این دوتا واسھ رسیدن بھم زودتر رفع شھ منتھا 

خوش صحبتید و از بیان تون لذت بردیم مبحث اصلی رو فراموش کردیم )روبھ بابای امیر(انقدر شما  

استدعا میکنم_بابای ارغوان  
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یھ سالھ لیسانس شو گرفتھ و چون نتونستھ شغل متناسب با رشتھ اشو )بھ امیر نگاه کرد(امیر_سھراب
پیدا کنھ تو بوتیکی کھ بھ مال خودشھ فروشندگی میکنھ راست شو بخوایید ما اصلا انتظار شو نداشتیم 

کھ دوست بھ این زودی بخواد ازدواج کنھ اما پای علاقھ کھ وسط میال تعجیل جایزه ارغوان جان ھم 
روبھ بابای ارغوان و لیلا (ساراست و از خانومی و برازندگی شون اگاھیم حالا اگر شما اجازه بدید

برن و حرف ھاشونو بزن )خانوم  

خخخخخخخخخ مگھ حرفیم مونده؟؟؟؟؟؟؟؟این دوتا بیست چھاری یا پیام میدادن بھم یا در حال چت یا 
راجب اسم بچھ ھاشون ھم قبلا صحبت کردن و بھ توافق ویدیئو کال و تماس تلفنی یعنی من مطمئنم تا 

رسیدن ای خدا کمکم کن بتونم خودمو کنترل کنم چون اگھ بخندم ابروم رفتھ ھمون طور کھ من با 
خودم درگیر بودم بابای ارغوان اجازه داد و بلند شدن و رفتن تو اتاقش  بھ جفت شون یھ پیام فرستادم 

ماھم کھ نمیدونیم یکی دوماھھ مخ ھمو با حرف ھای ...ھ توافق برسیدالکی مثلا شما قراره باھم ب((
وای چقدر من احمقم اخھ کدوم ادم عاقلی موقع حرف زدن دونفره تو خاستگاریش ))احساسی خوردین

بھ قول خودت فضولو بردن جھنم گفت ((گوشی دستشھ ھمون موقع از جفت شون یھ پیام مشترک اومد
ھماھنگ کردن اینو فرستادن ولی خدارو شکر از من احمق ترم ھست با  مطمئنم باھم...))ھیزمش تره

 این فکر دوباره نیشم باز شد

بعد از چھل دقیقھ انتظار بالاخره دل از اتاق کندن و اومدن بیرون منو باش گفتم ھمھ حرفاشونو قبلا 
و زدن از کجا معلوم فقط حرف زدن؟؟؟؟؟لعنت بر فکر منحرف جفت شون با لبخند اومدن 

سرجاھاشون نشستن منم با دقت داشتم نگاه شون میکردم و در حال انالیز شون بودم کھ چشمم بھ یقھ 
امیر افتادرد کم رنگی از رژلب صورتی ملایم ارغوان روش بود کھ فقط چشم ھای تیز بین من 

خب  )با وجدانمم دیوونھ ام عمھ اتونھ(ی بگو لعنت برفکر منحرفھمتوجھ اش شده بود  حالا بخور 
 چیکار کنم اثار جرم شون ھویداس 

این طور کھ از شواھد پیداس باھم ھم دلن این دونفر_بابا  

چھ حرفا ....دلن اگھ نبودن ما خاستگاری نمیومدیم کھمچھ حرفیھ پدر من خب معلومھ با ھم ھ....وا
 میزنھ بابام

خب دخترم مایلیم نظرتو بدونیم؟؟؟_سھراب رو بھ ارغوان  

ھر چی پدرو مادرم بگن نظر منھ_معلوم بود ھل شدهارغوان ھم کھ   

واقعا؟؟؟؟؟؟بزنھ باباش بگھ نھ آی میخندم آی میخندم پدرام ھم مثل من ردی از خنده رو لباش ....اوا
بود کھ خوب فھمیدم باعثش حرف مسخره دختر داییشھ متوجھ نگاه گذرام شد و اخم غلیظی کرد منم 

کردم کھ انگار طلب بابامو ازش میخوام و رومو اون ور کردم  ھمین کارو کردم چنان ابروھامو جمع
نظر شما چیھ؟_سھراب رو بھ پدرو مادر ارغوان  

نظر ارغوان جان نظر ماست ماھمین یھ دخترو داریم ھر چند کھ سنش کمھ ولی _بابای ارغوان
ولی من بھ نمیخوایم ازدواج کردن یا نکردنش تحمیلی باشھ ھمھ چیز بھ انتخاب خودش بستگی داره 

 شخصھ دیدم نسبت بھ اقا سرتون مثبتھ
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عموسھراب با لبخند دوباره بھ ارغوان نگاه کردمنم گفتم الان میگھ باید فکرکنم اما بچھ ام انقدر ھول 
موافقم...من...من:کرده بود گفت  

جمعیت بلند شد و رھا جون بھ ھمھ شیرینی تعارف کرد  و با تموم شدن جملھ اش صدای دست زدن
از کیفش یھ جعبھ زرشکی خوشگل در اورد و داد بھ امیر منم از جا پاشدم و ارغوان کنار امیر  خالھ

ھدایت کردم با گونھ ھای گر گرفتھ نشست کنارش و امیر در جعبھ رو باز کرد و درخشش نگین ھای 
اتون با اجازه_امیر رو بھ پدر ارغوان حلقھ زیبا و با ظرافت خودنمایی کرد حلقھ فوق العاده بود  

بابای ارغوان با لخند رضایت شو اعلام کرد و امیر حلقھ رو تو دست ارغوان کرد و دوباره ھمھ 
دست زدن قرار شد اخر ھمین ھفتھ صیغھ بشن تا بعداز انجام ازمایش و خرید تعطیلات عیدعقدکنون 

گیرن و بعد از کنکور ارغوان یعنی دوسال دیگھ مراسم عروسی بوسما زن و شوھر بشن ربگیرن و 
برن سر خونھ زندگی شون خوشبختانھ بابای ارغوان با عقد طولانی مدت مخالف نبود انگار یھ 

جورایی تو خانواده اشون رسم بود ولی من بعید میدونم با این حال و ھوایی کھ ارغوان داره بتونھ 
 درسای امسالو پاس کنھ بدون تجدید چھ برسھ بھ کنکور

                                                 ************  

سوگند داشت وسایل شونو جمع میکرد و اه از نھادم بلند شد امروز پنجشنبھ بود و قرار بود فردا بعد 
مھمونی کھ خالھ سھیلا واسھ محرم شدن امیرو ارغوان داده بود بھ مقصد شمال حرکت کنن و بعد از 

وندن برگردن اصفھانیھ روز اونجا م  

اجی_سارا با لحنی کھ بیشتر شبیھ نالھ بود  

جونم_سوگندبا مھربونی  

نمیشھ نری؟_سارابا چشمایی ملتمس  

خیلی وقتھ موندیم ھم میثم کارداره ھم مھران و پدر شوھرم _سوگند  

خب نمیشھ اونا برن تو بمونی عید با ما برگردی اصفھان_سارا  

ی دوماه شوھرمو تنھا بزارمعزیز دلم نمیشھ کھ یک--- سوگند  

اھھھھھھھ بازم میثم پس من چی؟_سارا بھ حالت لج پاشو رو زمین کوبید  

بزار ببینم خودتم ازدواج کردی چندوقت چندوقت بھ منو مامان سرمیزنی_سوگند  

سارا با شنیدن این حرف از سوگند نیشش باز شد سوگند از خنده سارا خنده اش گرفت و یکی از لباس 
جای سرخ و سفید شدنتھ_دست شو پرت کردسمتشھای تو   

خب چیکار کنم حرفت خنده دار بود خواھر من تو شوھر گیر بیار واسھ من بقیھ چیزا رو باھم _سارا
 کنار میایم 
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خاک برسرت اگھ انقدر درمونده شوھر شدی بھ مھران بگم ھمین الان بگیرتت دم بھ دقیقھ ور _سوگند
 دل خودم باشی

ھم یھ برادر شوھر داریبروبابا تو_سارا  

نمیدونی دخترای اصفھان واسھ اش چھ غش و ضعفی میرن حتی یھ دختره بس کھ بی لیاقتی _سوگند
 خودکشی کرد اون بار

وای برمن دوره اخر زمان شده ببین بھ چھ درجھ ای از حقارت رسیدم کھ _سارا بھ صورتش زد
ی خودزنی ھم نکردهواسھ  مھران خودکشی میکنن واسھ منھ بدبخت ھنوز کسی حت  

دیوونھ_سوگند از شدت قھقھ اشک از چشماش سرازیر شد  

خودتی_سارا  

میگم اجی_بعد از چند دقیقھ سارا  

باز چیھ_سوگند  

اون بار مادر شوھرت گفت خیلی اینجا بھشون خوش گذشتھ و جو خانواده ما صمیمیھ نمیدونم _سارا
بغل مون گذاشت یا واقعا جدی گفتانرژی مثبت از در و دیوار فوران میکنھ ھندونھ زیر   

بھ نظر منکھ جدی گفت چون اھل تملق نیست و اینکھ تا حالا ندیدم مسافرت ھای داخلی بیشتر _سوگند
 از سھ چھار روز بمونھ اونم توخونھ

راستی چھ جوریھ کھ ھتل نرفتن این ھمھ مدت_سارا  

ن خوردی و مثل خرس ھمون شب اول کھ تو با امیر دعوات شد دستت پیچ خورد مسک_سوگند
خوابیدی وسایل شونو جمع کردن طفلی مھران کم مونھ بود گریھ اش بگیره میثم بھ شوخی 

رکاری کردن برن خلاصھ ھ))ون برمشنظرت چیھ تو اینجا پیش سوگندو سارا بمونی من باھا((:گفت
کردن و من از این  ان و بابا نزاشتن یھ بار دیگھ ھم خواستن برن کھ باز شدیدا مامان بابا مخالفتمام

 بابت ممنون شونم از توام ممنونم

از من دیگھ چرا؟_سارا  

چون ماھا اونجا ھمھ اش تنھاییم اخھ فامیلای میثم اینا ھمھ پولدار عصاا قورت داده ان ادم _سوگند
 نمیتونھ دو کلمھ باھاشون حرف بزنھ اما اینجا تو ھمھ اش بقیھ رو میخندونی

دلقکی ھستم اھل تھرانبھ بھ چھ شغل شریفی _سارا  

خیلی بیشعوری من منظورم این نبود_سوگند  

میدونم_سارا  

                                                 **********  
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پالتو کوتاه سورمھ ای و کیف ست شومیز سورمھ ای مو با شلوار دمپا مشکی و کفش ھای پاشنھ بلند 
ال سورمھ و عطرو رو خودم خالی کردم یھ ساعت دیگھ کتی مشکیم پوشیدم با ارایش دخترونھ و ش

بھ مناسبت محرم شدن ارغوان و امیر واشنا شدن بیشتر دوتا خانواده دعوت باید خونھ خالھ میرفتیم 
مون کرده بود بازم من اخرین نفر بودم حالا خوبھ قراره واسھ شام بریم انقدر عجلھ دارن داشتم تو 

سارا ھمھ رفتن بدو بیا_زنگ ایفن اومد برداشتم میثم بود اینھ خودمو چک میکردم کھ صدای  

باشھ_سارا  

ای کوفت باشھ بدو_میثم  

آی آی با خواھر من این طوری حرف نزن ھا _وصدای سوگند اومد  

کیف مو برداشتم و برق ھا رو خاموش کردم و رفتم بیرون با دیدن چھره ی ارایش کرده ی کیانا و 
!اینا اینجا چکار میکنن؟... کھ فوق العاده خواستنی شده بوداواکیوان با کت اسپرت سورمھ ای   

در اپارتمانو بستم کیانا داشت با سوگند حرف میزد کیوان ھم با میثم مھران ھم با اخم بھ من نگاه 
کیانا تا متوجھ من شد با لبخند اومد سمتم و دست داداز وقتی کھ سوگند اینا اومده ) این چشھ؟(میکرد

سلام عجقولم دلم برات تنگیده --- و دلم براش تنگ شده بود بغلش کردم ده بودم ببینمشبودن وقت نکر
 بود خوجملم

منم دلم تنگ شده بود میمون_کیانا با خنده  

واااااا ببین لیاقت نداری باھات مھربون حرف بزنم در جواب عشقول و خوشگل میگی میمون_سارا  

دا ھا مثل قدیما باھاش احساس غریبی نمیکردم سنگینی نگاھیو حس کردم نگاه منتظر کیوان جدی
 میدونستم من باید برم جلو و سلام کنم ھمین کار رو کردم

سلام_سارا با تبسم  

یھو انقدر نگاھش مھربون شد کھ تموم کل کل کردنامونو یادم رفت حالا فقط پسر جذاب ھمسایھ بود 
 کھ مثل رمان ھا داشتم با قلب و احساسش اشنا میشدم

سلام خانومی خوبی_ا تبسمکیوان ب  

میثم و سوگند مثل علامت تعجب شده بودن نگاه شون از سارا رو صورت کیوان رفت و دوباره 
بالعکس اخرش ھم سوالی بھم نگاه کردن مھران اما با پاھاش رو زمین ضرب گرفتھ بود واکنشی کھ 

 وقتای عصبی شدنش نشون میداد 

کیوان شده بود و یاد اولین دیدارشون افتاد کھ اسمشو سارا اما غافل ازاطراف مسخ شب چشمای 
خطابش کردانگار اولین بار بود کھ بھ کیوان این جوری نگاه میکرد کشش عجیبی )اقاھھ(نمیدونست و

 بھش پیدا کرده بود

میسی اقاھھ تو خوبی_سارا با لحن بچگانھ  
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دم؟؟؟از کی تا حالا اقاھھ ش:کیوان یھ ابروشو بالا انداخت با شیطنت گفت  

اخھ میدونی یاد _سارا ناخوداگاه با حرکت بچگونھ دستشو پشت سرش کشیدھمھ منتظر نگاھش کردن
 اون باری افتادم کھ نمیدونستم کیوانی یعنی میدونستم ھا ولی بھ اسم نھ

جملھ بندی تو درست کن خواھر_کیانا با لبخند دستشو گذاشت رو کتف سارا  

ی تون اگھ تموم شد بریم؟؟؟م احوال پرسلاس_مھران با لحن کلافھ  

این با بقیھ فرق میکنھ اره (کیوان انقدر خشن نگاھش کرد کھ مھران احساس مالکیت تو نگاھشو خوند
ولی سوگند مطمئنم کرد سارا شیفتھ  حتی لباساشون با ھم ست بودسارا باھاش یھ جور خاص حرف زد

)کسی نیست  

اینا با شروین و کیمیا رفتنبریم مامانم ما بیا با _کیانا اروم دم گوش سارا  

زشتھ اخھ_اسار  

نھ بھ این خوشگلی_کیانا  

دیوونھ_سارا  

البتھ مدل ماشین شون توقع تو بالا برده_کیانا با کنایھ  

من با کیانا میرم :این افکار مریض تو ذھن کیانا بمونھ اروم رو بھ سوگندگفتسارا کھ نخواست   

 سوگندبا تردید بھ میثم کھ متوجھ مکالمھ اشون بودنگاه کرد 

مامانت کھ مشکلی نداره_میثم  

نھ بابا چند بار باھاشون بیرون رفتم_سارا  

)دختره وللللللل(مھران با شنیدن این حرف خون خون شو میخورد  

سوگند با سکوت رضایت شو اعلام کرد سارا براشون دست تکون داد و دست تو دست کیانا بھ سمت 
ماشین کیوان رفتن سارا عقب نشست و کیوان قبل از حرکت کردن اینھ رو رو صورتش تنظیم کرد 

اه بازم یادم رفت فلش بیارم:کیانا با حالت غر گفت  

کدومش قشنگ تره:کیوان فلشو وصل کرد و گفت سارا کھ ھمیشھ فلشش ھمراھش بودداد بھ کیانا  

۴٨شماره _سارا  

 کیوان زد رو ھمون ترک ابتدا موزیک پخش شد بعدش شروع کرد بھ خوندن

 میخوام بگم قصھ ی شیرین و فرھادو من

 کھ چھ جوری شدن عاشق و دلدارھم
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 ھمھ فکر میکنیم عاشقیم ای وای من

 ولی کور خوندیم دنیای من

د منروزی روزگاری فرھا  

 عاشق شیرین شد ای وای من

 دست بر قضا شیرین من

 جایی اسیر شد ای وای من

 از عشق بی خبر شیرین من

 وای وای وای فرھاد من

 وای وای وای شیرین من

چقدر قشنگھ:کیانا با شعورو شعف گفت  

کلا من خوش سلیقھ ام_سارا  

اگھ ساکت شید میتونیم گوش بدیم_کیوان  

ه کرد و کیوان از حرص خوردنش تو دلش کلی ذوق کردکیانا ھم ریزریز سارا با حرص بھ پنجره نگا
 خندید

 شیرین تو دست پادشاه

 فرھاد اسیر یک نگاه

 فرھاد حالا دیگھ فرھا واسھ شیرین من

 راھی نداره جز کندن کوه غم

 حالا دیگھ پیششو ھمراه من

 اخھ شیرینو میخواد فرھاد من

 روزی روزگاری از کوه غم

پیش فرھاد منپیرمخوفی رفت   

 پیرمخوف گفت بھ فرھاد من 

 شیرین تو مرد ای وای من

 از وساتطش بود اون پیر زن
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 وای وای وای فرھاد من

 وای وای وای شیرین من

 حالا دیگھ تیشھ ی ھمراه غم

 شده دیگھ قاتل فرھاد من

خانوم و خانواده یادم رفت بگم خالھ زھرا (ھم زمان با تموم شدن اھنگ رسیدیم دم در خونھ خالھ اینا
)اشو خیلی وقت بود قراره دعوت کنھ و این بھونھ ای شد کھ دعوت شون کنھ   

 کیانا اه پرسوزی کشید

چیشده؟؟؟؟_سارا  

یاد یکی از رمان ھایی کھ خوندم افتادم مثل این اھنگھ شیرین پسره مرد _کیانا  

و مھران با اخم نگاه شون  سارا و کیوان پقی زدن زیر خنده ھم زمان میثم ماشینو پارک کرده بود
 میکردو سوگند اروم اروم داشت باھاش حرف میزدو سارا نفھمید چی میگھ

یھ رمان انقدر روتو تاثیر میزاره الھی جیگرتوووو احساسی_سارا  

!؟جیگر تو رو چرا اون_کیوان  

خیلی بیشعوری_سارا خجالت کشید و سرشو انداخت پایین درھمون حالت ھم زبونش دراز بود  

ابراز احساس کردم عجقولم...اوا_وان ادای سارا رو در اوردکی  

 ای امیر بمیری سوژه دادی دست اینا 

                                             ***********  

ارغوان دکلتھ طوسی پوشیده بود پشت پیرھنش دنبالھ داشت جلوش تا روی زانو بود و کلا ساده و 
ر این بود کھ تعصب افراطی نداشت نھ اینکھ بی غیرت باشھ ھا ولی شیک با لنز طوسی خوبی امی

اعتقاد داشت جایی کھ خودش ھست زنش یا خواھرش میتونھ ازادانھ بپوشھ و رفتار کنھ و من عاشق 
این منطقی بودنش بودم چون با منم این طوری رفتار میکرد ارغوان بھم گفتھ بود یھ ماه لنز سفارش 

ده خاصھ اما رنگ لنزش خیلی اشنا بود اھا رنگ چشم ھای رھاجون و پدرام داده و رنگش فوق العا
بود امیر اما اسپرت پوشیده بود شلوار مشکی تنگ با لباس مردونھ طوسی کھ استیناشو تا کرده بود و 
دکمھ ھای جلو شو باز گذاشتھ بود  حالا کھ دقت میکردم واقعا مرد شده بود ھر چی باشھ بیست و سھ 

ی مثلاسالشھ الک  

خالھ گفتھ بود دور ھمی ساده ولی ھمھ ی فامیلای نزدیک کھ بھ تنھایی یھ لشکر میشد دعوت کرده 
ولی خیلی  بود و میخواست عروسشو معرفی کنھ ھرچی باشھ امیر تک پسر و فرزند ارشدش بود

ی جالب بود امیر از تموم پسرای جمع کوچک تر بودو انتخاب شو کرده بود دست راستش رو سر پد
و مھران و کیوان امشب پسرامون مسابقھ مدل اینگ راه انداختھ بودن کھ بیا و ببین من موندم لباس 
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شون از شدت تنگی مایل بھ جر خوردن نباشھ ماھا نمیفھمیم باشگاه میرن شروینم با نگاه پاکش البتھ 
ل بقیھ صمیمی الکی مثلا خخخ استیل خانومای جوونو انالیز میکرد طفلی سوگند کھ نمیشناختش مث

باھاش برخورد کرد ولی میثم با یھ نگاه انگار شناختش چون اخماش توھم رفت ایدا خواھر امیرم 
مرخصی گرفتھ بود و اومده بود وای خدا یعنی میشھ من دانشگاه یھ شھر دیگھ قبول شم بابا یھویی 

 افکارش مدرن شھ بزاره من برم؟؟؟؟؟ارزو برجوانان عیب نیست

خیلی وقت بود ندیده بودمش با وجود بعضی از اخلاقاش دوستش دارم و دلم براش  ایدا اومد سمتم
ابروھاشو نازک تر از قبل کرده بود و بین  تنگ شده بود ھم دیگھ رو در اغوش کشیدیم نگاھش کردم

موھای قھوه ایش مش ابی رنگ لباسش بود و مثل ھمیشھ کفش ھای پاشنھ فوق العاده بلندش مکمل 
جبران قد فوق العاده کوتاھش شده بود اما بینی سربالاش چیزی بود کھ ھمیشھ من بھش  زیباییش برای

غبطھ میخوردم ولی یھ نمھ چاق بود یعنی وزنش زیاد نبودھا فقط متناسب با قدش نبود سوگندم بغل 
کرد این دوتا اختلاف سنی شون نسبت بھ ھم کم تر بود تا من و باھم خیلی میجوشیدن خانوما رفتیم 

تاق تعویض لباس من  ھمون شومیز تنگ و پوشیده سورمھ ای مو پوشیدم شالمم بھ ھمون مدل تولد ا
ارغوان بستمو گوشواره ھای زیبا و بلندم خودنمایی میکرذ اما سوگند پیراھن دکلتھ ابی کاربنی و یھ 

ون اما سره اشو پوشید قسمت سینھ اش پره نگین بود و مطمئنم تو ای جمع میدرخشھ وقتی بره بیر
چون شوھرش از نظر مالی وضع خوبی داره واسھ ھر دورھمی ساده ای ھمچین لباس ھایی میپوشھ 

البتھ نباید نادیده گرفت زمانی ھم کھ دختر بود خوش لباس بود سوگند موھاشو فر کرد و یھ طرف 
ن گردنش ریخت موھای مشکی و براقش ھم زیباییشو دوچندان کرد ای خدا بھ میثم صبر عنایت ک

 امشب 

!ھوی سارا تموم نشم یھ وقت؟_سوگند  

من تمومت کنم بھتره تا اون شوھر بی جنبھ ات_سارا با لبخند  

ھوی ھوی راجب اقامون درست حرف بزنا_سوگند  

نوموخوام_سارا زبون درازی کرد  

..راستی...آ...آ! باز بچھ شدی تو؟_سوگند  

ھا؟؟_سارا  

لی خواھر من؟؟؟ اوسکو_سوگند در حالی کھ بھ سرم اشاره میکرد  

What the faze????? 

راستشو بخوای فاز خاصی ندارم چطور؟_سارا  

اخھ احمق من اون ھمھ زحمت میکشی کھ اون لعنتی ھا بلندو پرپشت بمونھ بعد این شال _سوگند
 چیکاره است

خودت کھ میدونی بابا خوشش نمیاد خودتم از وقتی ازدواج کردی یکم پوششت تغییر کرد_سارا  
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بابا زمان من دوست نداشت اما الان مطمئن باش تو چنین محیطی بھت چیزی نمیگھ_سوگند  

من این جوری راحت ترم_سارا  

بس کھ خری حالا چکار کردی کھ موھایی کھ تا پایین کمرتھ اصلا دیده نمیشھ _سوگند  

بالا بستم کج ریختم مثل ھمیشھ بقیھ اشم تو لباسمھ_سارا  

بچرخ_سوگند  

احمق ھمیشھ زیر مانتو میزاری کھ دیده نمیشھ الان لباست کوتاھس سرش زده _سوگند.سارا چرخید
 بیرون

اون طوری مثل دم شده بود اوممم چھ دم _و اومد جلو و ذره ی بیشتری از موھامو زیر شال جا داد
 پرپشتی

  )منو دمم ھمین الان یھویی(یادم باشھ عکس بگیرم اون جوری زیرش بنویسم _سارا

اگھ تک تک خل بازیاتو بھ اشتراک بزاری بالای ھزار تا لایک بگیریشک ندارم _سوگند  

واقعا؟؟؟؟؟_سارا در حالی کھ در اتاقو باز میکرد  

خندید سوگندم ھمراھیش کرد و حرص سارا )خونھ خالھ دوبلکسھ(امیر کھ بھ طبقھ ی بالا اومده بود
!؟......وا_سارا.رو در اوردن  

؟؟؟؟واقعا؟؟_امیر ادای سارا رو در اورد  

اصلا ھمین امیر باب کرد کھ بقیھ ادای سارا رو  و دوباره خندیدن انصافا ھم لحنش کپی خود سارا بود
امیر میکشمت_در بیارن سارا باھمین فکر  

و امیر جاخالی داد و از پلھ ھا بھ حالت دو پایین رفت این دنبال بازی ھا واسھ ھمھ بھ جز خانواده 
کھ ارغوان عادی بود در حالی کھ دنبال امیر میدویدم چشمم بھ چشم ھای متعجب رھاجون و پدرام 

ب میدوید منم امیرلامصب ھم مثل اسو پدر مادر ارغوان کھ اون ور سالن بودن افتادتازه اومده بودن 
کل خونھ رو دور زد و خواست امیر....در حالت عادی نمیتونم راه برم چھ برسھ با کفش پاشنھ بلند

پشت ناجی ھمیشگیش بابام پناه بگیره و از جلوی رھا جون و پدرام رد شد بھ طبع چون دنبالش بودم 
و نگاه شیطونش د ژکوند لبخنمنم ھمون مسیرو طی کردم اما ھمون موقع پدرام پاھاشو دراز کرد از 

فھمیدم میخواد یھ کاری کنھ اما انقدر سریع این کارو کرد کھ نتونستم واکنشی نشون بدم در نتیجھ 
نھ گریھ کردم نھ آه و نالھ شاید در شرایط عادی حتما این کارھارو  پخش سرامیک ھای خونھ شدم

دیدن خودمم پابھ پاشون خندیدم و میکردم اما جلوی کسی مثل پدرام نباید ضعف نشون میدادم ھمھ خن
از جام بلند شدم ھمیشھ در مواقع ضایع شدن تو جمع خودمم تو خندیدن ھمراھیشون میکردم تا بیشتر 

 ضایع نشم و اذیت نشم فقط رھا جون متوجھ عمدی بودن کار پدرام شده بود 

تقصیر اونھ...اونو بگیر:با حرص و بلند رو بھ میثم گفتم  
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فلجی میوفتی زمین بھ من چھ تو_امیر  

...واااا_سارا  

والا_پدرام ھمون شیطنت  

انگار اختیار لنگ ھاتو نداری_سارا با صدای اروم  

ناسلامتی من داماد این جمعم تو خجالت نمیکشی با اون کفشا دنبالم میدویی_امیر  

از (کاملااااااااولا کاملا اختیاری بود دوما در شان یھ خانوم _پدرام اروم اما باھمون شیطنت و پوزخند
نیست این طوری حرف بزنھمحترم  )قصد کشیدکاملا رو  

از حرف ھای سارا و پدرام ھیچ کس جز خودشون سردر نیاوردو سارا اون قدر حرص خورد کھ 
منتظر جبران باش_امیرو یادش رفت و در حالی کھ زمزمھ میکرد  

و قھقھ بلندی ))خانوم کوچولو مثلا چھ غلطی میخوای کنی(:(از کنارشون رد شد پدرام تو دلش گفت
زد سارا با شنیدن قھقھ اش عصبی تر شد و بھ اشپزخونھ پیش ایدا و خدمتکاری کھ خالھ امشب موقتا 

اصلا کار خوبی نکردی_گرفتھ بود رفت با رفتن سارا رھا جون با غیض بھ پدرام نگاه کرد  

چیز خنده داریھ بگو ماھم بخندیم_امیر رو بھ پدرام  

ھیچی_واکنش رھاجون اثار خنده از صورتش رفتھ بود پدرام کھ با  

موقع )بھ سیمین نگاه کرد(من خیلی فکر کردم و بھ این نتیجھ رسیدم کھ خالھ_امیر رو بھ جمع
 بارداری سارا ھمھ اش فیلم کمدی میدیده ادم دو دقیقھ پیشش میشینھ تا یھ ربع بعد میخنده

کم میاری خوبھ سوژه ھای فامیل شما دوتایید نھ اینکھ تو از اون_سیما بھ طرفداری از سارا  

و (غریبھ کھ پیش مون نیست خالھ بیا صادق باشیم خدا وکیلی حرف زدنش بھ تنھایی دنیایی_امیر
...عشقولم....واقعااا؟؟؟؟؟ وااااا....اوا)لحنشو شبیھ سارا کرد  

سارا و ایدا از ھمھ از صدای امیرو لحن سارا کھ بھ خوبی اجراش میکرد میخندیدن ھمون لحظھ 
 اشپزخونھ اومدن سارا کھ کنجکاو بود دلیل خنده جمعو بدونھ

چیشده؟؟؟_  

..وااااا:با اومدن سارا خندیدن شون شدت گرفت سارا کھ بھ جوابش نرسیده بود مایوسانھ گفت  

گفتم....دیدی:و امیر در میان خنده بریده بریده گفتدوباره قھقھ  اشون بلندتر شد   

کرد سارا کھ فھمید دلیل خنده اشون خودشھ و دارن مسخره اش میکنن ناراحت شد و وبھ سارا اشاره 
دلش از کار چند دقیقھ پیش پدرام ھم پر بود از  بغضش گرفت البتھ تنھا دلیلش خنده ی جمع نبود

اونجایی کھ نگاه جمع بھ شب چشماش بود ھمھ فھمیدن ناراحت شده و از نفس ھای تندش بی شک 
با سرعت پلھ ھا از جلوی رھا جون و پدرام رد شد و پلھ ھا رو بالا رفت رده مشخص بود بغض ک
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 حتی براش مھم نبود اگھ باز پدرام زیر پا میزد اگھ باز زمین میخورد اگھ حتی نمیتونست تلافی کنھ
اون دلش گرفتھ بود از جمعی کھ کاری جز انالیز کردن شخصیت و رفتارش و خندیدن بھ نتیجھ 

تن پدرام با اینکھ در مقابل این دختر شیطون جسور جبھ گرفتھ بود دلش سوخت فقط گیری شون نداش
اون میدونست پنجاه درصد دلیل ناراحتی سارا عمل زشتھ خودشھ اما ھنوزم با وجود عذاب وجدان از 

اما مھران و کیوان عصبی تر !ی بود میخواست ببینھ واقعا برای تلافی چکار میتونھ کنھ؟ضکارش را
ھ بھ امیر نگاه میکردن و اگھ جا داشت کیوان مسلما ھمون جا گردن شو میشکست ھرچند کھ از بقی

دوست خودشم محسوب میشد میثم بھ سوگند اشاره کرد کھ بره دنبال سارا سوگندم کھ باھاش موافق 
بود بلافاصلھ طبقھ بالا رفت بزرگ ترھا ھم ھرکدوم جداگانھ امیرو سرزنش کردن اما ارغوان 

بار اخرت باشھ اجی مو اذیت میکنی:محکمی از پھلوش گرفت و گفتنیشگون   

؟از کی تا حالا_امیر  

قبل از اینکھ تو عشقم باشی_ارغوان  

بھ سارا مارمولک حسودیم شد_امیر مثل بچھ ھا خودشو لوس کرد  

پدرام کھ حالا کنار ارغوان ایستاده بود با پوزخندی کھ فقط در مسائل مربوط بھ سارا رو صورتش 
منم برام جای تعجب داره بقیھ شیفتھ چی این خودشیفتھ میشن؟_جا خوش میکرد  

نھ ھرچی ھم کھ باشھ خودشیفتھ نیست اما با قافیھ اش حال کردم_امیربا خنده بھ شونھ اش زد  

دیوونھ ای امیر_ارغوان  

میدونم عاشق ھمین دیوونھ بازیام شدی_امیر  

نگاھش کردن شیطنت ارغوان خجالت کشید و پدرام و امیر با  

سوگند با چندتا شوخی حال سارا رو خوب کرد و باھم پایین اومدن خوبی سارا ھمین بود فاصلھ شادی 
امیرو ارغوان سیما و  .و غمش خیلی کم بود و کینھ ای نبود حالا اھنگ با صدای بلند پخش میشد

زندگی کیوان تو اشوھرش کیمیا و کیوان داشتن میرقصیدن انگار نھ انگار کیمیا نامزد داشت چقدرم بر
این رقص دونفره بھ چشم میومد بقیھ بھ روشون نیاوردن سارا اومده و عادی برخورد کردن انگار 

ایستادن و شروین با لبخند ژکوند کنار اتفاقی نیوفتاده سارا و سوگند یھ گوشھ روبھ رو مھران و میثم 
سوگند ایستاد و با چشمای ھیزش تحسین برانگیز براندازش کرد میثم حواسش نبود شروین دستشو 

رسم ادب دست داد اما سارا طبق معمول این کارو نکرد خودشم از این  جلو اورد و سوگند بھ
حتی خودشم منطقی نمیومد پدرام واکنشش خوشش نمیومد اما یھ سری حدو مرزا داشت کھ از نظر 

کھ داشت با ایدا حرف میزد تمام حواسش بھ سارا و سوگند بود سارا پشتش بھ اون بود و لی پدرام 
پس فقط من نیستم کلا بھ کنف کردن جنس (:(خوب میدیدش با این عکس العمل سارا پیش خودش گفت

اخھ سارا دست نداد و شد اولین کسی  منظورش دیدار اولش با سارا بود))مخالف علاقھ ی زیادی داره
 کھ تک پسر مغرور رھا رو رنجوندو باعث این لج و لجبازی ھا شد

شروین کھ انتظار ھمچین چیزی رو از سارا داشت خیلی بی تفاوت دوباره لبخند زد و رو بھ سوگند 
!شما چھ نسبتی با سارا دارید؟:گفت  
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چطور؟ھمھ میگن _ھ بودو انسان اجتماعی بودسوگند کھ ازرو سادگی جنس نگاه و لحن شو نشناخت
 شبیھ ھمیم

شروین مثل یھ جنتل من با اون کت و شلوار مشکی براق و موھای صاف مرتب برای اولین بار در 
 نظر سارا زننده نیومد ظاھرش اما میدونست سیرتش ھمچنان ھمونھ 

موم خانوم ھای این جمع نھ فقط شباھت ظاھری جذابیت ذاتی ای کھ دارید باعث میشھ بین ت_شروین
 بدرخشید

مھران از اولشم شیش دنگ حواسش این ور بود سوگندومیثمو دوست داشت ناموس برادرش ناموس 
خودش بود و روش تعصب داشت بھ میثم اشاره کرد و میثم با دیدن لبخند روی لب ھای سوگند و 

ز میکرد از خشم گر شروین کھ گلوشو صاف کرد تاحرف بزنھ و نگاھش سرتاپای ھمسرشو انالی
میخواست بره و پیش شون بایستھ اما ...)م نخوره؟؟؟؟؟لعنتیجمگھ نگفتم با این لباس از کنارم (گرفت

 غرورش اجازه نمیداد بالاخره فعلا حرکت مشھودی از اون مرد غریبھ ندیده بود

لا..لا...او_سوگند  

و تیکھ کلام ھای مشترکی کھ دارید_شروین صداشو صاف کرد  

این ھمھ شباھت چھ جالب_بھ سارا و خودش نگاه کردسوگند   

سارا کنایھ (بلھ فقط  کاش سارا ھم میتونست مثل شما لباس مناسب واسھ ھر جایی بپوشھ_شروین
اریایی دخترو طبق روال جامعھ پیش بره تا بتونھ جذابیت )کلامشو متوجھ شدو اخم ھاش توھم رفت

اگھ این کارھا رو کنھ مطمئن مثل شما میدرخشھ  رو بھ نمایش بزاره  

میثم از شدت خشم قرمز شده بود اما مھران و پدرام منتظر جواب سارا بودن پدرام دوباره پوزخند 
)یک ھیچ بھ نفع جنس مذکر خوردی خانوم کوچولو(زد  

ن باش کھ میدونی توکھ میگی روال جامع در جریا_سارا با ارامشی کھ بھ سختی بھ دست اورده بود
جامع طوریھ کھ وقتی خانوم زیبایی متعلق بھ کسیھ از نظر شرعی و احساسی کھ از خودش چیزی کم 

خود بھ )بھ میثم و سوگند اشاره کرد میدونست اگھ بھ جای میثم جواب شو نده یھ دعوا پیش میاد(نداره
طوری با خواھر متھلم  غیر مستقیم گفت نباید این(خود بقیھ نگاه شون بھ اون خانوم بی منظور میشھ

و اما زمانی کھ یھ دختر مجرده نگاه بقیھ بھش ازاده و ھیچ حد و مرزی واسھ این نگاه )حرف بزنی
ھایی کھ نمیشھ پاک بودن یا نبودنشو انالیز کرد وجود نداره پس طبیعیھ پوشش من از خواھرم بیشتر 

دختراریایی حرف میزنی بھتره  باشھ و اینکھ وقتی راجب عرضھ زیبایی واسھ نشون دادن الگو از
قبلش بھ تاریخ یھ نگاه کنی جذابیت دخترایرونی بھ زیبایی بکرشھ نھ زیبایی کھ با ابروھای نازکھ 
 نازک و بوتاکس کاشت ناخن و عمل ھای زیبایی و ھزارتا کوفت و زھر مار دیگھ بھ وجود میاد

د و برای چندمین بار از درستی حرف ھای سارا ابی بود واسھ اتش درون میثم مھران ذوق زده ش
دو ھیچ بھ نفع دختره ی سرتق اگھ من بودم حالشو میگرفتم (اما پدرام عصبی شدانتخابش مطمئن شد

)زبون دراز  
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شروین کھ از سارا انتظار ھمچین حرفایی نداشت ازبحث کردن باھاش لذت میبرد چون ھیچ وقت 
بیعی ھمھ ادماس خداھم علم داده واسھ رفع زیبایی نیاز ط_فکر نمیکرد افکارش عمیق باشھ انقدر

 نیازھایی کھ بقا رو نھ تنھا ایجاد بلکھ دلچسپ کنھ چرا نباید واسھ بھتر بودن و زیباتر شدن تلاش کرد

خودش وسیلھ بشھ واسھ رفع نیازھای دیگھ مثلا یھ کھ زیبایی یھ نیازه اما نھ زمانی _سارا
کمبودتوجھ داره خودشو شکل دخترا میکنھ حالا ھی )فتممنظورم خود دخترنماش بودوبا پوزخندگ(اقایی

بگو برادر من ابرو خرو ھرچقدرم کھ برداری اھو نمیشھ مگھ میفھمھ؟؟؟ بعضی از کارھا بھونھ ای 
برای زیبا شدن چھ معنی داره وقتی من با خودم حال میکنم چندتا عمل زیبایی انجام بدم کھ 

ی اعتماد بھ نفس اما ھمین ازیبایی فوق العاده مھمھ بر!؟کھ غریزه جنس مخالفو تحریک کنم!بدرخشم؟
میتونھ گاھی باعث شھ بھ شخصیت والای انسانی توجھ نشھ از ھمھ اینا ھم کھ بگذریم زیبا تر شدن 
نسل جدید کھ ماھاییم باعث تعیین معیار زیبایی شده معیاری کھ ھمھ میخوان متناسب باھاش باشن و 

یشن ادمای خوشگلی کھ از بودن با ھیچ کدوم شون لذت نمیبری در نتیجھ ھمھ ادما شکل ھم م
 چرا؟؟؟؟؟؟چون تفاوت یکی از زیباترین ابعاد جھانیھ کھ توش زندگی میکنیم

 سوگند درجا ھنگ کرد طفلی از من انتظار چنین حرفایی نداشت حق داره اجیم خودمم توقع نداشتم

کمرم شکستحرفات سنگین بود _شروین لبخند زد  

مھران )دختره ی زبون دراز خودم ادمت میکنم(پدرام عصبی تر شده بود.موقع کیانا صدام کردھمون 
اما دلش میخواست ھمون لحظھ سارا رو ببوسھ میثم ھم کھ با ضایع شدن شروین دیگھ ھیچ خشمی 

عزیزم نظرت چیھ برقصیم؟؟_نداشت سمت شون رفت و بی توجھ بھ شروین  

بلندش مایل بھ رقص نبودمیخواست مخالفت کنھ اما قبل از بھ زبون سوگند کھ با کفش ھای پاشنھ 
 اوردن نظرش دستاش توسط میثم کشیده شد و بھ وسط سالن و ھدایت شد

و کھ تو ابروھای ھمسرش افتاده بود ر میثم و سوگند خیلی نرم باھم میرقصیدن اما سوگند دلیل اخمی
چتھ تو؟_سوگند.نمیفھمید  

ف زدن و بگو بخندت مال غریبھ ھاس این لحن مھربونتم مال من کاملا حر ھخوب_میثم طلبکارانھ
 عادلانھ است

سوگند کھ تازه منظورشو فھمیده بود ھوس کرد یکم اذیتش کنھ خیلی وقت بود کھ میثم این طوری 
و توجھ بیش از حد و محبتش )اصفھان(روش تعصب نشون نداده بود شاید دلیلش غربتش تو اون شھر

ونجا براش مثل یھ قفس بود اما اگھ میثم فقط شوھرش بودو عشقش نبود بھ ھیچ عنوان بھ میثم بود ا
قبول نمیکردتھران کھ میومد شیطون میشد ھمھ اش میخندید ھمھ اش تو جمع خانواده اش بود و این 
ن شباعث میشد کھ وقتی بھ خونھ اش برمیگرده تا چندوقت دپرس شھ میثمم ھربار کھ از تھران برمیگ

بیشتر از شش ماه  بود سفربعدی شون بعد از مدت طولانی تری باشھ اما کافی اددش قول میدبھ خو
ای سارا و التماس ھاش شروع بشھ و بعد گریھ ھای دوخواھر چیزی کھ تحملش از ره تا تلفن ھذبگ

خانواده سوگندو خیلی دوست داشت بھ خصوص کسیو کھ با وجودش لبخند رو  بود توان میثم خارج
))باید اسمشو تبسم میزاشتن(:(دو مھرانم ھمیشھ میگفتومھمھ میلب ھای   
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اخھ غریبھ ھا بیشتر تحویل میگیرن_سوگند با شیطنت نگاھش کرد  

خشونت دست سوگند کھ تو دستش بودو تکون میداد فقط بھ اسم رقص اون وسط بودن رسما میثم با 
 در حال مشاجره 

؟؟؟؟؟؟اِ _میثم ابروشو بالا انداخت  

الھی فدای خشونت بابای ترانھ ام بشم ای سارا بمیره خودمم باورم شده بچھ (:(دلش گفتسوگند تو 
))دارم  

اره_سوگند  

تا اصفھان بودیم کھ عشقت بودم؟! چھ غلطا؟_میثم  

مگھ نیستی الان؟؟؟؟؟_سوگندبا تبسم  

نمیدونم خودت بگو_میثم  

تو عشق منی دیوونھ_سوگند  

شد و لبخند زداخم ھاش باز  میثم یھو تغییر حالت داد  

تو نباشی کی بابای ترانھ ام میشھ_سوگند داشت خودشو لوس میکرد  

تو نباشی کی مامان ترانھ ام بشھ_حالا میثم دلش شیطنت میخواست  

اوممم؟؟؟؟من :چشم ھای میثم راحت میخوند و فھمید شوخی میکنھ باھمون لوندی قبل گفتسوگند کھ 
 اگھ نباشم دلت میاد واسھ اش مامان بیاری

دلم کھ نمیاد ولی خب تو دلت میادمن تنھا بمونم_میثم. میثم دستشو بالا اورد و سوگند چرخید  

نھ_سوگندبھ این شوخی عمیق فکر کرد و جدی جواب شو داد  

پس تو کھ نبودی مامان ترانھ ام کی بشھ؟؟؟؟_میثم ابروشو بالا انداخت  

سارا_سوگند  

چی؟؟؟؟؟_انتظار ھمچین جوابیو نداشتمیثم با وجود اینکھ میدونست شوخیھ ولی   

دخمل من بھ جز خواھرم بھ ھیچکی نمیگی مامان فھمیدی؟؟؟؟_سوگند با لبخند  

فقط چرا. بعلھ_میثم  

چون خالھ اشھ من عزیزشم دخترمم میشھ عزیز کرده اش_سوگند  

این کھ تھ نامردیھ تو میدونی سارا مثل خواھر کوچیکمھ ھمچین پیشنھادی میدی_میثم  
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خب میدونی ترانھ امو بیشتر از تو دوست دارم_با شیطنت سوگند  

میثم سوگندو بھ خودش چسبوند و سوگند از گرمی لب ھای میثم کھ با شونھ اش برخورد کرد گر 
نھ بھ باره نھ بھ داره بھ من ترجیحش میدی اصلا من بچھ نمیخوام_میثم.گرفت  

انقدرھمھ میگن چرا بچھ دار نمیشید این بھ من چھ من میخوام حس زنای نازا بھم دست داده _سوگند
 سارا بیشعورم مدام یاد اوری میکنھ

میثم ظاھرا بچھ دوست داشت درحالی کھ سوگند عاشق بچھ بود و تنھا دلیلی کھ باعث میشد میثم 
شھ یھ ترس مبھم بود یھ استرس شایدم حسادت حسادت بھ نیمھ ای از وجود خودش کھ ب نخواد بابا

ھمون موقع چشمش بھ سارا افتاد رد توجھ عشقش قرار بگیره و این ازارش میدادبیشتر از خودش مو
پشتش بھ )کیوان(کھ مثل دختر بچھ ھا مچالھ شده بود و یھ گوشھ سالن ایستاده بود پسرھمسایھ اشونم

میثم بود و میثم حرفاشو نمیشنید اما ھرچی کھ بود باعث عصبانیت و ترس سارای ھمیشھ ریلکس 
توضیح بده اما موفق نمیشد لبای سارا تند تند تکون میخورد و انگار میخواست چیزیو شون شده بود 

چشمای جسورش معصوم تر از ھمیشھ بود اخمی روی صورت میثم نشست کھ از دید سوگند مخفی 
 نموند 

عشق برادرشھ دوست نداشت با کسی گرم شاید بھ خاطر علاقھ ای کھ بھ سارا داشت و میدونست 
رف ھای شروین افتاد و نگاھشو از اون طرف برداشتو بھ چشمای سیاه مقابلش زل زد بگیره یاد ح

تازه بھ شباھت بیش از حدو انکار نکردنی شون پی برده بود ولی رفتارھای سوگند متانت و وقاری 
سب لوندی و استفاده از این جذابیت بود سارا اما بچھ بودو سرشار از انرژیداشت کھ منا  

ستشو بھ ارومی رو سینھ ی میثم کشید انگار کھ بخشی از رقص شونھ بھ دریای سوگند چرخیدو د
چتھ تو انگار تاحالا منو ندیدی_چشماش نگاه کرد  

داشتم فکر میکردم کھ تو _یا عشقش میثم با تبسم در حالی کھ غرق لذت بود از نگاه کردن ھمسر
سارا از نظر ظاھری چقدر شبیھ ھمینو  

اقاچشماتو از رو خواھر من درویش کن _سوگند دوباره شیطون شد  

!حدس بزن بھ چی فکر میکردم؟_میثم قھقھ بلندی سرداد  

چی؟_سوگند متعجب  

تو بچھ میخوای منم میگم فعلا زوده حالا کھ سارا خیلی شبیھ توئھ یھ مدت سرپرستی شو بھ _میثم
 عھده بگیریم ببریم پیش خودمون از صدتا بچھ ھم وقت گیرو شیطون تره

برو بابا من بچھ میخوام نھ اون کھ از خودم دراز _میثم جدی گفت یھ لحظھ سوگند جدی گرفتانقدر 
 تر شده

شوخی کردم دیوونھ فردا پس فردا کھ مھران بگیردش جاریت میشھ دیگھ چھ _میثم دوباره قھقھ زد
ش بدبختم کاریھ بچھ خودمون بکنیمش البتھ من ھنوزم موندم اگھ ازدواج اینا یھ روزی  اکی بشھ دادا

!ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُباید بچھ داری کنھ یا  لاو بترکونھ؟  
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اقا داداشت از خداشھ خواھر من یھ نگاه بھش بندازه _سوگند با حرص  

اون سرش داغھ نمیدونھ چھ عجوبھ ای این خواھرت_میثم  

اتفاقا داداش شما کلا ادم خوش سلیقھ ای_سوگند  

پس با این حساب من بی سلیقھ ام؟؟؟؟؟_انداختمیثم یھ ابروشو بالا   

دقیقا_سوگند  

اگھ بدسلیقھ بودم کھ تو رو انتخاب نمیکردم عشق من_میثم با عاشقانھ ترین نگاه  

سوگند کھ صداقت کلامشو از نگاھش خوندحس کرد خوش بخت ترین زن روی زمینھ سرشو برد بالا 
))مرسی خدا برای ھمھ چیز(:(و تو دلش گفت  

یھ زمانی مردا کھ از این حرفا میزدن زنھ کم کم یھ بوسھ مھمون _تا انگشتشو بھ گونھ اش زد میثم دو
شون میکرد حالا زن من نھ تنھا این کارو نمیکنھ بلکھ بھ جای چشم ھای من بھ سقف نگاه میکنھ یادم 

 باشھ یھ سر امین اباد ببرمت

خیلی وقت بود باھم میرقصیدن دست  نھ بلندکفشش پاھاش ذوق ذوق میکرد وسوگند کھ بھ خاطر پاش
بسھ دیگھ چقدر حرف میزنی_میثم کشید  

                                                ************  

سارا بعد از کاره امیر قھر کردو رفت خیلی ناراحت شده بود سوگند با اشاره ھمسرش رفت دنبالش 
داداشم؟؟؟؟؟_رشیھ اھنگ پر جنب و جوش گذاشتن کیمیا اومد کنا  

دیگھ مثل سابق براش )دلیل ازدواج کیمیاو شروین(و مظلوم نگاھش کرد با اینکھ بعد از اون اتفاق
جانم؟_کیوان.ارزش نداشت اما خواھرش بودو ھنوزم یھ جایی تو دلش داشت  

من این اھنگ رو دوست دارم بریم برقصیم؟؟؟_کیمیا  

 با این فکر کھ سارا بغض کرده و ناراحتھ رمقی براش نموده بود کھ بخواد برقصھ 

نھ_کیوان محکم و جدی  

خواھش میکنم خیلی دلم میخواد_کیمیا ملتمس  

برو با شوھرت برقص چیکار بھ من داری_کیوان  

گفتم ولی گفت حوصلھ این مسخره بازیارو نداره_کیمیا با شرمندگی و ناراحتی  

مرتیکھ لندھور اره دیگھ تو کھ برقصی کی (:(ای خواھرش دلش سوخت و مھربون شدغم تو صداز 
ھرچندکھ ھمیشھ در مواقع ناراحتی ھای کیمیا کھ بھ شروین مربوط  ))چشم چرونی ناموس مردمو کنھ

خب عزیزم _بازم نمیتونست بی تفاوت باشھ))خودکرده را تدبیر نیست(:(بود بھ خودش نھیب میزد
رقصبرو با کیانا ب  
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  وسط بیاد  خودت گفتی اگھ اون لباس شو بپوشھ حق نداره_کیمیا

یکی مثل سارا لباس (:(یاد لباس کیانا افتاد کھ سرجمع یھ وجب پارچھ بود با شیش ھفت متر زنجیر
))میپوشھ یکی مثل خواھرای من  

کیوانم بھ اجبار  بھونھ ای واسھ سرباز زدن نداره دستشو گرفت و کشیدش وسطکیوان کیمیا کھ دید 
ھمراھیش کرد نیمی از اھنگ گذشتھ بود کھ سارا و سوگند از پلھ ھا پایین اومدن دوباره لبخند رو لب 

با متانت و (:(ھای سارا بود درستشم ھمین بود نماد سارای اون ارامش و شادی بودبھ سوگند نگاه کرد
سوگندو سارا  قند تو دلش اب کردنبا این فکر ))زیبا یکم ساراییم بھ خودش برسھ این شکلی میشھ

معنی لبخند شروین رو میدونست ایستادن کھ ھمون موقع شروین با لبخند ژکوند کنارشون اومد خوب 
و ھمین ارامش لحظھ گی شو بھم زد نگاه شروین بھ خواھر سارا طوری بود کھ ارزو کرد زودتر 

با برادرش صحبت میکرد  اونا داشتشوھر خواھرش متوجھ بشھ اما میثم با وجود فاصلھ کمی کھ از 
و متوجھ نبود سعی کرد طوری بایستھ کھ کیمیا نتونھ چیزی ببینھ چون میدونست دربرابر شروین 

اجازه اعتراض نداره و فقط اعصاب خود بیچاره اش خورد میشھ ھرچند کھ تا حالا ھم شده بود اینو 
ای کاش ھمون موقع با (:(ورهاز قرص ھای اعصابی میفھمید کھ خواھر جوونش مخفیانھ میخ

تا مجبور نمیشد باری ذره ای جلب توجھ خودشو  ازدواج میکرد )خاستگار کیمیا پسر عموشون(بھرام
شروین مثل یک جنتلمن ایستاده بود و از حرکت اروم لباش معلوم بود از جلد ))با ارایش خفھ کنھ

اش کم تر بود تا حرفاشونو میشنید خودش برای جلب توجھ خواھر سارا بیرون اومده ای کاش فاصلھ 
نمیدونست چی گفتھ کھ سوگند لبخند زد و بعدش دوباره لب ھای شروین حرکت کرد این بار عکس 

بعد از سکوت شروین سارا شروع کرد بھ حرف العمل سارا باعث تعجبش شد چون اخم کرده بود
د کھ کیوان حس میکرد ظاھریھ زدن شروین جواب شو داد این بار اخم سارا جاشو بھ ارامشی داده بو

با خودش فکر کرد شروین بازم فراتر از حدو حدود خودش صحبت کرده و سارا جواب شو داده اما 
لب خند رو لب شروین و جملھ ای کھ با ھمون لبخند گفت حاکی از رضایتشو داشت معنی اون لبخندو 

عصبانی شده بود ھوس بازش پیش رفتھ شوھرخواھرخوب میدونست یعنی ھمھ چی بھ میل 
خوشبختانھ ھمون موقع کیانا سارا رو صدا کر و رفت وگرنھ ممکن بود خودداری رو کنار بزاره و 

وگندو کشید و باھم وسط اومدن تا برقصنبره جلو میثم ھم دست س  

                                                     ********  

منون بودم کھ از شر شوھر خواھر عتیقھ اش خلاصم کرده کیانا صدام کرد اون لحظھ واقعا ازش م
جووون چھ تیپی ھم زده تا الان دقت نکرده بودم یھ لباس نسکافھ ای کوتاه کھ پشت کمر و یقھ اشم 

کامل باز بود با یھ عالمھ زنجیر کھ از گردن تا کمرشو پوشونده بود عوضش جلوی لباس ساده بود و 
رفتیم مبل مان اون ور سالن میثم ھم دست سوگندو با کرده بودھیکل ظریفش و جذاب و خواستنی 

خشونت کشید و برای رقصیدن ھدایتش کرد ارغوان و امیر بعد از رقص رمانتیکشون نشستھ بودن و 
تا میخواستیم بشینیم اقا خوش تیپھ سرو کلھ ز عاشقونھ اشونم اتو سرو کلھ ھم میزدن یعنی من عاشق ف

کردیم ھا بی  تبھ ھم میومدیدم خوبھ خوبھ حالا یھ بار شانسی لباسامون ساش پیدا شد چقدرم کھ ما 
توجھ بھ کیاناکھ انگار براش این عکس العمل عادی بود دستمو گرفت و کشید یھ گوشھ سالن 

نمیدونستم چھ کاری داره کھ واجب بوده بین این جمع بگھ من گوشھ سالن تو حصار دستاش بودم  و 
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ود اون قدر کھ چشمام خمار شده بود اما چشم ھای اون مثل ببر وحشی عطرتلخش مدھوشم کرده ب
 اماده ی دریدنم بود

خوش گذشت؟؟؟؟؟؟_کیوان  

خیلی جات خالی_منظورشو نفھمیدم اما ھمیشھ بھ من خوش میگذشت با لبخند  

ھای و پاھامو جلو اوردم کھ برم اما پاھاشو رو پاھام گذاشت پاھام کھ بھ درک اما پسره نفھم کفش 
کجا؟_کیوان.خوشگلم نابود شد  

فضولو بردن جھنم گفت ھیزمش تره_سارا  

اگھ فضولی این ادم بھ ظاھر فضول رفع نشھ ترو خشکو باھم میسوزونھ ھا_کیوان با اخم وحشتناکش  

باز رم کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چی شده کیوان_سارا.ن چی میگفت؟؟؟؟؟ای  

نو بھ مرز انفجار کشوند انقدرھم لھنم جدی بودکھ یھ آن خودمم نفھمیدم چی گفتم ولی ھرچی کھ بود او
ا اصلی این مھمونی بودن پس گرفتن حرفم دیر بود چون مھمونا کم بودن و خانواده خودمم اعضواسھ 

نمیتونست بھم دست بزنھ  فقط دندوناشو بھم فشرد و دستاشو مشت کرد انقدر نگاھش ترسناک شد کھ 
ار اخرت باشھ بھ شروین رو میدیببین ب_کیوان.نفس کشیدن برام سخت بود  

!جانم؟؟؟؟؟این چی گفت؟؟؟؟یعنی ھمھ این دیوونھ بازی ھا واسھ داماد عتیقھ اشونھ؟  

ھھ زیاد دست بالا نگیر دامادتونو ماشاͿ ھمین طوری ھم اعتماد بھ عرشش زبون _سارا با پوزخند
برم نمیومد نھ اینکھ ایشون ھمون زده حرفایی کھ بھ اون زدم بھ ھرکی میگفتم تا چند ماه حداقل دورو 

 موقع لبخند ژکون تحویل من میده

میدونستم تند رفتم ولی حق نداشت راجبم این طوری فکر کنھ بدون مکث خم شدم و از حصار دستاش 
رد شدم سوگند نشستھ بود و میثم جرعھ جرعھ شربتو تو حلقش میریخت یعنی خوش شانس تر از این 

دستشو بھ سرم بکشم شاید از این بختا نصیب منم شد با پرویی لای  برم ادم ندیدم تو عمرم ھا
و وسط شون نشستم جفت شون اعصبانی شدن ولی )چسبیده بھ ھم نشستھ بودن(پاھاشونو باز کردم

لبخند موزیانھ ای زدم مطمئنا اگھ تو مھمونی نبودیم جیغ سوگند میرفت ھوا قبل از اینکھ سوگند عکس 
خوش تراش شو گرفتم بلند کردم و ھی بھ سرم کشیدم چشم ھای جفت شون العمل نشون بده دستای 

نھ تب نداره_مثل علامت سوال شده بود میثم دستشو رو پیشونیم گذاشت  

تب کیلو چنده_سارا  

پس این خل بازی ھا چیھ ما میدونیم تو چی ای حتما نباید غریبھ ھاھم بفھمن رعایت کن مجید _میثم
 دلبندم

چی شده کمبود محبت پیدا کردی اجیم؟؟؟_مھربونسوگند با لحن   

ل زندگی مثل تازه عروس داماد ھایین خواستم نھ بابا دیدم میثم خیلی ھواتو داره بعد چندسا_سارا
با سرم برخورد فیزیکی کنھ تاثیر شیمیایی رو سرنوشتم بزاره  تدست  

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



 سحرکاظمی                           باز باران                                                                                    

١۶١ 
 

زدن زیر خنده اشک از  میثم و سوگند ھی بھم نگاه کردن و بھ من و دوباره برعکس و جفت شون
چشم ھای سوگند میومد از شدت خنده و میوه پرید تو گلوش صورتش قرمز شده بود و پشت سرھم 

سرفھ میکرد ھمھ دورمون جمع شدن و بالاخره با خوردن شربت حال ابجیم خوب شد حالا ھی مامان 
نمیومد پیشوند اسمش و سیما و خالھ سھیلا خشن نگاھم میکردن سیماھم کھ جدیدا نوک زبونم خالھ 

جون شما تقصیر من نبود _بگم قبل از این کھ سھ تاشون چیزی بگن دستامو بھ حالت تسلیم بالا بردم
 این خودش مشکل داره اخھ ھی میگین این با وقاره از خنده بھ این وضع افتاد

یری بی نخند میم...اروم...عزیزم اروم_سوگندمیخواست باز خنده اش بگیره کھ میثم دستشو گرفت
 ھمسر میشم ھا

یکی این وروجکو ببره ارامش مارو ھی بھم میزنھ_و با اخم ظاھری رو بھ من  

کاناپھ روبھ رو میثم و سوگند نشستھ بودو اونم یھ دل سیر خندیده بود سارا رو بھ مھران کھ از اول 
بیا بریم نزدیک بود عروس مامانمو بھ کشتن بدی_سمت سالن اصلی ھدایت کرد  

حالا نمیشھ پسر کوچیکھ مامانتو بکشم؟؟؟؟؟_مرموز نگاھش کردسارا   

تو کھ بی لوندی منو دیوونھ کردی یھ نمھ عشوه _مھران یھ ابروشو انداخت بالا و با شیطنت نگام کرد
 بیای موفق بھ کشتنم ھم میشی

منظورش چیھ؟؟؟وای خدا یعنی جدی بود؟؟؟شایدم شوخی بود؟؟؟؟اصلا ھم جدی بود ھم شوخی 
ھھھھھ خل شدم مگھ لواشک کھ بگم ترش و شیرین و ملس احتمالا توھم فانتزیھ چھ باحال از اھھھ

تو ھمین افکار بودم کھ سنگینی نگاھیو حس کردم وقتی رفتم تو ھفده سال ھمھ اش توھم فانتزی میزنم 
ند بھ تیپھ است کھ دوباره وحشی شده چقدر من بھ کیوان لطف دارم پدرامم کھ اگھ پوزخشبعلھ اقا خو

 من نمیزد انگار یھ بخش مھم از زندگیش کات شده 

با مھران کنار امیرو ارغوان رفتیم از وقتی رابطھ ی امیرو ارغوان شکل رسمی تری بھ خودش 
البتھ بھ خاطر کار یھ ساعت قبل امیر گرفتھ بود رابطھ مھران و امیرم بھبود پیدا کرده خدارو شکر

کھ  تیم خندیدم تا اینکھ میز شامو چیدن و رفتیم سره میز منمیکم گف.من باھاش سرسنگین بودم یکم
موقع خوردن حدالامکان دور از جنس مذکر مینشستم بین ایدا و سیما نشستم و بی توجھ بھ ھمھ چیزی 

کھ سره میز بود برای خودم کشیدم خالھ ھم سنگ تموم گذاشتھ بود و مسلما تنھا دلیلش خانواده 
خونھ امیر اینا میرفتیم یا شام میرفتیم بیرون یا زنگ میزد از بیرو  ارغوان بود وگرنھ ماھروقت

داشتم تند تند غذامو میخوردم .بیارن یا املت دور ھم میخوردیم تازه ھمھ کارھاش گردن منو امیر بود
چشونھ اینا؟؟؟؟دیوونھ شده (:(کھ دیدم سوگند کھ روبھ رومھ چشم و ابرو میاد میثم ھم ریز ریز میخنده

گند دست زد تو صورتش و زیر لب یھ چیزایی میگفت اخرش کھ دید گیرایی من چقدر سو))ان
سارا (:(بالاست گوشی میثم کھ رو میز بودو برداشت و بھم پیامک داد منم بلافاصلھ بازش کردم

تا پیامو خوندم گوشی رو گذاشتم تو ))ابرومونو جلوی اینا بردی مگھ از قحطی برگشتی مثل ادم بخور
ھمیشھ فوق العاده اروم غذا میخورم مگر اینکھ گرسنھ باشم یا غذاھای مورد علاقھ ام متنوع جیبم اخھ 

باشھ و اشتھامو باز کنھ در این مواقع مثل قحطی زده ھا عمل میکردم یھ نگاه بھ دورو برم کردم کھ 
د مھربون یطنتی کھ چاشنی لبخنار سوگند اینا نشستن رھا جون باشدیدم از شانسم رھا جونو پدرام کن

ھمیشگیش بود نگاھم میکرد پدرام ھم سرشو بھ معنا تاسف خوردن تکون داد و پوزخند زد یعنی با 
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ھمون عکس العمل پدرام درجا اشتھام کور شد بیشعورررر حالا من یھ بار انقدر عاشقانھ بھ غذا نگاه 
ر سالھ اش میخورد سیما میکردم باید کوفتم میکرد؟؟این مانی ھم کھ ماشاͿ ھشتادبرابر ھیکل سھ چھا

اخھ بزرگ تر از این چی میخواد بشھ خالھ ))پسرم بخوره بزرگ شھ(:(ھم ھی میگفت
چھاربرابر سنش ھیکل داره واللهمن؟؟؟؟؟  

                                                 *************  

کردن بماند خداحافظی مھمونی تموم شدو اخر شب سوگندو خانواده شوھرش خونھ امونو ترک 
من و (خانواده با سوگند چطوری بود انگار کھ عزیزمون خدایی نکرده مرده طوری گریھ میکردیم

مو بالا بردن کھ ھمیشھ تو زندگی شون  اخرشم پدر شوھر مادر شوھرش کلی پرچم)مامان و سوگند
وروجک دلم برات تنگ (:(حسرت دختر شیرینی مثل منو دارن میثمم برای اولین بار بغلم کرد و گفت

و بماند کھ بھ خاطر کلمھ وروجک مثل ھمیشھ جیغم ھوا رفتو اشک تو چشمام جمع شد دلم ))میشھ
برای ھمھ اشون تنگ میشد منتھا اولویت خواھرم بود و مھران طوری با بغض خداحافظی کرد کھ 

 ))یط تا برگردید اصفھاناین بچھ تونو حضانت شو بدین بھ ما نابود میشھ با این شرا(:(میخواستم بگم 
 و بماند کھ با سن و پول مھران باید چندتا بچھ ام از پرورشگاه بیاره خودش بزرگ کنھ

                                               *********  

دو ھفتھ از رفتن خواھریم گذشتھ بود و روز ھام رنگ یک نواختی داشت دیگھ نھ میتونستم با 
رم نھ امیر چون جفت شون باھم بیرون میرفتن و من شده بودم سارای بدبخت بیچاره ارغوان بیرون ب

گوشیمم کھ نگم بھتره این دوھفتھ خاموشش کردم و امروز وقتی روشن کردم دریغ از یھ تماس از 
دست رفتھ یھ پیام خونده نشده ھرچند کھ اینترنت حسابش جدا بود کلی پی ام داشتم اما فرستنده ھیچ 

انا و شمیم بودن ارغوان بیشعور با نامزدیش تموم رام ارزش نداشت البتھ بھ غیر یکی دو تا کھ کدوم ب
دنیای دوستی مونو بوسید گذاشت کنار البتھ بھ غیر از ساعت مدرسھ و منم درکش میکردم طبق 

بارون معمول اھنگ گذاشتھ بودم امروزم پنجشنبھ بود جالب اینھ کھ پنجشنبھ ھا فقط وقتی تنھام وقتی 
 میاد یاد داداشیم میوفتم ھوای عمھ رو کردم اخرین بار قبل از اینکھ سوگند اینا بیان بھش سر زده بودم

و مامان و بابا تو حال نشستھ بودن و تلوزیون میدیدن و بابا چایی شو بھ ارومی میخورد حاضر شدم 
 از اتاق رفتم بیرون

کجا بھ سلامتی؟_مامان  

خونھ محمد اینا_رام تعجب داشت کھ با وجود تیپ ساده ام نفھمیدنبابا ھم پرسشی نگاھم کردب  

ھزار با بھش گفتم محمد مرد ھنوزم وقتی _مامان بھ حالت غر زدن زیر لب.بابا و مامان دمغ شدن
 میره میگھ خونھ محمد اینا

بی توجھ بھ ادامھ بحث شون از خونھ بیرون رفتم نمیدونم چرا ھوای اسمون ھم رنگ دل من بود 
بارون برام نماد محمد و ھرچی کھ منو یاد اون مینداخت بود چون وقتی بود دوتایی قشنگی شو حس 

میکردیم و وقتی رفت تنھا ھمدم سوگواری ھام بازھم بارون شد چھ دوست خوبی بود این بارون 
میزدم  تا خونھ عمھ شھناز یھ ربع پیاده راه بود در حالی کھ اروم قدم داسمون ابری بود اما نمیباری

بی نوای .... بی ھوای عاشقانھ..... باز باران بی ترانھ _زیر لب شعر ھمیشگیمو زمزمھ کردم
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حالھ ای از ..... غافل از حتی رفاقت....خستھ از مکر زمانھ ...... در سکوت ظالمانھ...... عارفانھ
..... تروی دوش ادمی....قطره ھایی بی طراوت .... اشک ھایی طبق عادت..... عشق و نفرت

بارون پس چرا نمیباری؟؟؟؟؟دل سارا ھواتو کرده...... میخورد بر بام خانھ  

ثل ھمیشھ عمھ رو شاد میکردم عمھ شھناز تا قبل از مرگ نھ نباید روحیھ امو از دست میدادم باید م
محمد زیبایی زن اصیل ایرونی رو داشت اما الان شکستھ شده بود و عشق فیلم ھای ایران قدیم بود 

ی از اون فیلما رو برداشتم کھ مناسب سنم بود و سره را چیپس و پفک خریدم و زنگ کق معمول یطب
خونھ اشونو زدم عمھ از اولم منو از برادر زاده ھای دیگھ اش بیشتر دوست داشت و علاقھ اش بھ 

اومد  بالاخره سارای من_من طوری بود کھ گاھی محمدم حسودیش میشد عمھ با لبخند بھ استقبالم اومد
 نمیگی دلم تنگ میشھ برات

دل منم تنگ میشھ براتون عمھ نازم_بوسیدمش  

با سرو صدا وارد شدم شوھرشم با اخم داشت اخبار میدید کھ با اومدن من اخم جاشو بھ یھ لبخند 
چھ عجب خانومی اومد تو کھ نیستی افسرده میشیم از تموم فامیل منو شھنازھمھ ادعای _پررنگ داد

دن ولی با بیتفاوتی شون فقط درد بودن اما تو ظاھر و باطنت بھ ما ارامش میدهھم دردی میکر  

میسی عمو من چقده خوب بودم و خبرنداشتم خودم_سارا  

لباسامو عوض کردم و خونھ رو تمیز کردم اخھ بھ خاطر قرص ھای عصاب بھ کراش نمیرسید و 
بھ معنای واقعی کثیف و بی روح بود خونھ اشون )ماکارونی(تنھا غذایی رو کھ بلد بودم درست کردم

اما وظیفھ خودم میدونستم کمک شون کنم کلی خندوندم شون و شامو کشیدم جفت شون از حضور من 
بی تابی نمیکرد و در اتاق محمدو قفل کرده بود تا کم تر بھ راضی بودن خوشبختانھ عمھ مثل سابق 

ھ تایی دیدیم چون زمستون بود ساعت شیش یادش بیوفتھ اما مگھ میشد؟؟؟؟؟؟؟فیلمھ رو گذاشتم و س
ھوا تاریک بود خداحافظی کردم و بعد از دوساعت اونجا موندن رفتم موقع رفتن خیلی شرایط روحی 

شون بھتر از موقع اومدنم بود چون از تمام توانایی ھام برای خندوندن شون استفاده کردم نم نم 
رفتم چون در مسیر بود خواستم از اونجا خونھ  بارونو حس کردم و بھ پارک نزدیک خونھ عمھ اینا

برم اون پارک برام یاد اور خیلی چیزا بود خیلی چیزا بارون شدت گرفت خودبھ خودبھ سمت کلبھ 
خاطرات محمدو تمنا پاھام کشوندنم محمدداشت با گوشیش یھ چیزیو نشونم میداد من ھی بھ صورتم 

تو کل پارک پیچیده بود خود بھ خود لبخند رو لبام  صدای قھقھ ھامون)استغفرالله(میزدم و میگفتم
خاطرات بشم کھ احساس خیسی کردم جلومو نگاه نشست حالا دیگھ یک قدم فاصلھ داشتم تا وارد کلبھ 

کردم خون بود خونی کھ از رگ بریده شده ی محمد خارج شده محمد سرش رو پاھام بود و من 
صدای ملتمسم تو کل پارک پیچید مثل ھمون خنده ھا  منتظر اورژانس بودم و با گریھ صداش میکردم

اشک ھام تو بارون دیده نمیشد دوباره کھ بھ جلوی پام نگاه کردم فقط اب بارون بود کھ کفش مو 
خیس و گلی کرده نھ محمدی بود نھ رگ زده شده ای من بودمو قدم ھای سستم ھمین جوری راه 

ونی کھ کیوان میخواست کنارش خودکشی کنھ تو یھ میرفتم کھ بھ بید مجنون رسیدم ھمون بید مجن
روز مثل امروز یھ روز بارونی کلا این پارک برای من نماد مرگ بود بازھم یھ نفر پشت بھ من رو 

سرد بود و سوز زمستونی داشت و بارون باشدت میبارید احتمالا اون ادم اون نیمکت نشستھ بود ھوا
مگھ من دیوونھ ام؟؟؟؟؟؟ شاید ھھ از روی کنجکاوی پارکو یھ دیوونھ بود کھ بدون چتر نشستھ بود 

ھمیشھ فکر میکردم تنھا )مرد بارونی(دور زدم طوری کھ از جلوی اون مرد دیوونھ رد بشم شایدم
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و درک میکنھ محمده البتھ بعد از سھراب سپھری جالب تر کھ جفت ر مذکری کھ جنس تقدس بارون
مخم ھنگ کرد کیوان بود نکنھ بازبخواد خودکشی کنھ؟؟؟؟ خداییش  شونم مردن بھ نیمکت کھ رسیدم

اگھ این سری ھمچین قصدی داشتھ باشھ خودمم کمکش میکنم مگھ یھ ادم چقدر میتونھ نفھم باشھ کھ یھ 
ھمون یھ بار بھش بگم والا بوخودااشتباھو دوبار انجام بده من وظیفھ ام بود   

تو؟؟؟؟؟_تم دراز کرداون تا چشمش بھ من افتاد دستشو بھ سم  

پھ نھ پھ بابای توو_سارا  

چھ زود میشنوی مرسی_ھمون موقع یھ نگاه بھ اسمون کرد و بھ حالت زمزمھ گفت  

چیو زود میشنوه؟؟؟؟ دیوونھ است بابا با خودش حرف میزنھ ھوس کردم بشینم کنارش نمیدونم چرا 
 مھم ترین برخورد ھای ما زیر بارون بود

چرا چتر نداری دیوونھ_د خیس بشمنشستم کنارش مھم نبو  

زیر باران باید رفت...چترھا را باید بست_با تبسمکیوان   

فکر نمیکردم انقدر سھراب رو روح و روانت تاثیر بزاره_سارا  

این شعرو بارھا خودم خونده بودم اما تا از زبون یھ نفر نقل نشد تو زندگیم پیاده نکردمش_کیوان  

سرما _شت بھ خودم اشاره میکرد مدتی گذشت کھ کیوان یھو برگشتلا غیر مستقیم دا...لا...او
 نخوری یھ وقت؟؟؟؟ ماشینم نیاوردم متاسفانھ

از نگرانیش قند تو دلم اب میکردن شاید ھرکس دیگھ ای بود بی تفاوت بودم اما جملھ اش از جنسھ 
دھای منو تسکین میدهرنھ این بارون د_سارا با لبخند.د صداقت بو  

تا اینکھ کیوان با لحنی ملتمس ...سکوت کردیم سکوتی کھ توش یھ دنیاا حرف بود و ارامشدوباره 
سارا؟؟_سکوت بین مونو شکست  

جونم؟؟_اگاه بھ زبون اوردمدناخو  

نفس کشیدنش تند شد و انگار یادش رفت چی میخواد بگھ خودمم خجالت کشیدم اخھ منو چھ بھ 
!چی میخواستی بگی؟_خواستم عوضش کنمجو سنگینی بود !مھربون شدن با ھمسایھ؟  

تا حالا ھر شعری کھ از دھن تو بیرون اومده رنگ و بوی عشق و سادگیو داشتھ _کیوان نجواگونھ
چیزایی کھ اگھ خودم میخوندم چنین درکی ازش پیدا نمیکردم میشھ برام یھ شعر جدید بخونی یھ شعر 

 با رنگ و بوی بارون 

یھ نگاه بھ اسمونو و ! داشتم خودم خبر نداشتم حالا شعر از کجام بیارم؟منو میگفت چقده قابلیت ...اوا
افتادم  ی کھ دوست داشتمھایدکلمھ درخت ھای خشک با تک و توک برگ زرد نگاه کردم یاد یکی از 

!میشھ تا خونھ قدم بزنیم دیر وقت میشھ؟_دو تا سرفھ کردم و صدام صاف شد  

_حالی کھ قدم میزدم شروع کردم بھ خوندنبدون حرف بلند شد و اطاعت کردمنم در   

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



 سحرکاظمی                           باز باران                                                                                    

١۶۵ 
 

...گلھ گلدونو ببین کھ اخرش*  

 سینھ سوز باد ولگرد میشھ

 نمھ بارون میزنھ بھ شیشھ ھا

 ھمھ جارو تیره کرده اسمون

...میمیره تمام کوچھ ھا اگھ  

 بھ سپیده برنگرده اسمون

 از خزون دلگیرمو ولی دوسش دارم

 تو خزون میمیرو ولی دوستش دارم

ارنجی دنیارو ببینتن ن  

 زرد پررنگ نشستھ تو مسیر

 ھمھ چی خوبھ بھ غیر حال من

 این من خستھ و سرد گوشھ گیر

 زیر پاھام تنھ سرد جنگلھ 

 رو سرم نم نم بارون غمھ

 کوچھ ھا بستر تنھایی شدن

 از خزون ھرچی بگم بازم کمھ

 از خزون دلگیرمو ولی باز دوستش دارم

ش دارمتو خزون میمیرمو ولی باز دوست  

))علیرضا اذر((  

م درستھ صدام معمولیھ اما دسرکوچھ امون بودیم و شعرھم تموم شد با تموم احساس و وجودم خون
خودمم از مدل بیان کلمات حال کردم البتھ اون موقع نھ چون تو حس وجود کیوان و ھوای بارونی 

 بودم اما بعدش کھ رفتم خونھ 

از این بھ بعد باید از خزون دل بکنی از بستر تنھایی کوچھ _کیوان  

چون این روزا یھ نفر ھست کھ بھ _کیوان.فقط نگاھش کردم اون لحظھ تھی بودم از ھرچھ بودو نبود
یاد تو زیر بارون بدون چتر میره یھ نفر کھ نمیخواد بارون توی قلب و روحت بی ترانھ باشھ و چقدر 

ون یھ نفر فکر کنیخوبھ تو ھم ذره ای بھ ا  
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و با گام ھایی بلندو تند از من دور شدو با کلید در خونھ اشونو باز کرد منم تا زنگو زدم مانی کوچولو 
مانی؟؟؟؟؟؟؟نرو مانی گوش _ھم دنبالش بود) خواھر یازده سالھ مانی و دختر سیما(اومد دم در مانیا

 بده پابرھنھ کجا میری؟؟لباس بپوش باھم میریم

سلام سارا مامانم میخواد ببرش _مانیا.ودشون داد میزد تا رسید بھ مانی کھ بغل من بوداز طبقھ خ
 دکتر ببرش خونھ امون

امر دیگھ؟؟؟؟؟_سارا  

بھ خدا باید برم از دوستم کتاب ریاضیمو بگیرم ببرش دیگھ_مانیا  

باشھ بابا چرا میزنی_سارا  

!تو چتھ امروز؟_مانیا  

اھا بارون میاد_گرفت بیرون و وقتی خیس شد تو چھارچوب در ایستاده بود دستشو  

خوشم نمیومد اطرافیان مدام گوشزد میکردن کھ نسبت بھ بارون واکنش نشون میدم بھ مانی نگاه کردم 
بچھ ام لپاش قرمز شده و اب دماغش راه افتاده بود دلم براش سوخت درو بستم و بردم و بھ خالھ سیما 

 وظیفھ امونھ نھ تشکری نھ چیزی البتھ اون موقع فکرم پیش تحولش دادم سیماھم کھ فکر میکنھ کلا
کیوان بود و بھ اینم فکر نمیکردم اما کلا گفتم در جریان باشید رفتم خونھ و بدونھ ھیچ حرفی تو اتاقم 

ستم و یھ اھنگ عاشقونھ گذاشتم کیوان از نظرم خاص بود رفتم درو ب  

حتی پیدا کردن اتفاقی اون سییم ......... خودکشیبدھکار شدنش بھم سره قضیھ .... اشناییم باھاش
ظرف شستن دوتایی و اینکھ ....شھربازی و حرفایی کھ تو قایق زد.... در اوردن لجم......کارت

اون روز کھ باھام حرف میزد ھندزفری تو گوشم بود ....نزدیک بود اب اشپزخونھ رو برداره
غیرتی شدنش تو تولد ....س زبانقال گذاشتنش دم کلا....عصبانی شد در حد المپیک

ھمھ و ھمھ بھ نوبت از ذھنم  حرفای قشنگ امروزش...حساسیتش تو مھمونی خالھ سھیلا....ارغوان
گذشت و با لبخند بھ ھمھ اشون فکر میکردم حس کردم گر گرفتم از یھ حس جدید نمیدونم شایدم از 

کھ انقدر واضح و رمانتیک بھم  رو نوجوونی این طوری فکر میکردم شایدم چون اولین نفری بود
ابراز علاقھ کرد اولین کسی بود کھ بدون اینکھ نسبتی باھاش داشتھ باشم روم تعصب داشت اولین 
کسی بود کھ بھ خاطر حرفای من بھ تقدس بارون احترام گذاشت و اولین کسی بود کھ ارزش کلمھ 

ین ھمھ بھش فکر کردم و بعدش ھارو وقتی گوینده اش من بودم درک میکرد اولین کسی بود کھ ا
تا اخر شب توھمین افکارم غرق بودم خوشبختانھ فردا جمعھ بود یھ فیلم رمانتیک کره ای  گرگرفتم

گذاشتم و ساعت سھ بود کھ داشتم میدیدم ھمھ برقا خاموش بود و فقط من بیدار بودم طبق معمول تو 
ستپ کردم و بازش کردم کیوان بود باھمون تاریکی اتاق صفحھ گوشیم روشن شد یھ پیام داشتم فیلمو ا

شماره ای کھ تماساشو تو لیست سیاه گذاشتھ بودم نکنھ زنگم زده باشھ؟؟؟؟؟یھ پیام ھمون موقع دوباره 
انقدر بدم (:(اون یکی پیامشم باز کردم ))دارید... ٠٩شما ده تماس از دست رفتھ از(:(اومدبھ انگیلیسی

))نھ بھ خدا(:(جوابشو دادم) )! کھ رد میدی تماس ھامو؟  

))پس چی؟از سرشب دارم بھت زنگ میزنم(:(کیوان  
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))از چندوقت پیش شماره ات تو بلک لیستھ(:(سارا  

فقط شماره من (:(چند دقیقھ طول کشید تا جواب بده حدس زدم ناراحت شده اما بالاخره جواب مو داد
))تو اون وامونده اضافیھ؟؟؟؟؟؟؟؟  

))ع بودنھ ولی اون موق(:(سارا  

))چراااااااا؟(:(کیوان  

چون وقتی دم کلاس زبان قالت گذاشتم عصبانی بودی و ھی زنگ میزدی بعدشم کھ فرقی (:(سارا
))نداشت  

))و پیدا میکنمر از این بھ بعد نخواستی جواب نده یا خاموش کن اون طوری حس یھ مزاحم(:(کیوان  

))یعنی نیستی؟؟؟؟؟؟(:(سارا  

))علامت اعصبانی! یعنی ھستم؟(:(اومد بعد از چند دقیقھ جوابش  

))معلومھ کھ نھ دیوونھ(:(یکم فکر کردم نھ الان دیگھ از ھر مراحمی مراحم تر بود  

))دیوونھ اتم خانومی(:(کیوان  

))کیوان؟؟؟؟؟(:(سارا  

))جونھ دلم؟(:(کیوان  

))ما بھ ھم پیام میدیم کھ چی بشھ؟(:(سارا  

))امروز چی باعث شد تو از جلوی من رد شی؟میدونستی .کھ دل من تنگ نشھ(:(کیوان  

))اره کنجکاوی ذاتیم(:(سارا  

نخیر من دعا کردم زیر بارون ببینمت اخھ دلم ھواتو کرده بود نمیدونم چرا ھر وقت بارون (:(کیوان
))میاد یاد تو میوفتم  

))مثل من!چھ جالب(:(سارا  

))چھ تفاھمی(:(یوانک  

))اما این جواب من نبود(:(سارا  

)!)چی میشھ کھ یھ دختر پسر قبل از ازدواج باھم در ارتباطن؟(:(نکیوا  

).)دلایل مختلفی میتونھ داشتھ باشھ(:(سارا  

))اما دلیلی کھ ما رو بھم مربوط میکنھ نھ تنھا تمایل بلکھ علاقھ است(:(کیوان  
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))با چھ اعتماد بھ نفسی از طرف من حرف میزنی(:(سارا  

))دارم و تو رابطھ امون ھست مطمئنا توھم بی تمایل نیستیمھم عشقیھ کھ من بھ تو (:(کیوان  

الان جواب شو چی بدم؟؟؟؟بگم اره غرورم لھ میشھ بگم نھ ھم ابراز احساسات مو در اینده باور 
 نمیکنھ  بیخیال من باید در ھر شرایطی خودم باشم صاف و ساده و بی الایش

))چھ تفسیر ساده ای(:(سارا  

))سارا؟(:(کیوان  

))بلھ؟(:(سارا  

))خیلی دوستت دارم تو چی؟(:(کیوان  

))منم حس میکنم دوستت دارم(:(سارا  

))چقدر؟(:(کیوان  

))ھنوز اون قدر احساسمو نمیشناسم کھ براش مقدار تایین کنم(:(سارا  

))برو بخواب عزیزم بعدا راجبش حرف میزنیم(:(کیوان  

))شب بخیر(:(سارا  

))چشمکامیدوارم خواب منو ببینی علامت (:(کیوان  

ساعت پنج صبح بود نمازمو خوندم و از خدا خواستم اگھ این رابطھ بھ ضررمھ زودتر تموم بشھ 
نمیدونم اصلا اسم رابطھ مناسبش بودساعت دو ظھر بود کھ از خواب پاشدم زیر چشمام پف کرده بود 

دم و رفتم حمام از حمام اومدم و سیوشرت شلوار صورتیم رو پوشیدم زیرش یھ تاپ طوسی پوشی
ھیچ کس خونھ نبود حوصلھ ام سر رفتھ بود گوشی مو برداشتم چندتا متن زیپ شو باز گذاشتم 

چند دقیقھ ))یھ ساعتھ بیدار شدم(:(مجواب شو داد))بیدار نشدی ھنوز(:(احساسی از کیوان بود و سوال
اشت دم منتظر بھ گوشی نگاه میکردم اما خبری از جواب نشد خونھ ھم کھ دلگیری عصر زمستونو د

تند  دپایی پوشیدمو رفتم خونھ سیما اینا مانیا درو باز کرد صدای گریھ مانی میومد الھی من فدا شم تن
چیشده این بچھ گریھ میکنھ؟_وارد شدم و با چشم دنبالش گشتم  

 نا سارا اینو ببر انقدر گریھ کردباھم رفتن خونھ زھرا خانوم ای)سیمی جون(مامانم و خالھ_مانیا
رد شداعصابم خو  

نمیگفتی ھم میبردم ولی من تو کار خدا موندم چطوریھ کھ تو با یھ ذره سنت ھیچ وقت اعصاب _سارا
 نداری

زبون درازی کرد و رفت تو اتاقش مانی ھم طبق معمول رو اپن نشستھ بود صدای داد مانیا از اتاق 
از اپن پایین نمیاد _اومد  
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ھواسھ ھمین گریھ بچھ رو در اوردی واقعا ک_سارا  

جونم خالھ ای الان میریم خونھ امون _مانی تا منو دید گریھ اش شدت گرفت انگار خیلی دلش پر بود
 باب اسفنجی میبینیم خوراکی میخوریم

بغلش کردم و بردمش بالا در خونھ رو بازگذاشتھ بودم خوشبختانھ رفتیم تو و درو بستم رفتم تو 
گشنھ امھ سارا_مانی.اشپزخونھ  

!تو کی سیری؟ باشھ عشقولم_سارا  

بدی تو...بد_و قھقھ بلندی زدم اونم کھ دیدبھش میخندم اویزون پاھام شد  

جعبھ  کاسھ ریختم از تو کابینتھمون طوری در یخچالو باز کردم و شیرو بیرون اوردم تو دوتا 
 سریال یاھمون چی پف خودمونو بیرون اوردم و تو کاسھ ھا ریختم منو مانی عاشق این خوراکی بودیم
مانی ھم ذوق زده شده بود و قاشق ھا رو دادم تا ببره منم کاسھ ھای حاوی شیرو سریالو بردم جلوی 

تلوزیون گذاشتم تلوزیون روشن کردم زدم شبکھ پویا باب اسفنجی رو ھر روز ھمین موقع نشون 
 کوچولوی_میداد الانم داشت نشون میداد و تازه شروعع شده بودو شعر ھمیشگیش داشت پخش مید

..دندون خرگوشی  

باب اسفنجی_منو مانی ھم با خنده ھمراھش تکرار میکردیم  

اھنگش تموم شد و تازه خود کارتن شروع شد و منو مانی کوچولو ساکت شدیم و در حالی کھ از چی 
کھ سنگینی نگاھی )اخھ صبحانھ و ناھار نخورده بودم(پف و شیر میخوردیم بھ تلوزیون زل زده بودیم

مو برگردوندم و دوباره بھ تلوزیون نگاه کردم نھھھھھھھھھھ من الان چی رو حس کردم سر
 دید؟؟؟؟؟کیوان بود ؟؟؟؟خونھ ما؟؟؟؟؟؟چطوری اومده؟؟؟؟؟

ببخشید فکر کردم سارا خوابھ_صدای مامان اومد  

سارا نمیخوای سلام کنی_مامان با حرص. کیوانم دستشو جلوی دھنش گرفتھ بود و میخندید  

سلام_شون پاشدم و رفتم سمت  

نمیدونم چرا خنده اش بند اومد یھوفقط مامان با اخم اشاره کرد برم تو اتاق جلوی اینھ ایستادم منکھ 
موھام ھم مثل ھمیشھ بعد حمام ژل مرطوب کننده زده بودم و شونھ شده بود لباسام پوشیده پوشیده بود 

))یچھ موھای ناز:((ومد گوشیم رو میز توالت بودھمون موقع یھ پیام ا  

با اینکھ خونھ ))پررو(:(ھ ھمین مامان اخم کردجواب شو دادماھا تا حالا جلوش سر لخت نبودم واس
البتھ از اون جالب تر این بود کھ با لباس ھای .پررو(:(امون بود نمیدونم چرا دیر جواب مو داد

تون صورتی با شوق و ذوق باب اسفنجی میبینی و چی پف میخوری بدتر از ھمھ شعرش ھم جفت 
))میخونید ھم بازیتم از ھمھ چیز جالب تر بود  
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بیشعور داشت مسخره ام میکردجواب شو ندادم یھ ربع صبر کردم تا صدای در نشون از رفتن شو 
ماشین لباس شویی خراب بود زھرا خانوم _مامان.داد منم از اتاق بیرون رفتم تا ببینم برای چی اومده

تا بیادگفت یھ چیزایی سرش میشھ منم خواستم   

مادر من _خوبی مامان این بود کھ قبل از اینکھ بپرسی جواب تو میده کلا پرحرفھ سیمی جونھ من
 زھرا خانوم چون این تک پسره افراطی ازش تعریف میکنھ 

اتفاقا درست کرد واقعا ھم پسره خوبیھ تا حالا کسی ازش حرکت بدی ندیده ولی نگاھاش بھ تو _مامان
 یھ جورایی خبری؟؟؟؟؟

سلامتی شما چھ خبر_سارا  

چرا میزنی...وا_سیمی جون زد پس گردنم دستمو پشتش گذاشتم مردم مادر دارن منم مادر دارم  

منو نپیچون میگم خبرایی بین تو و کیوان؟؟؟؟؟_سیمی جون  

نھ بابا چھ خبری قراره باشھ_سارا  

خدا کنھ چون اگھ باشھ من میدونم و تو_سیمی جون  

بدبینی چقدر_م و در حالی کھ از اتاق بیرون میرفتمشونھ ھامو بالا انداخت  

مش عالی بود البتھ این ویژگی تموم مادرھای ایرونیھ شب ساعت ھفت شاره جونھ خودم مامانم حس ش
و نیم بودکھ ارغوان و امیر اومدن کلی تو سرو کلھ ھمھ زدیم ظرف میوه رو بردم نمیدونم تو این 

د بھ ارغوان و امیر تعارف کردم چندش ھا تو یھ ظرف فصل کیوی مامان چطوری گیر اورده بو
امیر لیمو شیرینو تو دھن ارغوان کرد و زود  میخوردن تازه ارغوان قاچ میکرد امیر کوفت میکرد

 از دھنش کشید بیرون

داشتم میخوردم...ا_ارغوان  

جوووون مزه _دھشامیر تیکھ ی لیمو شیرین کھ دورش با رژلب ارغوان قرمز شده بودو گذاشت تو 
 اون خوش مزه ارو گرفتھ

اوق زدم و دستمو جلو دھنم گذاشتم مامان نگران .بابا نبود و مامان با خنده نگاه شون میکرد
چیشدی تو دختر_شد  

کارای اینا حالمو بھم زد_سارا  

دختره دیوونھ ولی این امیر شنا گره ماھریھ بچھ ام اب نمیدیده_مامان  

ببین چکار کردی کھ مامان ھم _ش موھاش خراب شد و اخم وحشتناکی کردکنار امیر بود زدم تو سر
 بھ این نتیجھ رسیده 

سارا من ادمت میکنم تورو_امیر با لحنی اعصبانی  
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ومنم کھ میدونستم رو موھاش حساس مثل میگ میگ دویدم بازم دنبال بازی ھای ما شروع شد پشت 
اجی تروخدا این شوھرت وحشی شده_ارغوان ایستادم  

برو کنار عزیزم_امیر  

بھ خاطر من این بار ببخشش_ارغوان  

چاکر اجی اری_سارا اروم.امیر دندوناشو بھم فشرد و نشست  

بار اخری باشھ کھ منو این طوری صدا میکنی _ارغوان با حرص  

چشم _سارا  

اھھھھھھھ_سارا.مامان برام میوه گذاشت.و نشستم کنارش  

باز چی شد؟_مامان  

کیوی حساسیت دارم مگھ نمیدونی بھ_سارا  

چھ جالب پدرامم حساسیت داره_ارغوان در حالی کھ یھ تیکھ کیوی رو با چنگال میخورد  

واقعا؟؟؟؟_جرقھ ای تو ذھنم روشن شد جرقھ تلافی کردن  

چی بھ تو میرسھ کھ ذوق زده شدی_امیر  

ھیچی اخھ فقط من حساسیت دارم_سارا  

مال تو در حد خارش پوستتھ اما اون نمیتونھ نفس بکشھ _ارغوان  

پس میمیره وقتی کیوی میخوره_سارا  

زبون تو گاز بگیر_مامان  

شنقل من منظورش اینھ کھ سخت میتونھ نفس بکشھ_امیر. امیر و ارغوان خندیدن  

اھا_سارا  

پاشو حاضر شو بریم بیرون_امیر  

مگھ شام نمی مونید_مامان  

منون خالھ جاننھ م_ارغوان  

بمونید دیگھ_مامان  

نھ حوصلھ امون سر رفتھ بود اومدیم دنبال سارا باھم بریم_امیر  

راستی خالھ جمعھ ھفتھ دیگھ خونھ امون دعوتید_ارغوان  
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باشھ عزیزم مزاحم میشیم_مامان  

پاشو حاضر شو_امیررو بھ من  

نمیخواممم_سارا  

چرا؟؟؟؟؟_امیر  

معذبم بیام خودتون برید_سارا  

چرت نگو من کنار ھر کسی ممکن معذب باشم جز تو_ر با اخمامی  

منم نگفتم شما معذبید _سارا  

و پاشدم و بھ اتاقم رفتم امیر دلیل ناراحتیمو فھمیده بود اما ارغوان تعجب کرده بود مگھ این نبود کھ 
بیرون برم تا  بھش پیام داده بودم حوصلھ ام سر رفتھ اره اما با ھر کدومشون بھ تنھایی ترجیح میدادم

با جفت شون ھمزمان اون طوری احساس میکردم نھ ارغوان دوست قبلیھ نھ امیر داداشی گذشتھ و از 
امیر ناراحت بودم چون قبلا زود بھ زود میومد پیشم و باھم بیرون میرفتیم اما حالا بعد دوھفتھ نھ 

کوبیدم بالافاصلھ صدای زنگی نھ پیامی اومده میگھ بریم بیرون خجالتم نمیکشھ درو محکم بھم 
چرخیدن دستگیره در نشون از اومدن امیرو داد رو تختم نشستم وھندزفری تو گوشم گذاشتم و بی 

سارا؟؟؟؟؟_صدام کرد توجھ بھ اون اھنگ گوش کردم  

...._سارا  

سارایی؟؟؟خواھری من؟؟؟؟_با لحنی مھربون  

...._سارا  

حتی نگاه شم نمیکردم چنان اخمی با د اخھ معلوم بود حرصش گرفتھ چون با شدت ھندزفری رو کشی
خب ادم باھات حرف میزنھ اون _کندن ھندزفری بھش کردم کھ دستاشو بھ حالت تسلیم بالا برد

 لامصب توگوشتھ

خودم برمیداشتماگھ حرفات مھم بود کھ _سارا  

فکر نمیکردم انقدر حسود باشی_امیر اخم کرد  

بعد دوھفتھ اومدی چیو سابت کنی_سارا  

در طی این دوھفتھ نھ زنگ زده بود نھ پیام داده بود چندبارم خونھ خالھ رفتم نبود فقط میتونستم اخھ 
 از ارغوان حالشو بپرسم ازش دلگیر بودم و باید تلافی میکردم

پاشو حاضر شو وقتی خودت شوھر کردی میبینیم چقدر واسھ من وقت _امیر کھ حسابی داغ کرده بود
 میزاری

مسلما ھیچی_سارا  
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چقدر تو بھم لطف داری_میر با پوزخندا  

من کارای تو رو میبینم کھ بخوام الگو قراره ات بدم_سارا  

سارا ھر غلطی خواستی کن فقط حاضر شو _امیر انگشتشو بھ حالت تھدید تکون داد  

 بازم بی توجھ بھش ھندزفری رو گذاشتم تو گوشم 

من اعصاب ندارم ھا_امیر با صدای بلند  

تو تازه گیا کی واسھ ما اعصاب _ی رو در اورد و بھ حالت تھاجمی خم شد جلوشسارا یھو ھندزفر
!داشتی؟  

انتظار داشتم خشمگین تر شھ اما پاھاش سست شد و رو تختم نشست پاھاشو جمع کرد و سرشو رو 
بسھ دیگھ بسھ مگھ چقدر من ظرفیت دارم_زانوھاش گذاشت  

تکون خوردن ھای سینھ اشو میشناختم فقط  انگار داشت گریھ میکرد چون صدای نفس ھای تندش و
خشم و ھیجان نبود میشناختم چشھ یعنی کارای من باعث شد؟؟؟؟؟؟امیر کھ خیلی مقاومھ نھ امکان 

نداره سرھمچین چیزی گریھ کنھ اون قدر دوستش داشتم کھ با دیدنش تو اون وضع چشمام پره اشک 
خم شده بود تازه باھاش ھم سطح شده بودم شد رفتم کنارش و سرمو رو بازوھاش گذاشتم با اینکھ  

ببخشید داداشی خب تو کھ میدونی من حسود میشم وقتی قراره ادمایی کھ فوق العاده دوست _سارا
 شون دارمو تقسیم کنم 

سارا تو این دوھفتھ خیلی اذیت شدم_امیر بریده بریده  

باشھ ارغوان کھ بھ من چیزی حدسم درست بود صداشم بغض اگین بود ولی چھ اتفاقی میتونھ افتاده 
 نگفتھ

چی شده داداشیم_سارا با مھربان ترین لحن ممکن  

خستھ شدم سارا ھمھ اش بدبیاری_امیر  

من این روزا کھ قراره ازدواج کنم بھ پول نیاز دارم _امیر.صبر کردم میدونستم خودش حرف میزنھ
 کلی ھم سر مغازه قرض بالا اوردم جدیدا کار کساده

ارغوان عشقمھ این روزا ھر بار زنگ میزد بھ خاطر _امیر.راش داداشی بیچاره امالھی بمیرم ب
ھمھ اش ھمون چیزی کھ فکر شرایط مالی مثل قبل حوصلھ نداشتم مدام سارا تو گوشم تکرار میکنھ 

میکردم اتفاق افتاد ازدواج باعث کم شعلھ شدنھ عشق مون انتظار داشتم اگھ درکم نمیکنھ حداقل ساکت 
ا ھمھ اش کارم شده حرف ھای تظاھر امیز ھیچی خوب پیش نمیره سارا ھیچی حتی تو تویی بشھ ام

 کھ فکر میکردم تو بدترین شرایط سنگ صبورمی 
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سست شده بود ناتوان تاحالا این طوری ندیده بودمش واقعا ازدواج واسھ امیر زود بود خیلی ضعیف 
ن فشار عصبی بھ خاطر پول بو چقدرش بھ بود واسھ بدوش کشیدن بار یھ زندگی نمیدونم چقدر ای

 خاطر تاثیر غیر مستقیم ارغوان کھ با کارمن بالاخره داشت خودشو خالی میکرد

سارا کمکم کن_امیر  

کمکش کردم تا دراز بکشھ رو تختم و شونھ ھاشو مالیدم ھمیشھ ھمین طوری بود با کارھاش ھمھ رو 
فقط بھ خاطر دریای بی کران دلش بودخوددار  میخندوند اما خودش از درون میسوخت و این فقط و

تودارمقاوم و اما از درون شکننده با ھمھ این چیزا خیلی دوستش داشتم برادر نداشتم بود بود  

ببخشید داداشیم خب تقصیر خودتھ خیلی لوسم کردی_سارا  

زندگیھ دیدت مادی دم بھ یھ بنده خدایی میگفت پول میادو میره مھم دید ا_سارا. امیر لبخند تلخی زد
 باشھ ھمیشھ پول لازمی نباشھ ھمیشھ قانعی حالا اون بنده خدا دراز بھ دراز اینجا افتاده اخھ چرا

دیدت چھ مادی باشھ چھ نباشھ پول رو ھمھ چیز تاثیر میزاره اون بنده خدا حرف شو پس _امیر
 میگیره

!رو چی رابطھ ات با ارغوان؟ _سارا  

بیشتر از ھمھ _امیر  

رایطتو بھش گفتی؟ش_سارا  

نھ_امیر  

مگھ عشقت نیست مگھ قرار نیس شریک زندگیت بشھ پس باید غم ھا ھم مثل خوشی ھا تقسیم _سارا
مطمئنا اگھ !شھ ھیچ میدونی چقدر واسھ یھ دختر سختھ فکرکنھ رفتار نامزدش بی دلیل عوض شده؟

 بھش بگی کم تر از الان عذاب میکشھ 

اگھ ترکم کنھ چی_امیر  

یشد ھمچین چیزی رو حتی بھ زبون بیاره یعنی انقدر بھ شق ارغوان شک داشت؟؟؟؟؟باورم نم  

میفھمی چی میگی؟؟؟ارغوان چرا باید واسھ ھمچین چیزی ترکت کنھ؟_سارا حیرت زده  

تو فکر میکنی ھمھ مثل خودتن سارا_امیر  

پول (عقایدش بود یاد بعضی از حرفای ارغوان افتادم کھ دنبالھ. و ساعد دستشو رو پیشونیش گذاشت 
بھ  ...یکی از معیارھای مھم واسھ ازدواج بھ نظرم پولھ....خوشبختی نمیاره اما اگھ نباشھ تھ بدبختیھ

شک کردم بھ ) نظرم حداقل در حد زندگیھ عادی باید قابلیت تامین معاش داشتھ باشھ مرد رویاھام
ن اوردمجملھ ای کھ چند دقیقھ پیش گفتم اما افکارمو جمع کردم و بھ زبو  

حتی اگھ پول براش مھم باشھ درکنارش عاشق توھم ھست زندگی بالا پایین داره اگھ الان نتونھ _سارا
کنار بیاد ھمین بھتر کھ اینده اتون از ھم جدا بشھ کھ من فکر نمیکنم ارغوان ھمچین  ادمی باشھ بھ 
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عمو کل زندگی شونو غیر از اینا دیوونھ بھ نیمھ پر لیوان نگاه کن تو تک پسری شده خالھ و 
میفروشن کھ تو لنگ نمونی از بقیھ کم نیاری تو نھ فقط واسھ اونا واسھ خیلی ھای دیگھ مھمی 

 داداشم؟؟؟؟

جانم؟؟_امیر  

با ارغوان حرف بزن بزار شونھ ھات سبک شھ_سارا  

تو _تازه یاد شونھ ھاش افتاد کھ مدتی بود داشتم ماساژ میدادم دستمو باز کرد و روش بوسھ ای زد
 نبودی کی این طوری ارومم میکرد؟؟؟؟؟

شک نکن بازم خودم_سارا  

حالا حاضر شو ارغوان و مامانت شک میکنن زیاد تو اتاق موندیم_امیر  

نھ وضع جسمت خوبھ نھ وضع جیبت کجا بریم برو پیشھ عشقت شام مھمون ما باشین _سارا  

با یھ شام چیزی از جیب من کم نمیشھ_امیر  

شده اخھ زمستونھ اگھ تابستون بود یک شبم میشد بریم دور دوربیخیال دیرم _سارا  

پس من میرم توھم بیا_میر از تخت پایین اومد و بلند شدا  

باشھ_سارا  

امیررفت و ساراھم بعد چند دقیقھ از اتاق بیرون اومد سارا تصمیم گرفت دیگھ راجب دیگرون زود 
گذروندننکنھ اون شب با امیرو ارغوان شب نشینی خوبیو قضاوت   

                                                     ********  

یھ ھفتھ گذشت و تو این مدت با پیامک ھای احساسی و گاھی شیطنت امیز کیوان گذشت بھ طور 
 خاصی بھش وابستھ شده بودم و باعث تقویت اون حس شده بود

ھربون و خوش پوش دعوت بود و بھ جمعھ شب بود و شام خونھ ارغوان اینا خوردیم رھاجونم م
مامان ارغوان کمک میکرد خالھ سھیلا و سیما ھم با خانواده ھاشون اونجا بودن بماند کھ مانی چقدر 

خوشبختانھ پدرام نیومد وگرنھ کل اون  با دست زدن بھ دکوری ھا حرص مامان ارغوانو در اورد
سینی چایی رو تعارف کرد و نشست شب کوفتم میشد رھا جون میگفت با دوستاش شمالھ ارغوان   

شما خیلی جوونید اصلا بھتون نمیخوره یھ پسره بیست و پنج سالھ داشتھ باشید_سیما رو بھ رھاجون  

نظر لطف تونھ اما سن پدرام معیار اشتباھی واسھ تخمین سن منھ_رھاجون  

چطور؟_سیما  

و بھ دنیا اوردم اخھ من پانزده سالگی ازدواج کردم  و شانزده سالگی پدرام_رھاجون  
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واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟؟_سارا  

اره عزیزم_رھاجون  

خانواده اتون مجبورتون کردن؟؟؟؟...اوا_سارا  

قبلا ھم کھ بھت گفتم از روی عشق ازدواج کردیم اتفاقا اون تو خانواده ما زود ازدواج _رھاجون
موافقت کرد البتھ با ازدواج امیر و ارغوان )بھ اقا سھراب(کردن دخترا مرسومھ واسھ ھمین داداش

پدرمن چون فقط یھ دخترو پسر داشت دلش میخواست من درس بخونم چون سھراب کمک دستش بود 
 اما دلھ دیگھ پدرم اوایلش مخالف بود اما وقتی با شھرام اشنا شد خودشم شیفتھ اش شد

چھ جالب اسم ھمسرتون چقدر شبیھ اسم پسرتونھ_سارا  

ب کنم کھ ھمیشھ منو یاد باباش بندازهدوست داشتم اسمی براش انتخا_رھاجون  

خدا رحمت شون کنھ چندسالھ مردن؟_سارا  

پنج سال_رھاجون اشک تو چشمای قشنگش جمع شد  

مامان ھمون شب رھاجون ! گرمی داشتن و یھویی پاشید چھ حیف ھمھ خدابیامرزه گفتن  پس زندگی 
 و خانواده ارغوان واسھ ی شام جمعھ بعد دعوت کرد

                                                 ************  

و سھ باره بازم رد دادم تماس شو ھرچند کھ خودمم دوست داشتم صداشو  کیوان دوباره زنگ زد
))سارا چرا رد میدی دلم برات تنگ شده(:(بشنوم پیام داد باز کردم  

))بھت کھ گفتم رابطھ ما باید محدود بھ پیام باشھ(:(جواب شو دادم  

))خسیس دلم میخواد صداتو بشنوم خب(:(کیوان  

))نمیشھ ھمین کھ گفتم(:(سارا  

تو این چندوقت بھ جز روزھای اول از احساسات مون حرف نزده بودیم ھمھ اش راجب عقایدمون 
بود عقاید کوبنده ای کھ ھیچ کدوم کوتاه نمیومدیم و برای من بحث شیرینی بود ھیچ کدوم مونم کم 

تموم میشد و من اجازه نمیدادم تماس ))ھرکس یھ نظری داره(:(اخره اخرش با جملھنمیاوردیم و 
دوستی ما بایددر ھمین حد می صوتی باھم داشتھ باشیم نمیخواستم وابستگی عاطفیم بیشتر ازر این شھ 

 موند

))چھ خبر..بیخیال(:(کیوان  

))سلامتی تو چھ خبر؟:((سارا  

))باشھ فکر کنم تابستون عروسی کیمیا(:(کیوان  

))مبارک باشھ (:(سارا  
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))ھھ(:(کیوان  

))چرا ھھ؟(:(حدس میزدم ناراضیھ  

))خواھر منم چشم بازارو کور کرد(:(کیوان  

پسر (:(ھگبا اینکھ خودم ھم چیو میدونستم میخواستم ببینم چقدر بھم اعتماد داره و تا کجای داستانو می
))بھ اون خوشگلی از خداتونم باشھ  

))علامت خشم...ومده مال تواگھ خوشت ا(:(کیوان  

))خوب ھست اما مبارک صاحبش(:(سارا  

))واقعا ملاک تو ھمچین چیزیھ راجب مرد ایده عالت؟(:(کیوان  

))نھ اصلا(:(سارا  

))پس چی؟(:(کیوا  

))ھیچی(:(سارا  

))اب خیابون بالایی ھست اگھ میخوای اشناتون کنم؟وحالا کھ ھیچی یھ کارتن خ(:(ککیوان  

))نھ خب یھ معیارھایی ھم دارم(:(دیوونھ خندم گرفت پسره  

))کشتی منو بگو دیگھ(:(کیوان  

))دوستش داشتھ باشم دوستم داشتھ باشھ بھ پای ھم پیر بشیم(:(سارا  

))علامت خنده ...!چھ ساده:((کیوان  

))بعلھ پس چی حالا تو بگو(:(سارا  

)...)نمیدونم والا تا حالا فکر نکردم اما(:(کیوان  

))اما؟؟؟(:(سارا  

))اول برو جلوی اینھ(:(کیوان  

))اھھھھھ سھ شبھ کیوان وقت گیر اوردی(:(سارا  

))سھ شب واسھ کسی معنا داره کھ راس ساعت نھ میره تو رخت خواب شما برو جلو اینھ(:(کیوان  

))چرا؟؟؟؟(:(سارا  

))پاشو تنبل(:(کیوان  
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بطی میتونھ بھ اینھ داشتھ نمیتونستم پیش بینی کنم حرفش چھ ر اون موقع شب انقدر خستھ شدم کھ
باشھ انقدرم ساده بودم کھ مثل بچھ ھا با غرغر پاھامو رو زمین کشیدم و جلوی اینھ وایستادم با اینکھ 

 تاریک بود خودمو میدیدم

))وایستادی؟جلوی اینھ (:(کیوا  

))اره بگو(:(سارا  

))دختر دارهبھ دختری کھ تو اینھ اس خوب نگاه کن تموم معیارھای منو اون (:(کیوان  

))خلو وچل(:(پسره دیوونھ اوسکولم کرده با عصبانیت بھ تختم برگشتم  

))علامت چشمک(:(کیوان  

))من برم شب خوش(:(سارا  

))کجا فردا کھ جمعھ است؟(:(کیوان  

))چون جمعھ است باید تا صبح بیدار بمونیم؟(:(سارا  

))فکر خوبیھ(:(کیوان  

))خوابم میاددددددد(:(سارا  

))در از دخترای لوس بدم میادانق(:(کیوان  

))داری حرف خودتو تکذیب میکنی(سارا  

))کدوم حرفم؟؟؟؟؟(:(کیوان  

)پس ممکن نیست از من بدت بیاد اینکھ من تمام معیارھای ایده عالتو دارم(:(سارا  

))ھیچ دختری بھ اندازه تو حرص منو در نمیاره..بھ نکتھ ظریفی اشاره کردی(:(کیوان  

))ید این حرفو بزنھمیکردم پدرام باھمیشھ فکر (:(سارا  

))خیلی ازش بدم میاد(:(کیوان  

))فقط از اون؟(:(سارا  

))نھ از برادر دامادتونم بدم میاد(:(کیوان  

))تعارف نکن ھا اگھ از کس دیگھ ای ھم بدت میاد بگو خودم بھ صلیب میکشم شون(:(سارا  

))مگھ تو خوشت میاداز اینا؟.علامت خنده(:(کیوان  

))منم از پدرام و مھدیس متنفرم اما نسبت بھ مھران بی تفاوتم(:(سارا  
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))مھران؟(:(کیوان  

))داداش داماد مون دیگھ(:(سارا  

))من گفتم بین دورو بریای تو از کیا بدم میاد تو ھم بگو (:(کیوان  

))من بین دورو بریات فقط خانواده اتو دیدم چطوری نظر بدم(:(سارا  

))انتقاد پذیرمو خجالت نکش بگ(:(کیوان  

))چھ انتقادی بابا من فقط از شروین متنفرم(:(سارا  

))خخخخخ چھ تفاھمی حالا چرا؟؟؟(:(کیوان  

))بس کھ دختر نماس(:(سارا  

))!توکھ گفتی خوشگلھ؟( :(کیوان  

))قیافھ اش تو سرش بخوره (:(سارا  

))عاشق بعضی از نظرات تم(:(کیوان  

))اقای عاشق من میرم لالا بابای(:(سارا  

))شب بخیر خانومی(:(کیوان  

))شب خوش(:(سارا  

                                               **********  

مامان از صبح کلی کار بھم داده بود منم شب دیر خوابیده بودم حوصلھ ھیچ کاری نداشتم اما با فکر 
تھ رو تو ابکش گذاشت کردن بھ نقشھ ام ارزو میکردم زودتر شب بشھ مامان کاھو و کلم ھای شس

بده من درست کنم_زود رفتم جلو  

افتاب از کدوم طرف در اومده سارا خودش داوطلب کارھای خونھ میشھ؟_سیمی جون  

مثل ھمیشھ از مشرق_قیافھ امو مظلوم کردم  

دستت در نکنھ ژلھ ام ببین اگھ گرفتھ بود رنگ دومو روش بریز من برم میوه بخرم _سیمی جون
چی بگیره ھر چی اشغالھ جمع میکنھ میاره خونھبابات نمیدونھ   

باشھ_سارا  

اخھ مامانم عاشق (سیمی جون و بابا رفتن و من چندتا کیوی کھ چند روز پیش سیمی جون خریده بود 
رو در اوردم پوست شو کندم و تو اب میوه گیری انداختم و اب شو گرفتم مایع سس رو )این میوه اس

مخلوط کردم تو یھ کتاب اشپزی قسمت طرز تھیھ سس ھا خونده بودم و کردم و با اب کیوی ھم اماده 
و خشک کردم و  خوشبختانھ نقطھ ضعف پدرام ھم تو ھمین سس بود وسایل اب میوه گیری رو شستم
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عالی شده بود اما در حد سرجاش گذاشتم بھ سس فلفل و نمک و بقیھ چیزا رو اضافھ کردم مزه اش 
مزه کردن چشیدم سالادو درست کردم و تو یخچال گذاشتم بھ ھمراه ظرف ھای سس تو یخچال 

اکی بود  و طمع دوم ژلھ رو درست کردم و رو طمع اولش کھ گرفتھ بود ریختم ھمھ چیگذاشتم 
ی زدم پدرامم کھ رژیم  غذایی حتما سالاد میخوره اقا پدرام حقتھ و لبخند خبیثانھ ا  

سیمی جون اومد و وقتی دید دستوراتش انجام شده تشکر کرد و گفت میتونم حاضر شم رفتم حمام و 
وقتی اومدم امیرو ارغوان زودتر از بقیھ اومده بودن کلا امیر فرزند  خونده ما میشد سنگین تر بود با 

سلام خوبی_ارغوان رو تختم نشستھ بود دست دادیم  

ممنون تو خوبی_ارغوان  

عالیم_راسا  

!مشکوک میزنی ھا؟_ارغوان  

لباس چی بپوشم ؟.نھ بابا_سارا  

در کمدمو باز گذاشتم تا نظر بده از اونجایی کھ میدونست حتما باید لباس تا یھ حدی پوشیده باشھ یھ 
ھمینو بپوش با شلوار دمپا سفیده_تونیک صورتی کشید بیرون  

اره چرا بھ ذھن خودم نرسید_سارا  

نھ یکی _تادم الان اگھ ببینھ صورتی تنمھ کلی لبخند ژکوند میزنھ و حرصمو در میارهیھو یاد پدرام اف
 دیگھ

چرا تو کھ اولش خوشت اومد_ارغوان  

نھ خوب نیست_سارا  

ارغوان تنیک بافت کرم قھوه ای با ساپورت کرم ھم رنگشو نشون داد بھ ظاھر بافت بود اما خیلی 
ھ ساپورتھ ست خودش بود و پوشیده بود با لبخند کشیدمش نازک و مناسب دمای خونھ بود مھم تر اینک
لباس ھامو پوشیدم موھامو شونھ کردم و ژل تقویت کننده بیرون و حولھ امو شوت کردم رو تخت و 

ھمیشگیم کھ بوی عطر شیرینی رو میداد زدم موھام بلندو صاف و براق و پرپشت بود بالا بستھ ام و 
ردم ابرو ھام کشیده شد و بالا تر رفت و خیلی خوب شدم کرم موھای جلومو برخلاف ھمیشھ جمع ک

لی کردم کفش ھای رو فرشی گلیم زدم با رژلب مسی شال قھوه ایم ھم سرم کردم عطرم رو خودم خا
اوھھھھ خوشگل شدی  چی بشھ تو رو شوھر بدن فامیلای شوھرت _ھم پوشیدم ارغوان سوتی کشید

 مارو شام دعوت کنن

یھ چیز از من موفق تر بودی  خوبھ حالا تو_سارا  

نھ بھ خدا اتفاقا ضررو من کردم این پسر خالھ ات چیھ ایشششش_ارغوان  

دیگھ پررو نشو امیر حکم داداشمو داره ھا _سارا  
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!یعنی چی الان تو ھم حکم ایدا رو داری برام؟_ارغوان  

دقیقا_سارا  

چقدر زشت شدی؟_ارغوان  

از تو زشت تر؟_سارا  

بیشعور_ارغوان  

لباساتو عوض نمیکنی با اون پالتو من جای تو پختم_سارا  

ارغوان پالتو شو در اورد یھ بلیز تنگ مخمل و خوش پوش تنش بود کھ خیلی بھش میومد موھاشم فر 
 کرده بود و لنز طوسی ھارو گذاشتھ بود وسایل ارایششو در اورد

!اھھھھھھ چقدر ارایش تو کھ ارایش داری؟_سارا  

ده ھا خودشونو درست نمیکننھمھ کھ مثل مر_ارغوان  

اینم یادت باشھ خود ارایی اصل جاھلیت است...حسودم کھ شدی خواھرمن_سارا  

نھ بابا ایھ از قرانم بلدی؟_ارغوان  

بعلھ پس چی؟من میرم پیش داداشم شما ھم کارت تموم شد بیا_سارا  

گم شو حواسمو پرت میکنی_ارغوان درحالی کھ خط چشم میکشید  

ھرکی ندونھ انگار چھ کار مھمی ھم داره_از اتاق بیرون میرفت سارا در حالی کھ  

د ررفتم و تو پذیرایی نشستم امیر یھ بافت تنگ مشکی تنش بود زیرش ھم تیشرت طوسی کھ حس ک
بھ ابجی کوچولو_منو دید کھ داشتم سمتش میرفتم گرمشھ و با یھ حرکت در اورد  

سلام خوبی _سارا  

ممنون چھ خوشگل شدی_امیر.اخھ کنارش رو کاناپھ نشستم امیر دستشو انداخت رو شونھ ام  

از اولم بودم چشم بصیرت نداشتی_سارا  

تو این اعتماد بھ نفسو نداشتی چی میشد؟_امیر  

تازه ھمھ چی جز روال عادی میشد_سارا  

اینم حرفیھ_امیر خندید  

؟!چھ خبرا داداشی_سارا  
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ارامش میده ھم فکرم بھتر کار میکنھ با این  از وقتی کھ بھش گفتم ھمھ چیز بھتر شده ھم بھم_امیر
 ارامشی کھ دارم و ھم بھ عشق مون مطمئن شدم

دیدی گفتم ارغوان اون قدرا ھم مادی فکر نمیکنھ اجیم ماھھ_سارا  

خب تو حرفاش یھ چیزایی گفتھ بود کھ دچار اشتباه شدم_امیر  

فقط بھ خاطر چندتا حرف زود قضاوت کردی؟_سارا  

.ھمین اشتباھو نزدیک کنم عجب ادمیم ھاھرچند کھ خودمم   

نھ یھ سری رفتارھا ھم دیدم مثلا موقع خرید بھ برند و محل پاساژی کھ میرفتیم خیلی دقت _امیر
 میکرد

خب این طبیعیھ اون موقع فکر میکرده وسع جیبت میرسھ شماھم کھ ماشاͿ تجربھ زیاد داشتید _سارا
)بودمنظورم دوست دختراش (با وجود سن کم تون  

تجربھ زیاد داشتم اما ھیچ کدوم عشقم نبوده کھ باھاش برم خرید تازه من فقط با تو خنگول خرید _امیر
چھ ده تومن چھ صد تومنی میرتم کھ ھرلباسی بھت میومد میخرید  

خنگول نھ فھمیده_سارا  

اون کھ بعلھ ولی خره اگھ شوھرم کردی بھ این کارا ادامھ بدی سرت کلاه رفتھ_امیر  

درست حرف بزن_با اخم  سارا  

برو بابا انگار غریبھ اس_امیر  

مگھ فقط با غریبھ ھا درست حرف میزنی ؟خاک برسر بی شعورت_سارا با خنده  

درست حرف بزن_امیربا تظاھر بھ خشم  

نکن این کارو کھ اصلا بھت نمیاد_سارا  

راستی خانوم ما کجاس؟_امیر دوباره بھ حالت اول برگشت  

جلو اینھ_سارا  

جون ابجی نصف عمرشو جلو اینھ اس_امیر  

خخخ ھمھ دخترا این طوری ان_سارا  

خب من کھ گفتم فقط تو رو دیدم توقعم پایین اومده_امیر  

بیشعور یعنی عشقت از من بالا تره؟_سارا  

صد در صد_امیر  
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برادر من اینا اصالت نیست فقط عقب گرده_سارا  

جملھ سنگین بود تکبیررررر_امیر  

و محشری کرده  ای زنگ ایفن ھم زمان باز شدن در اتاقم اومد ارغوان ارایش غلیظھمون موقع صد
ھ حالش یھ ارایشم بلد نیستم بکنم لب و لوچھ ام اویزون شد امیر مشغول تحویل گرفتن بود خوش ب

مھمونا اومدن_دکمھ ایفنو زد کنھ بھ مامانمعشقش شد سیما ھم کھ مثلا اومده بود کمک   

چتھ تو؟_ارغوان  

دلم واسھ خودم سوخت_را با عجزسا  

اخھ کی و چی از پس تو بر میاد کھ دلت واسھ خودت میسوزه_امیر قھقھ زد  

ارغوان واقعا باورش شده بود دستشو بھ روم باز .خودمو مظلوم کردم و اشک تو چشام جمع شد
بیا بغل خودم چی شده؟_کرد  

نوموخوام_سارا  

باز بچگونھ حرف زد خرس گنده_امیر  

امیررررررر_صدای بلندسارا با   

خب بگو چی شده خانومی؟_ارغوان.ارغوان با حرص نگاھش کرد ساکت شد  

شنیدید کھ میگن دو نفر ھمیشھ تو این دنیا تنھا میمونن یکی دختری کھ بلد نیست ارایش کنھ _سارا
 یکی پسری کھ بلد نیست دروغ بگھ؟؟؟؟

؟؟؟خیلی وقتھ شنیدیم قدیمی شده ھمینو میخواستی بگی؟_امیر  

یھ بار دیگھ حرف بزنی وسط حرفش با پشت دست میکوبونم تودھنت_ارغوان خشن نگاھش کرد  

امیر لباشو گاز گرفت بھ نشونھ اینکھ زشتھ جلو جمع منم از درون میخواستم بمیرم از شدت خنده 
 پسره زن زلیل 

بگو_ارغوان  

خب من تا اخر عمرم تنھا میمونم کھ_سارا  

نفھمیدن اما بعد چند ثانیھ امیر قھقھ بلندی زدو ارغوان با حرص نگاھم . اولش جفت شون منظورمو
...سارا خیلی_کرد  

میخواست فحش رکیک بده کھ در باز شد و خانواده اش با پدرام و رھا جون وارد شدن پدرام 
سیوشرت ابی پوشیده بود با شلوار کتان مشکی تازه معنی چشمای تیلھ ای رو فھمیدم چشماش ابی 

ر اغوش جذاب و دختر کش اما از نظر من فقط یھ موجود نفرت انگیز بود رھا جونو دشده بود 
دلم براتون تنگ شده بود_عطریم زده بود این خانوم بھ ظاھر میانسال کشیدم چھ  
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منم اون روز بھ پدرام میگفتم چقدر زود با خانواده شما مچ شدیم بھ خصوص تو _رھاجون  

لطف دارید _سارا  

باھمھ سلام و احوال پرسی کردم بھ پدرام کھ رسید پوزخند زد فکر کرد با کار اون سریش الان 
سلام شما خوبید؟_ما لازم بود سیاست بھ خرج بدمم امحلش نمید  

ارغوان با تعجب نگاه مون کرد پدرامم خونسردیشو بھ ظاھر حفظ کرد اما میدونستم رفتار دوستانم 
سلام مرسی تو خوبی؟_پدرام.براش جای سوال داره  

سوم شخص  ببین لیاقت نداره یھ بار خواستم ادم حسابش کنم ھرچند کھ جز نقشمھ ولی اونم باید با
ھمھ نشستن من ....جمع صدام میکرد غیر مستقیم گفت ارزش احترام گذاشتنو ندارم حالتو میگیرم من

ارغوان ھم اتفاق چند دقیقھ پیش کھ بھ خاطرش میخواست سرم و  سعی کردم خونسردی مو حفظ کنم
دن و بعد از سلام بکنھ یادش رفتھ بود و خانومانھ بین امیرو پدرام نشست شوھر سیما با بچھ ھاش اوم

احوال پرسی نشستن البتھ مانی یھ ثانیھ اول نشست بعدش پاشدو خونھ رو رو سرش گذاشت سیما ھم 
کھ دید نگھ داری از بچھ اش واجب تر از کمک کردن بھن سیمی جونھ اومد و من مجبور شدم برم 

ببر تعارف کن_کمک مامان سینی چایی رو داد دستم   

تو نمیای مامی؟_سارا  

سارا گفتھ باشم جلوی اینا فقط مامان میگی سیمی جونو مامی و عشقم نداریم فکر میکنن _ی جونسیم
 خلی

سیمی جون جنبھ نداری محبت امیز صدات کنم...واااا_سارا  

سیمی دندوناشو روی ھم سایید و با .سینی چای رو برداشتم و با گام ھای بلند بیرون رفتم
سارااااا_حرص  

جونھ دلم_سارا  

...تکرار کن مامان مامان جلو_نسیمی جو  

دم چون از اشپزخونھ خارج شده بودم بھ ھمھ تعارف کردم بھ ارغوان رسید کھ بقیھ حرفاشو نشنی
خونھ دار...باباااا کاری_ارغوان چشمک زد.بعدش پدرام بود  

لیوان چایی شو برداشت بھ پدرام کھ رسید  از اون لبخند ھای حرص درار مخصوص خودم زدم
تم صبر کردم تا برداره درست قبل از اینکھ بیام صدای خنده ھای اونو ارغوان تا ھفت تا ھیچی نگف

اما حالا با اخم نگاھم میکرد از اونجایی کھ رو زمین نشستن منھ بدبخت کلی  کوچھ اون ور تر میرفت
مو بده خم شده بودم تا اقا برداره اما مکثش خیلی طولانی بودانگار میخواست یھ چیزی بگم کھ جواب 

اما من با ارامش صبر کردم بقیھ سرگرم حرف بودن و متوجھ این حرکتش نشدن حتی ارغوان کھ 
یھ چیزی تو گوش امیر میگفت و نگاھشون عمیق بود انگار  کنارمون بود چون برگشتھ بود و

میخواستن راجب یھ چیزی نتیجھ گیری کنن دیدم صبر فایده نداره و پدرام فقط با اخم نگاھم میکنھ 
بدون اینکھ چیزی بگم از جلوش رد شدم و بھ نفر بعدی تعارف کردم سیمی جون کھ انگار کاراش 
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من بھ تعداد _نشست بھ اونم تعارف کردم کھ بھ سینی اشاره کردتموم شده بود اومد و پیش خانوما 
...ریختم  

قرار نیس کھ ھمھ بخورن _نشستم  

سیمی جون یھ نگاه دقیق بھ ھمھ انداخت و وقتی جلوی پدرام خالی دید بلند شد و بھش تعارف کرد 
ممنون خیلی بھ جا بود_اون بیشعورم با لبخند برداشت  

نوش جان_مامان  

سارا فراموشی داری مادر اینکھ برداشت_باره کنارم نشستسیمی جون دو  

اره از نوع حادش_سارا با لبخند  

خدا توھم شفا میده_مامان با اخم  

دعا کن مادر من _سارا  

سارا جان تو خوبی_رھاجون رو بھ من  

با جو بھ این صمیمی ای مگھ میشھ بد باشم ؟_سارا  

اینم حرفیھ رشتھ ات چیھ ؟_رھاجون  

یادتون رفتھ ھم کلاسی ارغوانم...رھاجون. انسانی_سارا  

پیر نیستم ولی دارم فراموشی میگیرم_رھاجون  

چھ وجھ اشتراکی مثل من_سارا  

تو چرا  شیطون؟_رھاجون با لبخند  

رھا خانوم این کلا چیزایی رو کھ دلش میخواد زود فراموش میکنھ چیزایی ھم کھ نمیخواد دنیا _سیما
ادش میمونھاگھ فراموش کنن ی  

گاه فراموشی درمان نابیست _یاد یھ قسمتی از دفترچھ خاطراتم افتادم کھ زمان مرگ محمد نوشتم
 برای ارامش تلاطم امواجی کھ در ان خاطرات پیوستھ دھن کجی میکنند

با لبخند گفتم اما لحنم کاملا محزون بود سیما منو خب میشناخت و فھمید فکر کردن بھ چیزی باعثھ 
سرمو انداختم پایین سنگینی نگاھیو حس کردم سرمو بالا اوردم پدرام بود کھ نتظار  صدامھغمھ تو 

نداشت غافل گیرش کنم بلافاصلھ با اخم روشو کرد اون ور نمیدونستم چرا دوست نداشت فکر کنم 
 باھام مشکلی نداره 

رھا . اموشش کنھ رھاجون ھم چشماش غمگین شد انگار اونم بھ خاطره ای فکر کرد کھ سعی داره فر
چھ جملھ درستی_جون با تاسف  
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اوھوم_سارا  

یکم دیگھ گذشت و ھمچنان صدای خنده ھای ارغوان میومد کھ پدرام سر بھ سرش میزاشت مامان 
ھمیشھ پدرام مثل یھ برادر کنارشھ _ارغوان با لذت نگاه شون کرد  

ی منامیرم مثل برادر بوده و ھست در کنار دخترا....امیرو مح_سیمی جون  

.لعنتی چرا انقدر امشب یاداوری میشد....میخواست بگھ امیرو محمد  

شام نزاریم؟_سیما اروم دم گوش سیمی جون  

بزار سیمین و شوھرشم بیان این طوری زشتھ _سیمی جون  

بعد از پنج دقیقھ مامان امیرو شوھرشم اومدن و بعد از سلام و احوال پرسی خالھ رفت تو اتاق لباس 
مامان رفت اشپزخونھ سفره بندازه ارغوانم پاشد اومد کمک سفره رو عوض کنھ ایدا برگشتھ بود 

تن سفره کھ انداخ انداختیم مدام چشمم بھ سس سالاد میخورد و لبخند خبیثانھ ای مھمون لب ھام میشد
تموم شد مامان تعارف کرد بقیھ بیان ھمھ اومدن من کنار امیر و سیما نشستم اون ور امیر ارغوان 
بود و رو بھ رو مون رھا جون و پدرام اخھ جا نبود ماھا رفتیم پایین سفره نشستیم برام اتفاقی کھ 

داشتم اما این امیر چلغوز  غذا میلم نمیکشید یکم استرسقرار بود امشب بیوفتھ فقط یھ سرگرمی بود 
چھ خبره نمیخورم_سارا.بشقاب مو پر کرد  

گم شو جدیدا لاغر شدی_امیر  

نمردم و معنی لاغرم فھمیدم این سارا کجاش لاغره_سیما  

اتفاقا خوش استیل تر از سارا ھنوز ندیدم_امیر  

با این جملھ اش یھ ابرو پدرام بالا رفت و سعی کرد جلوی خنده اشو بگیره ارغوانم ناخداگاه اخماش  
با دیدن عکس العمل جفت شون اعصابم خورد شدپدرام غیر مستقیم داشت مسخره ام  توھم رفت

با اخم میکرد ارغوانم نشون داد بھ من و امیر اعتماد نداره حالا خوبھ خودم باعث اشنایی شون شدم 
قاشقو انداختم و اب ریختم ابو سر کشیدم یھ نفس تا خشمم سرکوب شھ پدرامم زیر چشمی داشت 

تا سرمو اوردم بالا سرشو انداخت و نتونستم قافل گیرش کنم با غذام بازی میکردم تا نگاھم میکرد 
تشو دراز بالاخره پدرام از خوردن غذا دست کشید و سالاد ریخت  زمان داشت کند پیش میرفت دس

کرد و سس ریخت رو محتویات سالاد اونم بھ مقدار زیاد برعکس غذاش داشت اروم اروم میخورد 
سالادشو تموم کرد پس چرا اتفاقی نیوفتاد؟؟؟؟؟؟؟خب احمق سم کھ نریختی درجا بیوفتھ فط حساسیت 

ک شھ ھمھ داره معلوم نیست کی بدنش واکنش نشون بده خدا کنھ فقط جلوی چشم خودم باشھ دلم خن
غذا شونو خوردن و مشغول جمع کردن سفره شدیم ارغوان نگاه شو ازم میدزدید نمیخواست حسادتو 

انگار خودشم بھ خاطر این افکارش از خودش عصبانی بود داشتم پارچ نوشابھ رو  ببینم تو چشماش
..رھاخانوم....ارغوان_میبردم تو اشپزخونھ کھ صدای نگران امیر اومد  

رفتن تو حال امیر و پدرامو نمیدیدم ھمھ ھجوم بردن اونجا اما من جون دست پاچھ ارغوان و رھا
  ریلکس تو اشپزخونھ ایستاده بودم ھمھ نگران بودن و دلیل حال پدرام میپرسیدن
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پدرامم چی شده_صدای نگران رھا جون منو دچار عذاب وجدن کرد  

نکنھ چیزی خورده کھ بھش حساسیت داره_ارغوان  

چیز خاصی کھ حساسیت ندارهبھ _رھاجون  

ساراااا ساراااااااااا یھ لیوان اب بیار_امیربھ حالت تشر  

با ھمون ارامش یھ لیوان اب ریختم و خرامان خرامان بھ سمت شون رفتم حالا در حالت عادیم این 
طوری راه نمیرم ھا اقا سھراب بھ حالت دو از خونھ خارج شد از چیزی کھ دیدم حالم بد شد پدرام 

میتونست نفس بکشھ شبیھ ادمایی کھ اسم دارن صورتش قرمز شده بود و تموم تلاش شو میکرد تا ن
پسرکم...پسرم_رھا جونم اشک میریخت بتونھ نفس بکشھ  

ساراااا بدو _ھمچنان اروم میومدم باعث شد امیر داد بزنھ...... خخخ بھ اون خرس گنده میگھ پسرکم
 نمیبینی حال شو

اب کار دستم اومد و سرعت قدم ھامو زیاد کردم ابو دادم بھش با دستای انقدر خشن گفت کھ حس
لرزونش نمیتونست لیوانو نگھ داره خودم گرفتم و کمکش کردم جرعھ جرعھ بخوره با  اینکھ حالش 

چون  لحظھ اول یکم جا خوردم درستھ اش میکردکنکبد بود داشت با نگاھش عکس العمل ھای منو 
در حقیقت دلم بھ طرز عجیبی خنک شده بود من کھ نش انقدر وحشتناک باشھ انتظار نداشتم واکنش بد

ناخداگاه پوزخندی مثل پوزخند ! د کھ تا این حد ازش متنفر بودم؟کینھ ای نبودم پدرام چکار کرده بو
) جبران میکنم(ھای خودش رو لبم نشست کھ باعث شد نفرت تو نگاه ابیش بریزه و با نگاھش بگھ

ماشین اومد امیر بافت شو با یھ حرکت پوشید و زیر بغل پدرام گرفت تا ببرش صدای ممتد بوق 
مامان شما بمون تعداد مون _ارغوان و رھاجون ھم رفتن مامان ارغوان میخواست بره کھ امیر گفت

 کافیھ جاھم نیست

لھ اوھوووووو مامان؟؟؟؟؟؟ جای خالھ بودم با پشت دست میکوبیدم تو دھنش یعنی چی بھ کسی جز خا
رفتن و جو خونھ پره تشویش شد اما من ارامش داشتم ھندزفری تو گوشم گذاشتم و در ...مامان میگھ

اخھ مانی گریھ میکرد سیما مجبور شد بره حالی کھ یھ اھنگ شاد گوش میدادم ظرف ھا رو میشستم 
وری  اما خالھ سیمین ھم کھ پیش مامان ارغوان نشستھ بود سیمی جون بھ منم گفت بشین نمیخواد بش

منکھ میدونستم ھر وقت قرار باشھ بشوره من بدبخت باید کمکش کنم و اینکھ اگھ بشینم ممکنھ حال 
واسھ ھمین ترجیح دادم بھ تنھایی ظرف ھا رو بشورم یک خوبم سوال تو ذھن شون بھ وجود بیاره 

خداحافظی کنن ساعت از رفتن شون میگذشت کھ بالاخره اومدن پدرام تو ماشین بود بقیھ اومدن تا 
 اخھ اخره شب شده بود دیگھ تا اومدن تو مامان ارغوان سوالی نگاه شون کرد

دلیل بد شدن یک دفعھ ای حال پدرام چی بوده؟_سیمی جون  

انگار بھ یھ چیزی از غذاھاتون حساسیت داشتھ_امیر با تاسف  

اخھ پدرام فقط بھ کیوی حساسیت داره ماھم اصلا میوه نخوردیم _ارغوان کلافھ  

ببخشید تروخدا _سیمی جون  
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نھ بابا تقصیر شما نیست کھ_مامان ارغوان  

عجیبھ سارا ھم فیزیک حساسی داره بھ خیلی چیزا حساسیت داره اگھ چیز خاصی تو _سیمی جون
هغذاھا بود محال بود بدن سارا واکنش نشون ند  

حالا ناراحتی سالم جلوتم؟؟؟_سارا با حرص  

پدرام بی حالھ سرم وصل کردن خوابش میاد ما بریم دیگھ_ارغوان بی حوصلھ  

چھ ربطی بھ خوابش داره؟_سارا  

خب حتما بھ محتویات سرمھ ربط داره انقدر اون بالایی رو اکبند نگھ ندار_امیر  

امیز بودن نقشھ ام خندیدم ھمھ یھ جوری نگاھم ھر وقت دیگھ بود اخم میکردم اما بھ خاطر موفقیت 
کردن کھ انگار چھ خلاف بزرگی کردم خنده روی لبم ماسی و سرم پایین انداختم خداحافظی کردن و 

 رفتن

                                           ***********  

 پدرام

ونی اون کھ زبون زد ھمھ اس ولی اخھ مھرب.....دختره خبیث یک یک مساوی بھ نفع تو سارا خانوم
چطوری دلش اومد ھمچین کاری کنھ؟؟؟ حتما نمیدونستھ تا این حد عواقب بدی داره نھ بابا اگھ 

اھش نمیدونست بعد از اینکھ حال مو دید حداقل نادم یا بی تفاوت می موند اما شادی موفقیت شو تو نگ
ی از کجا فھمیده من بھ بعضی چیزا دیدم و پوزخندی کھ انگار تلافی پوزخند ھای خودم بود یعن

حساسیت دارم؟؟؟؟؟ خب معلومھ ارغوان دھن لق گفتھ حتما یھ موضوع مرتبط پیش اومده و منو مثال 
اما من چون از اتفاقی کھ دیشب افتاد میترسم ھمیشھ حواسم بھ چیزایی سارا ھم سو استفاده کرده  زده 

باید فکر ....ای ژلھ اشونم مشکلی ندارم پسدیشب چیز خاصی نخوردم با میوه ھ کھ میخورم ھست
کنم کی مرموز شد تا زمانی کھ  امیر از استایلش تعریف کرد من پوزخند زدم عادی بود من غذامو 

خوردم بعدش زیر چشمی نگاھم میکرد اھا سالاد وقتی ریختم مسیر دستم کھ سس ریختمو جبران کرد 
نس میوه است انگار چھ مزه ملس و خوبی اسا_سس شونم مزه خاصی داشت مامان در گوشم گفت

 داره

رنگ سسش ھالھ ای از سبز بود اره خودشھ انگار اسانس کیوی قاطیش کرده بود ولی چھ نقشھ 
زیرکانھ ای ھیچ کس نفھمید دختره بیشعور پدرام نیستم اگھ حال برزخی دیشبم جبران نکنم وایستا 

ن فقط ببین از لباس پوشیدنتم معلومھ کھ بھ ببین ھکت میکنم و قصھ امون میشھ دو ھیچ بھ نفع م
  ری ھر کاری کنیضخاطر دوتا عکس نیمھ برھنھ حا

ادمی نبود کھ بخواد از چندتا عکس شخصیھ سارا لذت ببره انقدر دختر ھرجایی دورش بود کھ چشم 
 شو سیر کرده بود با توجھ بھ تربیت رھا اھل بردن ابروی کسی نبود حتی تلافی کردن ھاشم جوان

اقرار کنھ مردانھ بود حالا ھم میخواست سارا رو ھک کنھ تا بھ وسیلھ اطلاعاتش بترسونھ اش و سارا 
 جلوش کم اورده
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                                    ************  

بود )تنھای وحشی(داشتم با آنا چت میکردم ھمون موقع یھ پی ام اومد از یھ غریبھ بازش کردم اسمش
یارو از منم خل تره چطوری منو ادد کرده بعدش شروع بھ چت کرده؟؟؟قافیھ رو حال  خنده ام گرفت

ساراااا_کنید جواب شوندادم مانی اومد تو اتاقم بھ حالت لج پاھاشو کوبید رو زمین  

جونم فسقلی؟؟_سارا  

)بخره(لباس بخلھ  )رفت(مامان بدون من لفت_مانی  

خالھ چی؟_دستای تپلیشو گرفتم  

)نبردنم(کردم ولی نبلدنم )گریھ(تازه اجی ھم بردن انقدر گیھ )رفتن(لفتنبا خالھ _مانی  

دستامو مشت کردم این سیما ھم تو کل خرید ھای عیدش حتما باید مامان منو کل روز بچرخونھ از 
 این خیابون بھ این خیابون سر یھ تیکھ لباس بچھ اشم بندازه خونھ ما حالا چھ جوری اینو خفھ کنم؟؟؟

...ببر تاب بازیمنم _مانی  

و خاموش کردم با شناختی کھ از مانی داشتم اگھ بیرون نمیبردمش بیچاره ام ر تابھ انا بای دادم و دی
باشھ خالھ بزار حاضر شم_سارا.میکرد  

زودددد_مانی دوباره پاھاشو بھ زمین کوبید  

ابی  ی و کتونیھوای اوایل اسفند خنک بود یھ مانتو کلفت مشکی پوشیدم با شال ابی و شلوار مشک
مانی ھم بردم خونھ اشون و حاظرش کردم اخھ ھر بار سیما بیرون میرفت کلید خونھ اشو میزاشت 

دست مانی رو گرفتم و رفتیم بیرون نزدیک ترین پارک بھ خونھ امون  خونھ امونرو جا کلیدی 
با قدم ھای چون زمستون بود و زود شب میشد و  ھمون پارکی بود کھ ازش یھ عالمھ خاطره داشتم

دلم نمیخواست اونجا  کوچیک مانی نمیتونستم جای دورتر برم بھ سمت اونجا راه افتادیم ھرچند کھ
ھم انرژی منفی مو منتقل کنم البتھ برم ممکن بود با یاداوری خاطرات گذشتھ عصبی شم و بھ بچھ 

اون سری افتادم خاطرات مربوط بھ اون پارک بخش شیرینی ھم داشت کھ بھ کیوان مربوط بود یاد 
چقدررمانتیک شد ھمھ چیز با اینکھ سعی میکنم رابطھ  کھ اتفاقی تو پارک زیر بید مجنون دیدمش

بس کھ امون حدو مرزھارو نشکنھ و فقط در حد پیامک بمونھ اما ھر لحظھ بیشتر ازش خوشم میاد 
ومده و احساساتم بھ کد در اثانیھ بھ ثانیھ بھم پیام میده شده بخشی از زندگیم کھ با وجودش از حالت را

از یادم رفت و لبخند غلیظی رو لبم ... قلیان افتاده با یاد اوری اون روز تموم خاطرات بد پارک
ھندزفری مو تو گوشم گذاشتم و یھ اھنگ شاد پلی  نشست ھموا برعکس عصرھای دیگھ افتابی بود

ازه پیراشکی فروشی ایستادم و میخواد دم در مغ)خوراکی(کردم مانی ھم ھی نق نق میکرد کھ قاقا
وقتی براش یھ پیراشکی کاکائویی کھ دوست داشت خریدم تا رسیدن بھ پارک صداش در نیومد 

رسیدیم چشمم بھ جمعیت افتاد مثل ھمیشھ شلوغ بود البتھ بھ جز روزھای بارونی مانی پیراشکی شو 
دوباره گرفتم  از کنار اب نما رد با دستمال کاغذی دھنش پاک کردم و دستای تپلی شو تموم کرده بود 

شدیم و مانی ھی میخواست بره توشو اب بازی کنھ اعصاب منو خورد کرد یکی نیست بگھ بچھ از 
مانی؟؟؟؟_گوشم نمیکرد تاب و سرسره رو بھش نشون دادم  سرما میمیری بری اون تو  
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ھاااا؟_بھ جھت دستام نگاه کرد  

ھا نھ بلھ_تربیت سیما تو حلقم  

مانی؟؟_روشو برگردونده تا حالا بھ تربیت سیما شک داشتم الان دیگھ مطمئن شدبا قھر   

و  دوباره نگاھم کرد جھت تاب اون ور بود یھ دختره ھم قدو قواره من روش بود و پسره ھلش میداد
کھ باھاش برم پارک ھلم بده خاک  مصدای قھقھ اشون میومد خدا شانس بده منم از این عشقا میخوا

ر یھ جا دیده بودمش مانی ھمچنان زل این تزھای احساسیم چقدرم استیل پسره اشنا بود انگابرسرم با 
مانی میبینی خانومھ داره تاب بازی میکنھ بیا بریم توام سوار شو_زده بود بھم  

با ذوق دوید سمت تاب و سرسره از بین دو نفر کھ والیبال بازی میکردن رد شد و نزدیک بود بخوره 
د ھمون موقع توپ پسره ادم و دستش رو گرفتم خوبھ سریع عمل کردم وگرنھ میوفتزمین منم دوی

اخخخخخخخخخ_خورد تو سرم دستم رو رو سرم گذاشتم  

چیزی شده خانوم_سرم گیج میرفت دوتا پسرا ھول شدن و اومدن کنار  

داغو تر  نھ فقط نزدیک بود بزنی از اینی کھ ھست_من.چقده از این لفظ خوشم میاد...یگناوا منو م
 کنی صورت مو

شکست نفسی میکنی ماشاͿ مثل قالی کرمون میمونی_اون یکی پسره.جفت شون خندیدن  

با توپ تون یھ بار مخمو زدید دیگھ نیاز نیس با زبون تونم بزنید_سارا  

یعنی تا این حد ضایع بود؟؟_پسره.دوباره جفت شون خندیدن  

ناشی ای در این زمینھ  معلومھ...والا بوخودا_سارا با لحنی مظلومانھ  

و صورت شو اورد  ذی از جیبش در اوردغاونی کھ با شوتش توپ بھ سرم خورده بود یھ دستمال کا
جلو میخواستم داد بزنم کھ با قرار گرفتن دستمال روی بینیم فھمیدم رطوبتی کھ حس کردم خون بوده 

د اصلا خجالت کشیدم فیسمو از پسره ھم سن و سال امیر بود از این دماغ عملی ھا بو نھ اب بینی
 نزدیک دید اخھ با وجود اینکھ پسر بود بھ خاطر جراحی زیبایی چھره اش ظریف تر بود

                                         **************  

 کیوان

ر شھ بریم قدم بزنیم  نمیدونم چرا ضکیانا از صبح حوصلھ اش سر رفتھ بود از صبح بھش گفتم حا
و کھ از خونھ بیرون گذاشتم یھ حسی خود بھ خود منو بھ اون پارک کشوند عاشق اون پارک بودم پام

عاشق اون نیمکت عاشق بید مجنون جایی کھ تو تئاتر زندگی نقش مجنون قصھ ھا انداختھ شد رو 
ی بود پارک با ھمیشھ فرق داشت ھمیشھ بھ یاد سارا زیر بارون میومدم اینجا اما الان ھوا افتاب دوشم

ی خواھرم اصلا خوشم نمیومد خلوت ترین قسمت و پارک شلوغ بود از نگاه ھرزه پسرای پارک رو
پارک تاب و سرسره بود کیانا برعکس کیمیا ھمیشھ ساده و کودکانھ فکر میکرد ھمین باعث میشد 

 بیشتر دوستش داشتھ باشم البتھ ھمھ میگفتن اخلاق من و کیمیا مثل ھمھ
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تاب سواری آخ جون بریم_کیانا  

مھربون نگاھش کردم و با لبخند تائید کردم نظرشو رفتیم کسی اون قسمت نبود جز یکی دوتا بچھ کھ 
تاب تاب عباسی خدا کیانا رو نندازی اگھ _سرسره بازی میکردن کیانا روی تاب نشست و ھلش دادم 

 میخوای بندازی بغل داداش بندازی

از خنده ھاش دلم ضعف رفت چقدر خانواده امو دوست  کیانا بھ خاطر این شعر از تھ دل میخندید
داشتم چقدر بھ سارا مدیون بودم کھ اون روز نزاشت خودکشی کنم یھ گناه کبیره و بزرگ ترین 

آخخخخخخخخ_یھ دفعھ صدای اشتباھی کھ میتونستم مرتکبش بشم  

 اومد اما خیلی ضعیف بود اما فوق العاده اشنا نمیدونستم کجا شنیدم اول فکر کردم اشتباه شنیدم 

یھ صدایی اومد خیلی اشناس _کیانا  

ز رو تاب بلند شد و جھت صدارو با چشماش دنبال کرد چند اھمیدم درست شنیدم کیانا فبا تائید کیانا 
اون مانیھ پس سارا کجاس؟ _ د و با دست نشونش دادثانیھ چشم گردوند تا بالاخره انگار پیداش کر

 حتما صدای اون بوده؟

با شنیدن اسم سارا نگران شدم و جھت دستشو دنبال کردم سارا نبود یھ بار دیگھ کھ با دقت نگاه کردم 
با صحنھ فجیعی رو بھ رو شدم سارا نشستھ بود و یھ پسره کھ معلوم نبود کیھ خم شده بود  سمتش و 

صورت ھاشون چند میلیمترم نبودفاصلھ   

                                            ***********  

شیطون اھل خجالت و این چیزا نبودم  پسره تو چشمام زل زده بود و با شیطنت نگاھم میکرد منم کھ
ی بد یھ جورایی خجالت برام ننگ بود اما یھ لحظھ فکر کردم اینجا محل خودمونھ ممکنھ مردم فکرا

دستمال کشیدم از دستش کنن اھھھھ امان از دست این مردم کارو زندگی شون شده زندگی ھم دیگھ  

شما خجالت نمیکشید با این سرویس زدنتون_سارا با خشم ظاھری  

والا ما یھ عمره والیبال بازی میکنیم دماغ تو حسابی _پسره کھ با سرویسش نزدیک بود ناقصم کنھ
 اف سایده

ادم زشت باشھ _سارا با ارامش ھمیشگی بھ پسر دماغ عملیھ نگاه کرد.زیر خنده و جفت شون زدن
 ولی فیک نباشھ

ستش با شدت بیشتری قھقھ زد و با تمسخر نگاھش کرداون پسره خنده رو لبش ماسید ولی دو  

بعدشم قدمن اون قدر ھا ھم بلند نیس کھ توپ تو بخواد صاف بخوره تو دماغم_سارا  

ری قھقھ زد میخواستم برگردم و یھ چیزی بھش بگم کھ یھ مشت اومد تو صورت دوستش با شدت بیشت
نکن ...اینکھ کیوان... یا خدا چیشد؟؟؟؟ برگشتم و بھ صاحب مشت نگاه کردم اوا پسر دماغ عملیھ

برادر دماغ لامصبش پول خورده نکن  کیانا ھم کنارش بود و با نگرانی نگاه میکرد و ترسیده بود اما 
و ممکنھ الکی الکی پسره رو جوون ناکام کنھ دستشو کشیدم اما انقدر م حسابی عصبانی من کھ دید
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داد و افتادم زمین کیانا دستمو گرفت تا بلند شم پسره و دوستش با کیوان دست  عصبانی بود کھ با ھلم
 بھ یقھ ششده بودن اما انگار حریفش نمیشدن با بلند ترین صدایی کھ توجھ ھمھ رو جلب کرد داد

بس کن کاری نکردن کھ.....کیواااااااااااااان_زدم  

کیوان یھو یقھ پسره رو ول کرد و پسره کھ تلاش میکرد دستاشو جدا کنھ بھ طرز بدی افتاد کیوان 
اره اونا کاری نکردن چون معلوم نبود تو چھ غلطی میکردی کھ _برگشت و خشمگین نگاھم کرد

 میخندیدن

بلند نکن دوما بھ تو ھیچ ربطی نداره سوما وقتی از چیزی  اولا صداتو واسھ من_سارا با خشم
 اطلاعات کافی نداری تز نده 

کیوان کھ با حرف ھای من عصبی تر شده بود دستاشو مشت کرد و دندوناشو بھم فشرد و از لای 
بریم_دندونای فشرده شده بھ اون سمت ھدایتم کرد  

و نمیخواستم جلوی اون ھمھ ادم کھ دورمون نمیخواستم لج کنم چون میدونستم یھ چیزی بھم میگھ 
جمع شدن بیشتر از این ابرو ریزی شھ با چشم دنبال مانی گشتم دیدم کنار کیانا ایستاده و با ترس بھ 

ھمھ چیز نگاه میکنھ کیوان با یھ حرکت بغلش کرد و با یھ قدم فاصلھ بین مون رو از بین برد کیانا ھم 
بھ سمت اون دوتا رفتم کیوان معلوم بود خیلی داره خودداری میکنھ  دنبال مون اومد اما من برگشتم و

 کھ بھم چیزی نگھ پسرا ھم چشماشون مثل  چھارتا علامت سوال شده بود

من واقعا معذرت میخوام _سارا  

تازه مساوی شدیم ولی تقصیر توام نبود_پسر دماغ عملیھ با دست خون رو لب شو پاک کرد  

رو بیارش تا بھ سرم نزده ب_کیوان اروم رو بھ کیانا  

سمت ھمون نیمکت ھمیشگی کھ کنارش بید مجنون بود  کیانا دستمو گرفت و کشوند باھم رفتیم 
نشستیم مانی ھم نمیدونم چرا ساکت شده بود شاید بھ خاطر اینکھ ترسیده بود بغل کیوان بود اما از 

ھ چون کیوان رو در حال دعوا مردمک چشماش کھ میلرزید فھمیدم از کیوان میترسھ کھ حرف نمیزن
دیده بود  کیانا وسط مون بود  پاشدم و جلوی کیوان ایستادم دستمو دراز کردم تا مانی رو بکشم 

سارا...سارا_بیرون از اغوشش کھ نزاشت اما صدای گریھ مانی  

فس باعث شد مقاومت نکنھ و بزاره بغالش کنم مانی بغلم کلی گریھ کرد معلوم بود دلش پره کیوان ن
 ھاش تند بود یھو کمرشو از جلو کیانا کشید سمت من طوری کھ کیانا بدبخت ترسید

سارا تو چھ غلطی میکردی ھا_با حرص کلمھ ھا رو بیان میکرد  

کاری نکرده بودم کھ بخوام حساب ببرم بھ خاطر ھمین ارامش داشتم و این حرص شو در 
کار اشتباھی نکردم کھ بخوام توضیح بدم_میاورد  

ھمون کار درست تو بگو و بیشتر از این منو عصبی نکن_کیوان  

ھیچی  _سارا  
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ھی میگھ ھیچی اگھ ھیچی پس چرا اون پسره تو حلقت اومده بود_کیوان یھو صداش بالا رفت  

پسره دیوونھ چقدر افکارش منفیھ خنده ام گرفت و باعث شد بھ طور باورنکردنی عصبی تر بشھ و بھ 
خجالت تھ؟؟؟؟ جایکوفت _حالت داد گفت  

صبر نکردم جواب بده و بقیھ اشو خودم (میخوای بدونی چیشده؟؟؟؟_یکم ترسیدم ولی خودمو نباختم
من داشتم راه میرفتم توپ شون با صورتم برخورد فیزیکی کرد  بعد از دماغم خون اومد پسره ) گفتم

 خواست با دستمال خون دماغم رو پاک کنھ اخھ خودم نفھمیده بودم ھمین

!!!!ھمین بود کھ اون طوری میخندیدن؟_ان با لحن طلب کارانھکیو  

مگھ سر خیلی از موضوع ھای ساده در کنار من خنده اتون نمیگیره؟؟_سارا  

دیگھ ...راس میگھ...خب_کیانا دست پاچھ شد.با این حرفم کیانا زد زیر خنده کیوان خشن نگاھش کرد
 سارا سر ھر چیزی ماھارو میخندونھ 

مانی رو _ھمون طور کھ مانی بغلم بود...من دلقک شون خب ذاتا گولھ نمکم دیگھ بیشعور انگار
 میبرم یکم تاب بخوره بعد میریم خداحافظ

لازم نکرده باھم میریم_کیوان  

...واااااا_سارا  

کیوان درجواب فقط خشن نگاھم کرد و کیانا ریز ریز خندید منم با حرص صبر کردم تا اونا ھم بیان 
مانی رو بھ زبون گرفت تا بره بغلش خدا خیرش بده کمرم شکست بچھ نیست کھ غولھ  اومدن و کیوان

حواست بھ مانی _مانی سواره یھ تاب شد منم پررو پررو سوار اون یکی تاب و رو بھ کیوان گفتم
 باشھ ھلش بده

میخوام خفن ھلم بدی ھا_رو بھ کیانا  

باشھ_کیانا خندید  

م براش زبون درازی کردم معلوم بود خیلی خودشو کنترل میکنھ منکیوانم اخم کرد و مانی و ھل داد 
انقدر اما کیانا و مانی بلند خندیدن منم بی خیال رومو برگردوندم اما حواسم بھ اون ورم بود  کھ نخنده
میگفت کھ من جای مانی دلم ضعف رفت چی میشد با من این قدر مھربون )عمویی..عمو(مھربون 

اه چھ وضع شھ کیانا محکم تر_د انگار فقط دستاش با تاب تماس پیدا میکردبود کیانا اروم ھلم میدا  

عاشقتم _نمیدونم چرا یھو تاب بھ طور شدیدی ھل دادشد اره درستش ھمینھ و پشت سرھم تند ھلم میداد
 کیانا ایول

...سرسره _بعد از چند دقیقھ تاب خوردن بالاخره خستھ شدم و مانی ھم نق نق کرد  

نده میام پایین کیانا ھل_سارا  
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اونم دیگھ ھل نداد اومدم پایین و برگشتم کھ تشکر کنم اما با دیدن کیوان کھ لبخند رو لبش بود یادم 
رفت میخوام چی بگم فقط با نگاھم واسھ کیانا خط و نشون کشیدم مانی خواست سرسره سوار شھ کھ 

اولش خجالت کشیدم   شھ میرفتماصرار کرد منم باھاش برم اخھ با اینکھ سرسره ھاش کوتاه بود ھمی
بعد با خودم گفتم بیخیال از خودمونن دیگھ و دست مانی رو گرفتم و از پلھ ھای سرسره بالا رفتیم از 

توام بیا حال میده_تعجب فک شون چسبیده بود بھ زمین اما من ریلکس رو بھ کیانا گفتم  

بازی ھا خوشش میاد البتھ از نظر اون اما میدونستم نھ کیانا از این کارا میکنھ نھ کیوان از این جلف 
ھر کی میدید مھم اینھ کھ ادم در لحظھ زندگی کنھ یکم با خنده و شیطونی منو مانی سرسره خوردیم 

و بالاخره سیر شدیم و کنار کیانا و فکر میکرد ھم بازیم البتھ با صرف نظر کردن از قدو قواره ام 
 کیوان ایستادیم

بریم دیگھ_سارا  

بریم_با خنده کیانا   

میدونستم بھ کار من میخنده اما منم در جوابش لبخند ژکوند زدم کیوان ھم لبخند رو لباش بود و در 
دختر از قدت خجالت بکش اون _حالی کھ بھ سمت خونھ قدم برمیداشت ماھم پشت سرش گفت

 سرسره طولش اندازه پاھای توئھ

واقعا ؟؟؟؟؟چھ خوب_سارا  

ل شدی؟؟؟؟؟غیر میستقیم ترور شخصیتیت کردخ_کیانا متعجب نگاھم کرد  

اخھ میدونی ھیچ وقت فکر نمیکردم تا این حد قدم بلند باشھ_سارا  

دیوونھ_کیوان زیر لب  

خودتی_سارا زیر لب  

                                          ***********  

ا کرد با یھ تماس داغ شدم مانی بغل کیوان خوابش برد خم شدتا بدش بغلم اتفاقی دستامون تماس پید
اونم مکث کرد مدت کوتاھی و بعد خیلی زود مانی رو تو بغلم گذاشت و رفت کیانا با شیطنت نگاھم 

خدانگھ دار_کرد  

وارد خونھ شدم سیما و سیمی جون خستھ از خرید پاھاشون رو دراز کرده بودن و چایی مینوشیدن 
شیده بود و سیما و سیمی نظر میدادن بھش میومد و مانیا ھم لباسی رو کھ خریده بود واسھ عیدش پو

 خوشگل شده بود اما من بھ خاطر اینکھ بی خبر مانی رو گذاشتھ بودن پیشم اعصابم خورد شده بود

بھم میاد؟_مانیا  

اصلا_سارا  

ببین اینم میگھ بھم نمیاد_مانیا ناراحت شد و با حرص روشو برگردوند سمت سیما  
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این حرف مفت میزنھ_سیما  

ببینم چرا این زلزلھ رو اینجا گذاشتی؟؟؟؟؟_سارا  

بچھ خستھ میشد اگھ میبردیمش_سیمی جون  

!اینجا گذاشتید من خستھ نشدم؟_سارا  

وظیفتھ مگھ چند تا خالھ داری...خبھ حالا_سیما  

مگھ نمیدونی پسرت چھ عجوبھ ایھ_سارا.روتو برم نھ من عمرا اگھ حریف اینا باشم  

ا خوابیده اینکھ مثل فرشتھ ھ_سیما  

کاش بودی و میدیدی فرشتھ ات چقدر شیطونی کرد_خنده ام گرفت  

کجا بودید راستی؟_سیمی جون  

مگھ شما بیرون میرید بھ من میگید_ھمون طور کھ مانی بغلم بود رو کاناپھ نشستھ بودم  

من مادرتم فرق داره_سیمی جون  

پارک ھمین جا_میره مامانمھتازه یادم افتاد انقدر اسمشو نصفھ صدا میکنم خودم ھم یادم   

خوب شد رفتی بچھ یکم انرژی شو تخلیھ کرد_سیمی جون  

بعلھ انرژی ھستھ ای پیش این بچھ کم میاره_سارا  

!تنھا رفتی؟_سیمی جون  

اره اما کیانا و کیوان اونجا دیدیم_سارا  

اھا_سیمی جون  

موقع خستھ بودم یھ چیزی گفتمتوام پاشو لباسات بھت میاد اون _سارا.مانیا بھ حالت قھر نشستھ بود  

دستت درد نکنھ ایشاͿ ازدواج کنی بچھ اتو _لبخند رو لبش اومد سیما بلند شدو مانی رو ازم گرفت
 من برات نگھ میدارم تا اون موقع اینا بزرگ شدن

بی حیا _از اونجایی کھ عاشق بچھ و مامان شدن بودم لبخند رو لبام نشست کھ سیمی جون اخم کرد
سھ شوھر کردنمرده وا  

چھ ربطی بھ شوھر داره من بچھ دوست دارم_سارا  

فعلا جفتش ھمین معنی رو میده_سیما  
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با مانی سمت سمت در رفت مانیا ھم با مشنبا لباس ھاشون جلو تر راه افتاد و دستگیره در کشید و 
تا نت کنم  رفتن خونھ اشون منم رفتم تو اتاقم لباسام رو در اوردم و گوشی مو روشن کردم تا چکش

و برای اینکھ باورم بشھ )ھمین الان ھک شدی(از تنھای وحشی مو روشن کردم یھ پیام برام اومد
خوشبختانھ چند وقت پیش چندتا از عکس ھای گوشی مو برام فرستاد خنده ام گرفت مردم بیکارن ھا 

یوتر ریختم رم گوشیم ویروسی شد و مجبور شدم فرمتش کنم و ھمھ فیلم ھا و عکسام رو تو کامپ
اگھ میدونستم ھمچین کاری میخوای کنی خودم یھ ساعت (ستادم براش و این جملھاستیکر خنده فر

)گوشیم رو میدادم بھت  

)گریھ اتم میبینیم سارا جون(تنھای وحشی  

اگھ غریبھ ای کھ ھیچی ولی اگھ اشنا بودی میفھمیدی ھمھ ی عکس ھا مال مدل ھای اینستاس (سارا
 نیستم من اطلاعات شخصیمو تو وسیلھ ای نمیریزم کھ واسھ بقیھ قابل دسترسی باشھھیچ کدوم خودم 

)بلاکتم نمیکنم پایھ لایک باش خخخخخ  

الان تا عکس وحشیانھ غذا خوردنم ھم تو گوشی حالا حرف مفت زدم ھا اگھ رمم ویروسی نشده بود 
فقط یکی دوتا عکس تو پارک  یھ غریبھ بود  اونم تو فضای مجازی بھ اشتراک میزاشت ابروم میرفت

کنارامیر داشتم کھ کاملا پوشیده بودم تنھای وحشی با حرفای من انگار وحشی شده بود چون جواب 
کنھ دوربینم ھم ھک کرده باشھ؟؟؟؟ خب دیگھ عکس از خودم با گوشیم مو نداد حقتھ مزاحم وای ن

بر با کیفیت تر از مالھ منھنمیگیرم خدارو شکر با ھرکی میرم بیرون دوربین گوشیش ھزار برا  

                                               *********  

 پدرام

.........لعنتی_گوشی شو پرت کرد  

تا اددش چقدر تلاش کرده ام ایمیل شو پیدا کنم چقدر تلاش کردم شماره اشو از گوشی ارغوان بردارم 
ھ نفھمید کیم وگرنھ ضایع میشدم جلوی بھترینا کم خدا منو بکش از دست این دختره حالا خوب....کنم

گوشیش از خودش نبود مگھ میشھ؟؟؟؟؟؟؟؟  ھیچی تونیاوردم ولی یھ دختر بچھ شیطون منو زمین زد 
اونم یھ دختر نوجوون شیطون این روزا ھر جا میرم ھمھ در حال عکس سلفی انداختنن ارغوان اون 

ی در اومد و بعدش ورود مامان از چھره اش معلوم صداھمھ از این عکس داشت اما خودش نداره 
پدرامممممممم_بود اعصبانیھ  

بلھ؟_پدرام با خونسردی  

ھزار بار بھت گفتم وقتی با یھ نفر رابطھ احساسی برقرار میکنی مھمونیایی کھ خونھ امون _رھا
 میگیرم دعوت شون نکن 

چیشده؟_اعصابم خورد بود خورد تر شد حتما باز مھدیس  

دختره مھدیس اومده  این_رھا  

خب بگو سفره نکن راھش دادی خونھ_پدرام  
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گفتم نیستی خانوم گفت من میدونم خونھ اس اگھ نیاد سرو صدا میکنم و ابروتون رو میبرمنخیر _رھا  

درستھ سارا حرصم میداد اما مھدیس حال مو بھم میزد ھرچند کھ مدتی کھ باھاش بودم دختره خودسر 
اخھ ما یھ اکیپ ایم کھ ھمھ جا دور ھم (نفرات قبلی بود و ھمین باعث شد دوستام و دوستاش بیشتر از

میریم تنھاخوبی دانشگاه بھ جز مدرک جمع شدن اکیپ ما بود و ھمون اول ھر کی یھ جفت واسھ 
و خودش فکر کنن دوستش دارم منم از ھمین احساس )خودش پیدا کرد چندتاشون ھم ازدواج کردن

م اما این دختره از اون دخترھای ساده ای نبود کھ بزاره بھ ھمین و رابطھ امونو تموم کرد خطر کردم
راحتی کنار گذاشتھ بشھ ھرچند کھ قبل از اینکھ دوستی مون بھ وجود بیاد خودش از من تمایل 

 بیشتری داشت 

بازم خیره  رسید امادکمھ اسانسورو زدم اومد بالا سوار شدم و رفتم پایین درو با شدت باز کردم یکم ت
نگاھم کرد ارایش فوق العاده غلیظی کرده بود دختره احمق فکر کرده میتونھ با لوندی رابطھ امون 

بھ خاطر رنگ (با نگاھی کھ ھمھ میگفتن وقت عصبانیت فوق العاده سردهرو حفظ کنھ 
بلھ؟؟؟؟_نگاھش کردم و ابروھامو توھم کشیدم)چشمام  

......_مھدیس  

؟؟کارتو بگو؟؟نشنیدم؟؟_پدرام  

نمت...ببی..خواستم...می...چی...ھیچ_مھدیس با لکنتی کھ اون لحظھ پیدا کرده بود  

تو واسھ ھیچی مادر منو تھدید میکنی؟؟؟؟مھدیس بار اخرت باشھ دورو _ناخداگاه صدام بالا رفت
 برمن میپلکی نزار امارتو بھ بچھ ھای اکیپ بدم کھ دیگھ روت نشھ بھشون نگاه کنی 

پدرام ولی من دوستت دارم_میدونستم اشک تمساحھ کھ دل منو نرم کنھچشماش جمع شد اشک تو  

تو ھمھ رو دوست داری لیلی یھ شب کھ میگن دقیقا شرح حالتھ _پدرام با پوزخند  

منم کھ نمیتونستم تنھا بمونم...پدرام تو اشتباه میکنی ھمھ چی تموم شد اون موقع_مھدیس  

پدرام غذای دھنی رو تف میکنھ تو اینو تو اون گوشات فرو کن _شبا خشونت ھلش دادم سمت ماشین
گم شووووووووجوب   

..بروبابا_رفتم خونھ و در ساختمون رو محکم کوبیدم صدای سرایدار در اومد با دستم اشاره کردم کھ  

                                                      *************  

برم لباس ھای عیدمو بگیریم اما حوصلھ نداشتم چون بھ خاطر عقدکنون امیر مامان ھی اصرا میکرد 
و ارغوان علاوه بر لباس ھای عادی لباس شب ھم باید میخریدم رفتم رو مبل کنار تلفن نشستم ھم دلم 

از اونجایی کھ تلفن خونھ اشون خراب بود بھ  واسھ سوگند تنگ شده بود ھم میخواستم ببینم کی میاد
سلام_زنگ زدم جواب داد موبایلش  

  سلام خواھری خودم_سارا
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خوبی سارا؟بیشعور چرا دیر بھ دیر زنگ میزنی_سوگند  

چون یھ ماه پیش اینجا بودین تعطیلات عیدم اینجایی دیگھ چرا زنگ بزنم؟_سارا  

حقتھ ھمیشھ دیر بھ دیر بیام _سوگند  

یش ما باشید اگھ عقد کنون امیر ھر کی ندونھ فکر میکنھ شما ھمین طوری میاین تعطیلات پ_سارا
 نبود نمیومدید

ھر چی تو نباید دلتنگ من بشی؟_سوگند  

چھ گیری کردیم دل تنگ شدن مونم دست خودمون نیست_خنده ام گرفت  

بعلھ پس چی مگھ چندتا خواھر داری؟_سوگند  

بعلھ بعلھ  البتھ کھ فقط یھ خواھر دارم _سارا  

چھ خبرا خوبی تو_سوگند  

اگھ انقدر حرف نزنی بھت میگم _سارا  

ساراااااا_سوگند با حرص  

جونم؟خخخ خوبم تو خوبی؟_سارا  

کوفت جانم با بزرگ ترت مودب تر حرف بزن منم مثل ھمیشھ کنار شوھر جونم خوبم_سوگند  

سوگند؟؟؟؟) با لحن ملتمسانھ(ھمیشھ خوب باشید _سارا  

اتفاقی افتاده؟_سوگند با نگرانی  

بپوشم واسھ عقد کنون امیر؟من چی _سارا  

اسم مو گفتی گفتم حتما شکست عشقی خوردی اگھ میثم میشنید چقدر دیوونھ ھمچین _سوگند خندید
....ه میکرد سوال ھمیشھ گی خانوما روسوژ  

 خواھر من کجایی ببینی یکی رو دوستت دارم چقدرم بی سلیقھ ام ادم بھتر از کیوان نبود؟؟؟

رفتھ دبی گفتم برات یھ لباس شب کھ مناسب رقصم باشھ منظورم خوب شد گفتی مھران _سوگند
 عربیھ بگیره 

عاشقتممممممممممم داشتم فکر میکردم چھ لباسی بگیرم خب حالا خوشگلھ؟؟؟؟ شیکھ؟؟ _سارا جیغ زد
 چھ رنگیھ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کس من کھ بھ اینترنت وصل نمیشم با گوشی میثم برات عکسشو میفرستم اخھ ھنوز نیومده ع_سوگند
 ھای ژرنالو فرستاد من نظر بدم کدومو بگیره
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عاشقتم اجی چھ خوب سلیقھ توھم کھ آس _سارا  

بسھ کم زبون بریز شب کھ میمث اومد عکس شو میفرستم برات_سوگند  

!این یعنی مزاحم نشم کار داری؟_سارا  

چقدر بعضی وقت ھا گیراییت بالا میره _سوگند  

حالا چکار داری؟_سارا  

بریم بیرون) دوستش(ھیوا قراره با_سوگند  

خوش بگذره قربونت برم خداحافظ_سارا  

قربونت خدانگھ دار_سوگند  

فوق العاده بودیھ لباس بھ  تا شب لحظھ شماری میکردم کھ بالاخره میثم انلاین شد و عکس شو فرستاد
قرمز پر از پولک و سنگ ھای قرمز دور کمرش دوختھ شده بود و ریشھ  کھ نوارھای رنگ زرشکی

بود ھم بھ عنوان  بود ھم شبیھ لباس رقاص ھاھایی بھ رنگ لباس دور کمر و جلوی سینھ کار شده 
لباس شب عالی بودقسمت شونھ اش باز بود ولی یقھ داشت جلوی لباس ھم بستھ بود اما از جنس 

ود دامنشم بلند بود و طوری کھ مانکن ژرنال توی عکس با یھ چرخ خودش نبود از حریر نازکی ب
اگر خودم رو میکشتم ھم نمیتونستم ھمچین لباسی پیدا کنم زود بھ سوگند   تونستھ بود پخشش کنھ

زنگ زدم و تشکر کردم و خواستم از طرف من از مھرانم تشکر کنھ یھ دنیا این لباس برام خیلی مھم 
ھ مراسم امیر سنگ تموم میزاشتم و میخواستم عربی برقصم خوشبختانھ مختلط بود چون حتما باید واس

!!!!اخ جوووون چھ شود نبود میتونستم راحت بپوشم و برقصم  

با خوشحالی رفتم تو حال مامان و بابا داشتن فیلم میدیدن مانی ھم با وسایل خونھ کشتی میگرفت این 
ا نشستم بابا دستش رو روی شونھ ام انداخت سیما بچھ نمیاورد سنگین تر بودرفتم کنار باب  

چھ شب خوبیھ_سارا  

چی شده کبکت خروس میخونھ؟_سیمی جون  

...اره سوگند بھ مھران گفتھ از دبی برام لباس بیاره واسھ مراسم امیر و ارغوان_سارا  

قبلا بھ منم گفتھ بود_سیمی جون  

یعنی چی؟ خب چرا بھ من نگفتی؟_سارا  

یادم رفت_ مامان  

خب اگھ میگفتی لباس ھای عیدمو امروز میرفتیم بگیریم_سارا  

خرید لباس عید داره دختره بابا؟اخھ لباس مجلسی چھ ربطی بھ _بابا  

اخھ ھمھ اش نگران بودم لباس چطوری بگیرم سر ھمین ھی عقب مینداختمش_سارا  
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من فکر میکردم نصف افکار مامانت فقط تو طلا و لباس خلاصھ میشھ_بابا  

باباااااااا_عتراضسارا با ا  

چیھ_بابا  

بابا اخھ منو کھ نباید با زنت مقایسھ کنی_سارا  

از خداتم باشھ من باید ناراحت بشم با تو مقایسھ ام میکنھ_سیمی جون وحشتناک نگاھم کرد  

چرا دختر بابا؟_بابا با لبخند بھ جرو بحث مون نگاه میکرد  

ظرف و وسیلھ خونھ اما من یک پنجم  سھ نصفھ دیگھاخھ مامان نصف افکارش طلا و لبا_سارا
 افکارم لباسھ کھ اونم اگھ مراسم داشتھ باشیم وگرنھ مھم نیست

سارا از جلو چشم دور شو فردا ھم من باھات نمیام لباس بگیری_مامان با حرص  

....اوا_سارا  

تا تو باشی دیگھ راجب افکار بقیھ نظر ندی_مامان  

باباااا پس من چطوری خرید کنم؟؟_سارا.میخندیدبابا حالا دیگھ بھمون   

با یکی از دوستات برو_مامان  

خانوم واسھ یھ حرف بچھ رو تنھا نفرست این روزھا ھم خیابونا شلوغ_بابا  

نھ بابا بھ  حرف ھای سارا بود کھ تا بھ حال باید بیرونش میکردم اخھ این روزا ھمھ اش واسھ _مامان
بود خستھ ام و اینکھ باید خونھ تکونی مو از فردا شروع کنمخریدھای خودم و سیما بیرون   

تھی واسھ دخترت بزاری کھ تو سن رشکاش اون وقتی رو کھ واسھ خواھرت میزاشت_بابا  

خب بھ من چھ کھ دخترت باھامون نمیومد_ مامان با لحنی طلب کارانھ.مممممایول دم بابا گرم  

م میرمتسلیم با یکی از دوستا_دیدم الان کھ دعواشھ  

)) ...سلام خانومی(:(و رفتم تو اتاقم کیوان پیام داد  

)) ..سلام اقایی(:(سارا  

))خوبی؟چھ خبر(:(کیوان  

))تو خوبی؟.سلامتی(سارا  

))مامانم و کیانا بیچاره ام کردن انقدر دنبال خودشون کشوندنم واسھ خریدھای عید(:(کیوان  

))مثل خونھ ما.علامت خنده(:(سارا  
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))خونھ شما چرا؟. مونده قرار شد فردا ھم باز بریم روزه داریم میریم ھنوز مانتو کیاناسھ (:(کیوان  

))باھام نمیاد میگھ با دوستات برومامانم .علامت غمگین.خوش بھ حال کیانا(:(سارا  

))ناراحت نباش خانومی فردا مامانم ھم ھست توام باھامون بیا(:(کیوان  

))درم طول بکشھ موردی ندارهچھ خوب اون طوری ھرچق...اوا(:(سارا  

))مانت بگواره بھ کیانا میگم توام بھ ما(:(کیوان  

))جانم؟؟؟مگھ کیانا میدونھ تو بھ من پیام میدی؟(:(سارا  

))منظورم اینھ کھ الان بھ کیانا زنگ بزن بگو.نھ(:(کیوان  

))بای.اھا باشھ (:(سارا  

))شب خوش(:(کیوان  

سلام سارایی_بھ کیانا زنگ زدم  

خوبی؟ چطوری؟ چھ خبر؟. سلام خانومی_سارا  

سلامتی تو چھ خبر؟.چھ خبره دونھ دونھ بپرس خوبم_کیانا خندید  

ھیچی خواستم بدونم فردا وقت داری باھم بریم خرید_سارا  

اره اتفاقا منم میخوام برم منتھا واسھ اینکھ بعدا مامانم گیر نده با خودش میرم تو ھم باھامون بیا _کیانا
وان میبره و میاره تاکسی مرسی تو شلوغیھ مترو دم عید نمیدونی چھ حالی دارهتازه کی  

باشھ پس فردا قبل از اینکھ خواستید برید بھ منم بگو....موافقم_سارا خندید  

باشھ_کیانا  

قربونت خداحافظ_سارا  

قربونت شب بخیر_کیانا  

                                               ***********  

از ھرجا قیمتش مناسب تر بود منو کیانا دست ھم گرفتھ ....میدوناز ماشین پیاده شدیم مانتو ھای 
بخوریم دوتا بچھ خوشگل رو تور بودیم زھرا خانوم کنار کیانا و کیوان کنار من بود نمیتونستیم جم 

نم مجبور میشدم کیوانم تا یھ پسر از کنارمون رد میشد بھ من نگاه میکرد تا واکنشمو ببینھ م کنیم
منو باش فکر میکردم با کسی کھ دوستش داری بیای خرید حال میده دومین مغازه  سرمو بندازم پایین 

کیانا چطوره؟_رفتیم کھ از یھ مانتو کتی ابی خوشم اومد  

بھ نظرم خیلی کوتاه ھا_زودتراز اون کیوان جواب داد  
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خیلی خوشگلھ_کیانا  

باید بپوشی تا بگم_کردم بھ رسم احترام بھ زھرا خانوم نگاه  

رفتیم داخل فروشنده رژلب شو تا رو دماغش کشیده بود من موندم این طرز ارایش کردن جز مسخره 
؟؟؟؟؟ بودن ویژگی دیگھ ای ھم داره  

از کار خاصی خوش تون اومده یا راھنمایی کنم؟؟_دختره با لوندی  

ش تموم میکرد پسر ھمسایھ امون رو داشت با نگاھ بیشعور روی صحبتش با ما بود نگاھش بھ کیوان
خانوم _سارا با تمسخر رو بھ دختره. منم نھ اینکھ حسودیم شھ ولی خیلی دلم خواست حالشو بگیرم

 مغازه مگھ مانتو فروشی نیست؟؟؟

تعجب کرد انگار صاحب مغازه بود  پسر فروشنده ای ھم کھ داشت یھ مانتو رو رگال میزاشت
نیس بعلھ فھمیدنش کار سختی_برگشت  

خب اگھ این طوریھ مشتری ھاتون باید طبعا خانوم _سارا.ازه چرخوندو با تمسخر نگاه شو دور مغ
 باشن ولی ایشون از بین ما سھ نفر بھ اقا نگاه کردن فکر کردم شاید لباس مردونھ ھم دارید

شدت کم  کیوان و اون پسره رسما از خنده تلف شدن زھرا خانوم و کیانا ھم زدن زیر خنده منتھا با
دلیلی نمیبینم واسھ جھت نگاھم بھ بقیھ توضیح بدم_دختره پرورو پررو با حرص گفت تری  

منم نخواستم توضیح بدین فقط یھ آن شک کردم مانتو فروشیھ اخھ از نظر روانشناسی ھم بھتره _سارا
حدس میزنید مشتری تونھ نگاه کنید تا برای خرید تمایل پیدا کنھاول بھ کسی کھ   

پسره ھم کھ ھم قدو قواره کیوان و ھم سن وسالش بودموھای بلندشو دم اسبی بستھ بود تیپ اون 
تا من صاحب این مغازه و چند براووو براووو_دست زد توجھ ھمھ اطارافیان جلب شد شیکی داشت

مغازه دیگھ تو تھران ھستم تا بھ حال ھیچ مشتری انقدر زیبا انتقاد نکرده بود از کار فروشنده ھام 
  بفرمایید کارھارو نشون تون بدم

از کار _کیوان حالا نگاھش خونسرد بود ولی حس میکردم ظاھریھ پسره فقط بھ خانوما نگاه میکرد
 خاصی خوش تون اومده؟

اون مانتو کتی ابیھ کھ تو ویترینھ_سارا  

کدوم رنگش؟سلیقھ اتون حرف نداره _پسره  

ھمون رنگ_سارا  

و مانتو رو از رو رگالش کھ ردیف بالا بود با میلھ مخصوص  پسره با یھ نگاه سایزم رو فھمید
برداشت تند تند دکمھ ھاشو باز کرد و داد کھ بپوشم رفتم داخل اتاق پرو پوشیدمش عالی بود فوق 

درو باز کردم العاده شده بودم تنگ بود و کوتاھیش باعث میشد پاھای کشیده ام خیلی زیبا تر دیده بشھ 
نگاه کردنکیانا و زھرا خانوم   
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خیلی بھت میاد_کیانا  

قشنگھ سارا جان_زھرا خانوم  

سوالی بھ کیوان نگاه کردم کھ از دور نگاھم میکرد با نگاھش گفت نھ ولی اخھ چرا بھ این خوشگلی 
با این  اصلا مگھ بحرف اونھ؟؟؟؟ البتھ واسھ اروم شدنم میگفتم چون حسابی دمغ شدم با مخالفتش

وشم اومد کھ میخواستم بگیرمش پسره ھم اومد و یھ نگاه بھ سرتا پام کرد حساب اون قدری از مانتو خ
تو تن شما از مانکن ھم زیبا تره_  

پسندیدید خانوم؟_کیوان با اخم نگاھش کرد کھ باعث شد حرف شو عوض کنھ  

بعلھ _سارا  

قیمتش چنده؟؟؟؟_در حالی کھ تو اینھ بھ خودم نگاه میکردم  

پنجاهقابل شما رو نداره صدو _پسره  

رو بستم و در اتاق پ...یھ تیکھ پارچھ صدو پنجاه؟؟؟؟؟تازه ساده ساده!! قابل داشت چی میشد؟ یا خدا
 مانتو خودم رو پوشیدم  اومدم بیرون و مانتو رو دادم دستھ پسره

مبارک باشھ_پسره  

نخواستمش_سارا  

چرا شما کھ خوشتون اومد اول؟_پسره  

قیمتش مناسب نیس اصلا_سارا  

کھ قابل شما رو نداره گفتم_پسره  

قابل داشت چی میشد؟_سارا با خنده  

خوشت اومده بردار_کیوان با اخم  

.....نھ_سارا  

 و بھ سمت بیرون رفتم زھرا خانوم و کیانا ھم پشت سرم بودن کیوان جلوم

اگھ بخواید تخفیف میدم_پسره  

اخھ مگھ چقدر تخفیف میدی_سارا با حرص زیر لب  

ازه ھای دیگھ رو میدیدیمرفتیم بیرون و داشتیم مغ  

یاد بگیر اون وقت من کافیھ بگم یکم گرونھ خونھ ابرو ریزی میکنی کھ چرا _زھرا خانوم رو بھ کیانا
 گفتم زشتھ
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واقعا؟؟؟؟_سارا سوالی بھ کیانا نگاه کرد  

اره دیگھ بھ نظر من توام اشتباه کردی گفتی_کیانا  

اونم تو منصرفش کنحالا تو یھ مورد عقل داره _شن نگاھش کردخکیوان   

...جانم؟؟؟؟؟؟؟؟؟غیر مستقیم گفت بی عقلم مارو باش با کی رفتیم سیزده بھ در  

یھ مغازه دیگھ رفتم و با نصف قیمت اون مانتو یھ مانتو کتی فیروزه ای کوتاه و تنگ گرفتم ھرچند 
ھمین بود دیگھ اون چکاره من بود شلوار دمپا و روسری  کیوان کلی اخم و تخم کرد ولی درستش

جالب تموم خریدامو ھمون اول انجام دادم بعد از  ساتن مشکی با کفش ھای عروسکی مشکی گرفتم
زھرا خانوم ) اصلا خوب نیس(گشتن بسیار کیانا ھم یھ مانتو قرمز کوتاه گرفت کیوان فقط یھ بار گفت

! خواھرش بھ حرفش توجھ نمیکنھ من توجھ کنم؟ رید خداییش وقتیبھش اخم کرد و کیانا مانتو رو خ
شب شام بیرون خوردیم و ساعت یازده برگشتیم خونھ  مامانم چون زھرا خانوم و کیوان باھامون 

 بودن خیالش راحت بود و کلی ازشون تشکر کرد حالا انگار چھ کار شاخی کردن

                                                ***********  

چند ساعت قبل سال تحویل میثم و سوگند رسیدن تھران سال تحویل با حضور اونا شیرین تر از سال 
پیش بود بعد از تحویل سال خونھ عمھ شھناز رفتیم و از اونجا بھشت زھرا و بھ محمدم تبریک گفتیم 

گھ بھ دید و بازدید گذشت و حال بدمون ھم احتیاج بھ توصیف نداره دو روز دیگھ ھم مثل عید ھای دی
رسید ) مراسم امیرو ارغوان(بالاخره چھارم فروردین  

در نیتیجھ اصرار ھای ناھار کھ خوردیم رفتم حمام و سوگند گیر داد کھ با این سرو وضع نباید بیام 
فراوان سوگند مامان راضی شد تا اجازه بده منم با سوگند ارایش گاه برم و مطابق میل اون درستم 

ھ از اون جایی کھ کاملا زنونھ بود خودمم از پیشنھادش استقبال کردم کن  

بھ ارایشگاھی کھ سوگند وقت گرفتھ بود رفتیم تعریف شو زیاد شنیده بود خانوم ارایشگر کھ اسمش 
صورت تو اول باید تمیز کنم اشکال نداره؟_ملوک بود از من پرسید  

ح صورت ابرو ھاشم دخترونھ برداربر اصلا هونھ اتفاقا علا_سوگند.سوالی بھ سوگند نگاه کردم  

با بند بھ جون صورتم افتاد انقدر صورتم پر بود شایدم کم طاقت بود و اولین بار بود اشک ھام 
لباست چھ رنگیھ خانومی_سرازیر شد بعدشم ابروھامو برداشت نمیزاشت بھ اینھ نگاه کنم  

نمیخوام ارایشم غلیظ باشھ....زرشکی قرمز_سارا  

اتفاقا خودمم قصد داشتم مات ارایشت کنم بھ جز لبات _ملوک خانوم  

ارایشم ھم تموم شد موھامو فر کرد بھ خواستھ خودم چون میخواستم عربی برقصم نباید شنیون میکرد 
لباسمو پوشیدم با کفش ھای پاشنھ بلند قرمز و جلوی اینھ قدیش ایستادم از خوب خوب تر شده بودم بھ 

ییر کرده بودم دیگھ اون سارای کوچولو نبودم مثل یھ زن لوند و زیبا شده بودم سوگند واقعی تغمعنای 
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کھ لباسش نسکافھ ای بود و موھاشو رنگ کرده بودو بھ زیبایی شنیون شده بود با تعجب بھ من نگاه 
خوجمل شدم اجی بزرگھ ؟؟؟؟؟_کرد و دھنش باز موند جلوی اینھ قری دادم  

تلط بود فوق العاده کاش مخ_سوگند  

دیوونھ چھ ربطی داره؟_سارا  

ربطش اینھ کھ چھارتا خاستگار برات پیدا میشد _سوگند  

برو بابا خاستگاری کھ طلبھ ریخت و قیافھ ادم باشھ بره بمیره_سارا  

با این طرز فکرت ھیچ کس نمیگیرتت_سوگند  

اوھھھھ چھ علاقھ ای ھم داری یکی منو بگیره_سارا  

یر رسما دعوتش کرده امشب میاد مبا دوستاش از شمال برگردن چون اراستی مھران قراره _سوگند
 از اونجا ھم میره

چھ زود...اوا_سارا  

دوست نداری بره؟_سوگند  

خلی ھا واسھ خودش میگم_سارا  

خانوم بشینید ھنوز ارایش تون مونده_ارایشگره رو بھ سوگند  

زه من تغییر نکرد مانتو سفیدم رو روی سوگند نشست اونم بعد اتمام ارایشش خیلی زیبا شد اما بھ اندا
از ھمون جا بریم خونھ ارغوان اخھ  لباسم پوشیدم با شال قرمز چون قرار بود میثم بیاد دنبال مون

 قسمت زنونھ خونھ خودشون مردونھ ھم  خونھ ھمسایھ اشون بود ھمین کم بود جا باعث شد مراسم
یم پایین و سوار ماشینش شدیم بھ سوگند نگاه مختلط نباشھ میثم بھ گوشی سوگند تک زنگ زد و رفت

 کرد و نتونست نگاه شو برداره

تموم شد ابجیم_سارا با شیطنت  

پس چی ابجیت تا اخره اخر سھم خودمھ_میثم  

تو دیگھ حسابی پسر کش شدی اصلا توقع نداشتم سارا_از اینھ نگاھم کرد و سوتی کشید  

ذاتیھ بین دخترھای سیمی جون میدونی خوشگلی یھ امر_با تعریفش نیشم باز شد  

خاک برسرت اخرش یاد نگرفتی بگی مامان_سوگند  

فعلا داره واسھ شما نوشابھ باز میکنھ تو ذوق بچھ نزن_ میثم  
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میثم حرکت کرد و اھنگ شادی گذاشت منم کھ خوشحال بودم شدید ھم حسابی خوشگل تر از تصورم 
سر ھمین ھی تو ماشین قر میدادم میثم سرعت  برقصمشده بودم ھم دلمو صابون زده بودم قراره کلی 

چھ خبرتھ؟؟؟_سوگند.شو زیاد کرد  

نگران این بچھ ام تا برسیم تلف میشھ_میثم  

بچھ خودتی_سارا  

راستی خودشون میرن محضر  البتھ با این تیپ و قیافھ اصلا شبیھ خواھر زن کوچولو من نیستی_میثم
 از اونجا میان خونھ 

بھ ما نگفتن؟؟؟واااااا چرا _سارا  

فقط خانواده خالھ ات و دوستت میرن فقط شما نیستید کھ نرفتید_میثم  

درستشم ھمینھ چھ معنا داره محضرو شلوغ کنن_سوگند  

....سلام رھا جون_ال کردو رفتیم داخل رھا جون استقبرسیدیم   

سارا تویی؟؟؟_رھاجون متعجب نگاھم کرد  

وان تو مراسم شرکت کرده بھ جامنھ روحمھ دلش سوختھ واسھ امیرو ارغ_سارا  

خیلی تغییر کردی و خوشگل شدی_رھاجون خندید  

خوبید بچھ ھا سال نوتون مبارک خوش امدید_رھاجون رو بھ منو سوگند.با لبخند جواب شو دادم  

مرسیسال نو شما ھم مبارک _سوگند  

ممنون ھمچنین_سارا  

انتو ھامونو دراوردیمیھ نفر رھاجون صدا کرد ماھم رفتیم اتاق تعویض لباس و م  

ھمھ فامیل ھای ارغوانن مامان و سیما چرا نیومدن_سارا  

اوناھم میان حالا_سوگند  

باھم رفتیم بیرون چند دقیقھ بعد مامانم و سیما ھم اومدن خوشبختانھ سیما مانی شیطون رو خوابونده 
اومدن جفت شون فوق رقصیدن با سوگند امیرو ارغوان بود و پیش دوستش گذاشتھ بود بعد از یکم 

العاده زیبا شده بودن منتھا ارغوان خیلی بیشتر مثلا عروسھ خب لباسش سبز تیره بود و بھش میومد 
مبارکھ انشاͿ بھ پای ھم پیر شید _رفتم پیش شون و با شووق وذوق ارغوان رو بھ اغوش کشیدم

نو تحمل کنیخوشبخت شید وای خدا صبرت بده از این بھ بعد قراره داداش خل و چل م  

وضعت خانومانھ شده قراره یھ امشب رو من فکر کردم سرو _امیر با چشم ھای گرد شده نگاھم کرد
 ادم باشی
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بالاخره یکی فھمید من فرشتھ ام_سارا  

اعتماد بھ نفسو_امیر  

مبارک _فقط نگاھش کردم فکر کرد ناراحت شدم اما بغلش کردم و دستامو دور کمرش زنجیر کردم
دیوونھ منداداشی    

مرسی خواھر خل و چل من کی یکی مغز خر بخوره منو عشقم بھت تبریک بگیم_.سرمو بوسید  

سارا این چیھ پوشیدی خیلی شلوغھ_ارغوان.از اغوشش بیرون اومدم  

قراره بعد رقص دو نفرتون عربی برقصم_سارا  

  افتخاریچھ خوب تو ھیچ مجلسی نمیرقصی چھ واقعا؟؟؟؟ _ارغوان

زیاد تحویلش نگیر بی جنبھ اس ھمین طوری_و شونھ ارغوان انداختامیر دستشو ر  

اخھ خیلی قشنگ میرقصھ_ارغوان  

نھ انصافا رقص عربیت عالیھ_امیر  

ایدا کھ تازه لباس شو عوض کرده بود اومد تا یھ چیزی بپرسھ بھش دست دادم و رفتم رو میز 
امیرو  ن میزو صندلی چیده بودنخودمون نشستم اخھ مبل مان شون رو جمع کرده بودن و دور سال

ارغوان رفتن وسط کلا جلوی دوربین نرفتم میخواستم فقط رقص تکیم تو فیلم شون باشھ و خاص بھ 
چون خستھ بودن نشستن ایدا بعد نظر بیاد امیرو ارغوان یھ اھنگ و رقصیدن و کلی شاباش گرفتن و 

البتھ  باھاش ھماھنگ کرده بودم گذاشت چند ثانیھ مکث کھ باعث شد وسط خالی شھ اھنگی رو کھ قبلا
قبلش بھ من اشاره کرده بود وسط ایستاده و منتظر بودم فامیل ھای خودمون کھ رقص مو قبلا دیده 

اخھ فیلم بردار اورده بودن بودن مشتاقانھ با سکوت منتظر بود کھ برقصم دوربین ھم روم زوم بود   

حالت خاصی اروم چرخیدم و ھم زمان دستمو ھم موج اھنگ اولش اروم بود دستامو بردم بالا و با 
 میدادم اھنگ تند شد برگشتم سمت جمعیت و دوربین و کمرمو لرزوندم

لی بعد وطالعالم بالحال عندی سوال عن حبیبی إیا   

))ای عالم بھ حالم از معشوقم کھ دوری اش طول کشید((  

میرفتم کمرمو میلرزوندم و در ھمون حال یبردم جلو و با ریتم تیک میزدم و یھ گام بھ جلو مدستمو 
 دست مو برده بودم زیر موھام

عمل ایھ الیالی توعدأسابنی فنارقلبی احتار   

))این قلب سرگردان است چھ کنممرا در اتش رھا کرد سوالی دارم ((  

بھ چپ و راست تکون میدادم دستامو جلوی صورتم و کمرمو  

عدک حبیبیبَ  فی أیھ تسوی الدنیا لو ثانیۀ و لا ثانیۀ  
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))یک لحظھ کم تر از یک لحظھ نزدیک تو باشماین دنیا چھ ارزشی دارد اگر ((  

یا منایا و تعذیبی لیالیا و منھا حسیت انا بیھا بھ بحلاوۀ  

))فکر میکردم برای او شیرینی شب ھایش ھستم تو خواستھ من ھستی و عذابم میدھی((  

بستانکطمنی علیک عامل ایھ یا واحشنی ارجعلنی   

))مرا از خودت مطئن کن چھ کنم کھ دلتنگم کردی پیشم برگرد منتظرتم((  

ایدیک یا اجمل ملاک مشتاقۀ الیک و لنظرۀ عینیک و للمسۀ  

))دلتنگتم و دلتنگ نگاه چشمات و لمس دستانت ھستم ای زیبا ترین فرشتھ ھا((  

ریتم تند ....لوستر دور سرم میچرخیددستامو باز کردم و چرخیدم با اینکھ سرمو بالا گرفتھ بودم بازم 
حرکات منم تند شده بود در تمام مدت بھ لنز دوربین یا ادمایی کھ مشتاق و تحسین برانگیز ...بود 

نگاھم میکردن نگاه میکردم و حرکاتم با ھمراه با عشوه و نرمی خاصی بود در بینش اون قدر شاباش 
اشون جذاب بود رقصم کھ حدس میزدم ارغوان بھ خصوص از خانواده ارغوان کھ خیلی بر گرفتم 

انقدر شاباش نگرفتھ حتی امیر بالای سرم ایستاد و چندتا ده تومنی پشت سرھم داد داداش خسیس منم 
نھ اینکھ ارایش و لباسم ھم بھ اون ھمھ طنازی میومد رقصم خاص خاص شده بود  بھ وجد اومده بود 

و رو بھ لنز دوربین کھ روم زوم شده  بود تشکر کردماھنگ کھ تموم شد تا چند دقیقھ دست و سوت 
چون حالا خوبھ اینا زنن اگھ مختلط بود چقدر استقبال میشد  لبای قرمزموغنچھ کردم و بوس فرستادم

 عربی رقص سختیھ البتھ از نظر من وقتی نشستم عرق کرده بودم 

قبلا ھا ھم میرقصیدی ولی نھ انقدر توپ_سوگند با شوق  

ا ھم ھمین بود منتھا  الان لباس و ارایشم متناسبھ و بقیھ خیلی استقبال کردن و خودبھ قبلا ھ_سارا
 خود توھم تحت تاثیر قرار گرفتی 

اینم حرفیھ راستی خیلی کار این ملوک خانوم خوب بود حیفھ ھمین طوری نظرت چیھ یھ _سوگند
 عکس سلفی بگیریم؟

اره عالیھ_سارا  

خوشگلش کھ مخصوص مھمونی ھا بود در اورد و عکسو گرفت جفت سوگند گوشیشو از کیف دستی 
عاده شده بود مثل چیزای دیگھلمون لبخند زدیم عکس فوق ا  

تو اگھ یھ بار تو فامیلای میثم این طوری برقصی میلیونر میشی انقدر استقبال میکنن حتی _سوگند
 ممکنھ روت  سرمایھ گذاری کنن بری اون برن

عا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟واق_با تعجب نگاھش کرد  

البتھ نھ بھ این شدت _سوگند  

حالا میمردی واسھ دلخوشیم نمیگفتی_سارا با حرص  
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امیرو ارغوان یھ اھنگ دیگھ رقصیدن این بار ھیچ کس .سوگندو سیما کھ دورم نشستھ بودن خندیدن
وسط نرفت و تنھا تنھا بودن بعدش امیر رفت سمت مردا و من تا موقع شام خودکشی کردم انقدر 

قصیدم دست و پام دیگھ درد گرفتھ بود موقع شام امیر اومد سمت زنا و مھمونا بعد از خوردن بھ ر
 نوبت رفتن فقط فامیلای نزدیک موندیم کھ بریم بوق بوق پشت ماشین شون 

مانتومو رو لباسمو پوشیدم و رژلبم کھ پاک شده بود رو تمدید کردم و رفتیم دم در مھران و میثم جفت 
اخھ با بابا میگفت این کارا بی فرھنگیھ اما (  بودن مامان و سیما با بابا زودتر رفتھ بودنشون منتظر 

مھران از میثم قد بلند تر بود ھمون طور کھ من از ) من مخالفم چون یھ شب کھ ھزار شب نمیشھ
ب ھستیدوسلام خ_سوگند قد بلندترم و فوق العاده کت و شلوار بھش میومد  

با ادب مرسی چھ سلام _مھران  

واااااا مگھ تا حالا بی ادب بودم؟؟_سارا  

نھ ولی زیادی رسمی حرف زدی البتھ وقتی انقدر خوشگل شدی بایدم _مھران.میثم و سوگند خندیدن
 مسخره بازی ھای ھمیشگی رو موقتا انجام ندی

انقدر ھم حرص خوردم ھم خجالت کشیدم از تعریفی کھ کرد واقعا با ابرو برداشتن و ارایش دخترونھ 
 تغییر کرده بودم؟؟؟؟؟

اید از مھران اروم بھ پھلوم زد یادم افتاد بسوار ماشین شدیم و صبر کردیم تا امیر حرکت کنھ سوگند 
تشکر کنم اخھ سوگند گفت ھرکاری کرده پولشو نگرفتھ گفتھ یھ ھدیھ از طرف من بھ خواھر 

 شیطونت

بابت لباس ممنونم اقا مھران_سارا  

میکنم قابل تورو اصلا نداره خواھش_مھران برگشت  

لبخند زدم اون شب کلی دور تھران رو دور دور کردیم  با موزیک ھای زیاد ھمھ ھم شاد و شنگول 
مخصوصا دوستای امیر کھ انگار لج شون گرفتھ بود مدل ماشین میثم بالاس با ما کورس گذاشتھ 

حال شونو میگرفت)پشت فرمون بود(بودن و مھران   

                                                      ***********  

مھران ھمون شب برگشت اما دوروز بعد سوگندو میثم ھم رفتن تعطیلات تموم شد و مثل شم بھم زدن 
اما امتحانا ...امتحانا شروع شد ماھم کھ انقدر بین سال درس میخوندیم اصلا غم مون نبود الکی مثلا

تموم شدروز اخر امتحنا با بچھ ھا قرار گذاشتیم بریم خونھ لباس ھامون بالاخره با سختی بسیار  ھم
تا عکس بگیریم و دور ھم از روز اخر لذت ببریم رو عوض کنیم و بیایم پارک نزدیک مدرسھ 

ارغوان چون برنامھ رو میدونست شب قبل کھ با امیر خونھ امون بودن لباساشو اورده بود و شب 
ھ رفتیم خونھ و لباس ھامونو عوض کردیم و ارایش کردیم گوشی ھارو اونجا موندن باھم از مدرس

 برداشتیم و از خونھ زدیم بیرون

با تاکسی بریم یا اتوبوس؟؟؟؟_ارغوان  
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وقتی وقت ھست با اتوبوس بریم_سارا  

ساعت ده و نیم الانم یھ ربع موندهاخھ قرارمون _ارغوان  

ساده قانع و انا رو کھ میشناسی مگھ بھ ارایش  ن باش ماھروقت برسیم اولین نفریم شمیمئمطم_سارا
؟؟؟ شیش ھفت ساعت جلوی اینھ ھم باشن کمھان  

باھم تو ایستگاه اتوبوس ایستادیم خوشبختانھ زود اومد و سوار شدیم و ایستگاه نزدیک بھ پارک پیدا 
ھمھ و یھ مقدار تا پارک پیاده رفتیم تا رسیدیم دقیقا ده و نیم اونجا بودیم با اینکھ ھوا گرم بود اما شدیم 

با ارغوان رفتیم تو چمنا کھ زیر سایھ درخت گرم مون نشھ  چون روز اخر بود قبول کردن بیان  

میدونی چی میچسبھ؟؟؟_سارا  

دوش اب سرد_ارغوان  

یریم ولی یھ چیز دیگھاون کھ حتما رفتیم خونھ میگ_سارا  

بستنی_ارغوان  

افرین_سارا  

بزار بچھ ھا اومدن_ ارغوان  

اووووه کوتا اون وقع من الان میخوام_سارا  

خب بریم بگیریم بستنی فروشی ھمین بغلھ_ارغوان  

حال ندارم خودت برو دیگھ_سارا  

تنبل_چشم غره رفتارغوان   

الان دلم از دیدم دور شد دلم شیطونی میخواست چند وقتی بود کسی رو اذیت نکرده بودم . و رفت
میخواست ارغوان رو اذیت کنم ھرچند کھ اگھ بھ امیر میگفت ممکن بود کتک بخورم البتھ بھ شوخی 

رفتم  بھ درخت کنارم نگاه کردم جا داشت کھ برم بالا کولھ امو پشت درخت گذاشتم و بھ سختی بالا
ل ھا از خیلی فو نگاه کردم چقدر منظره زیبایی بود درخت ھا و گانفس راحتی کشیدم و از بالا اطر

جیک جیک میکردن  قشنگ تر بودن مخصوصا گنجشک ھایی کھ رو شاخھ ھای بالاتر اون درخت
سارا؟؟؟ سارا؟؟؟_حواسم بھ دور و اطراف بود کھ دیدم ارغوان با نگرانی صدام میکنھ  

(( بود جام کھ اگھ میپریدم دقیقا کنارش میوفتادم و از ترس ذره ترک میشدتو دلم شمردم یھ جوری
قد کشیده دقیقا ھمون  و پریدم دقیقا رو ارغوان بدبخت افتادم چقدرم))سھ....دو...چشمامو بستم...یک

ھ جز من از ھمھ دوستام ب! اول از شونھ ھاش اویزون شدم و جفت مون باھم افتادیم اخھ مگھ میشھ؟
بلندترم چقدر شونھ ھاش بزرگ شده تموم ھیکلم روش افتاده وگرنھ خوردو خاکشیر میشدم چھ مھتا قد
خاک برسرم این کھ سینھ اش صافھ ...اوا...تا چند دقیقھ پیش کھ عطرش شیرین بود....خیعطر تل

گاھم میکرد سرمو اوردم بالا  پدرام با چشمای تیلھ ایش خشمگینش ن.....اصلا ارغوان نیست...صافھ
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منم خجالت کشیدم و بھ جای اینکھ پاشم سرمو بردم تو سینھ اش اخھ یکی نیست بھ منھ خنگ بگھ 
سفید تنشھ بدتر از ھمھ قد چنارشھ شونھ ھای پھن اشھ خدا چرا من ارغوان مانتوش مشکی بود این 

جای اینکھ پاشم انقدر خنگم؟؟؟بدتر ازھمھ اینکھ دوساعتھ رو پسر مردم افتادم وقتی شناختمش بھ 
وای خاک برسرم خوبھ یادم افتاد....سرمو تو سینھ اش قایم کردم  

 با عجلھ بلند شدم و خواستم برم کھ پام بھ پاش گیر کرد و دوباره افتادم روش ارغوان از خنده مرده 
دست و پا چلفتی_بودو از لای دندون ھای کلیدشدش غریدبود پدرام اما ھنوز اخم کرده   

اومدم ارغوان بترسونم خودم بھ این روز افتادم اما  نی بھ خودکنی گرھمھ نیک و بدکنیمیگن ھرچھ ک
خودمو نباختم و خندیدم کھ باعث شد پدرام عصبی ترش این بار ارغوان بستنی ھارو روی چمن 

گذاشت و دستمو گرفت بھ ارومی پاشدم و از پدرام دور شدم ارغوان کمک کرد پدرام ھم پاشھ پدرام 
و کمرش گذاشت و مالوند دستش گلی شد و کرده بود دست شو ر زن خودش ھم منو تحملکھ ھم و

اعصبانی ... تازه دید کامل پشت لباسش کثیف شده اخھ اون یھ تیکھ چمن خیس بودو لباس اونم سفید
انقدر قدش بلند بود مجبور شدم سرموببرم بالا با  تر شد دستاشو مشت کرد و اومد روبھ روم ایستاد

از نگاھش ترسیده بودم اما نگاھم جسور بود ارغوان با نگرانی اومد کنارمون پدرام داد  اینکھ
مثل میمون رفتی اون بالا کھ چھ غلطی کنی؟؟؟؟؟؟_زد  

داشت توھین میکرد پسره بی شخصیت خب من چھ میدونم بھ جای ارغوان تو میای وای میستی اصلا 
وھین نکن من میخواستم ارغوان رو سورپیرایز ت_ سقوط کنم اون میگیرتم مچرا من ھروقت میخوا

 کنم بعدشم میخواستم بپرم کنارش دقیقا ھمون جایی کھ تو وایستادی یھو

و نفس ھای پی در پیش نشون میداد بھ سختی داره خودشو کنترل میکنھ یھو داد عصبی تر شده بود
بازی ھا رو تموم کن ببین ھ من نبودم کھ ممکن بود دست و پات بشکنھ این بچھ دختره بی عقل اگ_زد

 لباسم چی شد ااھھھھھھھ حالا با این سرو وضع چیکار کنم؟؟؟

بھ من چھ؟؟؟؟؟؟؟؟ حاضر بودم دست و پام بشکنھ اما رو تو نیوفتم_سارا  

حرفم در حد انفجار اعصبانی بود اما این حرفم حکم جرقھ رو داشت کھ باعث شد منفجر تا قبل از 
ارغوانم صورتم فکر کردم الانھ کھ کتک بخورم و چشمام رو بستم  مشت شو با شدت اورد سمت شھ

.......نھ_بھ حالت جیغ گفت  

با صورتم میخورد نابود میشدم اما مشتش بھ تنھ درخت کھ کنارم بود خورد چقدرم محکم زد اگھ بھ 
بان بعد از چند ثانیھ کھ ضرقدم ھای تند ازمون دور شد من و ارغوان ھم زمان نفس راحت کشیدیم 

سارا تو چیکار کردی پدرام خیلی خونسرده ھیچ وقت انقدر ....وای_ارغوان. قلبمون عادی شد
 عصبانی ندیده بودمش 

واقعا؟؟؟؟؟چھ کار بزرگی کردم پس_سارا با خنده  

سارا میفھمی ممکن بود اون مشت تو صورتت بخوره؟؟؟؟ تا حالا حس کرده بودم _ارغوان با حرص
کار امروز تو پدرام تا حالتو نگیره بیخیال نمیشھ  از ھم بدتون میاد ولی با  

ھر غلطی تونست بکنھ_سارا شونھ اشو با بیخیالی بالا انداخت  
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جلو دارش نیس یدیوونھ نبین پیش ماھا اروم اگھ کسی رو بخواد بشونھ سرجاش ھیچ کس_ارغوان  

..ھھ_سارا با پوزخند  

گذروندیم اخرشم با لبخند ھم دیگھ رو در اغوش شمیم اومد بعد از اون بچھ ھا یکی رسیدن کلی خوش 
ھا قسمت بد امروز ھمون اشتباه گرفتن پدرام با ارغوان بود کھ ارغوان با اب و تاب کشیدیم و رفتیم تن

واسھ بچھ ھا تعریف کرد و باعث خندیدن مون شد خوش بختی یعنی خاطره ھای بد باعث خندیدن و 
ختی یعنی دوستای خل و چل بھ وجود اوردن ساعت ھای خوش بشھ خوشب  

                                             ************  

 پدرام

چند وقت پیش تولد مھدی بود عسل خواھر کوچیکھ دوست دخترش بود لوندو زیبا چشمای عسلی 
بود از اون  قدمتوسط و لاغرو خوش استیل از ھمھ مھم تر معلومموھای قھوه ای و پوست سفید 

یعنی اھل دوستی ھست اما از نوع محترمانھ اش مثل مھدیس نیست کھ ھمھ  دخترای ھر جایی نیست
اش بخواد نقش یھ انسان اویزون رو بازی کنھ عسل زیبا بود و بین تموم دخترای اون مھمونی تک 

ره کننده اش بود با با مھدیس ھم ھمین زیبایی خیمنم ھمیشھ دنبال ادمای تک بودم حتی دلیل رابطھ ام 
از اونجا ...عسل بیان پارک و) دوست مھدی خواھر عسل(مھدی حرف زدم قرار شد امروز با سحر

م بود و جای گپ ھای دوستانھ نبود لباس سفید تنگمو بریم جای دیگھ چون تابستون بود پارک گر
لی وقت بود روش کار تا استیلم کھ خیپوشیده بودم و چندتا از دکمھ ھای بالاشو باز گذاشتھ بودم 
م و رفتم پارک  تا ماشین رو پارک کردم میکردم خودشو نشون بده اودکلنم ھم رو خودم خالی کرد

ستنی فروشی امیرم ھمراھش نبود این ارغوان دیدم کھ ارایش غلیظ کرده بود و داشت میرفت داخل ب
مغازه رفتم داخل مغازه اینجا چکار میکرد؟؟؟؟؟ماشین رو خاموش کردم )ساعت ده و نیم بود(موقع

روش فوق العاده تعصب و غیرت داشتم داره یھ جور بدی ارغوان رو نگاه میکرد مثل خواھرم بود و 
 با دیدنم ارغوان سلام کرد

سلام اینجا چکار میکنی_پدرام  

با سارا اومدیم قراره بقیھ دوستامون ھم بیان اومدم بستنی بگیرم_ارغوان   

برو بیرون من میگیرم_پدرام  

دنبالش راه بی حرف رفت بیرون بستنی ھا رو گرفتم و دادم دستش شک داشتم با سارا اومده باشھ 
کجا میای تو؟_ارغوان.افتادم  

خیلی وقتھ سارا رو ندیدم _پدرام  

 اخھ تنفر من از سارا چیزی بود کھ ھمھ میدونستن)خر خودتی(ارغوان یھ جوری نگاھم کرد کھ یعنی
ا تو عقد ارغوان ندیدمش اون دختره شیطون و غیر قابل تحملیھ امکان برام جای تعجب داشت کھ چر
شایدم من حواسم نبوده شایدم چون ھمیشھ ...مخصوصا عروس کشوننداشت جایی باشھ و دیده نشھ 
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ارایش نمیکنھ دنبال یھ دختر بدون ارایش بودم بین ھمھ زن ھا و دخترا و اون احتمالا برعکس ھمیشھ 
 عمل کرده بود 

رفت جلوی یھ درخت و وانمود کرد دنبال سارا میگرده اما اونجا ھیچ کس نبود یھ لحظھ بھ  نارغوا
ارغوان شک کردم رفتم جلو و ھمون موقع یھ دختر از رو درخت افتادو از شونھ ھام اویزون شد تا 

سارا منم تعادلم رو از دست دادم و فتادم اونم روم افتاد حدس میزدم سارا باشھ ھیچ کس جز نیوفتھ 
سرشو بالا اورد و تا دید منم ھول شد و سرش رو تو سینھ  نمیتونست این طوری درد سر درست کنھ 

ام قایم کرد نزدیک بود خنده ام بگیره ولی از اونجایی کھ این دختر در حالت عادی پررو ھست 
مو ببازم صلاح ندیدم بھش بخندم از خوردن نفس ھاش بھ سینھ ام یھ جوریی شدم ادمی نبودم کھ خود

و ھمین باعث شد عصبانی بشم خانوم یھو بھ خودش اومد و پاشد اما پاھاش بھ پاھام گیر کرد و ....اما
عصبانی بشم از  دوباره سرجای قبلیش افتاد دلم نمیخواست بلند شھ ھمین باعث شد از ضعف خودم 

دست و پاچلفتی   _ لای دندونام غریدم   

لباس نازنینم ارغوان کمکش کرد تا پاشھ بعد از اینکھ کلی سارا حرصم داد رفتم پیش ماشینم نگاه کن 
چی شده؟؟؟ یاد چشمای جسورش افتادم اون لحظھ کھ با خشم نگاھش میکردم و حرف میزدم با اینکھ 

تبدیل  من این جسارتو بھ حقارت سنش از خترای دورم کم تر بود اما از ھمھ اشون جسور تر بود
..!حالا عسل منو این طوری ببینھ چی میگھ وای از دستتو سارای دیوونھ.....میکنم دختره پرروو  

                                         *****************  

کرد با مھربونی بھ استقبالش اومدوارد خونھ دایی سھراب شد زن دایی داشت غذا درست می  

وبھ؟رھا خ.خوش اومدی...سلام_  

سلام زن دایی شما خوبید؟مامانمم خوبھ_پدرام  

مرسی_زن دایی  

ارغوان کجاست؟_پدرام  

 مباباشبزاره کھ فیلم میکس شده عقد شونو گرفتھ رفتھ گذاشتھ ببینیم گفتم اول مال زنا رو _زن دایی
 ببینھ

مو پیدا تونستم نیمھ گم شده ا شایدچھ خوب _در حالی کھ بھ سمت پذیرایی میرفت چشمک زدپدرام 
 کنم

.پارک تا حالا ندیده بودن ھم دیگھ رو ارغوان دست داد و سلام کرد از روز  

چھ عجب فیلم تون اماده شد_پدرام  

اخھ کارشون خیلی _رفت درحالی کھ سی دی رو میزاشتارغوان رفت جلوی دستگاه دی وی دی 
 خوبھ واسھ ھمین قبل ما خیلی ھا تو نوبت بودن

بھ نشان احترام ایستادو دست دادسھراب وارد شد و پدرام   
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خوبی پسرم کم پیدایی_سھراب  

بزنیم دنبال جا میگردیم با دوستم قراره یھ شرکت نرم افزار کامپیوتر _پدرام  

پول کم و کثر نداری؟...بھ سلامتی_سھراب  

نھ دایی شما کھ خواھرتون رو میشناسین از نظره مالی ھمیشھ منو ساپورت میکنھ_پدرام  

ھ پدرتو بیامرزه گذاشت کھ مادرت الان راحت میتونھ خرج کنھخدا ب_سھراب  

درست چی شد_سھراب فھمید و خواست بحثو عوض کنھ.با یاد اوری پدر چشماش غمگین شد  

  حالا کھ فوقم گرفتم ادامھ بدم میخوام_پدرام

میخوام از حالا بھ بعد ساکت ...سھراب موفق باشی_.وقع ارغوان فیلمو پلی کرد و نشستھمون م
 دخترمو ببینم عروس شده چقدر خوشگل تر شده

عالی بود بعضی از جاھا کھ عکس ھای عقدشون ھمون طور کھ ارغوان گفتھ بود میکس فیلم 
اینکھ اذیتش  احساسی اتلیھ اشون بود ارغوان خجالت میکشید و سرشو مینداخت پایین اما پدرام برای

ره امیر و ارغوان کھ یھ عده از مھمونا ھمراھی کنھ با شیطنت نگاھش میکرد بعد از رقص دو نف
و یھ دختر با موھای مشکی کھ با وجود فرشدن نزدیک باسنش بود و  شون کردن موزیک قطع شد

استیل فوق العاده و لباس زرشکی کھ شبیھ لباس رقاصھ ھا بود اومد وسط صدای موزیک عربی 
و با  قدر نرم و زیبا کمرشو میلرزوندشد ھمھ مھمونا میخ دختر و رقص زیباش شده بودن انپخش 

اھنگ ھماھنگ بود کھ با وجود اینکھ از توی فیلم میدیدن خودشونم نمیتونستن از تلوزیون چشم 
حتی ارغوان و مادرش کھ بار دوم شون بود نگاه دختر فوق العاده اشنا بود انگار یھ ربطی  بردارن

ھمیشھ دنبال بھترینا بود ولی تموم اون  بین خودشو اون دختر تو ضمیر ناخوداگاھش حس میکرد
و طراوات جوانی تو چھره اش نسر کم میاوردن بھ معنای واقعی لوند بودبھترینا جلوی اون دختر دَ 

ر وجود پدرام شعلھ حس خواستن د مشخص بود برعکس بقیھ دخترا ارایشش ملایم بود اما اشنای اشنا
اده مھارت داشت اما پدرام رقص ھای زرشکی پوش در حرکاتش فوق العور شد درستھ دختر 

م توسط جنس مخالف دیده بود با حداکثر یھ متر فاصلھ فیزیکی و این پرجاذبھ تر از عربی اون دختر
صداش میکرد د اما اون دختر چشم مشکی از پشت شیشھ تلوزیون وطور تحت تاثیر قرار نگرفتھ ب

حالش بد شده بود توان نشستن تو اون جمعو نداشت و رنگش پریده بود اما نمیتونست از تلوزیون 
برداره باید تا اخر اون رقص خیره کننده رو میدید فکر کرد در ھمون حال کھ حرکات زیبای چشم 

دیده بود شاید  ارغوان چنین فردی رودخترو میدید نھ تو فامیل چنین کسی داشتن نھ جز دوست ھای 
بالاخره اھنگ قطع شد و صدای جیغ و دست بقیھ  اما چطوری میشناختش...از فامیلای امیر بود

ارغوان و امیر وارد شدن بیشتر بود دختر رو بھ لنز دوربین بوس فرستاد و مھمونا از زمانی کھ 
سارا بود...اون....دوربین زوم صورتش شد باورش نمیشد اون  

ارغوان سارا از کی عربی یادگرفتھ؟؟_صدای زندایی اومد  

خیلی قشنگ میرقصھ توھم ازش یادبگیر_سھراب  
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یھ سی دی سی قسمتی اموزش رقص عربی نگاه کرد الان این طوری میرقصھ درحد کلوپ _ارغوان
 ھای کشورای عربی البتھ استعدادم داره ھا

و بھ حالت ))خداحافظ((:پدرام اما ھیچی نمیفھمید براش حکم یھ شک بزرگ رو داشت زیر لب گفت
ش حتی افکارش بھم ریختھ بود باورا داغ شده بود احتیاج بھ ھوای ازاد داشت  دو از خونھ خارج شد

تنفرش در ماشین رو باز کردو نشست اما درو نبست تا ھوای ازاد بھش بخوره سرشو رو فرمون 
ر خوبی بود اون دختر چقدر یھ نفر میتونست متفاوت ظاھر بشھ؟؟؟؟؟؟؟؟ بھ راستی بازیگ گذاشت
سارا صداش نمیکرد چون سارا براش یاداور یھ دختر بچھ غیر قابل تحمل و ذھنش ھم حتی تو  شرقی

اما حقیقت وجودش این نبود لطیف و حساس و شیرین بود مثل یھ  ساده بود کھ قرارنیست بزرگ بشھ
یھ زن کامل اما مشھودترین مثل یھ نوجوان و لوند و جذاب بود  مثل تخس و لجباز و جسور بود بچھ 

پاکیش بود چیزی کھ پدرامو ھمیشھ اذیت میکرد فکر کردن بھ  ویژگی کھ تو شیرین لجباز لوند بود
تظاھر بھ پاک یکی لنگھ مھدیس یکی مثل عسل کھ بالاخره مثل ھمھ میشھ ....دوسال....اینکھ یھ سال

فاوتھ و مدام با این حس مبارزه بودن و نجابت میکنھ اما یھ حسی بھش میگفت نھ عوض نمیشھ مت
اخرشم مشت شو با تمام قدرت کوبید بھ فرمون  میکرد  

                                         **************  

امیر اومد دنبالم و رفتیم خونھ اشون ارغوان رو زودتر اورده بود طفلی آیدا بعد از مراسم رفتھ بود 
شامو ارغوان درست کرده بود سیاست این دختر فوق العاده بود  شمال با اینکھ دوست داشت بمونھ

مامان من میخوام _سالی بھ بار پاش بھ اشپزخونھ خودشون باز نمیشد حالا اصرار پشت اصرار کھ
 شمامو درست کنم

معلوم نیست قراره با چھ غذایی مارو بھ منم ھی ریز ریز میخندیدم و زیر چشم خط و نشون میکشید 
منم روصندلی پشت لھ رفت و رو کاناپھ کنار شوھرش کھ مشغول فیلم دیدن بود نشست کشتن بده خا

م امیر ھم دوستش اومد دم در و کارش داشتمیز اشپزخونھ نشستھ بودم و داشتم سالاد درست میکرد  

.....میگم_سارا  

بگو_ارغوان  

چی میخوای درست کنی؟_سارا  

لازانیا_ارغوان  

اخ جووون بھ ھوای خودشیرینی تو یھ سودی بھ منم رسید_کوبیدسارا با ذوق دستاشو بھم   

ببین یھ بار _ارغوان با حالت خط و نشون.قاشقی رو کھ دستش بود پرت کرد سمتم منم جاخالی دادم
 دیگھ جلو مامان از این حرف ھا بزنی من میدونم و تو

مثلا چکار میکنی؟_سارا با شیطنت  

دفترتو نمیدم امیرو پدرام پر کنن_ارغوان با لبخند پیروزمندانھ  
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.....میمون_سارا با حرص  

خودتی_ارغوان  

سارااااا؟_ارغوان بعد چند ثانیھسارا با حرص مشغول درست کردن سالاد شد   

ھا؟_سارا  

ھا نھ بلھ_ارغوان  

بلھ_سارا با حرص   

این دفترت بھ چھ درد میخوره نھ امیر حوصلھ پر کردنشو داشت نھ پدرام_ارغوان  

خب اسمش دفتر عقایده دیگھ دوست دارم عقاید اطرافیانمو بشناسم_سارا  

ھایی ھست کھ بیشتر جنبھ فضولی دارهاخھ فقط راجب عقاید نیست یھ سوال _ارغوان  

مثلا؟؟؟؟؟_سارا حق بھ جانب  

  چرا؟؟؟ مثلا تو زندگیت از کی خیلی متنفری_ارغوان

عکس العمل ادم ھا نسبت میدونی بعضی از سوالا مستقیم بھ عقاید شون اشاره میکنھ اما بعضیا _سارا
ر نتیجھ گیری راجب شخصیت شون و مقایسھ عملکرد بھ شرایط مختلف و ادم ھای مختلفھ و دراخ

 پسرا با دخترا واسھ ھمین ده تا دختر و ده تا پسر باید پرش کنن

س بشی بعد پایان نامھ ات دیگھ چی میشھ وقتی از دفتر بھ این سادگی فکر کن تو روانشنا_ارغوان
 انقدر ھدف داری 

ن مال منھ پسرای دیگھ فامیل تونم اگھ شد بده پر کننمراستی ھیچ کدوم شون نفھ...دیگھ دیگھ_سارا  

باشھ_ارغوان  

چھ خبرا عشقم و اجی کوچولوم_امیر مثل ھمیشھ پرسرو صدا وارد اشپزخونھ شد  

من ھم سن عشقتم خوبھ عجب ھااااا_خشن نگاھش کردسارا   

                                         ****************  

امشب خانواده شوھر ارغوان رو دعوت کرده ...رھا جلوی اینھ ایستاده بود مثل ھمیشھ شیک و مرتب
ادب نوبت اون بود  بود اخھ ھم مامان امیر ھم خالھ بزرگش دعوت شون کرده بودن الان بھ رسم

صدای  ھرچند کھ کسی انتظار نداشت اما خودش رفت و امد با خانواده صمیمی اونا رو دوست داشت
بود چون حوصلھ اش سر  زنگ ایفن اومد پدرام درو باز کرد ارغوان بود کھ زودتر از بقیھ اومده

 رفتھ بود از اونجایی کھ تابستون بود

دفعھ ای رفتی مامان کلی ناراحت شد ناھار پیش مون نموندیسلام خوبی؟چرا اون روز یھ _ارغوان  
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چقدر حرف میزنی ھنوز نرسیدهامیر از دست تو چی میکشھ _پدرام  

امیر منو رو چشماش میزاره_ارغوان  

عاشق چی تو شده خدا عالم است بس کھ بی سلیقھ است_پدرام.پدرام و ارغوان بھ سمت پذیرایی رفتن  

لیلی رو باید از چشم مجنون دید_ارغوان. نشستن جفت شون رو کاناپھ دو نفره  

اون کھ البتھ_پدرام با لبخند  

عمھ کجاست؟_ارغوان  

کاراشو کرده داره حاضر میشھ_پدرام  

...!من اومدم کمکش کنم چھ زود_ارغوان  

مادر شوھرتو میتونی گول بزنی ماھا کھ خودمون بزرگت حوصلھ ات خونھ سر رفتھ بود _پدرام
ومیکردیم رو نھ خان  

فقط شما و سارا میفھمید کارام بعضی موقع ھا ظاھر سازیھ وگرنھ ھیچ کس تا حالا _ارغوان خندید
 نفھمیده

من نمیدونم مشکل تو با سارا چیھ؟_ارغوان با ناراحتی.با اومدن اسم سارا اخم ھای پدرام تو ھم رفت  

و برای اینکھ حرفو ( خوشم نمیاد ازش_)البتھ بھ ضعف خودش نھ حرف ارغوان(پدرام با پوزخند
....راستی اون روز زنگ زدی گفتی دفتر عقاید یکی از دوستاتو باید پر کنم)عوض کنھ  

بعلھ توھم کلی کلاس گذاشتی تا قبول کردی_ارغوان با حرص  

تا پشیمون نشدم بده پرش کنم_پدرام با شیطنت  

 با مشکی و انگلیسیکھ وسط قلب ارغوان یھ دفتر با جلد مشکی کھ روش عکس قلب قرمزی بود 
برعکسش کرد پشت دفتر از کیفش در اورد و داد دست پدرام دفتر جالبی بود )ورود ممنوع(نوشتھ بود

با خودش ...!)ھیس(و با قرمز پایینش رو زمینھ مشکی نوشتھ بودعکس یھ لب کھ  دوختھ شده بود 
دکاری رو کھ ارغوان ولی دیدن جلدش باعث شد کنجکاو شھ دفترو پر کنھ خو...!)) چھ خشن((گفت

 جلوش گذاشت رو برداشت 

ارغوان دکمھ ھای مانتو شو باز کرد و دراورد و رفت پیش رھا و باھم  .رھا از اتاق بیرون اومد
پدرام دفترو باز کرد سوالاش فوق العاده زیاد بود اما خوبیش این بود کھ  سلام احوال پرسی کردن

ھم فکر کنھ و نظر بده اما بعضی جاھا واقعا ر نکرده باعث میشد راجب چیزایی کھ تا حالا حتی فک
خواد بیوگرافی مردم صاحب دفتر ھرکیھ دلش می((باخودش گفت کنکاش زندگی مخاطب دفترو داشت

سارا ))؟اگھ مال دوست ارغوان چرا سارا پرش نکرده؟؟؟چرا اسمش صفحھ اول نبود....رو در بیاره
چون میدونست تمام کسایی کھ دفترو پر میکنن )ساره(نفر دفترو پرکرده بود منتھا بھ اسم ناولی

چرا؟تو زندگیت بیشتر از ھمھ متنفری؟؟؟ کیاز_پدرام ورق زد تیتر صفحھ میشناسنش  
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))خیلی چیزای دیگھ کھ باعث میشھ ازش متنفر بشمچون غیر قابل تحملھ و .سارا((نوشت پدرام  

خوشت میاد؟؟؟چرا؟ از کی تو زندگیت بیشتر از ھمھ_حھباز صفحھ زدتیتر صف  

))انقدر خاصھ کھ نمیتونم بیان کنم.دخترشرقی((کرد و نوشت املپدرام ت  

بعد از چند دقیقھ بالاخره دفتر منظورش سارا بود ولی ممکن بود ارغوان بخونھ و دستش رو بشھ 
ال دخترھاست اما بھ اصرار متموم شدو اخرش امضا کرد ھمیشھ فکر میکرد این بچھ بازی ھا 

ارغوان پرش کرد خیلی جالب بود وقتی نوشتھ ھای نفرات قبل از خودشو ھم زمان میخوند 
 مخصوصا اولین نفر کھ با ھر خط کلی خندوندش

دفترو بست بھ ساعت مچیش نگاه کرد ساعت ھفت بود الان ھا بود کھ برسن رفت تو اتاقش و حاضر 
یر خودداری بود و نمیخواست بھ خاطر تصوشد ھنوز توانایی دیدن سارا رو نداشت ادم مغرور و 

 رقصی کھ از دختر شرقی داشت جلوی جمع شخصیتش زیر سوال بره از اتاق بیرون رفت

گ زد من میرم ماماندوستم زن_پدرام  

کجا؟الان ھاست کھ برسن _رھا  

اتفاقا میرم کھ وقتی میان نباشم_پدرام  

خجالت بکش مرد خونھ تویی نباشی بی احترامیھ _رھا  

و حسرت و غم تو نگاه زیبای رھا پیدا شد پدرام کھ فوق العاده مادرشو دوست داشت نتونست در 
مقاومت کنھ و با حرص برگشت تو اتاقمقابلش   

                                           **********  

پاش رو )مانی(کھ خیلی کودک با مزه ای بودمھمونا اومدن و تو سالن نشستھ بودن پسرخالھ ی امیر 
گذاشت و باھاش حرف میزد سارا مانتو کوتاه فیروزه ای پوشیده بود ابروھاشم برداشتھ بود خیلی 

تو  یدختر شرق واقعا لوند بود درست مثلتغییر کرده بود ظاھرش تو نگاه اول کھ خوب انالیزش کرد 
توجھ جذابیت باعث میشد کسی مفیلم کھ عربی میرقصید اما انقدر رفتاراش ساده و بی غل و غش بود 

ظاھریش نشھ و ھمین قشنگ بود کھ اگر قرار باشھ تمام جمع توصیفش کنن بی دریغ شخصیتشو 
یا سرمایھ رو بھ کاھش یھ دخترتوضیح میدن نھ مدل ارایش و زیبایی کھ از نظر پدرام فانی فانی بود   

اما اون اصلا عین برعکس سری قبل حتی نگاھشم نکرده بود کھ بخواد اخم کنھ البتھ بھ جز نگاه اول 
اما این بار حواسش سمت موھاش رفت خیالش نبود با حرص بھ مانی نگاه کرد تا فکرش منحرف شھ 

موھاش نبود انگار نھ انگار کھ موھای بھ اون بلندی مثل ھمیشھ ھیچ اثری از پشت شال از 
کذایی کھ باعث  بالاخره شب نشینی ))اصلا بھ تو چھ؟؟؟؟؟یعنی چطوری میپوشون شون؟؟؟؟((ارهد

جنگ درونی پدرام شده بود و حسابی خستھ اش کرده بود تموم شد اما وقتی رفت تو اتاقش تازه 
تلف شھ افکارش تضاد  افکارش رفت سراغ چند ساعت قبل و غمگین شد کھ چرا گذاشتھ بیھوده

ازش متنفرم ولی از نظرم خاصھ نمیخوام ببینمش ولی ((شت و خودشم دلیل شو نمیدونستمشھودی دا
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بھش بی توجھ ام اما برام سختھ چرا؟چرا ...ناراحتم چرا وقتی اینجا بود بھتر از زمان استفاده نکردم
))چرا انقدر مبھمھ نظرم و حسم بھشبرای بی توجھ بودن انقدر اذیت شدم؟؟؟  

                                               **********  

امشب خونھ رھا جون بودیم اولش کلی ناراحت بودم کھ چطوری باید پدرام رو تحمل کنم اما برعکس 
سری ھای قبل حتی نگاھم ھم نکرد بھ جز دم در موقع ورود کھ نگاھش خیلی خاص بود یھ لحظھ 

اونجاییم وجودمو نادیده میگیره فھمیدم جنگ فکر کردم اعلام صلح اما وقتی دیدم کل ساعتی رو کھ 
انقدر مھربون با مانی بازی میکرد اصلی تازه شروع شده نمیدونم چرا بی تفاوتیش بیشتر حرصم میداد

کھ ادم کم  و مامان  م فقط من خشم شو دیدم امشب رھاجون کلی با باباو صحبت میکرد کھ حس کرد
خیلی (بار بابا از یھ زن تعریف کرد تو یھ جملھ کھ  حرف زد و برای اولین )منظورم باباس(حرفیھ

جلو اینھ ایستادم خدا سوگندو خیر بده اگھ اون اصرار نمیکرد )خانومھ با شخصیت و فھمیده ایھ
ناظم مھربون (ابروھام ھنوز پربود و صورتم بھ این اندازه بھتر نمیشد ھرچند کھ بھ خاطرش سوری

بھ محض اینکھ تعطیلات تابستونی شروع شد دوباره  سھ روز اخراجم کرد اون موقع اما)مون
مانتوم رو در اوردم و رو تخت نشستم و با شوق و ذوق  برداشتم البتھ ھمون طوری پرو دخترونھ

دفتر عقایدمو باز کردم امیر برعکس شخصیت ظاھریش خیلی افکار عمیقی داشت با این حال خیلی 
نوشتھ ھاش بوی غرور میداد و وقتی فھمیدم من تنھا انسانی جاھا منو خندوند با نظراتش اما پدرام 

البتھ حسابی ھم کنجکاو شده ھستم کھ تو زندگیش ازم متنفره مطمئن شدم جنگ اصلی شروع شده 
تا حالا درستھ !بودم بدونم دختر شرقی کیھ اخھ کی میتونھ از نظر این ادم مغرورو تخس خاص باشھ؟

م خترای دیگھ فھمیده بودم فقط در حد برخورد عادیھ کھ با پسرا ھتنھا نبوده اما از برخوردش با د
 داره البتھ با مھدیس ھرچندکھ رابطھ اش خاص بود بازم مشخص بود پشیزی براش ارزش نداره

                                     ***************  

چیزی کھ من ازش متنفرم سیمی جون جلوی اینھ داشت ارایش میکرد تا بھ مھمونی زنونھ اش برسھ  

واجب نیست سیما بیاد من مانی رو نگھ نمیدارم_پاھامو بھ زمین کوبیدم  

دوست دوران بچگی  صدبار سیما نھ و خالھ بعدشم باید نگھ اش داری زشتھ اگھ سیما نیاد_سیمی جون
 شھ تازه بچھ اش بھ دنیا اومده مانی رو ببره اذیت میکنھ

نھھھھھھھھھھ_سارا  

پس چکار نمیری استخرم کھ نمیتونی بری چون مریضی  چند ماه ارا کلاس زبان کھس_سیمی جون
!مھمی داری این بچھ رو نگھ نمیداری؟  

با ارغوان میخوام برم بیرون_ناخداگاه بھ زبونم اومد  

 حرف زدم گفت امیر امروز زود میاد شب با ارغوان برن بیرون ھیلاالان با س_سیمی جون با لبخند
 من زنگ میزنم بھ امیر ھرجا با ارغوان میرید بیاد مانی رو بگیره 
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اخھ مادره من وقتی ارغوان باشھ امیر خودشم فراموش میکنھ چطوری بچھ رو بھش _سارا با حرص
؟میسپاری  

تو دیگھ فضول اون نباش_با اخم سیمی جون  

منکھ میدونم اخرشم اون زلزلھ گردن خودمھ_سارا با حرص  

حالی کھ بھ حرص خوردنم میخندید بھھ امیر زنگ زد و باھاش حرف زد از اونجایی سیمی جون در 
 کھ امیر خیلی سیما رو دوست داره زود قبول کرد

                                  *****************  

ذاشت خونھ امون و بدون خداحافظی و سریع با گبا حرص حاضر شدم سیما مانی رو حاضر کرد و 
با ارغوان حرف زدم و قرار شد بیاد پارک نزدیک خونھ کھ غرغرھای منو نشنوه ون رفت سیمی ج

تا امیر بیاد اونجا دنبال مون نزدیک ھای پارک بودم کھ عکس ھنری ارغوان رو صفحھ گوشیم امون 
بلھ_افتاد جواب دادم  

بلھ و کوفت زود بیا من رسیدم_ارغوان  

باشھ بابا الان_سارا.اومدصدای احوال پرسیش با یھ پسر   

پس بیا بای_ارغوان.فکر کنم امیر اومد  

خداحافظ_سارا  

دست مانی رو گرفتھ بودم نمیدونم چھ حکمتی بود کھ تا وارد پارک شدم اول رفتم سراغ بید مجنون و 
اون نیمکت چون جای دنجی بود ھمیشھ پر بود رفتم جلو تر از رو چمنای پشت نیمکت دختر پسری 

امیرم کھ  اینکھ ارغوانھ اره این مانتوشو باھم رفتیم خریدیم...ھ بودن دختره خندید اواروش نشست
خبیثانھ لبخند زدم دلم شیطونی  انگار زودتر از من رسیده دارن لاو میترکونن چشم منو دور دیدن

ده میخواست تا مدرسھ بود اونجا خودمو تخلیھ میکردم اما الان چند وقتی بود کھ شیطنت خونم کم ش
بھ شلنگ اب افتاد کھ رو چمن ھا بود میدونستم اگھ این کارو بکنم با امیر گرگم بھ ھوایی چشمم بود 

خالھ بھ ھمین دلیل دست مانی رو کشیدم و در گوشش گفتم بره پیش  داریم و حتی ممکنھ کتک بخورم
ھ کی رفتم خب میگفت امیر کھ ارغوان قھقھ میزد بعد میگن من ب ارغوان اونم رفت معلوم نبود چی

بھ این امیر دیگھ صبر کردم مانی کھ بھ نیمکت رسید و کنار ارغوان ایستاده بود البتھ ارغوان ھنوز 
ارش زیاد بود از اون شلنگ اب برداشتم چون مال ابیاری درختای پارک بود فشمتوجھ اش نشده بود

سورپیرایززززز_فاصلھ داد زدم  

نگ بالا اوردم و سمت شون گرفتم اولش نفھمیدن چی شده ارغوان و امیر برگشتن منم بالافاصلھ شل
خدایا اگھ این بارم بھ خیر ...اینکھ پدرامھ.....اما وقتی بھ خودشون اومدن خیس خیس شده بودن اوا

این دفع راست راست گفتم خدا پدرام اولش نگاھش متعجب ....قول میدم دیگھ از این غلطا نکنمبگذره 
ولی چابک دویدم البتھ ل ببر وحشی دوید سمت طعمھ منم مثل اھو مظلوم بود اما یھو خشمگین شدو مث

اما با قد دراز اون قدم ھاش در  ظلوم شو واسھ جذابیت داستان گفتم فاصلھ من و پدرام زیاد بودم
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حالت عادی دو برابر من بود چھ برسھ الان کھ این طوری با ھدف میدوید منم فرز بودم و با تموم 
سھ ھمین ھدفم سرویس بھداشتی بود کھ برم تو میدونستم زیاد نمیتونم مقاومت کنم واسرعت دویدم 

 خوش بھ حالش الکی الکی سوپرمن ھم شدیکی از اتاقک ھاش درو قفل کنم تا امیر بیاد نجاتم بده 
دیگھ واقعا کم اورده بودم و نفس نفس میزدم چون فاصلھ امون کم شده بود مجبور بودم با تندترین 

بھ در ورودیش رسیدم و نفس عمیقی از روی ...ممکن بدوم اخ جووون اینم سرویس بھداشتی سرعت
برم تو دست پدرام دراز بشھ و یقھ مانتو مو بگیره  خوشحالی کشیدم ھمین مکثم باعث شد قبل از اینکھ

وجود تلاش ھای فراوان پدرام برگردوندم و در حالی کھ نفس نفس میزد  نتونستم مقاومت کنم با
منتظر بودم صدای خورد شدنش رو تو دستای شونھ ھامو محکم گرفت اون قدر کھ عصبی نگاھم کرد

سارا_دندون ھاشو بھم فشردو از لای دندون ھاش غریدھلم داد بھ دیوارسیمانی پشتم پدرام بشنوم   

 یھ جورایی ترسم ریختھ بود بچھجسور نگاھش میکردم چون دومین بار بود کھ عصبانیت شو میدیدم 
دختره _عصبی تر شد و یھو بھ حالت داد گفتوقتی بی تفاوتیم رو دید....پررو کھ میگن ھمینھ ھا

فسارتو ول میکنن جفتک میندازی باعث ازارو اذیت مردم بیشعور خجالت نمیکشی مگھ خری کھ تا ا
 میشی؟بار اخرت باشھ ھمچین غلطی با من یا ھرکس دیگھ میکنی

؟؟؟؟این پسره دختر باز میگفت؟؟؟؟؟؟؟منو میگفت؟؟؟؟؟داشت بھ من توھین میکردجانم؟؟؟؟؟؟این چی 
یھ بار جای ارغوان وای میستھ یھ بار جای امیر خب بھ من چھ کھ !بی اراده بھ من توھین میکرد؟

با حرفاش نھ تنھا حساب نبردم بلکھ خشمگین شدم کلا ادم ریلکسی بودم ولی یھ دفعھ  میشینھ؟؟؟؟؟
سرش نزدیک سرم بود منتھا چون قدش م تند تند نفس میکشیدم از خشم اونم ھمین طور عصبانی میشد

و نفس ھاش برخورد میکرد بھ با تیلھ ھای اتشینش بھم نگاه میکرد بلند بود سرشو خم کرده بود و
چشماش نگاه کردم ھر کسی  و بھ دیوار چسبوندم سرمو بالا گرفتم و مستقیم بھ سرمو بردم عقبسرم 

خاطر خشم تن صدام بالا رفتھ بودو بھ  نا خداگاه بھ تونست خشم و نفرت از چشمام بخونھکسی می
ھر کاری کھ دلم بھ روانی عوضی دختر باز تو کی باشی کھ بھ من توھین میکنی؟؟؟؟؟_حالت داد بود

اون شب  ،کھ تو میگی داشتم دوست داشتم اذیتت کنم اون خری ھمخواد میکنم اصلا میدونی دوست 
الانم داره ھمون کارو میکنھ باید یھ فکر اساسی واسھ امیر جفتک انداخت من افتادم زمین،خونھ مامان 
...افسارش کنم  

قرمز شده بود ضربان قلبش انقدر تند اروم شدم اما اون فوق العاده تند نفس میکشید صورتش از خشم 
و چند قدم رفت عقب منم یھ قدم جلو رفتم بود کھ منم حس میکردم دستاش کھ رو شونھ ھام بود شل شد

جسور تر شده بودم با عقب نشینیش در تو نگاھم ریختم و مثل خودش پوزخند زدم روو تموم نفرتم 
عرض چندثانیھ کوتاه دستش بالا رفت و با شدت  م دربا این حرکتصورتی کھ اتیش زیر خاکستر بود

و نزدیک بود بھ خاطر شدت س کردم خیلی سنگین بود سوزش شدیدی ح رو صورتم فرود اومد
عصبانی تر اما تعادل مو حفظ کردم نباید جلو این ضعف نشون میدادم  ضربھ اش نزدیک بود بیوفتم

و دستمو بالا اوردم و زدم تو  شده بودم ادمی نبودم کھ کم بیارم رو پنجھ پاھام بلند شدم تا ھم قدش بشم
پدرام ھم باورش نمیشد من دست روش  ما کردمصورتش خودمم باورم نمیشد ھمچین کاری کردم ا

بیشتر از این بود چون مسلما دستای من بھ سنگینی بلند کردم اما مقابل مثل کار خودش بود حقش 
چھ بی شرف تو _یھو دادکھ نھ نعره کشید پدرام اتش بود اتشفشان شد با کار من دستای اون نبود

.....حالا ھیچ بنی بشری نکردهدست رو من بلند کردی؟؟؟کاری کھ تا غلطی کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  
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این بار و زد اون طرف صورتم تا حرفش تموم شد دستش بلند شد ھمچنان جسور نگاھش میکردم 
ھر چقدر تلاش  کھ پرت شدم زمین و از درد صورتم مچالھ شد و چشمام پر اشک شد انقدر محکم

اما این طرف کلا بی حس شده  بشم اون طرف صورتم میسوختکردم نتونستم مانع ریزش اشک ھام 
بھ جای اینکھ داد بزنم ا این حال بھ سختی پاشدم تنفرم ازش دوچندان شده بودبدنم سست شده بود ب بود

رو حس میکردم نزدیکش شدم مثل ھمیشھ دکمھ  اروم اروم بودم خیسی خون کھ از گوشھ لبم میریخت
اون قدر نزدیکش شدم کھ نفسام بھ سینھ  ماھیچھ ھاش خودنمایی کنھتا ھاش تا نزدیک شکم باز بود
 ...درست مثل خودش بود تلخعمیق کشیدم و عطر تلخ شو استشمام کردم لختش میخورد چند تا نفس 

یھ قدم رفت عقب کھ انگار با وجود خشم یھ جوری شده بود شایدم فکر کرده بود دیوونھ شدم پدرام   

با صدای اروم و لحن پر ارامشی کھ  تیلھ ھای چشماش ریختمتموم تنفرم تو با چشمام پوزخند زدم و 
ھ زور پسر از دختر بیشتره ببین بھ چھ حقارتی ھر احمقی میفھم_از من جیغ جیغو بعید بود گفتم

باتش میکنیثتموم سعی تو برای اافتادی کھ   

داشت میدوید از تمام حالت ھایی کھ امروز داشت عصبی تر شده بود دستاشو مشت کرد ارغوان 
دلم نمیخواست ون چشماش مضطرب صورتم کھ اثار خشونت پسر عمھ اش داشتو میکاویدسمت م

و بھ ارغوان کھ ملتمسانھ نگاھم میکرد  ارغوان با این وضع ببینتم بھ حالت دو رفتم سمت خونھ
با  بھ خونھ رسیدم و با دست ھای لرزون اونا دور شدم صدای ھق ھقم بلند شدو تا از  توجھی نکردم

یھ ساعتی طول کشید ھ کردم یکلید درو باز کردم رو تختم خوابیدم و سرمو تو بالشت فرو کردم و گر
بم زیر چشمم سیاه شده بود گوشھ ل جلوی اینھ ایستادم تا بالاخره اروم شدم رو بالشتی خونی شده بود

تا بفھمھ میدونستم مامان اگھ ببین پی گیر میشھ  جر خورده بود دو طرف صورتم سرخ سرخ شده بود
با حرفام اما از نظر من یھ جور ضعف بود بھ اندازه کافی  کار کیھ و از دختر کوچولوش دفاع کنھ

خونسردی مثل پدرام رو بھ اون درجھ از خشم سوزونده بودمش برام یھ جور افتخار بود انسان 
ھمھ چیز بھ نفع من تموم شده رسوندم خنده ام گرفت این طوری کتک خورده بودم بازم فکر میکردم 

صورتم شستم و وضو گرفتم تا بعدا شستم رو بالشتی مو در اوردم و با دست تو روشور دستشویی 
ھنوز قرمزی صورتم و زخم لبم معلوم  م گیریم زدمپاک کنم تو اتاقم رفتم و کرمجبور نشم ارایش مو 

مانی؟؟؟؟اصلا بھ من چھ ربطی داره من بھ ارغوان دادمش ......وای میتونستم بگم خوردم زمینبود
سرم درد میکردو زخم رو لبم میسوخت قرص خوردم و خوابیدمسیما ھم بھ امیر سپرده اش   

                                        *************  

پدرام خشمگین بود نمیدونست چھ واکنشی نشون بده اما قبل از این کھ کاری کنھ دختر شرقی رفت 
مات و مبھوت رفتنشو نگاه میکرد بھ حالت دو دور شد اما صدای ھق ھقش با اینکھ تقریبا دور شده 

وضع روحی و بود میومد بیشتر از خشمی کھ بھ خاطر حرفش داشت نگران بود نگران اینکھ با این 
اگھ اتفاقی براش بیوفتھ تقصیر  (:(جسمی چطوری میخواد بھ خونھ برسھ دست شو بیشتر مشت کرد

بدون توجھ بھ نگاه خصمانھ ...))سارا....سارا((:ارغوان ملتمسانھ صداش میکرد))...!لعنتیمنھ 
خوب ارغوان کھ سارا رفتھ بود و رفت محکم مخالف جھتی رو کھ ارغوان با گام ھای تندو 

ممکنھ سرش داد  میشناختش میدونست در این حالت اگھ چیزی بپرسھ نھ تنھا جواب شو نمیده بلکھ
کھ جلوی دعوای ساراو پدرام رو بگیره بزنھ دست مانی رو کھ این ھمھ راه دنبال خودش کشونده بود 

دیگھ رو فقط کم مونده بود ھم و خستھ اش کرده بود گرفت چقدرم کھ جلوی دعواشون رو گرفتھ بود
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میدونست امیر سارا رو بکشن ارغوان بیشتر از سارا نگران خودش بود دلش میخواست گریھ کنھ 
کھ  سارا میشگیھسر شیطنت دست پدرام دوست داره و اگھ بفھمھ حتی از آیدا خواھر خودشم بیشتر 

دوستش داشت اش نھ تنھا با پدرام کھ مثل برادر نداشتھ رو سارا بلند شده  واسھ اونا عادی تلقی میشد
ت شده بود تاثیر ن کھ بھ تازگی امیر فوق العاده ھآکنھ وحتی تو رابطھ ی خودشوع رابطھ قطممکنھ 

امیر پرسید کجای  امیر بود با اکراه جواب داد صدای زنگ موبایلش افکارشو بھم زد منفی بزاره
د پارک کھ بیاد پیشش بعد از چند ثانیھ امیر رسید بھم دست دادن امیر مانی بغل کرد و لپ شو بوسی

خوبی تو؟_حس کرد ارغوان حال روحیش نرمال نیست  

اره_ارغوان  

سارا کجاست؟_امیر با شک نگاھش کردوابروشو بالا انداخت  

چی؟ھا؟_ارغوان نمیدونست چی باید بگھ ھل شد  

سارا کجاست؟_امیر  

 افتاد زمین لباساش کثیف شد_ارغوان کمی فکر کرد و از اونجایی کھ سارا زیاد زمین میخورد گفت
 رفت خونھ گفت دیر میشھ تا دوباره بیاد ما بریم

چھ بد دلم براش تنگ شده _امیر ھنوزم شک داشت با این حال سعی کرد حرف عشق شو قبول کنھ
 بود

تحمل نداشت امیرو از خودش و خانواده دھن سارا بشنوه برای ارغوان اھمیتی نداشت امیر بعدا از 
 اش ناراحت ببینھ

بلند کرد و در حالی کھ لایی اھنگ رپ غمگین  پدرام تو ماشین نشست و پاشو رو پدال گاز فشرد
کرد برای شو خیس یھو چشماش تار شد و یھ قطره اشک گونھ امیکشید سیگار پشت ھم دود میکرد 

داغی قرمز شده بود زد کنار و فیلتر سیگار کھ از با اینکھ اولین بار باورش نمیشد انقدر حالش بده 
سزای دستی کھ رو سارا ارامش بودوارامش  درد نداشت برعکس انتظارش توی دستش خاموش کرد

کرد یاد اون لحظھ  وشن کرد و سیگارو دوباره با دستش خاموشبا فندک سیگارشو ر بلندشھ ھمینھ 
افتاد کھ خون از گوشھ لب سارا سرازیر شد چرا انقدر مھم شده بود چرا حالا کھ مھم بود بھ خاطر 

گذشتھ سارا ازش متنفر بود چرا بایدچشماش خیس میشد بھ خاطر اون دختر داد 
چکار کردی با من...لعنتی....لعنتی_زد  

ھرچند کھ خونسرد بودن در کنھ بعد از این دست بلند ن بھ خودش قول داد در ھیچ شرایطی روش
ابل جسارت و لجبازی ھای اون برای ادمی مثل پدرام غیرقابل تحمل بود اما باید زیبای مطیع مق

ی شو رام میکرد توانایی شو داشت و میتونست ھرچند کھ قلب سارا با نفرت از اون شرق)وحشی(نشده
 پر شده بود

                                            *****************  
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امیرو ارغوان و مانی کوچولو رفتن شھر بازی جای سارا خالی بود کھ شیطونی کنھ و وسایل مثبت 
شام رو ھمون جا خوردن امیر ارغوان رسوند خونھ و رفت ھجده سال سوارشھ و بھ جای جیغ بخنده 

رف ھای ارغوان شک داشت پس باید ھنوزم بھ حمانی رو بھ سیما تحویل داد سیماھم کلی تشکر کرد 
ممنون خالھ سارا کجاست_مطمئن میشد رفت طبقھ ی بالا سیمین در باز کرد و خوش امد گفت  

تازه از خواب بیدار شده داره اھنگ گوش میده_سیمین  

من میرم پیشش _امیر  

برو خالھ_سیمین  

و با ھندزفری اھنگ گوش  را رو کھ رو پھلو خوابیده بود رو تختامیر بدون در زدن وارد شد و سا
سلام داداشی کم پیدا_میداد دید سارا ھم متوجھ اش شد و ھندزفری رو در اورد  

سلام خواھری من چرا نیومدی؟_امیر  

خوردم زمین ھم دیر میشد تا دوباره بیام ھم حس و حالش نبود_سارا  

فتادی زمین گوشھ عزیزمممم چھ بد ا_امیر.امیر فس راحتی کشید پس ارغوان بھش دروغ نگفتھ بود
 لبت زخم شده

متاسفانھ_سارا لبخند تلخی زد  

امیر بعد از نیم ساعت رفت ارغوان از وقتی کھ رسیده بود خونھ ھر لحظھ نگران تر میشد از اینکھ 
امیر مکنھ بفھمھ اخرشم طاقت نیاورد و بھ سارا زنگ زد سارا مثل ھمیشھ با لحن پر انرژی حرف 

اما  میر چیزی نگھو بھ ارغوان امید داد کھ بتونھ خواھش کنھ بھ امیزد انگار نھ انگار کھ اتفاقی افتاده 
وقتی سارا گفت امیر اینجا بوده و نگفتھ و بھ جاش گفتھ زمین خورده ارغوان خوشحال شد و کلی 

ذر خواھی کردعقربون صدقھ سارا رفت و برای صدمین بار بھ جای پدرام   

                                           *************  

ت ببرن سھیلا با خانواده ارغوان و سیما رفتھ بودن شمال تاھم لذخانواده خالھ بود و  شھریور اوایل
سوگند ھم کلی ایدا باشن فقط ما نرفتیم چون قرار بود بریم اصفھان پیش سوگند ھم چند روزی پیش 

مامان تو این مدت رابطھ ی خوبی با و ھرروز زنگ میزد شوق و ذوق داشت کھ قراره پیشش بیایم 
منم با اینکھ رھاجون رو دوست دارم ھیچ منظورم مھمونی ھای زنونھ است رھاجون پیدا کرده بود

تو این مدت  چشمم بھ چشم پدرام بیوفتھوقت حاضر نشدم خونھ اشون برم بھ خاطر اینکھ نمیخواستم 
طوری کھ یھ بخش ھنوز رابطھ ام با کیوان محدود بھ پیام بود ولی فوق العاده صمیمی تر شده بودیم 

  ره ام شده بود این پیامک ھااز زندگی روزم

زود بھ مقصد اصفھان راه بیوفتیم اما ساعت یازده  تا فردا صبحامشب وسایل مون رو جمع کردیم 
چرا گریھ ....؟سلام خوب ھستید.....بلھ؟؟_شب بود کھ تلفن زنگ خورد بابا کھ کنارش بود جواب داد

نگران نباشید ما ھمین امشب )توھم رفتچند لحظھ ساکت بود و بھ تدریج اخماش ...(میکنید چی شده؟
خداحافظ....مواظب بچھ ھا باشید ...باشھ...باشھ.....راه میوفتیم  

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



 سحرکاظمی                           باز باران                                                                                    

٢٢۵ 
 

 بابا توضیح بده اما بابا طبق معمول ساکت بود و داشت فکر میکردمن و سیمی جون منتظر بودیم 
؟؟؟چی شده_سیمی جون طاقت نیاورد  

زنگ زد )زن تنھا عموم کھ جنوبی بود و بعد از ازدواج بندعباس زندگی کردن( منیژه _بابا  

با چھ رویی زنگ زد اون مار خوش خط و خال زنیکھ بی ابرو انگار _  مامان اخماش توھم رفت
یادش رفتھ ما و شھنازو بیرون کرد و حرمت خواھر برادری رو شکست اون داداشتم افسار زندگی 

واسھ ختم محمد نیومدن الان چھ اتفاقی براشون افتاده کھ یادشون اومده داداش  ن داده حتیشو دست او
 دارن؟

باید عمل بشھ ممکنھ بمیره  )عموم(شھریارتصادف کردن _بابا با صدایی کھ انگار از تھ چاه میومد
 ھر لحظھ احتیاج بھ پول دارن

خودش و بچھ ھاش چی سالمن؟؟؟؟؟؟_سیمی جون بھت زده نگاھش کرد  

اره خدارو شکر داشتھ از سر کار میومده خودش تنھا تو ماشین بوده_بابا  

و الان مامان و بابا ادمای خوش قلبی ھستن و حتی اگھ بدی ببینن راضی بھ خفت اون شخص نیستن 
اید بیاد ممکنھ شھریار بمیره زنگ بزن بھ شھناز بگو حاضر شھ اونم ب_بابا.جفت شون ناراحت بودن

ببینھ  و خواستھ ماھا رو  

و من غمگین غمگین بودم چون سفر اصفھان مون کنسل مامان با تلفن خونھ زنگ زد عمھ شھناز 
سارا شامو بیار بخوریم باید زود _و من اجازه ابراز نظر نداشتم مامان تلفن رو قطعع کردشده بود

 بریم

سارا نمیخواد بیاد _بابا  

چرا؟_سارا  

تو دست و پای مایی و واسھ ھم اونجا واسھ تفریح نمیریم  مو فوق العاده گر چون ھم راه طولانی_بابا
 روحیھ ات خوب نیست

حتی امیرم نیست خونھ سیماو سھیلا ھم مسافرتن شھنازم باما میاد  اخھ یھ دختر تنھا رو بزاریم_مامان
 کھ پیشش بمونھ

رھا خانوم عمھ ارغوان چی؟؟؟_بابا  

سارا و رھا ھم با ھم کنار میانفکر خوبیھ اتفاقا پدرام با دوستاش رفتھ کیش _مامان  

مامان بدون اینکھ نظر منو بپرسھ زنگ زد بھ رھا جون و ھمھ چیزو براش تعریف کرد و اونم انگار 
 چون ادمیست از خدام ھم بود برم پیش رھاجون مشتاقانھ استقبال کرد البتھ من وقتی فھمیدم پدرام ن

و دلیل دیگھ اشم این بود کھ از عمو  پایھ ای بود میتونستم بھ بھترین نحو باھاش این روزا رو سرکنم
اگھ میمرد ھم برام فرقی نداشت البتھ بھ عنوان یھ غریبھ ناراحت میشدم فقط اسمشو شنیده بودم حتی 
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کھ  و بچھ اونم بده زننھ برادر زاده و اینکھ ترس از اینکھ بابام مجبور شھ باحقوق کارمندی خرج 
...!این فاجعھ بود فاجعھ  

                                              *********  

و از خونھ رھاجون بھ مقصد و سوار کردن و سیمی جون منو بھ رھاجون سپرد ر و شوھرش ھعم
  البتھ قبلش بابا بھم یھ عابر بانک داد تا در صورت نیاز برداشت کنم بندر عباس حرکت کردن

 )خانواده ارغوان(پدرام و داداش ایناچھ خوب شد اومدی عزیزم _رھاجون.رھاجون رو بغل کردم
 مسافرتن منم تنھام 

ھرجای دیگھ بود دپرس میشدم  منم خوشحالم پیش شماممیسی رھاجون _سارا  

کجا بزارم؟_و رفتیم داخل مانتومو در اوردمباھم سوار اسانسور شدیم   

  از امشب اینجا بمون تا وقتی از پیش من میری_رھاجون در اتاق پدرام باز کرد

ھمھ چیز مشکی قرمز بود مثل خودش خشن و مجسمھ ھای ترسناکی کھ سانت بھ سانت نصب شده 
از خودشم رو ھ عکس بزرگ ی بود من موندم تو این اتاق چطوری قراره خوابم ببره البتھ جالب بود

نمیدونم چرا پسرا اقدر خودشیفتھ قرار دارن ھم پدرام ھم کیوان ھمچین حرکتی دیوار مجاور تخت بود
مانتومو اویزون کردم زیرش یھ تاپ  گوشی رھاجون زنگ خورد و از اتاق بیرون رفترو کردن 

کھ کناره ھاش صورتی کی داشت با یھ شلوارک مشکی بود کھ نوشتھ ھای مش گردنی صورتی تنم
کردم شونھ بود موھامو  

سلام مامان خانوم_پدرام.پدرام زنگ زد و مجبور شد سارا رو ترک کنھ  

سلام اقا پدرام خوش میگذره؟_رھا  

خیلی جای شما خالی اونجا چھ خبره ؟ دایی ایناھم رفتن نگران تنھاییتم مامان_پدرام  

نھ اتفاقا یھ اتفاق خوب منو از تنھایی در اورد_رھا با لبخندی کھ از خوشحالی رو لبش نشستھ بود  

چی؟_پدرام کنجکاوانھ  

تو کھ عموی سارا تصادف کرده خانواده اش رفتن بندرعباس کسی رو نداشتن گذاشتنش پیش من _رھا
 میدونی من عاشق دختر ام اونم اگھ سارا باشھ

شما نداشتن؟؟؟یعنی کسی رو جز  _پدرام با لحن بدی  

بابا خانواده اش میره بندر دوتا خالھ ھاش با داداش اینا و امیرو ارغوان مسافرتن عمھ اشم _رھا
 عباس خواھرشم کھ اصفھانھ

باشھ مامان جان خوش بگذره _پدرام  

مرسی ھمچنین خداحافظ_رھا  
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 ))؟؟؟چرا حالا کھ من تھران نیستم قراره چندروز خونھ امون بمونھ((:پدرام اون ور خط عصبی بود
وسایل شو جمع کرد و  باید خودم فرصت بھ وجود بیارم تا نظرشو عوض کنمفرصت بھ وجود نمیاد 

بھ دوستاش کھ ھر کدوم با شلوارک و بدن برھنھ یھ طرف مست بودن توضیحی بده زد بدون اینکھ 
 بیرون

ک بود رھاجون نسکافھ درست کرد و ماھواره رو روشن کرد و یھ فیلم ترکیھ ای گذاشت خیلی رمانتی
حرف شو از نگاھش خوندمتموم کھ شد زد یھ شو عربی و با ذوق بھ من نگاه کرد  

سفارشی قرمیدم حتما_سارا  

خودت فھمیدی  افرین چھ گیرایی بالایی ھنوز نگفتھ_رھاجون خندید   

و و سرمو چرخوندم تا موھام پریشون شھ و بلند شدو شال مخصوص عربی رو بھم داد بھ باسنم بستم 
رھاجون اخرش کھ تموم شد کلی تعریف کردرقصیدم   

حالا نوبت شماست_سارا  

با من راحت باش میگی شما احساس پیری میکنم_رھاجون  

باشھ ولی توام باید برقصی ھا_سارا با لبخند  

رھاجون زد یھ کانال کھ اھنگ بابا کرم پخش میشد و رقصید فوق العاده بود اصلا از رھا جون اتظار 
عالیھ وای _وقتی اھنگ تموم شد با شوق و ذوق دست زدم اده ای نداشتمھمچین رقص فوق االع

 رھاجون خیلی قشنگ میرقصی

در حد عربی رقصیدن تو حرفھ ای نیست ولی عالیھ مرسی عزیزم ھیپ ھاپ پدرام ندیدی_رھاجون  

رھا از نفرت دو طرفھ اونا خنده اش گرفت با اومدن اسم پدرام اخم ھای سارا توھم رفت  

اتفاقا ھیپ ھاپ دونفره اش با مھدیسو دیدم_سارا  

اره رقص مھدیسم قشنگھ  _ھاجون ر  

مثل خودش_سارا با پوزخند  

ھیچ کدوم بھ کارش نیومد تو رابطھ اش با پدرام وقتی یکم شخصیت و منش خانومانھ _رھاجون
 نداشت

رھاجون یھ اھنگ فارسی گذاشت سارا ناخوداگاه خوشحال شد  

برقصیم باھم ؟_انرژیسارا با   

رھاجون با خوشحالی از پیشنھادم استقبال کرد و چندتا اھنگ فارسی رقصیدیم نزدیک ھای صبح بود 
خستگی باعث شد بھ انرژی منفی اتاق پدرام توجھ نکنم و  کھ خستھ شدیم و رفتیم بخوابیم خوشبختانھ

 خوابم ببره
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                                         ************  

ام خستھ وارد شد ساعت ھشت صبح بود با سرعت بی سابقھ ای حرکت کرده بود بعیدم نبود انقدر پدر
در اتاق شو باز کرد تختش پر بود دختری رو شکم خوابیده بود و خرمن سیاه موھاش تا  زود برسھ

اخرین د میدونست دختری کھ رو بھ روش ساراس دلش تنگ شده بود نزدیک باسن شو پوشونده بو
نزدیک تخت  ماه قبل بود و اخرین چھره ای کھ از سارا بھ یاد داشت چشمای گریونش بود دیدارشون

مثل وجود خودش نمیخواست  شد سرشو تو موھای سارا فرو کرد و بو کشید بوی شیرینی میداد
از خستھ بود برداشت و رفت حمام دوش گرفت  وشس ھالبا سرشو بلند کنھ اما ممکن بود بیدار بشھ

ھمھ راه اومده رفتارشو تصمیم گرفت حالا کھ این  اونجایی کھ سارا تو اتاقش بود رو کاناپھ خوابید
باھاش رفتار عوض کنھ اون براش خاص بود با بقیھ فرق داشت پس باید متفاوت از بقیھ دخترا 

  میکردباید حصار شیشھ ای غرورشو میشکوند باید بھ جای خشونت ھمیشگی از محبت استفاده میکرد

********** 

چشمامو باز کردم و شکل یھ ھیولا جلوم بود کھ چشماش مثل دو گوی سرخ بود جیغ مافوق بنفش  
کشیدم و بالافاصلھ در اتاق باز شد فکر کردم رھا جونھ و دویدم سمت درو رفتم تو بغلش اما با یھ 

میشناختم تلخ تلخ  حساب سرانگشتی میشد فھمید اون اغوش مردونھ مسلما رھاجون نیست عطرشو
میخواستم از  خاک برسرم بازم اشتباه گرفتمش اگھ بزنتم چی تو اتاق خودشم ھستم جسورتر میشھ

با یھ دستش پاھامو گرفت با ھ بغلش بیام بیرون کھ یاد اون ھیولا افتادم و دوباره خواستم جیغ بزنم ک
فکر میکردم وزنم بین ھم سن و نتونستم جیغ بزنم ھمیشھ کرد  یھ دستشم سرم رو تو سینھ اش فرو 

سالام زیاده چون قد بلندم بھ چشم نمیاد اما مثل پرکاه بلندم کرد و از اتاق بیرون رفت نگاھش 
از اتاق داشت  اما دلیل نمیشد فراموش کنم این ھمونیھ کھ ازش متنفرمبرعکس ھمیشھ مھربون بود

اون....اون_سارا.میرفت بیرون  

چی؟_رامپد.و بھ در اتاق اشاره کردم  

اون ھیولائھ_سارا  

پدرام با پاش در اتاقو باز کرد و تا نیمھ رفت تو از اونجایی کھ من رو دستاش بودم باھاش ناخواستھ 
ببین اینجا ھیچی نیست_پدرام.ھمراه شدم  

کھ با ترس سرمو از تو سینھ اش کھ پنھان کرده بودم بیرون اوردم و دوباره اون ھیولا ترسناکو دیدم 
نھ _سارا.داشت تھدیدم میکرد و دوباره جیغ زدم اما پدرام بی توجھ بھ من وارد اتاق شدبا چشماش 

دختر خوبی میشم...بریمم دیگھ اذیتت نمیکنم...بریم خواھش میکنم  

پدرام در حالی کھ میخندید برق اتاقو روشن کرد و انگار دلیل ترس منو فھمیده بود کھ خندیدنش بھ 
خاک عالم برسرم اینکھ ھمون مجسمھ است پدرام بمیری با این ....وایسرمو چرخوندم قھقھ تبدیل شد

بزارم زمین_ابروھام تو ھم رفت و اخم کردم اتاق نیست کھ کلبھ وحشتھاتاقت   
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پدرام رفت جلوی تخت و گوش نمیده دست و پا میزدم تو ھوا حواسم نبود نزاشت میدونستم بھ حرفم 
خودمم خنده ام گرفت اما یھو  ھمچینم بی مصرف نیست ھا پرتم کرد پایین خیلی حال داد این پدرام

جیغ زدم چشمم بھ سینھ و بازوھا و ساق پای لختم افتاد موھامم کھ ھیچی بازو پریشون شده بود  

.........برو بیرون_سارا.تو شک کھ دلیل این یکی جیغم چیھ پدرام رفت  

رھا درو با کلید باز کرد از پدرام کھ فھمید سارا تازه وضع لباساش یادش افتاده با خنده رفت بیرون 
دستش نون فانتزی و شیرکاکائو ھم بود با دیدن لباساش معلوم بود از ورزش صبح گاھی اومده تو 

تو کی اومدی؟_پدرام تعجب کرد  

ھشت صبح شما نبودید وقتی رسیدم _پدرام  

یلی واسھ این سفر برنامھ داشتیچرا تو خ_رھا  

احت این سفرو رفتیم امازنگ زدن دیشب رھن ساختمون شرکت مون بھ مشکل ما برای استر_پدرام
 خورده اومدم با صاحبش بھ توافق برسیم شاید

شماھا خیلی تلاش کردین واسھ اون شرکت چھ بد_رھا کھ فکر میکرد پدرام راست میگھ ناراحت شد  

رھا بھ حرف پدرام شک کرد با سمت کاناپھ  و نشست و تلوزیون رو روشن کرد پدرام با لبخند رفت
یاد سارا افتاد ! خودش گفت اون در حالت عادی اخماش توھمھ ھمچین چیزی بشھ و باز لبخند بزنھ؟

خریده بود رو اپن گذاشت و رفت وسایلی رو کھ چون پدرام اومده باید لباساش رو بیاره تو اتاق رھا 
چھ سحر خیزید شمابخیر  ونسلام رھا جون صبحت_پدرام سارا رو تخت نشستھ بودتو اتاق   

سلام عزیزم صبح توام بخیر خوب خوابیدی؟_رھاجون  

اره خیلی راحت بودم_سارا با خودش گفت چھ جورم تواین اتاق پسرت میشھ خوابید  

تختم دو نفره استیام ھم عزیزم پدرام اومده وسایلتو بیار تو اتاق من ھم من از تنھایی در م_رھاجون  

باشھ منم دوست دارم بیشتر پیش شما باشم_سارا بھ روش نیاورد میدونھ  

پس من میرم یھ دوش بگیرم بیام باھم _رھا جون.در حقیقت دوست نداشت تو اون اتاق ترسناک بمونھ
 صبحانھ بخوریم

ت باشھ انگار مزاحمش شدمتا پدرام راح ھامو جمع میکنم میام پیشتون یید منم الان لباسبفرما_سارا  

د بیادنھ عزیزم چھ حرفیھ اون قرار نبود انقدر زو_رھاجون  

و از اتاق بیرون رفت سارا تونیک استین سھ ربع ابی کاربنی با شلوار دم پا مشکی و روسری 
ابی کاربنی پوشید موھاشو شونھ زد و دست و صورت شو شست ارایش ملایمی کرد و از  مشکی

سارا بی توجھ بھ اون پدرام داشت تلوزیون میدید  اتاق رفت بیرون طبق معمول موھاش تو لباسش بود
ھ رفت و صبحانھ رو اماده کرد با سرو صدایی کھ بین کار بھ وجود اورد پدرام برگشت و بھ اشپزخون

این چند روز کھ ھم  پوشیده بود فکر نمیکردلباساش بازم مثل ھمیشھ خنده اش گرفت  ھش کردنگا
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رھاجون از اتاقش بیرون اومد دور موھای خیسش ھولھ   باشھخونھ اشونھ بازم جلوش حجاب داشتھ 
 بھ اشپزخونھ رفت میز صبحانھ اماده بود فھمید کار ساراست پدرام از این کارا نمیکردپیچیده بود 

میخواست بره تو اتاقش و واسھ صبحانھ صداش کنھ کھ خودش درو باز کرد و با کولھ پشتی وسایلش 
مرسی عزیزم چھ میزی اماده کردی_رھا.بیرون اومد  

باا اجازه اتون وسایلمو ببرم تو اتاق تون.خواخش میکنم_سارا  

اره زود ببر بیا صبحانھ_رھاجون  

رامش ااتاق پدرام ق رھاجون کھ دکورش بنفش و یاسی بود و برعکس سارا وسایلشو گذاشت تو اتا
سارا نشست پدرام لبخند شیطنت امیزی با  رفت بیرون پدرام و رھاجون سرمیز نشستھ بودنبخش بود 

بعد از خوردن گوشی سارا  یاد اوری ترسیدن سارا زد اما سارا بھ روش نیاورد و صبحانھ اشو خورد
کنجکاوانھ بھ سارا  پدرام کھ میخواست از سر میز بلند بشھیگ اومد زنگ خورد و  صدای میگ م

جا گذاشتھ بود رھاجون مسلما این صدا بھ سارا ربط داشت سارا گوشی شو تو اتاق پدرام نگاه کرد 
پدرام صدا از تو اتاق توئھ_کنجکاوانھ بھ درو برش نگاه کرد  

فکر کنم گوشی ایشون اخھ ما خردسالی جز این نداشتیم _پدرام با خنده بھ سارا نگاه کرد  

سلام سارایی_و جواب داد سوگند بودبا لحن غمگین و ناراحت سارا با حرص رفت تو اتاق پدرام  

سلام خواھری من_سارا  

دیشب مامان گغفت چی شده کلی شوق و ذوق داشتم واسھ اومدنتون حیف_سوگند  

اومدن حالا عیبی نداره وقت زیاده واسھ_سارا  

وقت زیاده اما دوازدھم شھریور کھ نمیشھ_سوگند  

میخواستم برات یھ تولد درست و حسابی _سوگند.امروز تولدمھ اولین بار کھ خودم یادم رفتھ...اوا
 بگیرم کلی سورپیرایز داشتم برات 

ھمین کھ بھ فکرم بودی کلیھ میسی اجی بزرگھ_سارا  

ز خدا میخوام ھمیشھ خوشبخت باشیبرات ارزوی عمر زیاد نمیکنم عوضش ا_سوگند  

اوا لالا چھ دعای قشنگی_سارا  

من برم مھران دم در منتظرمھ عزیزم_سوگند  

کجا بھ سلامتی_سارا  

 سوگند ھیچی یھ برنامھ ای بود کنسل شد

پس بھ کارت برس قربونت خداحافظ_سارا  

خداحافظ ابجی کوچیکھ_سوگند  
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خانومی تولدت (( :م اومد بازش کردم از کیوان بودقطع کردم و تا خواستم برم بیرون یھ پیام برا
مگھ میشھ من چیزی رو ((:این از کجا میدونھ؟ سوال مو براش فرستادم جواب داد...اوا)) مبارک

براش فرستادمدیگھ داشت بلوف میزد حدس میزنم ھمینم از کیانا پرسیده ))راجب تو ندونم  

))مرسی کھ بھ فکر بودی((:  

))زنم؟میتونم زنگ ب((:کیوان  

))نھھھھھھھ!قرارمون یادت رفت؟((:سارا  

))سارا من میخوام امروز پیشت باشم((:کیوان  

!))دیگھ چی؟((: ...!چھ پررو  

سارا این ھمھ مدت نزاشتی حتی بھت زنگ بزنم انتظار کمیھ کھ بخوام کادوی تولدتو خودم ((:کیوان
))بدم  

نیومد دل شو بشکونم اره جون خودم کنجکاو بودم لالا چقدر منو تحویل گرفتن امسال دوستان دلم ..او
))باشھ((:بدونم ھدیھ اش چیھ  

))                           کجا؟((:کیوان  

))من دلم شھربازی میخواددددد مثل اون سری ((:سارا  

))باشھ عزیزم فقط وای بھ حالت اگھ مثل اون سری منو بپیچونی((:کیوان  

))وی قایقاساعت شیش جل...قول نمیدم((:سارا  

.))علامت چشمک.منم میخواستم دقیقا ھمون جا رو پیشنھاد بدم دل بھ دل راه داره چھ جالب((:کیوان  

سنگینی نگاھی رو حس کردم سرمو اوردم بالا پدرام بود کھ با اخم نگاھم میکرد انگار در حال 
سنگینش پاشدم از رو تخت زیر نگاه )) فعلا((:ناخوداگاه واسھ کیوان فرستادمارتکاب بھ جرم گرفتتم 

 و از اتاق بیرون رفتم رھاجون میزو جمع کرده بود و ظرف ھا رو میشست

چرا زحمت میکشید رھاجون میزاشتید من میشستم_سارا  

نھ عزیزم تو مھمونی تا الان شم میزبان خوبی نبودم_رھاجون  

این چھ حرفیھ_سارا  

ا در چھ حالی از نظر احساسی؟سار_یکم راجب چیزای متفرقھ حرف زدیم تا رھا جون گفت  

ھیچی_ناخوداگاه خجالت کشیدم و سرم انداختم پایینانتظار نداشتم ھمچین چیزی رو بپرسھ ..!چھ رک  

!مگھ میشھ؟_رھاجون با شیطنت نگاھم کرد  

چرا نشھ؟_سارا  
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مال ھمھ است مخصوصا دختر شر و بھ ھر حال یھ شیطنت ھایی تو این سن ھست کھ _رھاجون
با من راحت باش عزیزم میدونم درک و شعور بالایی داری و حرکت زننده ای کھ ل تواحساساتی مث

ت بشھ انجام ندادیگفتنش باعث شرم  

ھ میگفت ادم پایھ نمیدونم چرا حس کردم بھ اون زن میتونم اطمینان کنم بھ خصوص کھ ارغوان ھمیش
من وجود نداره اما از نظر  والا رھا جون ھیچ رابطھ ای در حال حاضر تو زندگی_ و خوش بین ایھ 

...احساسی  

اما؟؟؟؟؟؟؟_رھاجون با شیطنت  

کیوان کھ میشناسید؟_سارا  

!؟داداش دوستت کھ واسھ تولد ارغوان اومده بود_رھاجون  

اره_سارا  

خب؟؟؟_رھاجون  

باھاش رفتم جز حریمم محسوب ھ وقتی باھاشم ھمھ چیز متفاوتھ جاھایی کھ از نظرم خاص_سارا
 میشھ

و نسبت بھ تو م نیست یھ دنیا معنی داره ھا بھ نظر پسر خوبی میاد ھیچی ھیچی ھ_خنده رھاجون با
 تمایل زیادی داره

واقعا؟؟؟؟_سارا با لبخند  

این طور بھ نظر میاد_رھاجون  

؟...رھاجون_سارا با چشمانی ملتمس  

با من راحت باش جانم_رھاجون  

امروز واسھ اولین بار قراره باھم بریم بیرون_سارا  

م تا این حد خودتون رو تو رابطھ محدود کنیدچھ جالب فکر نمیکرد_رھاجون با شورو شعف  

تلفنی حرف نزدیم چیتازه اگھ بگم تو این چند ماه فقط با اس ام اس حرف میزدیم و _سارا  

بھ قول پدرام تو این زمونھ دختر نجیب فوق العاده عجیبھ_رھاجون  

م ھم عجیبچھ باحال پس ھم نجیب_سارا زد زیر خنده  

؟حالا چی شد کھ بالاخره راضی شدی باھاش بری بیرون_رھاجون  

گفت میخواد ھدیھ امو خودش بھم بده..اخھ تولدمھ_سارا  

تولدت مبارک عزیزم چرا زود تر نگفتی _رھاجون اومد سمتم و بغلم کرد  
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خودمم یادم نبود_سارا  

!و اون یادش بود و یاد تو انداخت؟_رھاجون صاف ایستاد  

ھم اون ھم خواھرم_سارا  

چون تا اونجایی کھ من میدونم سابقھ اشنایی تون یھ سالم نمیشھ پس خیلی بھت تمایل داره _رھاجون  

بھ نظرتون برم؟؟؟ ...شاید_سارا  

اره حتما برو _رھاجون  

شماھم باھام میاید نمیخوام اون دنبالم بیاد؟مسیرش ماشین خوره _سارا  

شخص سومی ھم بین تون باشھ بھ نظرم اصلا خوب نیست_رھاجون  

نھ شما تا اونجا بیاید بھ اندازه گرفتن کادو تنھاتون میزارم و میام_سارا  

باھاتون میام بھ شرط اینکھ انقدر ھول ھولکی کادو رو نگیری پسر مردم کلی _رھاجون با شیطنت
 فحش و لعنت کنھ منو

این چھ حرفیھ؟.....رھا جون_سارا  

تازه شبم سھ تایی تولد میگیریم _رھاجون  

مرسی رھاجون شما چقدر خوبید_سارا رھاجون رو بھ اغوش کشید  

فکر میکرد با چنین خشمگین بود پدرام کھ در اتاقش باز بود تموم حرف ھای رھا و سارا رو شنید 
باید بزارم ن....نباید بزارم بره((چیزی کنار نیاد ولی نھ در این حد از خشم دستاشو مشت کرد 

کرد خورد بھ مجسمھ ترسناکی کھ سارا رو و با یاد اوری کیوان بالشت پرشو پرت ))کیوان....بره
 ترسونده بود و با صدای بدی شکست

منم کنجکاو بودم بدونم چی صدای خورد شدن یھ چیزی اومد رھا جون با نگرانی بھ اتاق پدرام رفت 
من خالی میکنھ سراما حس میکردم اگھ برم مابقی خشمشو شده   

                                            ************  

خیلی بھم میومد ارایش سبز مشکی وشیدم با شلوار دمپا مشکی و روسری کوتاه پسبز یشمی مانتو 
پدرام از  رایشش جوون پسند بوداملایم کردم و کتونی مشکی پوشیدم رھاجون ھم مثل ھمیشھ لباسا و 

مون موقع کھ صدای شکستن اومد از اتاقش بیرون نیومد رھاجون میگفت بھ خاطر کارای شرکتش ھ
ولی خیلی نگران بودو میگفت ھیچ وقت این طوری ندیده بودش کھ بھ مشکل برخورده عصبانیھ 

کھ من عصبانی تر از اینم پسرشو دیدم کجاشو دیده رھا جون   

کجا؟_رو بھ رھا جون گفت اومد بیرون تیپ زده بود شدید تا خواستیم درو باز کنیم پدرام از اتاقش  

تو کجا؟ ما میریم شھربازی_رھاجون  
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حوصلھ ام سر رفت خواستم برم بیرون حالا کھ شما میرید _پدرام با لبخندی کھ حس کردم تصنعیھ
 باھم بریم

ونم چرا رھاجون انگار راضی نبود از ھمراه شدن پدرام باھامون منم کھ کلا از دیدن کیوان نا نمید
))کی میرسی؟((:کیوان پیام دادامید شدم سوار ماشین شدم رھاجون جلو کنار پدرام بود   

حال مثل ھمیشھ خونسرد  نمیدونم چرا از نگاھش میترسیدم با اینپدرام از توی اینھ زیر نظرم داشت 
و گوشی انداختم تو کولھ ام ))تازه راه افتادم((:اب کیوان دادمو جو مل کردمع  

یخ در بھشت بخره اونم مثل رو نیمکت ھای پارک نشستھ بودیم کھ رھا جون بھ پدرام گفت بره 
 ھمیشھ بھ حرف رھاجون گوش داد 

سارا پاشو تا پدرام نیومده برو منم میگم دوست تو دیدی باھاش رفتی _رھاجون  

مگھ واسھ پدرام چھ فرقی داره کھ پنھانی ازش برم؟_ارا متعجبس  

بخوای حس میکنم پدرام از تو بدش میاد نمیخوام حساب توام بھ راحتی با راست شو _رھاجون
 دخترای دور و برش یکی کنھ

پاشدم و کولھ  ولی دم رھا جون گرم مثل ھمیشھ ھوامو دارهھھ انقدر ضایع است پدرام از من متنفره 
رھا جون عاشقتمممممم_امو انداختم رو دوشم   

ھمون پارکی کھ اون سری با (ربازی رفتمرھاجون لبخند زد و با قدم ھای تند بھ سمت محوطھ شھ
با لباس ساعت شیش و ربع بود کھ بھ محل قایق ھا رسیدم کیوان  )کیمیا  و شروین امیرو کیانا رفتیم

خیلی  و شلوار جین مشکی موھاشم روبھ بالا شونھ زده بودالا زده بودطوسی کھ استیناشو تا ارنج ب
تا چشمش بھ من و مدام بھ گوشیش نگاه میکرد و با نگرانی بھ دورو برش نگاه میکرد  جذاب شده بود

سلاممم_سارا.زد نا خوداگاه لبخند رو لبای منم اومدافتاد اخماش باز شد و لبخند   

من سلام خانومی_کیوان  

تعجب کردم اولین بار بود از ضمیر مالکیت استفاده میکرد رھاجون بین راه بھم زنگ زد کھ عجلھ 
قربونش بشم چقدر زن فھمیده ایھ نکنم حداقل چھل دقیقھ بمونم   

خوبی_کیوان در حالی کھ خیره نگاھم میکرد  

بعلھ تو خوبی _سارا با لبخند  

بشینیم یا قایق سوار شیم؟؟؟)کرد بھ تخت ھا اشاره. (تا تو رو بھ رومی اره_کیوان  

قایق _یاد اون سری افتادم خنده ام گرفت  

ست مثل اون سری سوار شدیم یکم رکاب زدیم صدای اھنگ تکنو کھ یھ قایق دو نفره گرفت و در
و حس ھیجان بھ انسان القا میکرد  مالھ یکی از بازی ھای ھیجان انگیز نزدیک مون بود بلند شده  بود

سری قبل ھمین جا اعتراف کردمیادتھ _سکوت رو شکستکیوان یکم کھ گذشت   
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اره یادمھ_سارا  

بایدم یادت بمونھ اگھ یادت نبود پرتت میکردم پایین_کیوان با شیطنت  

خبیث_ایق توش بود نگاه کردم و لبامو جمع کردمبھ اب کثیفی کھ ق  

؟!؟خب تو کھ یادت بود نکنھ دروغ گفتی_کیوان خندید  

...کیوان_سربھ سرگذاشتنش لذت میبردم زدم رو بازوش و با صدای کشیده ای گفتمنمیدونم چرا از   

خدا تو زلزلھ رو وسط گرما فرستاد بین ادما کھ اوج گرما و  تولدت مبارک  ؟؟؟جون کیوان_کیوان
 شور و ھیجان و تو یھ انسان نشون بده

بودیزت چی حالا نگفتی سورپیراھرچقدرم زلزلھ باشم از پس تو بر نمیام _خندیدم  

خدای من دیوانی بود کھ تو  و یھ کتاب از توش در اورد کولھ پشتی مشکی کھ باھاش بودو باز کرد 
بارون پرتش کردم از پنجره چقدر بھ خاطر از دست دادنش ناراحت بودم خط بھ خطش بوی محمدو 

بود کھ بارھا ی من با ذوق کتابو از دستش کشیدم ھمون بود صفحھ بھ صفحھ اش جای اشک ھا میداد
کتاب بو  یکم خراب شده بودنش رو جلدشم بھ خاطر خیسی اب بارون خشک شده بود موقع خوند

با شتیاق لمسش میکردم میکردم و   

من با این کتاب زندگی کردم چون خط بھ خطش نشونی از عاشق شدن داشت خط بھ خطش از _کیوان
با اشک ھای تو خیس شده و صفحھ ھاش  نگاه گرم تو گذشتھ بود جلدش ساعت ھا زیر دست تو بوده

مھم بود و تموم این مدت پیش خودم نگھ اش داشتم اما حالا کھ میدونم میتونم خودتو داشتھ باشم برام 
 و فوق العاده برات مھمھ پسش میدم بھت

کنار ھم کھ یکیش پشت اون طلایی دوتا قلب کتاب دستم بود کھ از لاش یھ زنجیر طلا سفید با پلاک 
...و روی یھ کدوم شون با خط خوش نوشتھ بود ساراو دورشون نگین بود پنھان شده بود یکی   

زیاد نیست؟خیلی _زنجیر و پلاک و توی دستم گرفتم  

خیلی کمھ در مقابل عشق و علاقھ من بھ تو_کیوان  

مرسی_سارا با لحن خاص و صدای ارومی  

جواب ((یاد یھ اھنگ افتاد رو داشتکیوان سکوت کرد انگار انتظار عکس العملی بیشتر از مرسی 
تایم قایق بود سارا ھنوز سرد بود جفت شون سکوت کردن تا  ھنوز اولش)) عاشقتم مرسی نیست

ھم تنھا فاصلھ  رجفت شون کناسواری تموم شد پیاده شدن و رو تخت ھای روبھ روی قایق ھا نشستن 
ھرکس میدید سارا بھش تکیھ داده بود کیوان دستشو انداخت رو پشتی کھبین شون کولھ پشتی سارا بود

و شونھ سارا گذاشتھ باد اومد و جلوی موھای سارا رو کھ کج ریختھ بود تو ھوا فکر میکرد دستشو ر
خیلی موزون بھ حرکت در اورد کیوان موھاشو بھ ارومی توی رو سری ھل داد انقدر بھ سارا 

باز بود سرشو نزدیک برد خیلی ک بود کھ داغی نفس ھاشو حس میکردگره  رو سری سارا نزدی
...خیلی دوستت دارم_نزدیک اما منصرف شد و در گوشش گفت  
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انگار زندگی جفت فضای خاصی بود حس میکردم نھ کیوان ھمون ادم ھمیشگیھ نھ من سارای ھمیشھ 
دوستت دارم  :مون تو اون لحظھ در وجود ھم دیگھ خلاصھ شد وقتی انقدر نزدیک شدو گفت

پدرام بود چشماش بیشتر از  اما ھمون موقع سایھ یھ نفرو رو خودمون دیدیم  شدم سرتاپاشورو شعف
 ھمیشھ خشمگین بود و از شدت خشم چشم ھای تیلھ ایش بھ سرخی میزد و تند تند نفس میکشید

چھ خبره اینجا_دندوناشو روی ھم فشار داد و و از لای دندون ھای قفل شده اش غرید  

کیوان حق بھ جانب نگاھش کرد و دستشو دراز کرد کھ دست منو بگیره ھمون لحظھ مشت پدرام 
کیوان عصبانی شده بودبلند شد و دست بھ یقھ شدن خیلی بد ھم دیگھ رو فرود اومد تو صورتش 

ھرچقدرم من التماس  مردم اومدن تا جداشون کنن اما ھیچ کدوم کوتاه نمیومدن... میزدن از تھ دل
ھمیت قائل بود بھ دم انگار صدامو نمیشنیدن میدونستم مقصر پدرام اما کیوان اگھ برای من امیکر

رس عصبی شدم و داد زدم اون قدر صدام بلند بود کھ تو اون ھیاھو تاینبار بھ جای حرفم گوش میداد 
تمومش کنید....بسھ_از ھمھ صداھا پیشی گرفت  

درام با دور شدن سارا بھ طور نا گھانی یقھ کیوان پو بی توجھ بھ جفت شون بھ حالت دو دور شدم 
از محوطھ شھربازی بیرون رفت و وارد رھا کرد و کیوان پرت شد زمین دوید تا بھ سارا برسھ سارا 

پارک شد پدرام با اینکھ عصبانی بود سعی کرد ملایمت بھ خرج بده چون چند قدم بین شون فاصلھ 
ھم با کلافگی صداش جھ بھ پدرام راه خودشو رفت بار دوم و بی تو دسارا جواب ندابود صداش کرد 

د کنار یھ بار سوم کنترلشو از دست داد و دست سارا رو کشیاما سارا بازم ھمون کارو کردکرد 
درخت بودن ھلش داد سمت درختھ سارا بھ درخت چسبیده بود و پدرام کھ خیلی قدش بلندتر بود از 

من بھت چیزی نمیگم سگ منو بالا نیار یھ اشتباھی کردی  ببین اون روی_ھر طرف بھش نفوذ داشت
 تازه خودت قھر میکنی

 سارا حس میکرد اون لحظھ مثل یھ زندانی شدهدست ھای پدرام بالای شونھ سارا روی در خت بود و 
عصبی و ناراحت بود با اینکھ میترسید مثل ھمیشھ پدرام با این حال از دخالت بی جای شرایطش 

با خودش گفت مثل سریای قبل فوقش میزنھ تو گوشم ولی باید جواب این کارشو گستاخانھ نگاش کرد 
اگرم بنا بھ توضیح کھ بخوام راجبش توضیح بدم  من ھیچ اشتباھی نکردم_از خشم نفس نفس میزدبدم 

بعدشم تو خودت ھر غلطی جلوی جمع میکنی حد معقول ھ تو دادن باشھ فقط در مقابل پدرو مادرمھ ن
جالبھ ھھ)سارا پوزخند زد(یھ رابطھ انقدر برات سختھ  

دھنتو ببندددد سارا خفھ شووو منو با خودت مقایسھ نکن_رفای سارا عصبی تر شده بودحپدرام کھ از   

ا صدای برخورد چشماشو بست امسارا خواست باز جوابشو بده کھ مشت پدرام سمت صورتش اومد
نفس راحتی کشید اما این بار واقعا ترسیده بود بھ خصوص کھ بھ دست پدرام تنھ ی درختو شنید 

باساش وضع نامناسبی داشت و از روی انگشتاش بھ خاطر لو خاطر دعوای پدرام و کیوان صورتش 
خودبھ خوددھنش بستھ شد و اب دھن شو قورت داد پدرام  مشت محکمی کھ بھ درخت زد خون میومد

و خودش محکم چشماشو بست کھ بھ خشمش مسلط شھ ه رھا جون با اخم اشاره کرد کھ جلوتر بره 
ی و لحنی کھ دای بلنداشک تو چشماش جمع شد اما پدرام با ص رسیدن تا چشم سارا بھ رھاجون افتاد

شما میدونستی؟؟؟؟؟؟_گفت ر ببرهبھ ندرت پیش میومد در مقابل رھا بھ کا  
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رھاجون کھ از دیدن سارا و پدرام تو اون شرایط تعجب کرده بود دستای سردو لرزنده سارا رو 
چیو؟؟؟؟؟؟؟؟_گرفت  

کھ این خانوم اومده پسر بازی_پدرام بھ سارا اشاره کرد  

درست حرف بزن_رھاجون با غضب بھ پدرام نگاه کرد  

ھماھنگ شده ام بودهھھ میدونستم _پدرام پوزخند زد  

تو چکارشی؟؟؟؟؟؟تو چھ مرگتھ؟؟؟؟_رفت رھا جون بھ سمت پدرام  

  ھ؟بیشتر از اینکھ دست شما امانت_پدرام کھ جوابی واسھ گفتن نداشت

 و با گام ھای تند بھ سمت ماشین رفت سارا و رھاجونم دنبالش 

                                           **********  

کلافھ تو اتاقش قدم میزد درستھ با خودش قرار گذاشتھ بود با سارا مھربون رفتار کنھ از این بھ پدرام 
اول باید ) توجھ بھ جنس مخالفی بھ غیر خودش(بعدولی قرار نبود سارا برعکس ھمیشھ رفتار کنھ 

ا شر کیوان کم میکرد بعد از در محبت وارد میشد اما چطوری؟؟؟؟چطوری کھ مقصر از چشمھ سار
وقتی ھکش کرد ھیچ عکسی از خود سارا نبود بھ جز خودش نباشھ یاد چند وقت پیش افتاد قبل عید

درستھ ....رو یھ تیکھ سنگ تو کوهیکی دوتا عکس کھ کنار امیر بود سرشو رو شونھ امیر گذاشتھ بود
وانایی ھک جواب نداد اما حالا کھ ھدفش رو کم کنی نیست و فقط بھ دست اوردنشھ باید از تمام ت

تازه شروع کارش بود کھ رھا لب تاپشو روشن کرد و مشغول شد .....فتوشاپھاش استفاده میکرد 
پدرام رخلاف انتظار پدرام حق بھ جانب و اخمو نبود و لبخند شیطنت امیزی رو لباش بود شد ب وارد 

میبینم کھ خبراییھ _رھا رو تخت کنارش نشست و دستاشو گرفتلب تاپ شو بست   

اره ھمھ اشم پیش شماس کھ از من پنھان میکنید _با اخمپدرام   

!یادت میاد؟....حماقتوتا جایی کھ یادم تعصب مردا از نظرت مسخره بود جھان سومو _رھا  

چی؟؟؟کھ _پدرام با خونسردی ذاتیش  

ھیچی فقط خواستم بگم برای اولین بار انتخابت صحیحھ مواظب باش با _رھا با مھربونی نگاھش کرد
بازیات نپرونیش دختر بیچاره رو این مثل بقیھ نیس   کلھ شق  

این از کجا ((:و بلند شد از اتاق رفت و درو بست پدرام مات و مبھوت بھ در بستھ نگاه کرد
))راستھ کھ مادرا نسبت بھ بچھ اشون حس ششم دارنفھمید؟؟؟  

                                               ************  

جای پدرام کلی معذرت خواھی کرد و کیک شکلاتی خونگی درست کرد کھ من عاشقشم  رھاجون بھ
رفتم اھنگ تولدام گذاشت دلم نمیخواست پدرامم باشھ فقط دعا میکردم از اون اتاق لعنتی بیرون نیاد 

یھ شال نقره ایم نقره ای مو پوشیدم مثل ھمیشھ بلیزمو بلند انتخاب کردم حمام و بلیز شلوار مشکی 
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کرم قھوه ای کھ با رنگ عسلی موھاش و چشمای سرم کردم و رفتم بیرون رھاجون تاپ و شلوارک 
تیلھ ای کھ خودشو تطبیق داده بود با بقیھ رنگ ھا فوق العاده شده بود یھ بحظھ فکر کردم ھرکس 

نھ أشیھ جور کثرزن بشھ اعتماد بھ نفس شو از دست میده بس کھ مادر شوھرش جوونھ عروس این 
رو میز گذاشت بالاخره ھفده ام پرشد و میتونم برم تو رھاجون کیک با شمع ھای ھفده سھ خانوما وا

باز شد یھ تیشرت سبز با در ھمین لحظھ در اتاقش اھنگ زیاد کرد خدارو شکر پدرام نیومد ھجده 
حالا رنگ چشماش مایل بھ سبز شده بود یھ لحظھ تصور کردم ورزشی پوشیده بود شلوار مشکی 

 با وجود این تصور خنده دارم با دیدنش ابروھام جم شد اما اون با لبخند واد قرمز بپوشھ چی میشھبخ
بالاخره بھ قسمت شمع ھا ژکوند رو بھ روم نشست رھاجون تولدت مبارک رو با اھنگ میخوند 

چشم ھامو بستم و ارزو کردم بھ یھ عشق دو طرفھ و اقعی واقعی برسم درستھ احساسم بھ رسیدیم 
کیوان خاصھ چون اولین نفره در ھر موردی کھ دل  کیوان خاص بود ولی حس میکردم عشق نیست

پدرام لبخند مھربونی بھ روم ارزو کردنم تموم شد و چشمامو باز کردم بالاخره  یھ دخترو میلرزونھ
وت اما من با اخم رومو برگردوندم و شمع ھا رو فزد نمیدونم چرا مثل ھمیشھ پوزخند تحویلم نداد

کھ پدرامم یھ جعبھ گذاشت رو  در کمال تعجب دیدم بعدش رھا جون بغلم کرد و کادوشو بھم داد کردم
پدرام کھ دید جفت مون خھ پدرام از ھیچی خبر نداشت  میز رھا جونم مثل من تعجب کرده بود

باشھ اخھ از وقتی اومدیم مامان داره کیک تدارک میبنھ حدس زدم باید تولد سارا _کنجکاویم گفت  

قبلا جلوت تازگیا از پشت اون در بستھ حواست بھ خیلی چیزا ھست _رھاجون با شیطنت رو بھ پدرام
 میشستم حرف میزدم فرداش یادت نبود 

بازخواستش میکنھ حیف حالا یھ بار حواس جمع این اقا بھ کار من اومد رھاجون داره خنده ام گرفت 
خراب نشھ بی توجھ بھ اونا رو کاناپھ نشستم جبھ گیریم  شد کلی خودم کنترل کردم جلوی پدرام نخندم 

در حقیقت راجب کادوی پدرام ھیجان بیشتری داشتم و کادوی رھاجون رو با شوق و ذوق باز کردم 
نخودی بود کھ تاپ دکلتھ کادوی رھاجون یھ توجھ ای تلافی عصرو در بیارم اما میخواستم با بی 

خیلی خوبید با اینکھ مامان بابام نیستن _رفتم گونھ اشو بوسیدمروی سینھ اش با نگین کار شده بود 
 جاشونو پرکردید

خواھش میکنم توام مثل دختر خودم خانومی_رھاجون  

اعضای خانواده زنگ زدن و تبریک گفتن حتی از عصر کھ با عصاب داغون برگشتم تموم دوستام و 
ینکھ حالم خوب دشون مونده باشھ و با الوغ بود و فکر نمیکردم یاامیرو ارغوان ھرچند کھ سرشون ش

نبود با ھمھ اشون حرف زدم اما ھمیشھ اولیا بھ یاد میمونن مثل تماس خواھرم و گردن بند کیوان کھ 
یھ ساعت کادوی پدرام با اکراه باز کردم حالا از خدام بود بدونم توش چیھ تو گردنم انداختھ بودم 

بیشتر شکل بھم چسبیده بود و دستھ اشم دایره ھای  کھ دور صفحھ اش نگین ھای ریزفلزی طلایی 
اومد کھ خود بھ خود اخمام باز شدبھش نگاه اون قدر ازش خوشم دسبند بود فوق العاده ظریف و زیبا 

ممنون_کردم   

اخھ از پدرام انتظار ھمچین ھرچند کھ لبخند نزدم اما ھمینم کلی انعطاف نشون دادن در مقابلش بود
مثلا انتظار داشتم از این مارمولک ژلھ ایا تو اون جعبھ وشگل بزاره تا منو کادویی رو نداشتم 

برخورد کردھرچند کھ خیلی پرروئھ ولی شانس اوردم تو این مورد مثل ادم  بترسونھ  
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جفت من اشتی کنم اما رھاجون با جفت مون حرف میزد و یھ جورایی میخواست شام باھم خوردیم 
  اون یکی کاری نداشتیم انگار کھ نیست مون جواب خودشو میدادیم و با

                                     ******************  

البتھ اونم یا صبح تا شب بیرون بود یا از دو روز دیگھ ام بھ ھمین روال سرسنگین بودن من گذشت 
مامان اینا امروز برمیگشتن ظاھرا عمل عمو با غذا میدیمش اتاقش بیرون نمیومد شاید سر میز 

لم از خوشحالی بال در اوردم تا حالا پیش نیومده بود وقتی مامان و بابا اومدن دنبا موفقیت انجام شده 
ھرچند کھ رھاجون فوق العاده بود کلی مامان و بابا و خودم ازش این ھمھ مدت ازشون دور بمونم 

ومد تا خداحافظی کنھ با اینکھ تو اتاقش بود ولی موقعی کھ از موقع رفتنم پدرام نیتشکر کردیم 
و با چشمای غمگین پدرام کھ از بیرون اومدیم یھ لحظھ برگشتم و طبقھ رھاجون نگاه کردم  ساختمون

؟؟؟؟پنجره اتاقش بھم خیره شده بود مواجھ شدم خدای من معنی این نگاه چی بود  

                                 **************  

مامان شام یھ ھفتھ از اومدن مامان و بابا میگذشت کھ خالھ سھیلا و سیما و امیرو ارغوان برگشتن 
اخر شب رفتن و  ھمھ اشون رو دعوت کردکلی دلم بارشون تنگ شده بود مخصوصا مانی کوچولو

سرمو رو بالشت گذاشتم خوابم برد منم تا   

سرمو زیر بالشتت مزاحمیھ این موقع صبح کدوم  صدای میگ میگ رو عصابم بود معلوم نیست
و جواب با چشمای نیمھ باز گوشی رو برداشتم پنھان کردم تا صدارو نشنوم اما مگھ دست بردار بود

الو؟؟؟_دادم  

الو سارا_  

!زنگ نزنھ فقط پیام؟باورم نمیشد کیوانھ ولی مگھ قرار نزاشتیم بھ گوشیم   

چرا بھ من زنگ زدی؟؟؟_سارا  

سارا از این بھ بعد ھر وقت دلم بخواد بھت _العاده عصبی کھ دلیل شو نمیدونم حن فوق کیوان با
فھمیدی؟؟؟؟؟ زنگ میزنم  

ھا  نھ بار اخرت باشھ با من این طوری حرف میزنی_سارا  

من با ھر کسی در شأن خودش حرف میزنم_کیوان  

کردم بھ خاطر چی شده کیوان من کھ ھمون موقع معذرت خواھی _چشمامو کامل باز کردم 
کُی شد بعدشم ھمھ چیز  کھ بھم مربوط نبود)دعوای کیوان و پدرام(اتفاقی ا  

ھھ من اون قدرا ھم بی انصاف نیستم خانوم _کیوان  

پس چی شده؟_سارا  

این طوری نمیشھ باید حضوری بگم تا شاید توھم توضیحی داشتھ باشی_کیوان  
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راجب؟_سارا  

)منظورش کنار بید مجنون بود(ھمیشگیھمون جای ...ساعت ده میای پارک_کیوان  

این موقع صبح بیام کجا اخھ؟_سارا با کلافھ گی  

فکر کن امروزم مثل روزای فرد باشگاه میری_کیوان با لحنی خشن  

مطمئنم نھ نھ بابام بھ اندازه این و بفرما برنامھ روزانھ من دست ھمھ ھست اخھ این ماه باشگاه میرفتم 
اگھ نیای نھ من نھ تو مردی؟؟؟ سارا_کیوان.کارام دقیق نمیشن  

کیوان بدون شنیدن جوابم بدون خداحافظی میخواستم بگم بھ درک اما نتونستم وجودش برام مھم بود 
نمیدونم چرا میترسیدم از اینکھ باھاش رو بھ روشم تو کارام دقت کردم چی میتونست دلیل  قطع کرد

و نیم بود بی انصاف فقط نیم ساعت بھم وقت  بھ ساعت نگاه کردم نھخشم کیوان باشھ؟؟؟؟
از اونجایی کھ نگت و زود حاضر شدم داددستشویی رفتم مسواک زدم و دست و صورتم رو شستم 

 باھم بریم حدس زدم از سرکار میخواد بیاد اونجا 

رأس ساعت ده رسیدم بھ محل قرار کیوان با ھمیشھ فرق داشت انگار حتی نگاھش بھ من عوض شده 
توجھ  وقتی دیدم بھم بی با صدایی لرزان سلام کردم حتی جواب مو ندادبود نگاھش پر بود از سوظن 

 خودم رو نیمکت کنارش نشستم

ت؟؟؟چی بوده و ھسسارا تو فکر میکنی دید من بھ رابطھ امون _کیوان  

نمیدونم بھ خدا_سارا  

برخلاف ھمیشھ بھم نگاه نمیکرد دلیل شم نمیدونستم ولی ھرچی کھ دلیل سوال ناگھانی شو نمیدونستم 
 بود این کارش اذیتم میکرد

من ...از دنیابزار از اولش شروع کنیم  پس بزار خودم بھت بگم حدسم میزدم...ھھ_کیوان پوزخند زد
اصلا... دوستش نداشتم اصلا  

....پس چرا بھ خاطرش خودکشی_اراس  

کشونمش پیش اصلا خودکشی ای در کار نبود فقط میخواستم این طوری ب_کیوان دوباره پوزخند زد
ادم مغروری نبودم  پس بگیرم )پسرعمھ کیوان(خودم میخواستم با پس گرفتن دنیا از سعید غرورمو

سعی داشتی قانعم کنی ولی نمیدونم چرا خود بھ خود بھ غرورم توجھ کردم ھمون موقع ھم تورو دیدم 
چون ھمون از ھمھ ساعت ھایی کھ باتو بودم بگذریم مردنم بھ ضرر خودم و چند نفر دیگھ است 

پوزخند زد و (یاز نظرم پاک و صادق بودساعت ھا باعث شد معنی واقعی دوست داشتن و بچشم 
میخواستم توام دوستم )و دوباره قھقھ مستانھ ای سرداد(نگاھت زلال بود از نظرم)قھقھ طولانی سر داد

حالا بانوی پاک  بعد بیایم خاستگاری بھ عشق بعد از ازدواج برعکس خیلیا اعتقاد نداشتم  داشتھ باشی
پرسیدم چشم تو چشم ازت بپرسم اس ام اس ھامون ھمو صادقم میخوام چندتا سوال کھ قبلا ھم تو   
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بھ حالت امری ...نمیدونھ ام چرا از نگاھش ترسیدم خصمانھ بود یھو برگشت و زل زد تو چشمام
تو چشمای من نگاه کن:گفت  

ینکھ باھم اشنا بشیم با کسی بودی؟؟؟؟وقتی قبل از ا_کیوان.محکم بودن کلامش باعث شد اطاعت کنم
!با من اشنا شدی چی؟  

اگھ قبل تو با کسی بودم کھ انقدر حدو مرز رابطھ خودمون مھم نمیشد _سارا  

!؟شایدم فقط جلوی من نقش یھ راھبھ رو بازی میکنی_کیوان دوباره قھقھ زد  

اینو _گرفت روبھ روم با اخم روم رو برگردوندم گوشی شو روشن کرد و رو یھ عکس کلیک کرد 
 میشناسی؟؟؟؟

...نھ_ولی ھیکل و تیپش شبیھ امیر بودعمرم ھم ندیده بودم عکس یھ پسره بود کھ تو کل   

مطمئنی؟؟؟؟؟_کیوان باز پرسیدبا اینکھ خیلی محکم و قاطع گفتم   

آره_سارا با کلافگی  

؟؟؟دوست مجازی تھ درکل نمیشناسیشیل دورتونھ نھ مخیلھ خب پس نھ مثل داداشتھ نھ فا_کیوان  

دقیقا_سارا  

ا خواھر دو قلوت نیست کھ پس این کیھ؟؟؟؟احیان_گرفت جلومو کیوان یھ عکس دیگھ رو اورد
؟؟؟؟؟؟کنارشھ  

عکس خودم برام اشنا بود اما نمیدونستم اما چطوری؟؟؟؟؟؟؟؟وای خدای من عکس من بود کنار پسره 
نمیدونستم چنین عکسی اصلا چطوری بھ وجود اومده  کی گرفتم اما اون پسره کاملا غریبھ بود  

 یھ عکس دیگھ تو ففضای کوھستان رو یھ تیکھ سنگ جفت مون نشستھ بودیم کیوان دوباره جلو زد 
ه دستشو رو شونھ ام انداختھ بود منم سرمو رو بازوش گذاشتھ بودم و چشمام خمار شده پسر
اینجارو میشناختم با امیر زیاد عکس داشتم از این محل اما این پسره؟؟؟؟؟؟بود  

خیلھ خب میشنوم منتھا این بار فقط حقیقت_م کردکیوان با اخم نگاھ  

ه حقیقت اینھ کھ فتوشاپھ حقیقت اینھ کھ تو حقیقت اینھ کھ این عکس ھا اصلا وجود خارجی ندار_سارا
 دوتا تصویرو بیشتر از من باور داری

باید چرا مدت یھ گرگ بودی تو لباس میش  کھ تو، توی تمام ایننخیرر حقیقت اینھ _یھو داد زد کیوان
عکس تو تو گوشیھ یھ غریبھ باشھ کھ بخواد فتوشاپ کنھ اگھ تو راست میگی؟؟؟؟؟؟اگھ با کسی نبودی 

قتی رو درست کردن این کی از رابطھ ما خبر داره واسھ کی مھمھ کھ تو با من بمونی یا نمونی کھ و
یک نیست اصلھ فِ مھم تر از ھمھ اینا کاملا مشخصھ این عکسا عکسا بزاره اگھ تو راست میگی؟؟؟؟؟؟

خودتی حتی کنار اون پسره بودنت خود  
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زم دروغ میگی مشکل من اینھ کھ با وجود اینا بامشکل من این عکسا نیست _یھو گوشی رو پرت کرد
انقدر دوستت دارم کھ بتونم از اشتباه گذشتھ ات صرف نظر کنم اما انقدر ابلھ نیستم کھ رجز خونی 

 الانتو باورد کنم

خدا ...ھب...وان..کی:بریده بریده گفتمک ھام گونھ امو خیس کردبغضم شکست و اش
صبر ...میرفتم...بھشون خورد ...چشمم...تا ....بود...واقعی...عکسا...این...اگھ...میگم...راست

 نمیکردم خوردم کنی

تو کھ از چشمام  چرا این کارو کردی...صبر کردی کھ با اشک ھات منو دیوونھ کنی_کیوان داد زد
دی چقدر دوستت دارممیفھمی  

بھ ھمونی کھ ..من ھیچ کار اشتباھی نکردم:ملتمس نگاھش کردو در حالی کھ ھق ھق میکردم گفتم
 میپرستم قسم

بدون شناخت دل درک میکنم این چیزا خیلی وقتھ از نظرتوکار اشتباھی نیست خر منم کھ _کیوان
بی لیاقت گربھ ) یھو داد زد....()متوسطبا صدای (بی لیاقت)....با صدای اروم(بی لیاقت....سپردم
از این بھ بعد تو جز ھمسایھ ھیچی نیستی ھیچی دیگھ نمیخوام ببینمت صفت  

کھ معلوم بود خیلی تلاش میکنھ قطره ھای اشکی رو کھ تو مردمک چشماش برق میزدو دیدم 
من کھ مثل ابر بھار گریھ میکردم برای اش نخورده و دھن سوختھ ای کھ سرازیر نشن برعکس 

از کنار  نیومرد بار....واقعا رفت....بھ حال زاره من رفتان بدون توجھ کیو برام درد داشتخیلی 
و در گذر بی انتھای پارک در مردمک دو چشم خیسم گم شد بید مجنون رفت  

                                          ****************  

شنیده بودم اولیا ھمیشھ بھ یاد میمونن اما باورش برام سخت ...عصبی بودم افسرده.....یھ ماه میگذشت
بود کیوان اولیش بود و مثل خیلی از دخترای دیگھ شبا بعد از اینکھ اس ام اس شب بخیر میدادیم 

بھ حضورش تو ساعت بھ ساعت زندگیم عادت کرده ش خیال پردازی میکردم راجب خودم و خود
اینکھ مدام حال مو پرسھ مدام حرفای قشنگ بزنھ مدام راجب افکارو عقاید و عواطف مون بحث بودم 
چقدر انداختم گردن بندش رو گردنم ھرچند فقط نوشتاری اما خودش یھ جور وابستگی میاورد  کنیم

اسش بھ من،باھام حرف بزنھ جذاب بود حرفاش اما چطوری دلش اومد حسوقتی میخواست راجب ا
ھر شکست میتونست یھ تجربھ باشھ تجربھ ای مھم نبود  اون قدر ظالمانھ قضاوت و حتی قصاص کنھ

و ... فقط یھ ماه...حالا کامل فراموشش کردم در عرض یھ ماهکھ مانع شکست ھای بزرگ تری بشھ 
من فقط این یعنی بی ثبات بودن احساسات یھ نوجوون عاشقش بودم این یعنی نھ دوستش داشتم نھ 

بود رو نسبت بھ اون بروز میدادم  کھ تا این سن نھفتھھیجان و احساساتم نسبت بھ جنس مخالف 
تموم عکس ھای کامپیوتر و اون کسا رو کی فرستاده بود براش نمیدونم چرا کنجکااو بودم بدونم 

منتھا بھ جای اون پسره امیر کنارم ت عکسا تو گوشیم بود فگوشی مو زیرو رو کردم و متاسفانھ ج
اما ھرچی کھ بود  نشونم داد یادم نیوفتادبود چون عکسا مال خیلی وقت پیش بود اون لحظھ کھ کیوان 

از اون روز تا احساسی کھ بھ کیوان داشتم جات پیدا کنم سوتفاھمم نسبت بھ باعث شد از یھ سوتفاھم ن
مدام حس یھ انسان رانده شده ارو  رستاده بود و حتی اتفاقی ھم ندیده بودمشفحالا ھیچ پیامی برام ن

من کسی ھمھ چیز تموم شد و یھ جورایی بھ نفعم ھم بود اما دیگھ اعتماد بھ نفس سابقو نداشتم داشتم 
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م ھم خود م کھ بھ جای رھا کردن رھا شدم باید میفھمیدم فتوشاپ حرفھ ایھ عکسا کھ باعث شکبود
یھ شخصیت  ز گوشی من تو گوشیھ کیا بود؟؟؟یاد یھ نفر افتادم؟؟؟ اون عکس ھا بھ ج کار کی بودهشد 

مجازی تو فضای اون موقع حدس زدم باید اشنا باشھ چون من  مجازی کھ چندروز قبل عید ھکم کرد
اما متاسفانھ تنھا نشونی کھ ازش داشتم یھ اسم پروفایل عجیب  فقط با دوستای واقعیم در ارتباط بودم

...)تنھای وحشی(غریب بود  

ن تر شدن سال سوم یمدرسھ ھا باز شدن مثل ھرسال با اکیپ مون حال میکنیم اما امسال درسا سنگ
خونھ امون منتھا ارغوان قول داده امیر شام بیان قراره امشب ارغوان و !....انسانی فاجعھ است فاجعھ

  زودتر بیاد کھ حوصلھ جفت مون سرنره 

وشیدم و تموم موھامو جمع کردم تو اینھ بھ ابروھای پرشده بافت پانچو مشکی مو با ساپورت مشکی پ
یھ ن مون فحش دادم حالا من کھ ھیچی ارغوان چون ظم مھربوام نگاه کرده ام و دوباره بھ سوری نا

اموات بیچاره اشم نامزد دار بھ حساب میومد بیست و چھارساعتھ بھ خود سوری کھ ھیچ بھ خانوم 
و ارغوان مثل ھمیشھ با متانت و صدای زنگ نشون از اومدن ارغوان بود دکمھ ایفن زدم  فحش میداد

و نشستیم ھدایتش کردم بھ سمت اتاقم وقار وارد شد و با بابا و مامان سلام و احوال پرسی کرد 
  تا ببینھ چیز جدید چی دارم بلوتوث کنھ ارغوان طبق مععمول گوشی منو برداشت

...تو خجالت نمیکشی بھ گوشی من دست میزنی؟؟این عادت بین تو و شوھرت مشترکھ _سارا  

بعلھ ما با این ھمھ تفاھم خوشبخت و خوش حالیم ھمیشھ _ارغوان لبخند دندون نمایی زد  

پس با مقابلھ بھ مثل چطوری؟؟؟_دمگوشی ارغوان رو کشی  

!بیشعور تو مگھ نامزد داری؟_ارغوان جیغ بلندی کشید  

اوا خوب شد گفتی برم پی اماتون رو بخوم یکم بخندم_سارا  

خودمو مظلوم  واینترنت شو روشن کردم بیشعور رمز گذاشتھ بود رو شبکھ ھای مجازیش
رمزشو بگو_کردم  

بده خودم بزنم _ارغوان  

این امید پس دادم کھ تا رمزو زد از دستش بکشم اما اون بلافاصلھ رمزو زد و چت  گوشی رو بھ
حالا عادلانھ شد _گوشی شو داد و دوباره با لبخند دندون نماییشخصی شون رو پاک کرد  

شاید منم اقایی چیزی داشتھ باشم نخیرم تو بی ھوا گوشی مو برمیداری _سارا  

ترای قدیمتو خیلی غلط میکنی دخترم دخ_ارغوان  

تا روز عقدتون امیرو ندیده بودی الکی مثلا من بودم تا خود شب یھ جور میگی انگار_سارا با خنده
پسر مردم منحرف میکردمخاستگاری ویدیئوکال و حضوری   

اختیار داری پسر خالھ تو منحرف ھست_ارغوان با حرص  
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تا حالا کھ عشق تو بود..ا_سارا  

..) تنھای وحشی(چشمام چھارتا شدگوشی ارغوان جلوم گرفتم و با دقت نگاه کردم و ھمون موقع 
ھاش چت نمیکرد چت شون اینجاست اگھ نمیشناخت باارغوان میشناختش یعنی؟؟؟؟؟خب معلومھ پیج 

 چت شون رو باز کرد

.))بھ امیرم بگو از سر کار بیاد اینجاالان میام دنبالت (:(تنھای وحشی  

شناسھ یعنی کیھ؟؟؟وای حتی امیرم می  

))باشھ الان حاضر میشم: ((ن ارغوا  

ارغوان؟؟؟؟؟؟ارغوان؟؟؟؟؟؟_سارا  

کنارت نشستم ھاچتھ چرا داد میزنی _ارغوان ھل شد  

تنھای وحشی کیھ؟؟؟؟؟؟؟_سارا  

وقتی ھرروز با یھ نفره حالا وحشیشو موافقمپدرامھ من نمیدونم کجای پدرام تنھاست _ارغوان خندید  

فتوشاپ کرده واسھ کیوان فرستاده؟؟؟؟؟؟ یعنی  ؟؟پدرام عکسموجانم؟؟؟؟؟؟؟پدرام منو ھک کرده؟؟؟
میکشمت...پدرام میکشمت!انقدر ازم متنفره کھ واسھ زمین زدنم ھر کاری میکنھ؟  

تموم فکرو ذکرم پدرام بود  امیر و ارغوان چون ماھا فردا مدرسھ داریم نسبتا زودتر از ھمیشھ رفتن
زنگ ...ھمون موقع صدای میگ میگ رشتھ ی افکارمو پاره کرد اه...بایدد تلافی میکردم من بای

گوشی مو با کنجکاوی برداشتم شماره ناشناس بود یھ حسی بھم خور گوشی مو حتما باید عوض کنم 
الو؟؟؟؟_ھ میگفت پدرام  

سلام_حس کردم مرددهمکث طولانی کرد اما صدای نفس ھاش میومد   

خودش بود صدای پدرام بود حتما زنگ زده کھ بھ کاراش اعتراف کنھ و بھ رخم بکشھ من شکست 
 خوردم دو ھیچ بھ نفع اون اما من نتیجھ رو تغییر میدم 

سلام_سارا با صدای محکم  

شناختی؟؟؟؟؟_پدرام  

نھ شما زنگ زدی منتظرم خودت معرفی کنی _سارا بھ دروغ  

من پدرامم_پدرام  

خب پدرام تو این موقع شب کاری داری؟؟؟؟؟؟؟؟_خونسردیسارا با   

اره میخوام باھات حرف بزنم _پدرام  
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خب بگو_سارا  

تلفنی نمیشھ _پدرام  

این دیگھ مشکل خودتھ خداحافظ_سارا  

عصبانی بشی داد بکشی و نتونم توجیھ من از این میترسم کھ ....نھ_فکر کرد میخوام قطع کنم پدرام
 ات کنم

قول میدم منطقی باشم نھ من _پس میخواد معذرت خواھی کنھ...ھھ  

سارا؟؟؟ _پدرام  

بلھ؟_نتظارشو از کسی مثل پدرام نداشتماز ھمون صدا کردن ھایی کھ اخیلی لحنش مھربون بود   

از ھم بدمون میاد میدونی ھمھ فکر میکنن من و تو با ھم مشکل داریم_پدرام  

بقیھ فکر میکننخب حتما این طوریھ کھ _!میاد؟مگھ از ھم خوش مون !مگھ نداریم؟  

...من...منتو این طوریھ ولی از طرف من نھ از طرف میدونم _پدرام  

تو چی؟؟؟؟؟؟؟_سارا  

مقاومی احساساتی و در عین حال خونسرد رفتار جسوری، ،تو شیطونی اھل لوندی نیستی_پدرام
اوایل ازت متنفر پراز شورو نشاط و در مقابل بی تفاوت بھ چیزایی کھ ھمھ دخترا دنبالشن میکنی 

تازگیا فھمیدم دلیل تنفرم بھ تو اینھ کھ نمیتتونم در اما بودم و روز بھ روز این نفرت عمیق تر میشد 
نمیتونم مقابلت مقاومت کنم  

باور اما من اون لحظھ نمیتونستم د تک تک کلمھ ھایی کھ از دھنش بیرون میومد بوی صداقت میدا
حساساتم بازی کنھ ھمین طور کھ سعی اون میخواست این بار با اکنم کھ پدرام در مقابل من کم بیاره 

و حالا قلبم رو ھدف  )رھا شدن توسط کیوان(، غرورمو بشکنھ بازی کنھ)ھک کردن(کرد با ابروم
ولی وقتی  با ترفند خودش ببازه من وابھ میلش رفتار میکنم من نمیزاشتم اون برنده شھ بایدگرفتھ بود 

با پوزخند از کنارش رد میشم گفت ھیچ حسی بھم نداره وقتی کھ فکر کرد دلبستھ و وابستھ اش شدم 
اون طوری میفھمھ تمام مدت خواب نبودم بلکھ خودمو بھ خواب زدم تا بھ فیلم بازی کردن اون نگاه 

 کنم

امو؟؟سارا میشنوی صد_پدرام  

..اره_سارا  

بدم احساس من بھ تو  من با خیلیا بودم ومیتونم احساسی رو کھ بھ تو دارم بھ راحتی تشخیص_پدرام
 نیاز نیست عشق عشق بکرو دست نخورده ای کھ ھیچ کدوم مون باعثش نیستیم و فقط تقدیر 
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از بی خبری در اومدم م لرزید انگار تو گفتی و منم باور کردم؟ اما حقیقت این بود کھ با حرفاش دل
تی کھ ھمیشھ در من نمیدونم چی باید بگم تو کسی ھس_نم حس متفاوتی نسبت بھ اون داشتمانگار م

 مقابلم جبھ گرفتی

کن ولی یادت باشھ رفتار من با تو مثل ھیچ کدوم از رفتارھای ھیچی نگو فقط بھ حرفام فکر _پدرام
مکث کرد وقتی دید (نمیخوام  احساسمو زیر سوال ببرمھدیس نیست و نخواھد بود چون مزننده ام با 

شب بخیر)ھیچی نمیگم  

شب بخیر_سارا  

جواب بی احترامی ھای پدرام میدادم منتھا اینبار با شب تا صبح بھ پدرام و حرفاش فکر کردم من باید 
 طوری کھ اخرش بھ حماقت خودش بخنده اگرم یھ درصد حرفاش راست بوده باشھ منپنبھ سر میبرم 

بھ زنگ ادبیات بود با اینکھ عاشق این زنگم کل ساعت کلاس خواب بودم با احساساتش بازی کردم 
سرم درد میکنھ ھمھ ھم گفتم   

                                        ***************  

 و لبخندی رو لبش نشست انتظار نداشت سارا انقدر با ارامش برخورد کنھپدرام گوشی رو قطع کرد 
 یھ آن حس کرد شاید علاقھ اشون دو طرفھ است وگرنھ سارا باید مثل ھمیشھ جیغ و داد میکرد 

                                     ***************  

و  این بار شماره اشو چون سیو کرده بودم شناختمدو شب بعد پدرام ھمون ساعت اون شب زنگ زد 
...سلام_با ارامش جواب دادم  

خوبی...سلام_پدرام  

تو خوبی..مرسی_سارا  

؟نھ چون نگران تصمیم توام راجب حرفام خوب فکر کردی_پدرام  

...اره_سارا  

خب؟؟؟؟؟؟_پدرام  

 اروم بودم این یعنی من ازت متنفر نیستمنمیدونم چرا وقتی حرفاتو شنیدم برخلاف انتظار خودم _سارا
عاطفی بزرگ دست داد حس پر شدن یھ خلأخوب بھم میدونی یھ حس و وقتی راجبت فکر کردم   

ین پس باید ا! چھ خوب :اعتماد بھ نفس گرفتھ بود با صدای سرزنده ای گفتر با حرفام اپدرام کھ انگ
 فرصت بھ جفت مون بدی کھ بتونم خودمو بھت ثابت کنم

رت دیروزمون ما یھ بار بھ دنیا میایم پس باید اون طوری زندگی کنیم کھ بعدا حسحتما _سارا با لبخند
 رو نخوریم 
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سارا مرسی،مرسی کھ فراموش کردی خاطره ھای بد بین مون رو_پدرام  

بای من باید برم_سارا.مامان صدام کرد  

بھ سلامت _پدرام با لحن محزونی  

                                       ************  

....یھ ماه گذشت  

اینم (شب یھ پیام احساسی میداد اخرھربرخلاف انتظارم پدرام دیگھ حتی زنگم نزد درتموم این مدت 
ابراز احساساتش با وجود اینکھ ھمھ اش نوشتھ ھاش بوی غرور میداد ) ثل جغدا بیدارم مفھمیده من 

حرف  ھ فکرمھ اما بھ ھیچ عنوان مستقیمبشب بود مھم تر از ھمھ این بود کھ میخواست بگھ ھر 
شعرایی  فقطمن در مقابل حرفا و شعرایی کھ اون میفرستاد اما .. نمیزد مثلا بخواد بگھ سلام خوبی

کھ بعدا نتونھ رو کھ دوست داشتم میفرستادم در حقیقت برخلاف اون حرفای من کاملا بی منظور بود 
و این باعث ش غیر مستقیم کلی باھام حرف میزد با ھر پیامپدرام خیلی زرنگ بود بھ رخم بکشھ 

بلد بود دخترا ...میشد نھ تنھا برام خستھ کننده نباشھ بلکھ تا چند دقیقھ بعد بھش فکر کنم اون بلد بود
کنھ و من از این میترسیدم رو درگیر خودش   

رابطھ ام ھمچنان باھاش صمیمی بود برخلاف قبلا ھا اصلا این روزا چند باری با کیانا بیرون رفتم 
ساعت ھفت شب بودچون پاییزه ھوا ھمھ چیز تموم شده زد انگار اونم میدونست از کیوان حرف نمی

کھ موزیک بدون پدرام افتاد رو گوشیم و زنگ خور گوشیم زود تاریک میشھ در کمال تعجب شماره 
سلام_جواب دادم)بالاخره عوضش کردم تا شما ھی سوژه نکنید(متن الھھ ناز بود  

خوبی.سلام بھ روی ماھت_حالیده خوش اپدرام با لحن فوق الع  

منکھ خوبم ولی تو انگار بھتری _سارا  

تا شرایط یھ مسافرت چھارنفری رو جور کنمسارا من تموم این مدت تلاش کردم _پدرام  

خوبھ گفتی _م حرف نزده و نخواستھ حضوری ببینتم چھ توقع ھا سفربفرما پس بگو چرا تا حلا مستقی
پدرام من یھ دختر س چرا انتظاراتی رو کھ از اونا داری از منم داری ن متفاوتھ با بقیھ پمبا  ترفتار

اون قدر مستقل نیستم کھ بخوام با دوستم برم سفرھفده سالم   

زود قضاوت نکن خانومی من و ارغوان برنامھ یھ سفر چھارتایی رو _دی سر دادپدرام قھقھ بلن
برم منتھا  سفر خواست از من تا منم باھاشریختیم از اونجایی کھ بابای ارغوان نمیزاره تنھایی برن 
امیرم گفت تو رو میارهمن گفتم حس یھ ادم ضافھ رو دارم تو جو دونفری شون   

ا با لحنی کھ توش شیطنت موج سار.این سفر و مخالفت باباش گفتھ بودارغوان تو مدرسھ راجب 
اون وقت تلاش شما کجاقضیھ بود؟_میزد  

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



 سحرکاظمی                           باز باران                                                                                    

٢۴٨ 
 

ارغوان خب من تز سفرو تو سر ازغوان و امیر انداختم ھی میگفتن تابستون شمال بودیم _پدرام
در ضمن من مطمئن بودم  نخلاصھ بالاخره راضی شدن برمیگفت درس دارم امیر میگفت کار دارم 

 ارغوان ازم درخواست میکنھ بیام و میتونیم یھ سفره چھارتایی داشتھ باشیم 

لا ..لا..او_سارا  

چطور؟_رامپد  

تو بھ این خونسردی با این ھمھ اشتیاق محالھ _سارا  

و پس فردا تو و  فرداراستی قراره امشب راه بیوفتیم چھارشنبھ است اشتیاق من دیدن توئھ _پدرام
 ارغوان تعطیل اید 

سیمی جون رو راضی کنھ فکر کنم امیر اومده _سارا.صدای زنگ اومد   

بھ چی میخندی؟؟؟؟_سارا.خنده اش گرفتپدرام از سیمی جون گفتن سارا   

کر میکردم اگھ مثل منو مامانم اختلاف سنی تون پانزده سال بود فقط مامان تو چی داشتم ف_پدرام
 صدا میکردی

پدرام امیر الان میاد تو _میر اومد کھ میگفت سارا کجاستمامان انگار درو باز کرد چون صدای ا
 اتاقم فعلا

میبینمت بای_پدرام  

سلام سارایی _ع در اتاق باز شد و امیر وارد شدرو قطع کردم ھمون موقگوشی   

مرد زندگیسلام _سارا  

تیکھ میندازی؟_امیر جلو اومدو دست دادن  

این روزا ھمھ اش درگیر کارو زندگی ای کلا مسئولیت پذیر شدی نھ اتفاقا جدی میگم _سارا  

چھ عجب سارا خانوم از من تعریف کرد منو این ھمھ خوشبختی محالھ _امیر  

وظیفھ اشھ از کلھ صبح تا بوق سگ کار تعریف چیھ جمع کن خودتو بابا پسری کھ زن میگیره _سارا
 کنھ

ھمین حرفا رو میزنی کھ تو خونھ موندی_امیر  

حالا چی شده پیش من اومدی؟_سارا.با این حرفش جفت مون خندیدیم  

ھیچی خواستم بگم وسایل تو جمع کن بعد شام میریم شمال_امیر  
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سیمی جون و بابا چی ؟اجازه دادن؟_سارا  

بھ من اشاره کرد و (از اونجایی کھ تابستون مسافرت نرفتی مامانت میگھ بچھ افسرده شده _امیر
تازه من و پدرام و خیلی قبول باباتو راضی میکنھ پدر نیست کھ گشت ارشاد  داره چقدم کھ )خندید
مثلاداره   

                                          *********  

قرار بود ویلای پدرام پشت فرمون بود امیرم کنارش ساعت ده بود کھ با ماشین پدرام راه افتادیم 
و من ه میکرد پدرام از زمانی کھ حرکت کردیم مدام از تو اینھ منو نگارھاجون کھ نوشھر بود بریم 

پدرام چون بالاخره سر یھ پیچ نگران بودم با این دقت تو رانندگی چطوری قراره بھ مقصد برسیم 
پدرام_پیچو ندید اما امیر فھمید و داد زدحوواسش بھ اینھ جلو بود و داشت عقبو میپایید   

و بھ خیر گذشت امیر با اخم اما پدرام دیر متوجھ شد ولی خوشبختانھ خود امیر فرمون رو چرخوند 
بزن بغل حواست کجاست_بھ پدرام نگاه کرد  

نھ فعلا رانندگی میکنم_پدرام  

میگم بزن بغل _امیر  

فامیل زنت خب تقصیر من چیھ ...پدرام نگھ داشت و امیر برگشت و با اخم بھ منم نگاه کرد واااااا
کُی دادم واقعا چقدر من انسان با وجدانیم  ھیزه؟؟؟ ارغوان رفت جلو حالا خوبھ خودم بھ پسر مردم ا

البتھ از ترس امیر اون بھ بشینھ تا اقاشون رو حین رانندگی تقویت کنھ پدرامم اومد ور دل من نشست 
امیر ضبطو روشن کرد خدا خیرش بده حوصلھ ام یھ شیشھ چسبیده بود منم بھ شیشھ دیگھ ماشین 

 شیرینم داشت واسھ اقاشون میوه پوست میکند و تو دھنش میزاشتداشت سر میرفت این ارغوان خود 
اھنگ لایت بود شبم مھتابی و باد خنک از لای شیشھ میومد پدرامم با چشمای تیلھ ایش کھ ھم رنگ 

 با شیطنت بھش چشمک زدم اونم لبخند ملیحی و زیبایی زدلباسش سورمھ ای شده بود نگاھم میکرد
خواننده شروع کرد بھ  ی دیگھ اش کھ قرار نیست بی جواب بمونھ جواب لبخندشو دادم مثل کارا

 خوندن انگار حرفای پدرام بود 

 طرز نگاھتو دوست دارم صدای پاتو دوست دارم

 ببین دارم بھت میگم دوستت دارم دوستت دارم

 برق چشماتو دوست دارم چشم سیاه تو دوست دارم

 وقتی کھ چشمک میزنی من اون چشماتو دوست دارم

 خندیدناتو دوست دارم وقتی کنار من باشی

 یا کھ قدم برمیداری من جای پاتو دوست دارم
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....دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم  

د ارغوان بیشعورم امیر از شیشھ یھ نگاه بھ عقب انداخت دید ما بدجوری تو فازیم اھنگ و عوض کر
موزیک بدون متنی کھ امیر بھ جای اون گذاشت با با سرخوشی خندید بھ خاطر حرکت ھای ماشین و 

یعنی من تھ احساسم ھااه مشتاق  پدرام پلکام سنگین شد وجود نگ  

                                       ************  

 کیوان

سش بھ جای میز توالت تو اغوش کیوان خیلی وقت بود کھ جای عکروز نحس میگذره از اون دوماه 
د عکسی کھ کیانا در مقابل کنجکاوی سارا اون روز پنھانش کرد عکس سارا نگاه کرعکس بود بھ 

و عکس و بغل کرد  دش بود کیوان این عکسو بدون اینکھ متوجھ بشھ زیر بارون ازش گرفتھ بودوخ
باورش کنھ میخواست با اشک ھاش کھ میخواست چشماش پره اشک شد یاد چشمای خیس سارا افتاد 

حرفاشو گوش نکرد با بی رحمی ھ اون عکس واقعی نیست اما کیوان حماقت کرد و داد بزنھ پاکھ بگ
کنھ حتی اگھ اون عکس واقعی بود ارزش از بدون اینکھ حتی بھ پشت سرش نگاه رھاش کرد و رفت 

) دوست کیوان(حسینامروز الان از ھروقت پشیمون تر بود ....ن رفتن ھمھ چیو نداشت یھ اشتباهبی
بعد و روی عکس زوم وصل کرد  )اتلیھ(شیش دید با کابل اتصل بھ کامپیوتر مغازهوقتی عکسو تو گو
فتوشاپھ:از چند ثانیھ گفت  

ولی این عکس خیلی طبیعیھ _متعجب کیوان  

کسی کھ این کارو کرد خیلی حرفھ ای بوده با یھ نگاه نمیشھ فھمید چون حتی رنگ عکسم _حسین
بھ گردن و یقھ پسرتو عکس اشاره (شده اینجاھا رو ببیناما چند درجھ نور بیشتر طبیعیھ مات نشده 

خیلی روش کار شدهسایھ اش بیشتر از جاھای دیگھ شاید بھ نظر بیاد عادیھ اما  )کرد  

؟؟؟؟یعنی صورت ھای جفت شون بھ عکس اضافھ شده _کیوان  

گزین یھ طبیعیھ فقط فیس پسره جاینھ محیط عکس و این خانوم ثابتھ حتی استیل این اقا ھم _حسین
این روزا بھترین برنامھ  فیس دیگھ شده کھ احتمالا خیلی ھم حالت و گردی صورت شون مثل ھمھ

ھای فتوشاپ میشھ از بازار رایگان دانلود کرد و نود درصد عکس ھایی کھ میبینیم طبیعی نیست اما 
بھ طوری کھ حتی صاحب عکسم بھ خودش شک کنھاین عکس کاملا طبیعی نشون میده   

عکسو گذاشت و بھ رفت جلوی پنجره اتاق سارا دیده میشد اما برخلاف شبای دیگھ کھ تا دیر  کیوان
ھرجا کھ ھست خوش بھ حال اونی کھ  یعنی کجاست؟((وقت برقش روشن بود الان برقش خاموش بود

اون چشمای مشکی پوزخند زد بھ حماقت خودش سارا چطوری میتونست دروغ بگھ ))ھمراه شھ
عشق ...باید ھمھ چیز مثل سابق میشد رابطھ اشون باید جبران میکرد انع اش کنھ چطوری نتونست ق

حس شون....شون  

                                    **************  
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پاشو برو تو بخواب سارا؟؟_ارغوان با کلافگی صدام کرد  

  خوابم میاد ولم کن _سارا

رسیدیم سارا پاشو_ارغوان  

انقدر این شبا دیر خوابیده بودم و زود بلند شده بودم چشمام محتاج خواب بود رومو کردم اون ور و 
 دوباره خوابیدم 

موفق نشدی بیدارش کنی؟؟؟_پدرام رو بھ ارغوان.وسایل تو بردنامیرو پدرام   

ان ھمھ کم بود خواب ھاشو گذاشتھ اینجا جبرھرشب سھ چھار ساعت میخوابھ ھا _ارغوان با حرص
 کنھ

الی کھ بھ سمت در و سارا رو بغل کرد در حامیر با وجود خستگی رانندگی در ماشین رو باز کرد 
دیسک کمر گرفتم  هوای چقدر سنگین شد_ویلا میرفت  

مسئولیت شو خودت قبول کردی پس بکش_پدرام.پدرام و ارغوان خندیدن  

  شدیدی بھ پدرام رفتسارا اومده چشم غره ارغوان کھ میدونست پدرام از خداشھ 

                                           *************  

انگار ھمھ خواب بودن از اتاق بیرون از خواب بیدار شدم ھیچ سرو صدایی نمیومد  ساعت نھ صبح
اق ترفتم اتاق کناریم درش باز بودپدرام با شلوارک و نیم تنھ لخت خواب بود اون طرف سالن یھ ا

از سوراخ کلید یھ نگاه انداختم بود احتمالا امیرو ارغوان تو اون اتاق بودن در اتاق قفل بود دیگھ 
رو سرامیک ھای جلوی در افتاده بود لباس خواب ارغوان کھ قرمز جیغ بود و باھم خریده بودیم 

و قفل کرده بس کھ مطمئن بودم امیر بھ خاطر من دربھ تخت خواب شون دید نداشتم متاسفانھ 
فضولم خودتی کنجکاو ...نجکاومک  

و با مبلمان راحتی چوبی کرم قھوه ای شومینھ کھ از توش صدای جلز ولز سوختن چوبا میومد 
امش بخشی از ویلا ساختھ داشت دکور ار سبز کھ نقش و نگار برگ ھای مختلفو  کاغذدیواری ھای

اتاق خواباش ھمھ ساده فقط تخت و موکت  ...تھرانخواب پدرام تو  قبود دقیقا نقطھ ی مخالف اتا
و شال مشکی صورتی و رفتم حمام و بافت صورتی مو کھ تازه خریده بودم با شلوار مخمل مشکی 

برداشتم کھ وسایل صبحانھ رو پوشیدم تا یکم اطراف ویلا شون سرکشی کنم پولم بوت جیر مشکی 
خوشبختانھ و نشون میداد دیدم کھ مستقیماز ویلاکھ خارج شدم سر خیابون رفتم و فلش ساحل  بگیرم 

ت باید ماشین بگیرم کھ بھ ساحل برسم منم فاز یھ نفر پرسیدم گبھ مرکز خرید و ساحل نزدیک بود 
و ازنون فانتزی چندتا پیراشکی و نون گرفتم از سوپرمارکتی بیخیال شدم از اونجایی کھ غریب بودم 

دیشب وقت نکردن بگیرن برگشتم و شال مو در سرکوچھ ھم وسایل صبحانھ رو گرفتم میدونستم 
گرم بود بافت مو با یھ تونیک طوسی عوض کردم و موھامو اوردم وارد اتاق شدم چون محیط خونھ 

از اونجایی کھ مشکی بود از زیر لباسم در اوردم حالا دیگھ تا نیمھ ھا باسنم میرسید کھ بالا بستھ بودم 
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الان حس بافتن نبود از اتاق بیرون رفتم ھنوز خواب مثل این دختر ھندیا میشدم وقتی میبافتم شون اما 
کھ با حس سنگینی )درست کردن املت(بودن چایی دم کردم و میز صبحانھ رو چیدم مشغول کار بودم

بح بخیرسلام ص_سارا.شیده بود و مشتاقانھ نگاھم میکردپدرام بود کھ لباس پو نگاھی برگشتم   

صبح توام بخیر چھ کردی خانوم با سلیقھ ..سلام_پدرام  

راستی اینا رو از کجا اوردی تا جایی کھ یادمھ کابینت ھا _یھ نگاه بھ میز کرد.در  جوابش لبخند زدم
 و یخچال خالیھ خالی بود 

صبح زود بلند شدم رفتم گرفتم _سارا  

امیر بیدار بشیم  یااز گشنگی نمیمردی صبر میکردی من _پدرام اخم کرد  

اخھ حوصلھ ام سر رفتھ بود دیشبم کھ خواب بودم وقتی رسیدیم گفتم شاید ساحل نزدیک _ناراحت شدم
 باشھ برم دریا رو ببینم دلم براش تنگ شده 

یھ طوری حرف میزنی انگار دریا ادمھ_پدرام یھو تغییر حالت داد و زد زیر خنده   

مثلا دقت کردی بعد از بھارو تابستون ھمھ اشتیاق ! میشھ؟مگھ فقط ادم دلش واسھ ادم تنگ _سارا
اییز تموم شھ و برف بیاد دارن زود تر پ  

اینجا محیط برات غریبھ ھمھ کھ مثل تو احساساتی و دقیق نیستن در کل بھ خاطر خودت گفتم _پدرام
و ما حتی ندونیم  ھاست حتی یھ بارم قبل از این ندیده بودی ممکن بود گم بشی یا یھ اتفاقی برات بیوفت

 کجایی

دست _پدرام دستاشو بھم مالید املتم درست شد و گذاشتم روی میز با حرفاش تقریبا قانع شده بودم
خوردنیھپخت خانومم   

خب خانوم اینده ام _پدرام.اخمام توھم رفت  

صبر نکنیم امیرو ارغوان بیان؟ _سارا.نشست و اولین لقمھ رو گرفت ر میزو خندید س  

اونا خستھ ان بزار بخوابن_پدرام  

  ؟!؟کوه کندنوااا مگھ _سارا

اختصاصی باھم اخھ اونا دو شیفت مشغولن صبح در کنار بقیھ شب _پدرام  

نم کھ تازه منظورشو فھمیده بودم خندیدم ای خدا چقدر گیرایی من بالاست کھ و قھقھ بلندی سر داد م
سوراخ و لباس خواب ارغوان کھ پرت شده بود رو ازاین باید توجیھ ام کنھ حالا خوبھ در قفل شده 

پدرام بالاخره دست از خندیدن برداشت و مشتاقانھ  درام حالا حالا باید توضیح میدادوگرنھ پکلید دیدم 
از پدرام اصلا انتظار ھمچین چیزی رو نداشتم یھ لقمھ گرفت و گذاشت تو دھنم بھ من نگاه کرد 

بتھ اینم یھ الدھنش میزاشت اونم با منت میخورد میکند و تو مغرور کھ مھدیس براش میوه پوست 
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لقمھ دومم تو بخشی از نقشھ اش بود برای نابود کردن احساسم لازم بود بھ غرورش کم تر بھا بده 
اما باید  قرار بود عادی برخورد کنم بھش میتوپیدمدھنم گذاشت باید از در محبت وارد میشدم اگھ 

خودتم بخور دیگھ_خونسرد باشم  

لقمھ بعدی رو خودش خورد تند تند واسھ فکر کرد نگران شم و لبخند زد درحقیقت من معذب بودم 
اینکارو نکنھ پدرام زد زیر خنده خودم لقمھ میگرفتم کھ اون   

چی خنده داره؟_با اخم نگاھش کردم  

چھ ھا میمونھ اگھ خجالت میکشی من بزارم تو سارا ھمھ کارات مثل ب_پدرام درحالی کھ میخندید
وقتی انقدر تند تند میخوری خب بگو من ناراحت نمیشم اما این طوری خودت خفھ میشی دھنت   

واقعا _ھ پدرام دوباره خندیدیعنی انقدر ضایع بود؟؟؟؟؟؟حتما بود دیگ بھ معنای واقعی خجالت کشیدم 
 دخترای نجیب عجیبن مثل تووو

بیشتر نمیدونستم ازم تعریف کرده یا بھم توھین کرده بھ ھمین خاطر ترجیح دادم چیزی نگم تا از این 
عزیزم اگھ میشھ واسھ منم _پدرام.چایی برای خودم ریختمیھ لقمھ دیگھ خوردم و سیر شدم گند نزنم 

 بریز

میگفت دیگھ ای  خیلی لحنش مھربون بود و جملھ اش امری نبود بھ ھمین خاطر براش ریختم ھرطور
ھ حسی بھم میگفت اون کھ یممکن بود لج کنم و براش نریزم انقدر از دیشب رفتاراش خاص شده بود 

اما یھ حس دیگھ میگفت چھ راست اس ام اس ھای احساسی ھمھ اش راستھ پدرام واقعا دوستم داره 
امیر و ر وقت امون رو خوردیم و میزو جمع نکردیم کھ ھچایی ھچھ دروغ تو باید تلافی کنی 

 ارغوان بیدار شدن صبحانھ بخورن 

پُن اشپزخونھ ایستاده بود پدرام خانومو ببینیم دلتنگیت رفع شھ خانومیموافقی بریم دریا _جلوی ا  

خودتو سوژه کن الان حاضر میشم _سارا  

تموم مدت عوض کردم چشمم بھ شالم افتاد تازه یادم اومد  صورتیھوارد اتاقم شدم و تنیکمو با بافت 
حالا درستھ و قصد جلب توجھ دارم الان فکر میکنھ از قصدی این کارو کردم پیشش سر لخت بودم 

با اون روز تواتاقش نھ تنھا سر لخت بلکھ با تاپ و شلوارک دیدتم اما دلیل نمیشھ جلوش شال نپوشم 
ق ماشین ن رفتم از صدای بوعطر ھمیشگی مو زدم و از اتاق بیرومو سرم کردم و  لحرص شا

بچھ بازی بود متاسفانھ فوق العاده و سوار ماشینیش شدم فھمیدم دم در منتظرمھ از خونھ بیرون رفتم 
ظاھری تو یھ روز ناراضی بودم اگھ عقب میشستم و من از این ھمھ صمیمیت حتی   

اییز خیلی لذت بخش بود خوشبختانھ پجلوی ساحل نگھ داشت صدای کشیده شدن لاستیک ھا تو شن 
زود از ماشین پیاده شدم و و ھواھم زیاد شرجی نبود بود و ساحل نوشھر مثل ھمیشھ شلوغ نبود 

اب خنک بود و بھ خاطر بادی کھ میوزید کفش ھامو در اوردم و تا زانو تو اب رفتم نزدیک اب 
برم کھ دستی دستمو با خشونت کشیدامواج بلند تر ھمیشھ بود میخواستم جلوتر   
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کجا میری نمیبینی موج ھا چقدر بلنده _پدرام  

کارش دلم میخواست جلوتر برم اما نیروی اون بر من مسلط شد و کشیده اتم سمت ساحل فھمید از این 
اگھ اب ببرت من چھ غلطی کنم؟؟؟؟باید مثل مادر مرده ھا ھی داد :خوشم نیومده بھ حالت طنز گفت

دریا اولین عشق مرا )لامصب چھ صدایی دارهقیھ اشو گفت خواننده ھا ببھ حالت (بزنم
اولین عشق مرا بردی...دریا...بردی  

ع  یھ دستشو پر اب کرد و روم ریخت خیس خیس شدم منم دو تا دستامو پر خنده ام گرفت ھمون موق
کل ھیکلم رو خیس خاک بر سرمو با یھ دست فقط یکی دو وجب خیس شد  مو روش پاشیداب کردم 

بھ نظرم بھ خاطر ھمین لبخندی کھ رو لباش بود ا دستام یھ کوچولو خیسش کردم کرد بعد من با دوت
نده تازه بعد این ھمھ انقدر قدش بلاب روش ریختم موضوع بود حرصم گرفت و چندبار پشت سرھم 

چون موقع اب ریختن ھی خم دیگھ واقعا حرص داشتم میخوردم تلاش تازه لباسش یکم خیس شده بود 
دست  تا موھام ھم خیس شده بود پدرام با خنده و نگاه فوق العاده مھربونیمیکرد میشدم و موج خیسم
بریم کوچولو من یخ زدی_رو شونھ ام انداخت  

انقدر حرص میخوردم خودم متوجھ منتھا راست میگھ باد میومد و سردم شده بودو از سرما میلرزیدم 
بغل پدرامی کھ ازش متنفرم نشدم دستش داغ داغ بود یھ طوری شدم دلم میخواست برم تو بغلش 

در ھر صورت نقشھ ام بود بخشی از نقشھ اش بود پدرامی کھ حتی حضور الانم کنارش بخشی از 
 این تلافی جفت مون رو نابود میکرد چھ عاشق چھ فارق ھھ

جلوی خونھ نگھ داشت گرمای  اری رو روشن کردخدم اومدم نشوندم رو ماشین و بوقتی بھ خو
متعجب نگاه مون کردن ارغوان از بین بره وارد کھ شدیم امیرو  ماشین باعث شد لرزشم   

....اب بازی تنھا تنھا_با شیطنتارغوان   

بی خبر کھ میرید حداقل گوشی ھاتون رو جواب بدین _امیربا اخم  

منکھ گوشی مو نبردم اخھ بافتم جیب نداره _سارا  

گوشیھ منم شارژش تموم و خاموش شد _پدرام  

بعدشم زودتر لباساتو  لطف کن ھر وقت بافتت جیب نداشت بیرون نرو_خصمانھ بھ من نگاه کرد امیر
 عوض کن خونھ مردمو بھ گند کشیدی

چون و یھ دوش پنج دقیقھ ای گرفتم  تازه بھ ابی کھ ازم میچکید چشمم افتاد و با سرعت بھ حمام رفتم
کلا این روزا حس پوشیدن  با شال و شلوار صورتیح حمام بودم و دوباره تونیکمو پوشیدم اینبار صب

امیر طبق معمول بدون در زدن وارد شد موھامو بھ سختی سشوار کشیدم صورتی بود نمیدونم چرا 
سارا میخوام ھمھ چیو بدونم _  

چیو؟؟_منم نشستمرو تخت نشست و منتظر نگاھم کرد   
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عجیب نیست تا دیروز بھ خون ھم تشنھ بودید الان  با چشماش درستھ قورتت میده صبحانھ باھم _امیر
ھم ساحل میرید شماھمونایی ھستید کھ ھروقت اسم اون یکی رو جلوتون میاوردن اخماتون د بایمیخور

ونھ رو بدونممیخوام ھرچی کھ بین ت تو ھم میرفت   

ھیچی بین مون نیست فقط مثل سابق از ھم متنفر نیستیم  _تو چشماش نگاه کردممظلومانھ   

امیدوارم_امیر.هاز نگاھش فھمیدم حرف مو باور کرد  

 و از اتاق بیرون رفت 

                                                  *********  

وان چند تیکھ لباس بھ سلیقھ اقاشون گرفت شامم بھ پیشنھاد من عصر چھارتایی رفتیم خرید ارغ
از خرید یھ راست ساندویچ خریدیم تا لب دریا صرف کنیم اخھ ھنوز وقت نشده بود چھارتایی بریم 

امیرو پدرام چادر مسافرتی رو باز کردن و جلوش فرش کوچیکی انداختن ھمھ با ل رفتیم دم ساح
وان و رو بھ چون ناھار دیر خوردیم شام میل مون نمیکشید کنار ارغوجود سردی ھوا بیرون نشستیم 

ھوا یکم سرد شد و امیرپاشدو اتیش درست کرد ھمھ گی دور اتیش نشستھ و روی پدرام نشستھ بودم 
پدرامم بھ قول امیر با چشماش بھ دریا نگاه میکردیم البتھ ارغوان و امیر حسابی جیک تو جیک بودن 

ز خانومش بود توجھ ای بھ ما نکردود اما چون امیر تو فادرستھ قورتم داده ب  

پدرام گیتارتو اوردی؟_ارغوان  

ھمیشھ ھمراھمھ  مرفیق_پدرام با لبخند  

برامون میزنی؟؟_ارغوان ماتمس نگاھش کرد  

باشھ_پدرام  

برامون؟؟؟اخ جووووون میدونی چند وقتھ گیتار نزدی _ارغوان دستاشو از شادی بھم کوبید  

برداشت پدرام با ھمون لبخند بلند شد بھ سمت ماشین رفت و در صندوق عقب باز کرد گیتارشو 
برق میزد و یھ قسمت و گیتارو تو دستش تنظیم کرد با اون قد بلند و چشمای روشن کھ تو نور نشست 

و رت خاصی رادستاش با مھفوق العاده جذاب شده بود از موھاش کھ رو پیشونی بلندش افتاده بود 
ر اومد خیلی صدای سازش زیبا بود بعد از چند ثانیھ شروع کرد بھ خوندن سیم ھای گیتار بھ حرکت د

 در تموم مدت چشماش میخ چشمای من بود نمیتونستم باور کنم این نگاه این چشما  دروغ میگھ 

  چشمای تو تولده واسھ ھمھ ترانھ ھام _پدرام

  چشمای تو تبسمھ واسھ ھمھ خاطره ھام

  و حس قشنگھ خواھشھلبای ت

  ...نوازشھ....لبای تو نوازشھ 
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  ...نفس بکش برام گلم

  جاری بشو توی دلم

  چقد بده کنارمی 

  اما نمیتونم بگم مال منی 

   شقایقا بھ عشق تو ،دلیل زندگی شدن

  ثانیھ ھا بھ حس تو دنبال ھم ھی میدون 

  روشنی وجودتو حتی واسھ غریبھ ھا 

  سادگیاتوجودمو تکون داده صداقتت 

  دلیل بی دلیل من از عاشقی یھ اینھ ست

  اینھ ای کھ از انعکاس مھرتو قلبمو روشن میکنھ

  من بھ تو دل ندادم چون دلمی

  ....مالک تاروپودمی

  ))سحرکاظمی((

اما تا اخر دیگھ نخوند  دوست داشتم بازم بخونھش بود عجیب سارا کُ  صداش ، ژستش ، نگاھش
وقتی دست از نواختن کشید امیر و ا در مقابل صداش کم میاورد امصدای سازش فوق العاده بود 

 ِ یفھمیدتموم م مسلما ھرکس دیگھ ای ھم بودم و یھ نگاه بھ منو پدرام انداختن ھَ ارغوان متعجب یھ نگاه ب
   ملودیش با منظور بود

  شامو بیارم بخوریم؟؟؟:ارغوان واسھ عوض کردن جو گفت

  اره خیلی گشنھ امھ _پدرام ھم زود تغییر حالت داد

زمانی کھ بھ (نمار داشت منم مثل سوگند رفتار کامیر اما سکوت باورنکردنی کرده بود انگار انتظ
اما حقیقت این بود کھ خودمم نمیدونستم اخر این بازی چی میشھ کھ بخوام واسھ  )میثم علاقھ مند شد
  دعوام میکرد ھ چیز و حتی ھدف خودمو واسھ امیر میگفتم کلی مسلما اگھ ھم بقیھ ھم تعریف کنم

  پاشو بریم قدم بزنیم_بعد شام دلم قدم زدن میخواست دست ارغوان گرفتم

  راه رفتیم موقع خرید حال ندارم بشین بابا کلی _ارغوان

  !داداشم؟؟؟بریم قدم بزنیم؟_دست امیرو گرفتم

  !نشستھ با تو بیام چکار؟اخھ دختره خنگ وقتی عشقم _با حالت شوخیامیر
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دلم قدم زدن میخواست بھ ھمین خاطر تنھایی پاشدم و پشت بھ چادر و بچھ ھا با برھنھ از تو شنای 
ھر از گاھی کھ موج بلندی میومد با پاھام برخورد میکرد و خنکی اب تو تیرگی شب نرم قدم برداشتم 

د چون ھم امیر حساس تر میشد ھم اون موقع از پدرام نخواستم باھام بیاحس خوبی بھم میداد 
خود بھ خود دلم پر  میترسیدم ،میترسیدم یادم بره ھمھ چیز یھ بازی و بھش دل بسپرم و بازنده من بشم

  شد چرا بی دلیل پدرام از ممنوعھ ھای زندگیم شد؟؟؟؟ نا خواگاه زمزمھ کردم

  )چقد تنھام(یکی انفرادی شده زندگیش*_

  )ھھ باخت...مقابل پدرام دل سادم باخت در(یکی باخت داده پای سادگیش

چرا نمیدونم متنفرم ازش یا چرا نمیتونم با خودم صادق باشم (یکی ھر چی ھست با خودش صادقھ
  )دوستش دارم؟

  )مثل امیر و ارغوان خوش بھ حال شون(یکی عاشقھ عشقشم عاشقھ

  )لعنتی چیھ؟؟؟ خدا خودت باعث شدی متنفر بشم ازش پس این حس(خدا چوب لای چرخ کارم نکن

  )مردن از مقاومت در برابرپدرام سخت تره خدا خودتم میدونی(خدا خستم صبح بیدارم نکن

  )؟؟؟نمیدونم*(

صدای نفس ھا و سایھ ای رو پشت سرم حس کردم برگشتم پدرام بود کھ دست شو تو جیب  
پیش من مغرور نبود مطمئنم  شایدم با فرق اینکھ مغرور نبود...مثل ھمیشھ زیباسیوشرتش گذاشتھ بود 

وقتی سنگینی نگاه چھ بازیگره خوبیھ پدرام کھ کمر بھ نابودی احساسم بستھ اینم بخشی از نقشھ اشھ 
  از چی خستھ ای گلم؟_مو حس کرد سرشو بلند کرد

توو ...جنس صداش فرق داشت ھیچ وقت ندیده بودم با ھیچ کس این طوری حرف بزنھ لعنتی تووو
  خستھ ام کردی

وت کرد چھ راھکاره فھمید نمیخوام حرف بزنم و سکقتی سکوتم و نگاه دوختھ شدم بھ امواجو دیدو
  انفرادی شده زندگیت؟؟؟پس من چیم؟_پدرام با ھمون لحن مھربون...خوبی بود سکوت

ند چرا تو موندگار نیستی تو مثل سیب ممنوعھ ای بودی کھ حوا رو از بھشت رو ھلبخند تلخی زدم ن
از این بھ بعد باید از خزون دل بکنی از :((کیوان یاد کیوان افتادممو جھنم میکنی؟؟؟ داری زندگی

ھر چقدر اون عمل کرد توھم میکنی )) بستر تنھایی کوچھ   

شونھ بھ : (( دست مو کشید و اروم گفتدوباره برگشتم تا  مثل قبل قدم بردارم کھ لبخند ملیحی زد 
تا بھم برسھ باھم قدم ایستادم )) زوده واسھ سایھ بھ سایھ قدم زدن ما ھنوز اول راھیم شونھ از الان

حتی وزش برمیداشتیم نھ صدای اب میشنیدم نھ خنکی ابو لمس میکردم اونم مثل من پابرھنھ بود 
کھ  کسی کھ فقط داشتم باھاش قدم میزدم کسی...پدرام بود و پدرامموھام ھمراه با بادم نمیفھمیدم فقط 

خیلی میترسیدم عاشق این ادم بشم ادمی کھ میدونستم واسھ نابودی من رو قلقلک میداد  مدام احساساتم
ساز محبت دلشو واسھ دلم کوک میکرد و من گمراه ...نگاھش..اما چشماشدست بھ ھرکاری میزنھ 

@niceromanir کانال تلگرام

niceroman.ir



 سحرکاظمی                           باز باران                                                                                    

٢۵٨ 
 

م درک شایدحتی دروغ نگفتم اگھ بخوام بگم ضربان دل شو میشنیدم شده بودم دو دل شده بودم 
گی بود  منتھا این باردلنشین بودر تلخ ھمیشمیکردم عطرش ھمون عط  

  سارا؟؟؟؟؟_پدرام با لحن مھربون

  جانم؟؟؟؟؟:ناخوداگاه زبونم چرخید کھ بگم

از کسی کھ ھمیشھ در مقابلم جبھ  ساسولی دریافت یھ دفعھ این ھمھ احنھ اینکھ سبُک باشم ھا  
انگار اونم یھو ھمین طوری شد چون فقط خیره شد بھم و چیزی  میگرفت ھیجان زده ام کرده بود

واسھ این رابطھ خیلی من _راه رفتن بدون این کھ صدام کنھ زبون باز کرد بعد از چند دقیقھنگفت 
ممکنھ حرمت اما اگھ ھمین طوری پیش بره خود بھ خود ارزش قائلم میخوام ھمیشھ بکرو ناب بمونھ 

  ھا شکستھ بشھ

من _مو با لبخند و نگاه مھربونش داد اما اون جواب نگاهھمیدم سوالی نگاھش کردم منظورشو نمیف
نمیخوام ارزش تر ھمھ چیز تموم شھ برام متفاوتی بھ ھمین خاطر میخوام زود واقعا دوستت دارم 

  تورو از روی غریزه بھ ھیچ عنوان پایین بیارم 

شاید فھمیده تا مگھ من بازیچھ اشم؟؟؟؟؟؟ھمھ چیز تموم بشھ این داشت چی میگفت؟؟؟؟؟؟انقدر زود 
تا ھمین اینجاشم بھ اندازه کافی وابستھ ام کرده نمیخواد بیشتر از این شخصیت شو زیر سوال ببره 

پیش بینی کرده بودم پیش بینی کرده بودم کھ حرفاشو جاشم واسھ شکستن من بس بود اما من اینا رو 
ش توھین کنم ازش بپرسم کھ چرا اعتراف کنم کھ دوستش بھالان انتظار داره داد بزنم باور نکردم 

  مغرور نیستم اما عزت نفس دارم ...اما من این کار ھارو نمیکنم من سارامدارم 

اما پدرام منتظر چشم بھ لبام دوختھ بود لبخند زدم و سرمو انداختم پایین انگار منتظر یھ چیزی بود 
نمیدونم چرا با این ت گاھی وقتا رکیک ترین فحشھ بود و مھم نیس))مھم نیست((سکوت من بھ معنی 

  متواضع رفتار میکرد کھ ھمھ چیزو تموم کرد بازم با محبت نگاھم میکرد بازم 

نگاه ھای پدرام ھنوزم ھمون طوری زود حرکت کردیم بھ طرف تھران  حشب برگشتیم خونھ و صب
  نمیشدمبود اما من تا جایی کھ میشد باھاش چشم تو چشم و ھم کلام 

                                                ********  

بود وارد خونھ شدم و کیفمو انداختم داشتم دکمھ ھای مانتو دو شنبھ بود و درس ھای امروز سنگین 
معلوم نیست افتاب از اومد کیف مو برداشت  کھ سیمی جون با لبخند ژکوندمدرسھ امو باز میکردم 

رفتم تو اتاقم سیمی جون رو تختم نشستھ کیفم رو برمیداره بھ جای غر زدن داره  کدوم ور در اومده
  سلام چرا اینجا نشستی _وردمبود مانتو شلوارم رو در میا

  نمیتونم بشینم؟؟؟تو اتاق دخترم ھم _سیمی جون

  اره اما دخترت از مدرسھ اومده گرسنھ است سفره رو بنداز_سارا

  دی بھ جای گوشی بازی میگیری بخوابی شب مھمون داریم باشھ ناھارتو کھ خور_سیمی جون
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  باز کیھ؟؟؟؟؟_سارا با حرص پاھاشو بھ زمین کوبوند

  رھا و پسرش_سیمی جون

نھ تروخدا ...وایییییی_و شدن دوباره با پدرام رو نداشتماصلا تحمل روبھ ر.و دوباره لبخند خاصی زد
  چرا بدون اینکھ بھ من بگی دعوت شون کردی؟؟؟

من دعوت نکردم خودشون _حرص مو در اورد جون با بی خیالی شونھ بالا انداخت و بیشترسیمی 
  میان زنک زدن گفتن 

  پس من میرم خونھ خالھ سھیلا _اراس

در ضمن رھا واسھ یھ تو غلط میکنی جایی بری :سیمی جون دست شو بھ کمرش زد و با حرص گفت
در نتیجھ با امیر و ارغوان الھ سھیلات بفھمن و خکار خاصی میاد اینجا نمیخواد خانواده برادرش 

  حرف نزن کھ بعدا دروغم نگفتھ باشی 

  چھ کاری؟؟؟؟؟_سارا با کنجکاوی

میفھمی در ضمن یھ دست لباس درست و حسابی وقتی اومدن _سیمی جون دوباره با لبخند ژکوند
  بپوش

ناھارت اماده است :میرفت گفتو بدون اینکھ جواب مو بده از اتاق بیرون رفت در حالی کھ بیرون 
  بیا بخور

شم ھرچند کھ موقع خوردن ناھار کلی پا میدونستم وقتی یھ چیزی رو نخواد نمیگھ حتی اگھ خودمو بک
خودمو با خستگی ناھارم رو کھ خوردم وضو گرفتم و نماز خوندم پیچش شدم اما بازم چیزی نگفت 

و خوابیدم از اونجایی کھ خستھ بودم تا  ))گور بابای ھمھ چیز خوابو بچسب((رو تخت پرت کردم
یاد چھ برسھ شبم مھمون داشتیم خواب بودم وقتی بیدار شدم حال نداشتم از تخت بلند شم ساعت شیش 

رفتم  ای گفتم و)حقش بود(زیر لبسری قبل افتادم کھ پدرام خونھ امون اومده بود و حالش بد شده بود 
تا بالای زانوم پوشیدم با شال و شلوار دمپا زغال سنگی بافت بلیز داخل حمام تا سرحال تر بشم 

اینکھ بخوام بھ کلا خوش پوش بودم نھ و ارایش ملایمی کردم جلوی موھام رو کج ریختم طوسی 
سیمی عطر شیرین ھمیشگی مو زدم  حرف سیمی جون این طوری بپوشم شماھا کھ در جریانید؟؟

  خاک برسرم این چھ وضعیھ _و کوبید تو صورتش جون اومد تو اتاقم تا وضعیت مو چک کنھ 

  بھ این خوبی _تو اینھ خریدارانھ بھ خودم نگاه کردم

  تمیزش کن چرا انقدر بھم ریختھ است _ سیمی جون بھ اتاق اشاره کرد

  کوفت بھ چی میخندی؟_سیمی جون با حرص.خندیدم

  ین میگی انگار ھمیشھ اینجا تمیزهاخھ ھمچ_سارا

ردی من بدبخت فردا پس فردا کھ شوھر ک...سارا تو چرا انقدر شلختھ ای وای_حرصسیمی جون  با 
  ھمھ اش باید دورتو تمیز کنم
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  بھ سوگندم از این حرفا میزدی میبینی کھ دور از تو زندگیش خوبھ _سارا

معلوم پدرشوھر اون پولدار یھ روز در میون یکی میاد کارای خونھ اشون رو میکنھ _سیمی جون
  شانس توام مثل اون باشھ نیست کھ 

  مادر ن تو یکی رو پیدا کن بیاد منو بگیره با شلختھ گیم ھم یھ کاری میکنیم _سارا

  فعلا کھ پیدا شده _سیمی جون زیر لب با حرص

  چی؟_سارا متعجب

  توام بھ جای حرف زدن اینجا رو مرتب کن الان میرسن یعنی بالاخره پیدا میشھ _سیمی جون 

بعد باھم رفتیم تا تمیز تمیز شد لھ تیز کردن نداشتم سیمی جون بالای سرم وایستاد با وجود اینکھ حوص
خیلی خوب شده بود رفتم بابا لباس ھای بیرون پوشیده بود و مو و ریش شو مرتب زده بود تو حال 

  بابای من چھ خوش تیپ شده _بغلش و بوسیدمش

  بھ خوش تیپی و خوشگلی دخترم کھ نمیرسم_بابا ھم بوسیدتم

ھمھ چیز مشکوک بود خیلی کم پیش میومد مامان بھ نظافت اتاق من ھمون موقع صدای زنگ اومد 
مامان با عجلھ دکمھ ایفن رو زد و در گیر بده یا بابا انقدر خوش تیپ کنھ مطمئن بودم یھ خبراییھ 

  سارا وای بھ حالت اگھ دلقک بازی در بیاری :ھمون حال گفت

  ...ااوااا_از بغل بابا بیرون اومد

و بابا پاشدیم  صدای زنگ واحدمون اومد و مامان درو باز کرد منبابا میخندید بھ بحث من و مامان 
سلام _منم ھمین کارو کردمذوق بغلم کرد و بوسیدتم تا استقبال کنیم  رھاجون مثل ھمیشھ شیک بود با 

  رھا جون خوبید

  مرسی عزیز من _رھاجون

بھ پدرام افتاد کھ با ھمون موقع چشمم  سلام و احوال پرسی کردرھاجون وارد شد و با مامان و بابا 
دستش دستھ گل و شیرینی بود اون قد بلندو چشم ھای روشنش مثل مدل ھا شده بود کت و شلوار 

اما اون تمم مدت گرفت دستھ گل و شیرینی رو ازش مامان در حالی کھ سلام و احوال پرسی میکرد 
اما بھ خاطر اخرین حرفامون دلیل این تشریفاتو نمیفھمدم کھ با مامان حرف میزد بھ من نگاه میکرد 

پدرام ھم با اینکھ دلخور شد کھ باعث شد مامان با چشماش برام خط و نشون بکشھ سلام خشکی کردم 
  اما بھ روش نیاوردو با بابا سلام و احوال پرسی کرد 

نشستھ بودیم و عادی حرف میزدیم مامان و رھاجون باھم بابا و پدرام ھم باھم اما پدرام ھمھ تو حال 
  سارا جان پاشو چایی بیار _مامان.رازگاھی زیر چشمی منو نگاه میکردھ

و برگشتم اول بھ بابا تعارف کردم با لبخند تشکر کرد پدرام اما در حالی کھ بلندشدم و چایی ریختم 
مرسی _بعد از برداشتن چاییش گفتبھ رھاجون کھھ رسیدم شو برداشت  بھم زل زده بود چایی

  البتھ بگم ھا بیشتر مثل دوستمی تا عروسم عروس گلم 
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جانم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟عروس گلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟انقدر تعجب کردم کھ سینی از تو دستم افتاد و با صدای بلند 
  چی؟؟؟؟؟؟؟_گفتم

و نھ پای رھاجون مامان چشم غره رفت خوشبختانھ دوتا فنجون فقط تو سینی بود و رو فرش افتاد 
نبال اون بلند شدو با جارو ھ دنیست کھ اولین خاستگارشھ ھل شده و ب:واسھ جبران خرابکاریم گفت

ریز و فرشو دستمال کشید پدرام و بابا داشتن خاک انداز برگشت خرده شیشھ فنجون ھارو برداشت 
رھاجون اما متعجب بود انگار فقط اون میدونست من دختر دست و پا چلفتی و خجالتی ریز میخندیدن 

رھا جون با لبخند بھ بابا نگاه کرد و سست شده بودم و رو مبل کنار رھا جون نشستھ بودم  ای نیستم
  ن بچھ ھا برن حرفاشون رو بزناگھ اجازه بدید تا ما حرف ھای اصلی رو میزنیم :گفت

  سارا جان پدرام رو راھنمایی کن تو اتاقت_بابا

با اکراه بلند شدم و بھ سمت اتاقم نمیخواستم برم اما ادمی نبودم کھ تو جمع رو حرف بابا حرف بزنم 
پدرام ھم دنبالم اومد بی توجھ بھ اون رو تخت اتاق تمیز کنم رفتم تازه فھمیدم سیمی جون چرا گفت 

  تیره برقھند جلوم ایستاده بود ماشاͿ قد نیست کھ خھم با لبنشستم پدرام 

  ...دیدی پای حرفام وایستادم_پدرام

نمیخوام ارزش عشق و احساس پاک مون زیر سوال اینکھ _سرمو بلند کردم و متعجب نگاھش کردم
  من دوستت دارم و تو فقط میتونی نقش ھمسر اینده امو برام بازی کنی بره 

شروع یھ رابطھ ی شرعی نظور پدرام اون شب از تموم شدن ھمھ چیز وای ھمھ اش سوتفاھم بود م
فقط یھ سوال میمونھ بازنده کیھ من  چھ بھتر حالا انتقامم شیرین تر میشھ اگھ دوستم داشتھ باشھبود 

   ؟؟؟؟؟ پدرام؟؟؟چرا قصھ با غصھ ھم دست شد؟؟؟؟؟؟

نفرت ھا مثل نفرت بین منو ھمیشھ ارزو میکنم تموم _م نشست و سرم رو چرخوند سمت خودشکنار
  ...عشقیھ علاقھ ی شدید قلبی برسھ تو بھ 

کن پدرام من ھنوز ازت متنفرم از اونجایی کھ میدونستم جواب این خاستگاری منفیھ نباید نھ ارزو ن
  چیزی میگفتم چیزی کھ باعث شھ دروغگو تلقی بشم 

  امید وارم یھ روز ھمھ ی قلب ھا از نفرت پاک بشھ _سارا زیر لب

 من ھیچ وقت بھ_و گرفتمپدرام دست .نفرتی توأم با کشش ودش بودخ م بھ نفرت مدر حقیقت منظور
  این اندازه بھ حساس و علاقھ ام اطمینان نداشتم 

  ؟با چھ حسابی بھ این نتیجھ رسیدی_سارا

اولین بار کھ تو تولد )نگران شد چی باید میگفت؟؟؟؟؟ سارا(اول من میگم بعد باید توام بگی_پدرام
اما معلوم بود بین تو و کیوان یھ  از خانومیت نجابتتمت از شخصیتت خوشم اومد دارغوان دی

کوه وقتی من برات ارزش قائل بودم چشمام رو تو زوم شده بود چیزایی ھست مھدیس کنارم بود ولی 
فقط تظاھر ھ فکر کردم توام مثل تموم دخترای دورو برمی اون موقع بود کرفتیم مھران کنارت بود 
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بھ سارا سوالی نگاه (میکنی وقتی از کوه پرت شدی پایین و گرفتمت یھ شعری رو خوندی بھ سادگی
  )کرد

  و زمینی کھ قسم خورد شکستم بدھد _سارا

  و زمان چنبره زد کارد بھ دستم بدھد

  تو نباشی من از اعماق غرورم دورم

  زیر بی رحم ترین زاویھ ی ساطورم 

انقدر مظلومانھ این کلمات رو بھ زبون اوردی کھ واسھ اولین بار بعد از مرگ پدرم اشک _پدرام
ز ادر شرایط طبیعی میتونستم بلندت کنم اما خودم ھم در بھ خاطر اینکھ نمیتونم کمکت کنمریختم 

و ((اما اخرش یھ جملھ گفتی ذبھ پیروز میشدکشیده بودم تا دستم بھ دستت برسھ واسھ ھمین نیروی جا
تو بغلم میلرزیدی و کشیدمت بالا خود بھ خود دستام نیرویی پیدا کرد  ))خدایی کھ ھمین نزدیک ایست

و من  تو ضد ھرباوری کھ من داشتم بودیحتما دلت پاکھ حرفت گوش کرده پس  ھبفکر کردم خدا 
فیلم عقد ارغوان دیدم ...بود تا وقتی کھھمین دلیل میخواستم شکستت بدم تموم برخوردھامون ھم بھ 

و ارایشت نشناختمت اما چشمای وحشیت تو فیلم رقص اجرا کردی بھ خاطر لباس مثل یھ افسونگر 
ونستی لوند کاملا شکستم تو ھیچی از دخترای دیگھ کم نداشتی میت تا اینکھ فھمیدم توییبرام اشنا بود 

سادگی تو اما این کارو نمیکردی چون و موھای زیباتو بھ رخ بکشی  باشی میتونستی جذابیت شرقیت 
خونت بود بی غرض شیطنت میکردی بی غرض محبت میکردی و این باعث شد قبول کنم کم اوردم 

من ھمیشھ خونسردو مغرور بودم قبول کنم در مقابل یھ دختر کوچولو کم اوردم و بھت علاقھ مند شم 
باور خودمم نمیشد کھ نسبت  ))مغرورم اما پیش تو تازه خوده خودم میشم ((:اون خوانندھھاما بھ قول 

نسبت خونی باھام نداره تعصب داشتھ باشم وقتی با کیوان دعوا کردم دستم واسھ بھ یھ دختر کھ ھیچ 
  بود تصمیم رو عملی کنم،ازدواجمامان رو شد تا سفر شمال کھ قبلش مامان بھم گفتھ 

توھمی کھ باعث میشد حتی ھمین الان ره فقط و فقط توھم خودم بوده باورم نمیشد این بازی مسخ
  لجبازی کنمصداقت حرفای پدرام رو نادیده بگیرم و بازم بی توجھ بھ احساسات جفت مون 

  حالا تو بگو_پدرام منتظر نگاھم کرد

اون قدر جرعت نداشتم کھ فیس تو فیس بھش بگم از اول تا الان ھیچی ترسیدم چی داشتم کھ بگم 
عزیزم _دستای سردمو گرفتاب دھن مو قورت دادم اون فکر کرد خجالت کشید واسھ من جدی نبوده 
   ھروقت خودت خواستی میتونی مثل من بھ این عشق اعتراف کنیاز من خجالت نکش 

چیزی راجب نظرم نپرسید از بقیھ اون شب کذایی ھیچی  ختانھ ھیچ کساز اتاق کھ بیرون رفتیم خوشب
  نفھمیدم 

                                           *********  
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یھ ھفتھ گذشت مامان ازم خواستھ بود چیزی بھ ارغوان در این باره نگم چون رھاجون گفتھ بود بھ 
باشھ نگاه ھای فامیل بھ من و روس خالھ ی منھ در صورتی کھ جوابم منفی عخاطر اینکھ ارغوان 

  پدرام عوض میشھ در حقیقت این خواستھ رھاجون بیشتر بھ نفع من بود

میدونستم میخواد راجب پدرام حرف مامان با حرص کنارم نشست داشتم سریال موردعلاقھ امو میدیدم 
  کنترل رو از دستم کشید و خاموش کرد اما اصلا بھش توجھ نکردم بزنھ 

َھھھھھھھھھ_سارا   داشتم میدیدم  ا

  میخوام باھات حرف بزنم_سیمی جون

  بازم راجب پدرام؟؟؟؟؟؟؟من ھمون شب نظرمو گفتم_سارا

پسره بھ این خوبی پول  ختھ کھ رو ھوا میگی نھیفکر کردی خاستگار از درو دیوار ر_سیمی جون
  تحصیل دیگھ چی میخوای؟؟؟؟؟؟تازه رھا میگفت خیلی دوستت داره 

خاونم چکارش داری وقتی میگھ نھ یعنی با وجود ھمھ اینا از پسره خوشش _ا از اتاق بیرون اومدباب
  سارا سنی نداره وقت ھنوز واسھ ازدواج زیاده نمیاد 

رھاجون زنگ بزنھ و جواب منفی مو بابا بالاخره بیخیال شد و تلفن رو برداشت تا بھ مامان با تایید 
  بده 

                                               **********  

کھ پدرام با سرعت زیادی با شمیم  منتظر سرویس بودیم  بارون نم نم میبارید و مثل ھر روز صبح 
اومد  تو کوچھ پیچیدرد شد و ترمز وحشتناکی گرفت کھ صدای لاستیک ھای ماشینش  وناز جلوم

انتظار ھمچین عکس العملی رو عصبانی بود چشماش قرمز بود  عقب و دقیقا جلوی پاھام نگھ داشت 
  سوار شو _از لای دندون ھای قفل شده اش غریداز پدرام داشتم 

  میشناسیش_شمیم در گوشم

  متاسفانھ _من

  سوارشو_پدرام

  دیگھ حرفی واسھ گفتن نمونده من جواب مو بھ مامانم گفتم _سارا

  سارا تا ابرو ریزی نشده سوارشو _ش میکرد بالانرهبا صدایی کھ تلا یھو در ماشینو باز کرد و

انداختم و در گوش یھ نگاه بھ شمیم و یکی از ھمسایھ ھای فضول مون کھ داشت نگاه مون میکرد 
  بعد از یھ ساعت مدرسھ نیومدم زنگ بزن و بھ مامانم بگو اگھ :شمیم گفتم

مدرسھ _چھ و محل مون رفتاز کورد و ماشینو روشن کو سوار شدم پدرام بدون اینکھ چیزی بگھ 
  ات کجاست 
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ھ حرفاشو بین راه بگھ اما نزدیک ھای مدرسھ امون بودیم کھ رار بود ھمقو خیالم راحت شد کھ گفتم 
  چرا نگھ داشتی؟_سارا.تو ی کوچھ خلوت رفت و نگھ داشت 

  تا جواب سوالامو نگیرم تو ھیچ جا نمیری _پدرام

  زود بپرس _سارا با حرص

جلوش رو پرت کرد سمتم صورتم و نمیدونم چرا عصبانی شد و جعبھ دستمال کاغذی مربعی شکل 
ای تازه تو عصبانی _پدرام داد زد  خورد بھ شیشھ و در نھایت رو پارکت ماشین افتادبرگردوندم و 

  ؟؟؟؟؟ھھتازه تو ناراحتی

  سارا چرا جواب رد دادی؟؟؟؟؟؟_پدرام.میترسیدم دھنمو باز کنم

  چون حس میکنم ما بدرد ھم نمیخوریم ...چون_سعی کردم خونسرد باشم.شم بھ چشمام خیره شدو با خ

چیزی چرا اون شب کھ واسھ اولین بار بھت زنگ زدم ؟؟؟؟؟پس ....اِ _پدرام با حرص و خشم
 اتاقت از احساسم گفتم چیزی نگفتی؟؟؟؟؟چرا وقتی تو ؟؟؟؟؟؟نگفتی؟؟؟چرا وقتی شمال بودیم نگفتی

مئنم من بھ مامانم گفتھ بودم از جواب تو مط چرا گذاشتی فکر کنم تموم مدت بازیچھ ات بودم ؟؟؟؟؟
   م شک کنھ؟؟؟؟؟؟چرا کاری کردی کھ اون بھ حرف

  شرایط امروز کارھای دیروز خودتھ باعث و بانی _سارا با خونسردی

و ھم پدرام مشت محکمی بھ فرمون زد کھ باعث شد صدای بوق بلند شھ و تو کوچھ خلوت بپیچھ 
من چکاری کردم کھ تو نکردی؟؟؟؟؟؟؟ھر لج و لجبازی بوده کردم؟؟؟؟؟؟؟ رمن چکا_زمان داد زد

  ..جفت مون انجام دادیم تو ھیچ وقت کم نیاوردی بفھممممممممممم

من بودم کھ تو رو ھک _و دوباره حق بھ جانب شدمترسیده بودم اب دھن مو قورت دادم 
کردم؟؟؟؟؟؟؟؟من بودم کھ عکس تو رو فتوشاپ کردم واسھ دوست دخترت فرستادم؟؟؟؟لابد من بودم 

تو باعث شدی حتی تا موقعی کھ دیگھ تو این کارھا رو کردی تو باعث شدی ازت متنفر بشم 
  مھ خاستگاری اومدین فکر کنم بازی جدیدتھ واسھ شکوندن

ن گرفت شو برگردوند و چنددقیقھ سرشو پاییپدرام با شنیدن حرفام دستاشو رو سرش قفل کرد و سر
بالاخره موفق شد و وقتی اروم تر شد سرشو تند تند نفس میکشید سعی کرد نفس عمیق بکشھ خیلی 

دتر شده بارون شدیمثل گچ شده بود و رنگش پریده بود چشماش قرمز شده بود  نمیشدبرگردوند باورم 
دیگھ ملتمس نگاھم کردبود و صدای برخورد قطرات با شیشھ ماشین سکوت بین مون رو میشکست 

صدای ارومی کھ نشان دھنده خبری نبود دست شو رو قلبش گذاشت و با  چند دقیقھ پیشاثری از خشم 
  چیکارش کنم؟؟؟؟؟؟؟؟ولی این بھ عشق تو میزنھ :د گفتضعفش بو

م اپدر ،عاشقتم ،خیلیا بھم گفتن دوستت دارم_پدرام.نده سرمو انداختم پایینم فقط شرمھیچ جوابی نداشت
ھیچ وقت فکر نمیکردم این بلا بھ سر  نباشی میمیرم و من در جواب شون یھ کلمھ میگفتم متاسفم

کھ در ھستن  سارا پسرا یھ بار عاشق میشن و اون عشق اول و اخرشونھ بعدش زنده ای....خودمم بیاد
  شکستھ شدن عادت نداره نزار از سنگ بشھ بھ حقیقت مرده این کارو با من نکن دل من 
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  مگھ کاریم میتونم کنم؟؟؟؟_سارا با بغض

یعنی انقدر از :با صدای دورگھ ای گفت کشیدم پدرام با دستای سردش دستمو گرفت ولی من دست مو
  متنفری کھ نمیخوای دست تو بگیرم؟؟؟؟؟ من

  قط سرنوشت من و تو ربطی بھم نداره این صمیمیت بی معناست ف. نھ _سارا

ما امشب دوباره میایم من ....باید بخوای وگرنھ من نابود میشم سرنوشت ما بھم ربط داره تو_پدرام
  رام باشھ،باشھ؟؟؟م تو از اشتباھات قبلم خبر داری بزار یھ بار نھ شنیدن تنبیھ کانمیدونست

  من نمیتونمنھ پدرام من نمیتونم _سارا

  میام انقدر میام تا دلت راضی شھ  ھولی ن_پدرام

  ...اما_سارا

  اما و اگر نداریم_با صدای بلند تری وسط حرفم اومد

خیلی ھ لبش گذاشت و پنجره رو باز کرد و ماشین و ضبطو ھم زمان روشن کرد سیگارشو گوش
حرکت کرد و ..من بودم من باعث ھمھ اشخستھ بود این اون پدرام قوی ای نبود کھ من میشناختم 

  میگی منو نمیخوای بھم نگاه میکنی_خواننده شروع بھ خوندن کرد 

  میری دلم میگیره تو گناه میکنی

  کی غیر من میتونھ دست تو بگیره

   زندگیش تو باشی واسھ تو بمیره 

  آی تو دلیل بودنم آی تو آی تو کھ دنیای منی

  قلبی کھ دوست داره توروحیف میشھ بری بشکنی

  ت شدم آی تو آی تو کھ دلم میره براتآی تو کھ دیوونھ ا

  تند میشھ نبضم تو رو کھ میبینم میره دلم با یھ نگاھت 

جلوی مدرسھ از داغی نگاھش سوختم درحالی کھ پک سنگینی بھ سیگار میزد برگشت و نگاھم کرد 
ونم بھ حال من اشک بھ موقع رسیدم ولی کاش نمیرسیدم انگار اسمنگھ داشت و با بغض پیاده شدم 

  ولی بازنده جفت مون بودیم نمیدونستم دارم از اون انتقام میگیرم یا خودم میریخت 

خدارو :شمیم جلوی سکوی در حیات مدرسھ نشستھ بود و نگران من بود تا چشمش بھم افتاد گفت
  لان بود کھ سوری درو ببندهشکر اومدی ا

  چی شده؟؟؟_سمتم بغلم کرد تا متوجھ چشمای خیسم و حال گرفتھ ام شد اومد

  فقط جلوی ارغوان ھیچی از امروز و حال من نگو ...ھیچی...ھیچی_سارا با بغض
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اون روز گذشتن زمان تو مدرسھ مثل مرگ تدریجی بود سرھر زنگ مثل ھمیشھ امتحان داشتیم و 
  شمیم و ارغوان جورمو کشیدن 

  

************  

رھا زنگ زد :م رو حرفش میمونھ و امشبم میاد تا رفتم خونھ مامان با کلافگی گفت امیدونستم پدر
  شاید تونستن نظرتو عوض کنن بی لیاقتگفت امشب بازم میان 

  ولی من از اتاقم بیرون نمیام_سارا

کھ سارا یھ بار جواب شون رو داده وقتی بھ بابات گفتم قراره بازم بیان کلی اخم و تَخم کرد _مامان
دوباره ممکنھ سر راھت بیاد  یبا پدرام حرف نزنی و قانعش نکنھ تو امروز از اتاق بیرون نیای و اگ

  این طوری بدتره 

بھ احترام رھاجون ھم کھ بود حق با مامان بود ولی اون نمیدونست پدرام پیگیر تر از این حرفاست 
  از اتاقم بیرونم میومدم باید 

                                     ******************  

بازم تشریفات دیشب منتھا فقط از طرف پدرام و رھاجون خانواده ما کاملا عادی بود انگارکھ شب 
از صبح ھیچی نخورده بودم و بھ این فکر میکردم نشینی اومدن البتھ اخم ریزی بین ابروھای بابا بود 

  درام چی دارم کھ بگم؟؟؟؟کھ در مقابل احساسات پ

سرھم سیگار روشن میکرد و طول اتاقم رو رو بھ روم نشستھ بود و برعکس ارامش دیشبش پشت 
  در تمام مدت سرم پایین بودبالاخره خستھ شد و نشست  طی میکرد و برمیگشت

  میشھ؟؟؟؟؟سارا امشب چی _پدرام با کلافگی سیگارشو خاموش کرد

  دوباره بیایت گفتم چی میشھ خودت پافشاری کردی من قبلا بھ_سرمو بالا اوردم

  سارا من میشکنم این کارو باھام نکن_پدرام با لحن ملتمس

  پدرام با حرفات اذیت میشم ...بسھ...بسھ_چشمامو بستم و بھ ھم فشار دادم

  تو فقط داری اذیت میشی اما من از دیشب ھزار بار مردم و زنده شدم _پوزخند زد

برو  .نچرا بھ من میگی؟؟؟؟؟؟ھیچ کاری از دست من برنمیاد برو بیرو_اره کردسارا بھ سمت در اش
  بیرون این اتاق بمیر برام مھم نیست 

  !واقعا برات مھم نیست؟_وشنش جمع شداشک تو چشمای ر

برو دیگھ اینجا نیا دیگھ بھ من التماس نکن بزار تو ذھنم ھمون پدرام تخس و لجباز ...نھ...نھ_سارا
  باشی 
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پدرام پاشد و با قدم ھای تند از اتاق بیرون رفت در اتاق انقدر محکم بست کھ صدای گوش خراشش 
 وارد حال شد و کیف رھا رو گرفت زیر لب خداحافظباعث شد سارا دست شو رو گوشش بزاره 

  گفت و با مادرش از اون خونھ رفتن

تصویرچشمای اشکیش از جلوی فکر میکردم سختھ اما فقط سخت واژه مناسبی نیست از وقتی رفتن 
چشام پاک نمیشد چشمایی کھ از یھ نگاھش بزرگ و کوچیک دخترو پسر حساب میبردن و حالا این 

کھ با عطر تلخش امیختھ شده بود طوری ملتمس بھ من دوختھ شده بود اتاقم بوی سیگارشومیداد 
شیدم ا رو تختیم کھ روش نشستھ بود سرمو فرو کردم تو رو تختیم نفس کمخصوص

جوری سر میشد بدون حضورش چرا لجبازی  ھبازدم از این بھ بعد چ...دم...بازدم...دم....بازدم...دم
یدونستم حسم بھ پدرام خاصھ چرا؟؟؟؟؟؟نھ سارا اروم باش پدرامم یکی با خودم با عشقم منکھ م کردم

ز اون میدیدم کیوان اره کیوان رو بیشتر ا!حضورش از اون کھ پررنگ تر نبوده؟ بود مثل کیوان دیگھ
تموم دیدارامون خاص بود زیر اولی بود اولین کسی کھ توجھ ام بھ جنس مخالفو اغاز کرد 

تو  تو میتونیمردبارونی فراموش شد پس پدرام ھم فراموش میشھ حتی اولین دیدارمون ...بارون
  میتونی با خودت کنار بیای افرین دختر خوب 

  ))*علیرضا اذر((

  دارا بیوفتد پای ساراھا *

  سارا بھم ریزد الفبا را 

  سین،الف را،ر و سارا را

  دارا نداری را نمفھمد

  ساعت  شماری را نمیفھمد

  

                                             ************  

  ) بعدده روز(

بانھ بدترین ی شقھقھ ھای مستانھ گریھ ھا....تیک تاک...تظاھر تیک تاک...دوباره نقاب زدن
  .پارادوکس زندگی من نقطھ سرخط

بازم برگشتھ بودم بھ زمان بعد مرگ محمد از درون اتیش بودم و پشت خنده ھا گاه و بی گاھم ....ھھ
اما بازم مگھ میشد انگار ھمھ قایم میشدم پرحرفی ھایی کھ تنھا نتیجھ اش دوری افکارم از اون بود 

سم متفاوت بود بھ پدرامی کھ بھ بدترین نحو رانده شد از چی با سری قبل فرق داشت جنس احسا
  اس ھایی کھ دل میتونھ تجربھ کنھ نفرت بھ عشق رسیدن از پابرجاترین احس

ن کھ قول داد مثل یھ راز بمونھ بین مو پدرام خبر داشت شمیم بودتنھا کسی کھ از جریان بین من و 
و زد و وارد سالن شدیم تو کلاس رزنگ تفریح بود و ارغوان ھنوز مدرسھ نیومده بود سوری زنگ 
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نشستھ بودیم کھ در بھ صدا در اومد و ارغوان با چشمای اشکی وارد شد میدونست و ھمھ امون 
رسھ میدونستیم با این شرایط نمیتونھ درس بخونھ اما انگار دنبال سنگ صبور بود کھ این ھمھ تا مد

دشو انداخت تو اومده بود معلم مون کھ حال شو دید سوالی نکرد و وارد شد قبل از این کھ بشینھ خو
بغلم و ھق ھق کرد ترسیدم شاید واسھ امیر اتفاق افتاده باشھ یا رابطھ اشون شکراب شده باشھ اما الان 

علم مون اشاره کرد کھ اروم تر شد و موقت سوال کردن نبود چند دقیقھ بی حرف تو اغوشم موند تا 
بی روح تر از با ھم وارد حیاط شدیم کھ تو ھوای پاییزی ببرمش بیرون و دست و صورتشو بشوره 

  چیشده اجی؟_دست ھای لرزنده ارغوان رو گرفتم ھمیشھ بود

سارا سھ روز بود :گفتدر حالی کھ با نفسای بلند تلاش میکرد صداش صاف شھ و بتونھ حرف بزنھ 
سارا این سھ روز کھ غیبت کردم ھمھ )ضربان قلبم متوقف شد...پرید مرنگ(نداشتیم از پدرام خبری

اش خونھ عمھ رھا بودیم عمھ میگفت عاشق یھ نفری شده دختره نخواستش و پسش زده و پدرام 
دلش شکستھ از خونھ زده بیرون بھ عالم و ادم زنگ زدیم تموم مغرور داداشی تخس من تحقیر شده 

ارغوان اروم تر شده بود (د تو زمیناما انگار اب شده بود رفتھ بوزشک قانونی ھا پ ،بیمارستان ھا
انگار ھر کلمھ کھ میگفت از حجم غصھ خودش کم میکرد اما من بدنم سست شده بود و ھر لحظھ 

اما خدا باعث و دیشب بالاخره اومد ) پدرام بودز شرایط اممکن بود بیوفتم تنھا دلیل مقاومتم اگاھی 
فین (لاغر شده بود شو لعنت کنھ سارا نمیدونی چھ وضعی داشت زیر چشماش گود افتاده بودبانی 

عمھ دستش با بانداژ بھ گردنش وصل بود  رنگش پریده لباش سیاه شده بود )بلندی کشیدو ادامھ داد
پدرام ھیچی ھی میگفت پسره دیوونھ شده خودزنی کرده انقدر گریھ کرد و سر و صورتشو چنگ زد 

بل نالھ ھاش در اتاقو محکم کوبید و ھیچ توجھی بھ اپدرامی کھ طاقت غم عمھ رو نداشت در مق نگفت
  بیرون نکرد

اینا رو گفت و دوباره اومد تو اغوشم و گریھ اشو از سر گرفت اما چطوری میتونستم دلداریش بدم 
داد کنم  غوان گریھ و بدتر این کھ نمیتونستم مثل ار وقتی ھر لحظھ ممکن بود خودم پس بیوفتم؟؟؟؟؟

ھزار بار تا زنگ اخر خورد و تونستم برم خونھ  و این توداری منو بھ مرز نابودی میکشوندبزنم 
   بغض کردم و باری اینکھ دستم پیش بقیھ رو نشھ بغضمو بلعیدم 

                                                 *********  

  ...پدرام

زندگیم شھ یھ یھ ھفتھ گذشت بدترین ھفتھ ی عمرم ھفتھ ای کھ باعث شد عددھفت نحس ترین عدد 
عاشق و شیدا رو گفتھ بود و احساس یھ بازیچھ رو داشتم تموم مدت رُل ))نھ((ھفتھ بود کھ سارا بھم 

بھ بدترین برام بازی میکرد اما حالا دستش رو شد بود من در گذشتھ اشتباھاتی در مقابلش کردم اما 
حتی بیشتر از قبل انگار با پس  مجازاتم کرد و بدتر از ھمھ این بود کھ ھنوزم دوستش داشتمنحو 

بود اون نھ تنھا اولین نفر بود کھ و جای پاشو تو قلبم قرص قرص کرده زدنم بیشتر تحریکم کرده بود 
ستم بیشتر از این تو نمیتونکرد و بھ مرز جنون و خشونت کشوند منو از بی تفاوتی ذاتیم خارج 

تا صبح نتونستم خماریش بمونم اره من بھ اون دختر بدون کوچک ترین تماس جسمی معتاد شده بودم 
اما تمام این بیرون از پلک روھم بزارم صبح زود سرمای پاییزم تبمو پایین نیاورد مامان نگرانم بود 

و منی کھ ھمیشھ مثل کوه پشت اون ھمھ دوست پس چیشد؟؟؟؟ مگھ میشد منخونھ تو ماشینم بودم 
از تصور دیشب حالم بد شد من بھ شدت مخالف مشروب و رفیقام وای میستادم تو اون وضع ببینم 
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اما دیشب ھرکوفت و زھرماری بودم کھ برای فراموش کردن مشکلات بھ جای حل شون استفاده شھ 
مست بودم و تلو تلو ))ستیمستی و را:((شنیدین میگن....دردی کھ داشتم ھیچ مسکنی نداشت بھ جز

نمیدونم ساعت چند بود کھ کھ مامان با لباس خواب رو کاناپھ جلوی در سالن خودم بھ خونھ رسوندم 
با صدای نشستھ بود و با نگرانی بھ پاندول ساعت نگاه میکرد و پاھاشو پی در پی میکوبید بھ زمین 

م گریھ کرد یھ چیزایی گفت انگار بھ سرعت بلند شد و بھ سمتم اومد با دیدن وضع باز شدن در بھ
منی کھ مادر خودمو؟؟؟؟من رھا رو پس زدم؟؟؟؟ ...اما ن بھ شدت پسش زدمروح بابام قسمم میداد 
با این حرکتم اشکاشو پاک کرد و اعصبانی شد بھم حملھ کرد و با ناخناش  !مرد خونھ اش بودم ؟

اون _کھ زورش بھ پسرش برسھ داد زدصورتمو چنگ میزد مادر بیچاره ام ضعیف تر از اون بود 
ھمھ دختر خوشگل بسھ دیگھ؟؟؟؟حاضرم تو خونھ ام برات حرمسرا درست کنم سارا رو فراموش 

؟؟اره میدونم جای جواب دادن مادرتو پس میزنی بچھ شدی؟؟؟ھروقت دلت میخواد میای خونھ کنی 
  خواست میفھمی نخواستاما تورو نسارا خوب بود خیلی ھم خوب با دخترای دورتو فرق داشت 

اون ھمھ سیگار اون ھمھ مشروب بس نبود؟؟؟بس نبود با حرفاش بھ ھق ھق افتادم متعجب نگاھم کرد
کھ سیگارنتونھ ارومش کنھ و زن وقتی سیگار میکشھ کھ مرد وقتی گریھ میکنھ ((واسھ فراموشی؟؟؟

امان جنبید و رو شونھ ھای تعادلمو از دست دادم و میخواستم بیوفتم کھ م))گریھ ھم بھ کارش نیاد
رفو دوست مامان من خیلی بدبختم؟؟؟؟؟من اون بیش_کردمر میبا صدای بغض اگین تکرانحیفش افتادم 

  مامان میخوام ببینمش مامان اگھ این دوری ادامھ پیدا کنھ من میمیرماا....دارم

من حال خراب مو کامل واسھ زنی کھ مادرم از جام بلند شدم خاطرات دیشب ارزش یاداوری نداشت 
دلم فقط سارا رو  )شیش(بھ ساعت نگاه کردممیدونست وضع روحیم چقدر وخیمھ بود شرح دادم و 

اما در این جنگ نابرابر میخواست اما با وجود تموم شکستنم دلم نمیخواست بدونھ چی بھ سرم اورده 
میدونستم الان ھاست کھ بیاد بیرون خونھ اشون بودم وقتی بھ خودم اومدم کھ جلو بازم سارا برنده شد 

در خونھ اشون باز شد و نفس منم ھمراه با بیرون اومدن  با دوستش منتظر سرویس مدرسھ بشن و
کولھ و کتونی ھای صورتیش بدون ارایش و چشمای ورم کرده بھ دلیل خواب صبح سارا حبس شد 

کوچھ اومد و بھ ھم دست دادن سارا لبخند رو  دوستشم از اون ورکاملا مثل بچھ ھا کرده بودش 
انگار نھ انگار چندمتر مدام یھ چیزایی تعریف میکرد کھ جفت شون میخندیدن از تھ دل لبسش بودو 

سارا رھا بود مثل ھمیشھ مثل قبل ار اینکھ اون ورتر منی بودم کھ دیشب بھ خاطرش داشتم میمردم 
با حسرت نگاھش مثل خار تو چشم بود الان این رھا بودنش فقط حس خاصی بھش داشتھ باشم ما 

دستامو مشت کردم و طبق من میتونم من میتونم باید بتونم حسرت سرخوشی حسرت بیخیالی کردم 
سارا و دوستش کشیده شد سمت نگاه عادت فرود اومد رو فرمون ماشین و صدای بوق پیچید ھمزمان 

  خوشبختانھ ندیدن یین سرخوردم و سرمو انداختم پاماشینم 

باید عوضی میشدم تا امثال سارا نتونن اشکم رو در امروز روز جدیدی بود کھ باید عوض میشدم 
نھ سارا غم شو پنھان میکنھ اشک ھای حلقھ شده تو چشمکاش (خودشون با بیخیالی بخندنبیارن و بعد 

اس شون نسبت بھ یھ چیزی رو نھ دخترا برون گران محالھ بتونن احس)روز خاستگاریو یادت رفتھ؟؟؟
رفیق این شبای  لباسامو جمع کردم و گیتارم....و نگاه سارا فقط و فقط ترحم بوداون روز تپنھان کنن 

و از سرما خودشو غم میخواستم برم اما دلم نیومد با مامان خداحافظی نکنم در اتاقش نیمھ بازبود 
خیلی بھ این خواب احتیاج دارھیاد دستاش افتادم بھ خاطر شب بیداری دیشب جمع کرده بود معلوم بود 

یاد جملھ ای افتادم کھ پشت کامیونا  دست ھایی کھ من پس زده بودم خم شدم و دست مادرمو بوسیدم 
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نوکرتم :دستمو رو سینھ ام گذاشتھ ام و اروم گفتم))مادر...سلطان غم:((اغلب لوتیای جاده ھا مینویسن
   مامان

انقدر روندم تا تنھایی مطلق داشتم ...سکوت...احتیاج بھ بی خبریکردم  گوشی مو خاموش...و رفتم
چھارنفره مثل سکانس ھای فیلم ویلامون ھھ اونجاھم پربود از یاد سارا اون سفربالاخره رسیدم شمال 

در و بستم و دوباره سوار ماشین شدم حاضر لامپو بزنم رو دور تکرار مغزم بود قبل از اینکھ کلید 
و با ن پارک کردم برام تکرار شھ نباشم ماشینو سارا شب تو خیابون باشم اما جایی کھ  تمامبودم 

فقط من گیتارم رو سنگی کھ با ارتفاع زیادی از موج ھای خروشان دریا بود نشستم شب شده بود 
یا ھمنشینت رخوش بھ حالت د((:کھ فرق اسمون و زمین معلوم نمیشدخوبیش این بود ....بودم و من

ناخداگاه لبام حرفای دلمو زمزمھ کرد  ش کرد شدگیتارمو برداشتم و دستام تارھاشو نواز))اسمونھ
  :سارا شنیده بودمحرفایی کھ قبلا از زبون 

  یکی انفرادی شده زندگیش

  یکی باخت داده پای سادگیش

  یکی ھرچی ھست با خودش صادقھ

  یکی عاشقھ عشقشم عاشقھ 

  خدا چوب لای چرخ کارم نکن

  خدا خستھ ام صبح بیدارم نکن ....خدا خستھ ام صبح بیدارم نکن

حتما وقتی سارا ھم این شعرو با حسرت میخوند عشق شو از دست داده بود عشق اون کیوانھ و منو 
گیتارم ھھ ...کیوان...عاشق....باعث جدایی شون میدونست میخواست ازم انتقام بگیره عاشق کیوان

پاشدم و داد خاطره داشتم تارش یھ دنیا  ھری کھ ازگیتارتو دریا رو پرت کردم 
  تھ حالمو خوب کن وگرنھ صبح بیدارم نکن ...خس....میشنوی؟؟؟؟؟؟؟؟ خستھ ام_زدم

شونھ ھای ...رامش دریاا....اه و نالھ....نگاه بیمار.....منو سیگار....سھ شبانھ روز گوشیھ خاموش
ودم شبم ھمون جا تو ماشین میخوابیدم قیافھ ام صبح تا شب ساحل ب....واکنشای ھیستیریک...افتاده

یھ بارم از شدت اعصبانیت ...مثل معتادھاشده بود فقط برای دستشویی یا تعویض لباس برمیگشتم ویلا
خون مثل چشمھ جوشان ھمین طور از رگ دستم میومد بیرون اما عین مشت زدم بھ شیشھ ماشینم و 

حالم بھتر بود این کار برای بھتر شدنم اما  منو خودزنی؟؟؟؟؟؟ شایدم لازمخیالم نبود 
ضعف جسمی و خونی کھ ازم رفتھ منتھا از شدت بازم ھمون پدرام بودم ... ھمین نھ....شد؟؟؟؟؟؟نھ

بود بیھوش شدم یھ زن و شوھر پیدام کردن و رسوندن بیمارستان دکتر گفت چند دقیقھ دیرتر رسیدن 
  گیچھ واژه قشن...مرگ..مساوی بوده با مرگ من

                                                 ********  

  سارا
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پدرام من حالش بده بھ خاطر لجبازی من ....نمیدونم چرا وقتی چشام میباره بارونم ھمدلی میکنھ باھام
  !لجبازی با خودم جانم؟؟؟؟؟؟؟کی شد پدرام من؟

  ....امید کھ بارون بتونھ ارومم کنھن حاضر شدم و زدم بیرون مثل ھر روز بارونی دیگھ بھ ای

                                             ***********  

  ....کیوان

باید جبران میکردم شَک بیجایی رو کھ بدترین شُک زندگیم بود من بھ سارای خودم شَک کردم و 
ھم توھین کنھ بزنھ حقم بود اگھ باھام بد حرف بزنھ حقم بود اگھ بچشمای مھربونش رو اشکی کردم 

باید میدیدمش تو گوشم من ھمھ چیز رو تحمل میکردم بھ شرطی کھ دوباره رابطھ امون مثل قبل بشھ 
وقتی کھ بارون میباره آره نقطھ  دیداری کھ خاطرات مون رو بھم وصل کنھ ھمون پارک ھمیشگی 

بچھ ھا تو خیابون نمیخوام مثل پسراتصال سارا بھ اون پارک اون نیمکت و اون درخت بارونھ 
سارای من دختر پاکی بود کھ با دنبالش بیوفتم و جلوی نگاه ھای کنجکاو ھمسایھ ھا بھش التماس کنم 

پنجره رو باز کردم چقدر دلم براش تنگ شده  وجود شیطنت ھاش متانتش زبانزد خاص و عام بود 
شد سھم دستمو از پنجره بردم بیرون و خیس شد بھ اسمون نگاه کردم اولین قطره بارون سھم من بود 

  ارزوم کھ دیدن ساراست حاضر شدم و با گام ھای بلند از خونھ زدم بیرون 

                                               ***********  

و بی پدرام ھم کنارم بود ...قدم میزدم بی دلیل موزائیک ھا چمنا برگ ھای طلایی بوی بارون میداد
توجھ بھ من راه میرفت ھندزنفری تو گوشش بود و دستشو تو جیب سیوشترش کرده بود مثل ھمیشھ 

چشمم بھ گردن بندی افتاد مغرورو جذاب خواستم شالمو بکشم جلو کھ موھام بیشتر از این خیس نشھ 
خیلی وقت بود نسبت بھ این شی حسی نداشتم مچ دستم اما )کادوی تولد(کھ کیوان بھم ھدیھ داده بود 

یا نشونی کھ ازش داشتم دلم نمیومد بندازم حیف ...یادگاری...جای خالی ساعت پدرام بود تنھا ھدیھ
بود واسھ استفاده روزمره ھر دقیقھ از تو جعبھ نگاھش میکردم حتما یھ ویژگی خاصی داشتھ کھ 

چشمم افتاد بھ نیمکت ھمیشگی و بید مجنون کھ  کھ از قدم میزدم ھمین طورتوسط پدرام انتخاب شده 
غوان و پدرامو بدون اینکھ بدونم پدرام روزی کھ ار(فاصلھ ی زیادی ازم داشت یاد اون روز افتادم

چھ روز جالبی ھیجان و ترس و پشیمونی و لجبازی و غرور روباھم )جای امیره خیس کرده بودم
رسیدم بھ سرویس بھداشتی دست مسیری رو کھ اون روز دویدم کشوندم  تجربھ کردم ناخوداگاه پاھام

کاش ھیچ وقت جای دستش از رو مو رو صورتم کشیدم ھنوز سنگینی دست شو فراموش نکرده بودم 
دوست داشتم کبودی سیلیش از رو صورتم پاک نشھ )ناخددااگاه قھقھ مستانھ ای زدم(پوستم نمیرفت 

؟منی کھ اون روز فکر کردم بدترین توھین رو !ی پوستم حساس بودمقدر رو صاف؟؟؟؟؟؟؟منی کھ ان
بھم کرده ؟؟؟؟ پاھام سست شده بود و نمیتونستم وایستم اما اونجا رو دوست داشتم دیوار کنار دست 

کنارم ایستاده بود و یھ پاشو مماس با شویی عمومی متعفن ترین جا بھم احساس ارامش میداد پدرام ھم 
د یھ لحظھ نگاھم کرد و بھم لبخند زد اما دوباره با بیتفاوتی بھ اھنگی کھ از ھندزفری بو دیوار گذاشتھ

ن چرا ھمھ اش کنارم تصورش میکردم؟؟؟؟ پخش میشد گوش میداد پاھامو با حرص کوبیدم بھ زمی
نیست اما از واقعیت واضح تره حتی از خاطرت محمد حتی از صحنھ جون دادنش تتو کلبھ خاطرات 
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پدرام چرا من اینجام _)قھقھ زدم..(.کھ ھروقت چشمم بھ الاچیق میوفتھ دوباره تکرار میشھ 
    پدرام؟؟؟؟!ید دنبال خاطراتت باشم؟؟؟؟؟؟جایی کھ سال بھ سال با بی توجھی از کنارش میگذرم الان با

شیرینی با حرص پاھامو بھ زمین کوبیدم ھھ دستشویی عموی متنفرم از تمام تفاوت ھات کھ  دلیل 
  گس حالمھ  

  خوبی بابا؟؟؟_اومد سمتمباغبونی کھ داشت رد میشد ی نگاه بھ من کرد و فکر کرد دیوونھ شدم 

نمیتونستم بیشتر از این و بی توجھ بھ نگاه نگران پیرمرد باغبون دور شدم فقط سرمو تکرون دادم 
وشبختانھ اون درخت اشنا خرفتم جای ھمیشگی قبل از اینکھ بھ نیمکت برسم سرم گیج رفت  بایستم 

نشستم رو زمینی کھ گل گل بود چھ درختی  کنارم بود بھش تکیھ دادم و با سستی روش سر خوردم و
بید مجنون ببین پاییز شما درختاست زندگیھ منم بوی پاییز ھمیشھ شاھد خاطرات بدو خوب من بود 

  بی تو بید مجنونم_و زمزمھ کردماشکام ریخت ببین مجنونم گرفتھ 

  محزونم...سرفرود اورده

  بی تو تکیھ گاه بی تکیھ گاھم

  بی تو من از خودم ھم بیزارم 

  بی تو بوسھ باران تشویشم

  خاطراتت کبریت و من اتیشم 

  ))سحرکاظمی((

فرو کنارم حس کردم عطرش پدرام بسھ دیگھ انقدر اتیشم نزن وجود یھ ن و سرمو رو زانوھام گذاشتم
سرمو اوردم بالا بود؟؟؟؟؟؟؟اره یھ زمانی الان خودشم غریبھ است چھ برسھ عطرش ....اشنا بود

تنھا نقطھ ارتباط ما بارون بود حیف کھ نمیتونم از ...کیوان مرد بارونیدرست حدس زدم خودش بود 
  بینش ببرم 

میدونستم توھم نیتونی ...سارای من:تانوھاش گذاشت با لحن گرفتھ ای گفنشست و دستشو رو ز
  فراموشم کنی

اما برام مھم نبود یھ زمانی فکر میکردم نمیدونستم معنی حرفی کھ زد چی بود کمکم کرد تا بلند بشم 
الان تھی بابت بی وفایش بابات قضاوت بی جاش اما سرش داد میزنم ازش گلھ میکنم اگھ ببینمش 

مثل ھمیشھ منتھا رو نیمکت نشستھ بودیم کنارھم بودم از ر حرف و احساسی کھ بخوام بھ زبون بیارم 
کیوان فقط مرد بارونی بود نھ مردی کھ باعث غلیان احساسات من  این بار یھ تفاوت بزرگ داشت

بارون میتونستم خودم فقط زیر برم خونھ  لرز کرده بودم و دندونام بھم میخورد اما نمیخواستم میشھ 
کھ ))چرا؟:((از خودم گلھ کنم اشک بریزم و کسی نپرسھ باشم میتونستم از عالم و ادم گلھ کنم 

در حالی کھ نیستم کیوان کت اسپرت شو در )) خوبم :((مجبورشم لبخند ژکوند تحویل شون بدم و بگم
  اورد و بھ ارومی رو شونھ ام انداخت لرزشم کم تر شد
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  خوبی؟_یکیوان بھ اروم

  نھ اصلا_پوزخند زدم

سارا من میدونم اون عکس ھا ساختگی بوده _نگاھم کرد و سرشو خم کرد بھ طرفمکیوان با ندامت 
تو عشق من من میدونم تو با وجود تموم شیطنت ھات چیزی بھ اسم خیانت تو شخصیتت وجود نداره 

  بودی ھستی و میمونی منو ببخش 

منونم کھ باعث شدی بفھمم احساسی کھ بھت نھ کیوان من از تو ممنونم _ینبا صدایی بغض اگ سارا
خودمم داشتم بھ خاطر جوی بود کھ تو ھر دیدارمون وجود داشت احساس من بھ تو یھ جور تلقین بود 

اولش خیلی ناراحت شدم دلم شکست اما یکم کھ گذشت فھمیدم دلم نمیدونستم تو باعث شدی بفھمم 
بھ خاطر گریھ ...(مرسی کیوان مرسی کھ برام فرصتی رو بھ وجود اوردی کھنبوده غرورم بوده 

مخصوصا اینکھ حرفم بھ پدرام کشیده شده بود و شک ریختم شدید تر  ھای مداوم نفس کم اورده بودم
ھرچند کھ تو مسلخش دارم جون میدم اما برام ممنونم بھم فرصت دادی عشق رو تجربھ کنم ) شد 

میدونم کھ ....م اون پس ممکنھ یھ روزی یھ جایی من و اون ما بشیم من میدونمقشنگھ ھم من ھستم ھ
  ......برش گردوندم میتونم 

اره ادم تلاشی کھ واسھ جبران اشتباه انگار داشتم با خودم حرف میزدم داشتم بھ خودم امید میدادم 
  م میکنھ شخصیت شو بھ تکامل میرسونھ من اشتباه کردم اما میتونستم جبران کن

و سعی کیوان بھ لبام چشم دوختھ بود و تک تک لغاتی رو کھ از دھنم بیرون میومد رو ھوا میقاپید 
حرفایی کھ با صداقت تموم میکرد تجزیھ و تحلیل کنھ اما معلوم بود نمیتونھ معنی حرفامو درک کنھ 

 :انگار امید داشت بھ تا با حرفایی بعدیم منظور حرفامو عوض کنم  انگار منتظر بود ادامھ بدم میگفتم
شو جلو اورد  دستاوقتی دید دیگھ حرف نمیزنم و سرمو پایین انداختم .))در نومیدی بسی اامید است((

  چی؟؟؟_سرمو اورد بالا و چونھ امو چرخوند سمت خودش

  ...._سارا

  چی گفتی؟؟_کیوان

و کت شو در اوردم  با وجود سستی بدنم سرمو برگردوندم از تماس دستش با چونھ ام حس بدی داشتم
  ھیچی فقط حرف دلمو :با نگاه سردی گفتم

و لرزی بھ بدنش افتاد کھ مسلما دلیلش سرمای ھوا نبود بلکھ کیوان نتونست تکون بخوره و پاشدم 
دقیقا مثل اون روز کھ شرایط برعکس ....بی توجھ بھ مرد بارونی رفتمسرمای حرفا و نگاه من بود 

بود کیوان انگار میدونست ھیچ راھی برای برگردوندنم نداره چون دنبالم نیومدو سرشو تو دستاش 
  گرفت 

خوشبختانھ وقتی رفتم خونھ مامان فکر کرد مثل روزای بارونی دیگھ دلیل حال و روزم محمده 
چندتا قرص خوردم تا بتونم باھاش داشتھ ) با پدرام(قا رفتاری مشابھ رفتار من محمدی کھ عشقش دقی

  بخوابم 
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                                           **************  

کرد دست شو ھرکاری میکردم بھم توجھ نمیمحمد رو تختم نشستھ بود اما انگار باھام قھر بود 
  داداشی؟؟؟_گرفتم

  اداشی فکر کنم عاشق شدم؟؟؟د_سارا.ردنگاھم نک

  عاشق شدی ولی بلد نیستی عاشقی کنی _پوزخند زد

  درد تاریکیست درد خواستن

  ))فروغ فرخزاد((رفتن و بیھوده خودرا کاستن

                                        *************  

صدای زنگ  داشتیا حرف واسھ عوض شدن زندگیم خواب چند دقیقھ ای کھ یھ دن از خواب پریدم
خونھ حس بدی رو بھم القا کرد مامان درو باز کرد صدای ارغوان بود کھ سلام و احوال پرسی 

در اتاقم رو باز کرد وارد شد و درو مختصری با مامان کرد و با قدم ھا تند و پیوستھ وارد اتاقم شد 
  ..سلام_لبخند زدم....م نقاب مسخره تظاھرپاشدم بازپشت سرش بست 

نفس نفس زدناش نشونھ ی خشمش رو م خوبی چون از چھره اش معلوم بود اصلا خوب نیست نپرسید
  اومد جلوم و جواب سلام و لبخندمو با یھ سیلی داد سیلی ای کھ انتظارشو نداشتم داشت 

وقتی گریھ میکنم بغلم میکنی تا اروم بشم؟؟؟؟تو کھ دلیل حال بدمی _ارغوان با لحن طلبکارانھ و خشن
شده؟؟؟؟سارا از کی انقدر عوض شدی؟؟؟تو کھ میپرسی چیبد عمھ دلیل حال بد پدرام  دلیل حال

چرا این بلا رو سرش تو کھ از نگاھت معلوم بود دوستش داری ازارت بھ یھ مورچھ ھم نمیرسید 
چقدر دختری کھ دوستش داره تویی؟؟؟اوردی سارا من باید از ھزیون ھای توی خواب پدرام بفھمم 

   ھھ اجی....نقش بازی میکردی اجیقشنگ جلوم 

بھ خاطر سیلیش سرم خم شده بود سرمو بلند کردم بلافاصلھ سیلی بعدی رو اون ور صورتم زد 
ھمون موقع در باز شد و امیر برافرختھ و نگران وارد شد بغض ارغوان شکست و تو بغل شوھرش 

یر پشت سرھم زمزمھ اماما بضمو بلعیدم چون اغوشی نداشتم کھ ارومم کنھ گریھ کرد من 
  زود قضاوت نکن خانومی زود قضاوت نکن _میکرد

این اصلا ارزش نداره کھ بخوام بھش فکرد _و با خشم نگاھم کردارغوان از اغوش امیر بیرون اومد 
    ن دیگھ ھیچ قضاوتی راجبت نمیکنم چون ھمیشھ در حال تظاھر،تظاھر بھ سادگیکنم م

  چیشده :مامان وارد اتاقم شد و با نگرانی گفتو بھ حالت دو از اتاقم بیرون رفت امیرم رفت دنبالش 

میگن مادرا نسبت بھ چھ اشون حس شم دارن و چھ خوب کھ با وجود رفتم تو بغلش و فقط گریھ کردم 
  سکوتم سیمی جون ھمھ چیزو خودش فھمیده بود انگار 

                                          ************  
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ھمھ تلاش شو یھ ھفتھ دیگھ گذشت حالا بھترین دوستم تمام تلاش شو میکرد تا وانمود کنھ دشمنمھ 
اما معلوم بود نمیتونھ جاشو عوض کرده بود اما نگاھش ھمھ اش رو من میکرد تا مدام ضایعم کنھ 

کنیم  بودیم کھ سوری میخواست کلاسامونو جدا کنھ تا کم تر شیطونی مایی کھ اون قدر مچمیچرخید 
روز بعد اومده بود پیشم خیلی حالم بد بود اون قدری کھ  امیرم معلم ھامون ھم ھمھ تعجب کرده بودن 

ھمھ چیزو بھش تب کرده بودم کلی گریھ کردم امیر منو میشناخت فرق دروغ و راست مو میدونست 
نمیدونست میشنید و سعی میکرد ارومم کنھ قول داده بود ارغوان رو قانع کنھ  گفتم ھر چیزی رو کھ

  بود کمکم کنھ ھمھ چیزو درست کنم بتونم پدرام رو برگردونم من مقصر نیستم قول داده 

                                          ***********  

بخوابم رشب تا نزدیک صبح ھم بیدار بود از مدرسھ کھ میومدم خونھ مثل سابق نمیتونستم چند ساعت 
با کوچک ترین چیزی ضعیف شده بودم کم خوراک شده بودم نتیجھ اش شده بود گودافتادن پای چشام 

مانی کوچولو کھ وقتی با بچھ ھا دعوا میکرد یا مانی کوچولو رو دعوا میکردم حتی یھ بار زدمش 
سیما میخواست تنبیھ اش کنھ بھ من پناه میاورد سیمی جون اما مثل ھمیشھ بھترین مامان دنیا بود 

ساعت پنج غروب بود درک میکرد حوصلھ ندارم درک میکرد نمیتونم راجب حالم بااش حرف بزنم 
وم بود انگار مامان با تلفن حرف زد خیلی ارد بواز اونجایی کھ زمستون بود ھوا تاریک شده 

میخواست من نفھمم مثل گذشتھ کنجکاو نبودم برام مھم نبود با کی حرف میزنھ و چی میگھ یھ ساعت 
میزده و میخواستھ اون بیادو سربھ سرم بزاره مثل بد امیر اومد خونھ امون حدس زدم با امیر حرف 

  سابق 

بودم و طبق معمول ساعت  ھدیھ پدرام جوم بود تا امیر وارد شد بھ دیوار مجاور تختم تکیھ داده 
من فرق کرده بودم امیرم ھمین طور مردون شده بود نھ فقط لباساش ساعت رو قایم کردم زیر بالشت 

  خوبی سلام سارایی_نشست رو تختم و لپ مو کشیدرفتارش ھم ھمین طور

  ...نھ_سارا

  خب بھ ما چھ؟؟ منم خوبم _امیر

  خب بھ ما چھ؟؟؟_ونھ ھامو بالا انداختمو خندید ش

رفتن و کثیفی چرب شده بود انداخت امیر یھ نگاه بھ موھای بلندم کھ از حموم ن.لبخندی روی لبم اومد
منکھ جای پدرام بودم میفھمیدم عاشق تو چھ رقت انگیز شدی ...نوچ نوچ نوچ_و سرشو تکون داد

  شدن حماقتھ محضھ 

  بیشعور _و خودش خندید منم خنده ام گرفت و زدم بھ شون اش

  تازه بی ادبم ھستی _امیر

  کمال ھمنشین درمن اثر کرد _یھ نگاه بھش کردم

وقتی بھت قول دادم کمکت کنم پس مثل سابق بھم کاش واقعا این طور بود تا مثل ادم میگشتی _امیر
  اعتماد کن 
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  پس کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ھا کی؟؟؟؟؟_سارا

  ....گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم_میرا

  صبرم داره تموم میشھ بدو حلواتو سرو کن _سارا

این مدت پدرام حال روحیش مناسب نبود ممکن بود بھ خاطر فشار روانی کھ خودتو باعثشی _امیر
کُیھ  رفتار نا بھ جایی باھات کنھ و تو دوباره رو دنده لج بیوفتی    اما الان ا

  از چھ لحاظ _ سارا

  منظورم اینھ کھ مثل تو جنگلی نشده )قسمتی از موھامو گرفت( رفتاراش پوشش رفت و امدش_امیر

  وااااااااا_سارا

این چھ وضعیھ سارا اخھ بعلھ بھمون ثابت شد ناکامی در عشق داشتی دلیلش مردم گریزی کھ _امیر
 نمیتونم تحملت کنم نمیشھ پدرام سارای ھمیشگی رو دوست داشت والا منکھ پسرخالھ اتم این جوری 

  ھرچند کھ تو کلا غیر قابل تحملی

  ؟واقعا حال پدرام خوبھ_سارا با لب ھای اویزون

  اره _داشت سارا مثل ھمیشھ حرص بخوره و جواب شو بده تعجب کرد امیر کھ انتظار

  این یعنی فراموشم کرده_سارا

میخواست دلیل خنده امیرو بدونھ بالاخره خندیدنش رو تموم امیر خندید سارا کھ تو اوج ناراحتی بود 
  کرد 

  چتھ؟؟؟؟چیش خنده داشت؟؟؟؟_سارا

عشقی کھ تو یھ ماه فراموش بشھ عشق نیست یعنی کشتھ مرده انالیزاتم الان انتظار داری چون _امیر
غرور الان نوبت توئھ کھ اشتباه تو جبران کنی ..... عاشقتھ تا اخر عمرش مثل دیوونھ ھا زندگی کنھ 

  فردا میری باھاش حرف میزنی لجبازی حاضر جوابی و تخس بازی رو چال میکنی تو این اتاق 

  چی؟؟؟؟؟؟؟؟فردا؟؟؟؟؟؟؟؟ساعت چند؟؟؟؟؟کجا؟؟؟؟؟؟؟؟؟چی بپوشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟_سارا

رایطی بھ این موضوع عمیقا فکر خوشم میاد خانوما در ھر ش_امیر باز خندید این بار از تھ دل
  میکنن

  کدوم موضوع؟_سارا

  کھ چی بپوشن_امیر

مثل ھمیشھ لباس بپوش خواھشا از ترفند زننده دخترا استفاده نکن کھ _امیر.گرفتخودمم خنده ام 
  تحقیر خودتھ 
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  کدوم ترفند؟_سارا با تعجب

  ارایش غلیظ و پوشش فجیع واسھ جلب توجھ_امیر

  اخھ ؟؟؟تو چی راجبم فکر کردی _سارا با حرص مشت زد بھ سینھ امیر

  گفتم شاید عاشقی روت تاثیر گذاشتھ_دماغمو کشید

  ..دیوونھ_سارا

  فردا صبح حاضر شو ببرمت شرکتش _امیر

  از کی تا حالا انقدر روشنفکر شدی _سارا

  تعصب برای رابطھ دوتا مرغ عشق احمقانھ است بودم فقط بھ نظرم _امیر

  ایول داداشی _بغلش کردم

                                         ************  

با بادمجونی کھ یقھ اش خز داشت  کوتاه تی کھ ھر روز باید مدرسھ میرفتم پالتوساعت ھفت بود ساع
موھامو کج  رژلب ملایم بود  ارایشم کھ طبق معمول کرم وو کیف مشکی  دمپا شال بنفش و شلوار

عطر ھمیشگی مو خالی کردم رو خودم بھ نظرم پدرام این بورو میشناخت مثل عطر ھمیشگی ریختم 
خوبھ امیر با مامان حرف زده بود و بھش گفتھ بود این بیرون رفتنا واسھ حالم اون کھ من میشناختم 

  اما نگفتھ بود کجا میریم 

  ..فتم شرکتطبقھ ھ_یھ ساختمون بزرگ جلویامیر پیاده ام کرد 

  منون امیر ھیچ وقت فراموش نمیکنمباشھ م _سارا

  م ھروقت کارت تموم شد زنگ بزن بیام دنبالت من میر_امیر

  خداحافظ...باشھ_سارا

  تو میتونی)دستاشو بھ نشونھ موفقیت مشت کرد(خدانگھ دار_امیر

امروز با لبخند جواب شو دادم وارد اسانسور شد و دکمھ طبقھ ھفتم زدم بسم الله الرحمن رحیم گفتم 
 :موزیک لایتی کھ تو اسانسور پخش میشد ارومم کرد با صدای زنی کھ میگفتشروع جنگ من بود 

شرکت دوتا واحد بود یکیش دفتر وکالت اون یکی ھم و نفس عمیقی کشیدم پیاده شدم ))طبقھ ھفتم((
وارد شدم یھ دختر نرم افزار کامپیوتری پدرام کھ برخلاف واحد کناری شلوغ و پر رفت و امد بود 

انگار با تموم کسایی کنجکاوانھ نگاھم کرد سی و دو حداقل سنش بود ...جوون با ارایش زننده کھ سی
  رفتم جلو و با اعتماد بھ فس سلام کردم  فرق داشتم  کھ اینجا رفت و امد میکردن 

  خوش اومدید ..سلام_دختره با خوش رویی
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  ممنون_سارا

  امرتون؟_دختره

ھنوز بھ خودم جواب نداده بودم کھ در اتاق رو بھ رویی باز شد و پدرام مثل  فامیلی پدارم چی بود؟؟؟
کار این طور ایجاب میکرد  غرور ذاتیش بیرون اومد  لباساش اما اسپرت نبود شاید محیط ھمیشھ با

  سلام اقای پارسا_با لحن پر عشوه ای یھ اقای میانسالی ھم کنارش بود منشی

  ایمیلی کھ گفتم رو فرستادید؟؟؟؟.سلام_اخم پدرام با

  بلھ قرار شد تا بیست و چھار ساعت اینده جواب شو بفرستن _منشی با لبخند

و یھو سرشو اورد بالا با دیدنش زبونم بند اومده بود اما اون اصلا متوجھ من نبود نفس عمیقی کشید 
  نھ اون میتونست حرف بزنھ نھ من و با دیدن من مات و مبھوت نگام کرد 

                                           ************  

  ....پدرام

اون سفر سھ روزه حالمو بھترنکرد ھمون موقع ولی وقتی برگشتم تھران خیلی اروم شده بودم بھ 
دختره کنھ ای کھ در قول دادم دوباره مثل سابق بشم و کسی کھ خیلی کمکم کرد مھدیس بود خودم 

ھ مامان روزی کھ از شمال برگشتم کلی گری بور بود و بھ ھر سازم میرقصیدقابل بد رفتاری ھام ص
نھ منم بھ خاطر خودم و خودش ترجیح دادم ھمھ چیزو فراموش کنم فراموش کنم کرد و قسمم داد 

از ھمون روز سعی اینکھ علاقھ ام از بین بره فقط بھ این علاقھ بھ این کشش قلبی بی تفاوت باشم 
با و برخلاف ھمیشھ خوشبختانھ مھدیس زنگ زد بھم کردم حداقل از نظر ظاھری  مثل سابق باشم 

صیغھ اش کردم درستھ چارچوب ھای خاصی از نظر دینی نداشتم اما بالاخره خشم جواب شو ندادم 
چون من نمیخواستم بعضی از عقایدم مجبورم کرد کھ اگھ قراره رابطھ ای باشھ بھتره شرعی باشھ 

ژی ظاھرا انر....ق لذات شھوانی شدم ھرشب با مھدیسیھ ھفتھ غراین رابطھ حدو مرز داشتھ باشھ 
و ھمین ارومم کرده بود سارا رو تو بغلم تصور میکردم اما در تمام مدت ھم اغوشی با اون داشتم 

اینکھ ھرشبو ھر شب با سارا بودم ھرچند کھ سرمای غربی ظاھر مھدیس قابل مقایسھ با زیبایی 
  نبود شرقی سارا 

بعد از رابطھ  داغ شده بودم مھدیس خیلی بازم کنار مھدیس وقتم سپری شده بود غروب جمعھ بود و 
و این برای دور کردن من از دنیای شیشھ ایم کافی بود مھدیسم حس کرده بود زیاد فرق ھات بود 

میبردم  کرده بود الان واقعا از رابطھ امون لذت مھدیس فرق کردم من فرق نکرده بودم نگاھم بھ 
از تموم ردم تو جلد مھدیس رفتھ اما بعد چون عشق بازی میکردم با عشقم عشقی کھ تصور میک

اون تازه بعد از نزدیکی مون میفھمیدم  شدنش مھدیس ھمون دختر کنھ میشدو من ھمون پدرام مغرور
مھدیس تو زندگی من نقش مسکنو داشت مسکن بی بندو باری کھ برای خیلی با سارای من فرق داره 

شنیده بودم سارا عاشق بارونھ یعنی  رون میومدجلوی پنجره ایستادم باجلب توجھ من ھرکاری میکرد 
  تو این ھوای دونفره منو کنارخودش تصور میکنھ یعنی خاطره ھامون ھرچند کمو بھ یاد میاره؟؟؟؟
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بعد چند دقیقھ با دوتا قھوه اومد سینی رو رو میز مھدیس ربدوشامبرشو پوشید و رفت تو اشپزخونھ 
  از بارون متنفرم _اومد کنارم دستش گرفت و و فنجونارو گذاشت 

نمیخواست ارامش شو پدرام پوزخند زد شاید چون میترسی ارایشت پاک شھ؟؟؟؟؟ اما بھ زبون نیاورد 
فت و بھ لبش نزدیک کرد شیرین بود فنجون رو فنجون قھوه رو گربا جیغ و دادھای مھدیس بھم بزنھ 

بھ ترس چون دریده تر از این حرفا بود شایدم تظاھر مھدیس ترسیده بود پرت کرد و چند قطعھ شد 
  ھمھ مدت ھنوز نمیدونی تلخ میخورم؟؟؟بعد این _پدرام داد زد

  شید..بخ...ب_مھدیس

  گم شو عوضش کن _پدرام

از وقتی سارا پسش زده بود تحمل ھیچ طمع شیرینی رو نداشت قھوه تلخ ھمرنگ حال خودش بود  
خودش میدونست زننده تر از اینم باه مھدیس یا ھر با مھدیس بد حرف زده بود اما حق ...تلخھ تلخ
مخصوصا مھدیس کھ خودش برای خودش ارزش قائل نبود و بھ اسم عشق برخورد کنھ دختری 

قبلا برای پدرام مھم بود کھ بھ و در ازش ماھیانھ حسابشو پرمیکرد خودشو در اختیار ھمھ میزاشت 
بھ بیرون نگاه  دوبارهجز خودش با بقیھ نبوده باشھ اما الان مھم نبود مھدیس ھیچی نبود بھ جز مُسکِن 

کرد قطره ھای بارون بوی سارا رو میداد دختری کھ مثل این قطره ھا پاک بود و رھا و خیلی راحت 
و کلیداشو خونھ رھا نگران میشد لباساشو پوشید  فتداشت شب میشد باید میرپدرام رو رھا کرده بود 

  رفتبرداشت و بدون اینکھ از مھدیس خداحافظی کنھ و منتظر قھوه اش بشھ 

مدام خودشو بود یا یھ اتفاق خوب  بھ شرکت اومدنش انگار یھ نفر اونجا منتظرشحس خوبی داشت 
  مم بی تفاوتی ھاشو جبران میکنم قانع کرده بود کھ زمین گرده بالاخره منو سارا بھم میرسیم و ت

بوی خاصی رو حس کردم و داشتم )منشی(از اتاقم بیرون اومدم و بعد از مکالمھ کوتاھی کھ با امیری
کرد سرمو چرخوندم اره خودش بود دخترک نفس ھایی کھ با وجود فاصلھ زیاد ضربان قلبمو تشدید 

خودشھ انگار زمان متوقف شده بود سارا الان با سادگیھ ھمیشگیش جلوم بود باورم نمیشد ....شرقی
  ...جلوی من بود

                                   ***************   

  ....سارا

  .جفت شون نگاه میکردن اما خودشون انگار تو این دنیا نبودنبا تعجب بھ منشی و اون اقای میانسال 

وای خدا مرسی کھ میتونم الان روبھ رومھ ھمیشھ کنارمھ حتی تو تصوراتم ھمونی کھ ...پدرام من
 طبق معمول برای چشم تواب دھنمو قورت دادم و یھ قدم جلو رفتم خیلی فاصلھ امون کم بود ببینمش 

چشم شدن بھ بالا نگاه کردم تموم دنیام مرد قد بلندی بود کھ ھررنگ خوشبختی رو تو چشم ھای تیلھ 
  سلام _دم اب دھانم رو قورت دادمایش میدی

پدرام اون دیر تر از من بھ خودش اومد و با سرفھ ای کھ حکم موضع گیری رو داشت دوباره شد 
  کاری داشتید؟. سلام_مغرور ھمیشگی
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  خیلی وقتھ_مثلا وقت ندارم اما من ریلکس بوداعتش نگاه کرد کھ و بھ س

  بعلھ؟؟؟؟_پدرام

  نمیدونستم کجا فرصت مطرح کردن شو پیدا میکنم خیلی وقتھ کارت دارم اما _سارا

  میتونید منتظر بمونید؟؟؟؟؟من باید برم جایی _پدرام

  اما من کوتاه نمیومدمبا جمع بستن افعالش بگھ بھم ھیچ حسی نداره حرصم گرفت میخواست 

  بلھ بھ کارت برس منتظرم _سارا

ساعت نگاه کردم ساعت ده بود دوساعت  انتظار نشستم بھپدرام و اون اقا رفتن بیرون من رو صندلی 
امیر زنگ زد بھم و بارش تعریف کردم کلی خندید و  و نیم انتظار زیر نگاه ھای خصمانھ منشی 

نیم ساعت دیگھ ھم منتظر موندم تا ھروقت علف زیر پام سبز شد زنگ بزنم بیاد دنبالم گفت حقمھ 
  بگید بھرام بیاد کارش دارم :بھ منشی گفتتا وارد شد بلند شدم اما بی توجھ بھ من بالاخره اقا اومد 

دختره پوزخند زد و بعد تلفن رو برداشت و ظاھرا بھ تا خواستم حرف بزنم رد شدو وارد اتاقش شد 
از جلوم رد شد و خریدارانھ ه دو دقیقھ بعد یھ پسر ھم سن و سال پدرام بھرام گفت پدرام کارش دار

  اگھ کار شما واجب تره بفرمایید:گفتقبل از اینکھ وارد اتاق پدرام شھ  نگاھم کرد 

  مرسی...وای_لبخند رو لبم اومد

  بزار ھماھنگ کنم _منشی

عصبانی شدن گفتن وقتی _اخم ھا منشیھ توھم رفت و گوشیو گذاشتمعلوم نبود پدرام چی گفت کھ 
  ندارن )با تمسخر بھ من اشاره کرد(رن حتما فعلا بھ دیدن این خانوممیگن با شما کار دا

پسره رفت تو یھ ساعتم اون تو اتاق بودوقتی بیرون اومد کلافھ شده بودم ھرلحظھ منتظر بودم تلفن 
تلفن بالاخره زنگ خورد و زنگ بخوره و پدرام بگھ میتونم بیام تو اما انگار نھ انگار من منتظرم 

  میتونم برم؟_خوش حال شدمدختره بلندشد 

  نخیر گفتن کار دارن_دختره

بھ ساعت نگاه و یھ فلش برداشت و رفت تو اتاق پدرام دوباره برگشت و نشست اھھھ بازم انتظار 
دیگھ داشت خوابم میگرفت شرکتم تقریبا خالی شده بود و ھیچ کس نمونده بود   کردم ساعت یک بود 

خانوم ساعت :دختره وسایل شو جمع کرد و رفت تو اتاق پدرام انگار راجب من پرسید برگشت و گفت
اشک تو چشام جمع شد ولی این کافی نبود واسھ کار تموم شده بفرمایید میخوام برق ھارو خاموش کم 

صابم با حرص کیفم رو برداشتم و رفتم بیرون امیر ھرچقدر زنگ زد جواب ندادم اع پا پس کشیدن 
ماشین گرفتم اگھ پدرام رکیک ترین فحش ھارو بھم میداد بھ اندازه این کار نمیسوزوند منو خورد بود 

خودم رفتم خونھ یھ پیام حاوی خلاصھ ھمھ چیز و اینکھ خودم برگشتم برای امیر فرستادم حوصلھ و 
ار خودشو تخلیھ کنھ با این زعیبی نداره ب:((اونم در جوابم یھ پیام دادخندین ھا دست انداختناش نداشتم 

  ))کارا
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                                            ***********  

  خانوم کجا؟؟؟؟؟بی ھماھنگی کجا میرید؟؟؟؟؟_امیری

برام مھم نبود دیروز یھ روز تموم منو کاشتھ بود اقا پدرام الانم بھ بھونھ جلسھ  میخواست باز نگھ ام 
نزنم از اینجا بیرون نمیرم درو باز کردم اوفففففف چھ اتاق توپی اوا اینجا داره اما من تا باھاش حرف 

کھ پره چندنفر دور یھ میز نشستھ بودن و با داخل شدن یک دفعھ ای من ھمھ با تعجب نگاھم کردن 
  خانوم امیری؟؟؟؟_من اما لبخند زدم پدرام برخلاف تصورم اصلا اعصبانی نشد و داد زد

من بھشون گفتم نمیتونن بیان داخل _تو و تند تند شروع کرد بھ توضیح دادنامیری با استرس اومد 
  ....خودشون اومدن

  بفرمایید بیرون خانوم_پدرام رو بھ من

  ..!شما دیروزم کل روز اینجا بودید_اون پسره بھرامم کنارش بود

  من تا باھات حرف نزنم بیرون نمیرم _سارا رو بھ پدرام با چشم ھای گستاخ

خودشم ھنگ کردن انگار انتظار نداشتن این جوری باھاش حرف بزنم ی کھ تو اتاق بودن ھمھ کسای
  ھمین طور چون اخم وحشتناکی صورت شو پوشوند

  برو بیرون_بلند شد و چندد قددم اومد بھ سمتم دندوناشو بھم فشرد

  تا باھات حرف نزنم نمیرم_سارا با ارامش

ھروقت جلسھ :بھ ناچار گفتپدرام اومد سمتم و خوشبختانھ جلوی اون جمع نمیتونست بھم دست بزنھ 
  کاری مون تموم شد 

  م بعدشم گفتی ساعت کاری تموم شدمن تموم دیروزو منتظر بود_سارا با لجبازی

  ......سارا برو بیرون تا_پدرام از شدت اعصبانیت دندوناشو بھم میسایید دست شو اورد بالا

خیلی اعصبانی بود واگھ اینا دورمون نبودن میدونستم تازه بھ اطرافش نگاه کرد و دستشو اورد پایین 
اما برام مھم نبود حاضر بودم جلوی تموم  کنار پاش رو صورت من فرود میومد دستش بھ جای پایین

  رو از زبون پدرام بشنوم )) دوستت دارم(:(این ادما دست روم بلندکنھ ولی جملھ

برای امروز کافیھ بعدا راجب بقیھ چیزا حرف  :درام نفس عمیقی کشید و برگشت سمت میز و گفتپ
   میزنیم 

ھمھ با نگاه ھای کنجکاو رفتن بیرون پدرام عصبی جلوی پنجره اتاقش ھی یھ مسیری رو میرفت و 
تو اون چشماش از دیدن من برمیگشت من خیلی ریلکس رو کاناپھ نشستم و پاھامو رو ھم انداختم 

  با اجازه کی نشستی؟_حالت گشاد ضشد با گام ھای تند اومد سمتم و داد زد

  خودم_سارا
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  زود حرفاتو بزن چون دیگھ نمیخوام ببینمت _اومد رو کاناپھ رو بھ روییم نشست

  دروغگو _سارا

  میشنوم؟؟؟؟_پدرام با اخم وحشتناک

  ...ھیچی فقط_سارا

  نمیدممنتظر بود ادامھ بدم وقتی دید ادامھ 

  فقط؟؟؟؟؟؟؟؟:با صدای بلندگفت

فقط اگھ بگم دوستت دارم دروغ گفتم منم کھ مثل تو دروغگو نیستم مثلا میگی دلت نمیخواد منو _سارا
  ببینی

گلدونی کھ کنار میز بود و برداشت وپرت کرد سمتم خودشم میدونست از اون زاویھ بھم نمیخوره فقط 
من میدونم دوستم نداری من میدونم ازم متنفری و _داد زد میخواست بھ این وسیلھ خشم شو خالی کنھ
  اومدی اینارو تحویلم بدیخوشبختانھ الان احساس منم بھ تو ھمینھ 

اره من دوستت ندارم من خر دوستت ندارم کھ بتونم _دستمو بھ معنای سکوت کردن جلوش گرفتم
رون محال برم و تو ھم زیر با ھرجا میرم انگار کنارمیفراموشت کنم من عاشقتم بدون تو نمیتونم 

من یھ روزی گفتم ازت متنفرم تو کھ در عین نبودن ھمیشھ کنارمی )بغض کرده بودم(قدمم نباشی
چون در گذشتھ بودم اما از نفرت بھ عشق رسیدن میدونی یعنی چی؟؟؟؟؟؟یعنی عشقی کھ باعث شھ 

یعنی عشقی کھ ھر جا و ھرلحظھ بھ تو بھ خاطرت یھ روزتموم زیر نگاه ھای متمسخر منشیت بشینم 
فکر کنم ساعتیو کھ تنھا نشون تو بود دستم بگیرم و ساعت ھا بھش زل بزنم عشقی کھ باعث 

  از این کوفتی دل بکنم )گوشی مو جلوش گرفتم(شھ

و نگاھش پر از احساس معلوم بود تحت تاثیر قرار گرفتھ اخم اش از بین رفتھ بود یھ جوری شده بود 
بھ خدا این مدت کھ تو حالت خوب نبود من غرق خوشی نبودم من فقط تظاھر _بغضم شکست شده بود

اما اون قدر بھت فکر میکنم تو کل شبانھ روز شاید سھ چھار ساعت میکردم اما شبا بالشتم خیس بود 
  بخوابم 

ن نمیدونم دوباره چیشد چی رو بھ خاطر اورد کھ اخماش توھم رفت با بی احساس ترین لحن ممک
دیر شده سارا خیلی دیر من از اولشم اشتباه کردم تو یھ دختر بچھ بودی کھ من تو تصور دیگھ :گفت

الان اون من نباید تورو بھ دخترای لوند و زیبایی مثل مھدیس ترجیح میدادم خودم بھت بال و پردادم 
  زندگی مھ عشقمھ 

احساس واقعی پدرام رو بھم  رنگم پرید اون چی میگفت بھ چشماش نگاه کردم چشمایی کھ ھمیشھ
اون داشت از زجر کشیدن من لذت میبرد تو چشماش تو نگاھش صداقت نبود فقط لذت بود میفھموند 

کھ درست مثل من ھیچ وقت خودشو نمیبخشھ اون نمیفھمید اگھ من برم و دیگھ پشت سرمم نگاه نکنم 
بھ خاطر رفتار بچھ گونھ ام با پدرام الان داشتم  زجر میکشیدم پدرام نمیدونست چنین ریسکی زندگی 

  جفت مونو بھم میریزه 
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  برو بیرون دیگھ نمیخوام ببینمت_تپدرام با پوزخند نگاھی بھ چھره رنگ پریده ام انداخ

  سا میبینمتونخدانگھ دار جناب پار_بلند شدمزود بھ خودم مسلط شدم ژکوند زدم و 

من مثل اون نبودم من کوتاه نمیام پدرام حق منھ تمام و کمال صورتش مثل علامت تعجب شده بود 
  نھ مھدیس و نھ ھیچ دختر دیگھ ایمال خوده خودم 

                                     ***************  

اگھ بازم اومدین پارسا گفتن اقای :فتپامو کھ گذاشتم تو شرکت امیری بلند شد و بھ حالت تھدید امیز گ
  زنگ بزنم حراست

   باشھ ولی من بیرون شرکت اون قدر میشینم تا مجبور بشھ منصفانھ بھ ھمھ چیز فکر کنھ _سارا

رفتم  بیرون و بین در دختره با چشمای از حدقھ بیرون اومده نگاھم کرد بی توجھ بھ اون و نگاھش 
تو واحد یکم جلو تر طوری کھ رفت و امد مردم دچار مشکل نشھ و از داخل بتونھ منو ببینھ نشستم 

برام مھم نبود بقیھ چی فکر میکنن  البتھ  وسایل مو از کیفم در اوردم و کیف مخملمو زیرم گذاشتم 
م کنکورم رو مھم پدرام بود و پدرام بود مھم نبود سال اخرمو بھ زودی گندمیزنمھم ھدفم بود عشقم 

ھرکس رد میشد یھ طوری نگاھم میکرد چون اگھ از دستش میدادم ھیچ کدوم از اینا بدردم نمیخورد 
اما میخواد بھ این حتی مراجعھ کننده ھای دفتر وکالت میدونستم تا بھ حال بھ گوش پدرام رسیده 

کھ بھ امیر قول دادم غرورمو تو اتاقم چال  اعتصاب کردن بیشتر ااز پیش بشکنم اما من ھمون طور
در من خورد نمیشدم چون تو ھوای نفس میکشیدم کھ پدرامم از ھمون ھوا تنفس میکرد کرده بودم 

سرمو بالا دوتا پاشنھ بلند اسانسور باز شد و بوی تند ادکلن زنونھ ای کل فضا رو پر کرد بھ ھمراه 
  امثال تو رو پدرام ادم حساب نمیکنھ  از اولش ھم میدونستم _بردم مھدیس بود با دیدنم قھقھ بلندی زد

در عوض از اولشم امثال تورو بھ عنوان نیمکت زخیره دور خودش نگھ _سارا با ارمش ھمیشگی
  اشغالایی کھ فقط بھ درد تخت خواب میخورن ھھمیداشت 

ترین فحش ھایی رکیک مھدیس با حرفام اتیش گرفت تند تند خودشو بھم رسوند جلوم ایستاد و با خشم 
کھ فقط توصیف خودش بود گفت ھمھ اعضای دو واحد جمع شده بودن  مھدیس یقھ امو گرفت و بلندم 

فقط نگاھش کردم تا بازم چیزایی رو رد قدم خیلی ازش بلند تر بود با وجود کفش ھای پاشنھ بلندش 
کھ لایق خودشھ رو بگھ و شخصیت خودش رو بیشتر از این زیر سوال ببره ھمھ چشم ھای کنجکاو 

کصافط فکر کنم خیلیا این _مھدیس یقمو گرفتاز سکوت من حرص شون گرفتھ بود مخصوصا خود 
  چیزا رو بھت گفتن عادی شد

  بھ خودتم ثابت بشھ یھ  اشغالی نھ ععزیزم فقط خواستم _سارا با ارامش

اومد جلو شالمو کشید موھام کھ حالا تا رو ی باسنم بودو از زیر مھدیس دیگھ واقعا اتیش گرفتھ بود و 
پالتو با تمام قدرت کشید ھرچقدر تلاش کردم دستاشو جدا کنم نمیشد معلوم بود داره با جون و دل 

بیشرف ھم  خیلی موھام و پوست سرم حساس بودسرم درد گرفتھ بود نمیتونستم نفس بکشم میکشھ 
ھمون موقع از بین تماشاچیا پدرام اومد و با خشونت دست مھدیس رو  زمان لگد بدی تو شکمم زد

یھ چیزی در گوشش گفت کھ سوار اسانسور شد و رفت انگار از اول نبوده یعنی تا این حد جدا کرد 
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وحشیانھ  زھا خیلی ضعیف شده بودم و مھدیسمنم از اونجایی کھ این رواز پدرام حساب میبرد 
کشیده بود فشارم افتاده بود پدرام با اخم وحشتناکی سمتم اومد شالمو از رو زمین برداشت و  موھامو

ببین خانوم کوچولو یھ _رو سرم انداخت درست کردن شال کھ تموم شد چونھ امو با خشونت گرفت 
این جملھ (خانوممو ناراحت کردی و واسھ من نزاشتی اما اومدی و ابر بار بھت گفتم دیگھ نبینمت 

یی کھ سرمن اورده اش اصلا برام قابل ھضم نبود یعنی مھدیسو انقدر دوست داشت کھ با وجود بلا
اگھ یھ بار دیگھ تکرار میکنم جلو ) پدرام دوستم ندارهطرف اونو بگیره؟؟؟؟؟؟ اره پدرام دوستم نداره 

  بیای اینجا خونت پای خودتھاین ھمھ ادم اگھ یھ بار دیگھ 

اگھ داشت این طوری تھدیدم نمیکرد لحنش جدی بود نگاھش جدی بود اره پدرام دیگھ دوستم نداشت 
  ....خودمو خورد کردم چشمام سیاھی رفتتا الانم شخصیت 

                                   ****************  

میلرزید منی کھ تا ھمین چند ثانیھ پیش سرش داد سرد و بی جون افتاد سارا بیھوش شد تو بغلم 
نزدیک بود پس بیوفتم  یھ دستمو زیر زانوھاش یھ دستمم زیر شونھ ھاش  با دیدن حالشمیکشیدم 

گذاشتم از اونجایی کھ سرش اویزون بود شالش افتاده بود و موھای مشکی و پرپشت و صافش تا 
برھنھ بودن چنین موھای زیبایی برام گرانی زیاد از نبرخورد با زمین چند سانتیمتر فاصلھ داشت 

  بالاخره رسید پارکینگ ر کھ تازه درش باز شده بود رفتم بود بھ حالت دو داخل اسانسومھم ن

گذاشتمش تو ماشین و بھ بیشترین سرعت ممکن ماشینو از پارکینگ بیرون اوردم و بھ سمت 
بھ  _حرفاش تو گوشم پیچیدزش یادم اومد دیرواشک ھای اون روندم پام رو پدال گاز بود بیمارستان 

خدا این مدت کھ تو حالت خوب نبود من غرق خوشی نبودم من فقط تظاھر میکردم اما شبا بالشتم 
  خیس بود اما اون قدر بھت فکر میکنم تو کل شبانھ روز شاید سھ چھار ساعت بخوابم 

اومدو حاضر اما سارای من بازم اومد من چیکار کردم؟؟؟؟؟؟من لعنتی با بی رحمی بیرونش کردم 
بد بقیھ رو تحمل کنھ توھین ھای مھدیسو تحمل کنھ از شد رو زمین بشینھ حاضر شد نگاه ھای 

مھدیس کتک بخوره فقط بھ خاطر من منی کھ تھدیدش کردم جلوی اون ھمھ ادم من عشقمو تھدید 
من یھ احمقم احمقی  م مھدیس عشقمھ وانمود کرد)پدال گاز فشرد تندتر از این نمیشدپاشو رو (کردم 

مگھ سارا چقدر  کھ شخصیت و غرور و احساسات عشق شو جلوی این ھمھ ادم زیر سوال برد 
با کارایی کھ الان کردم ھم از خودش بدش میاد ھم از من ظرفیت داشت تا کجا میخواستم تلافی کنم؟؟؟

   می روانیم روانی

                                    *****************  

  سارا

  ...یش برهپدرام بھم حملھ کرد مھدیس میخندید من فقط نگاھش میکردم ببینم تا کجا میخواد پ

بھ اطرافم نگاه کردم اولین چیزی کھ دیدم عکس از خواب پریدم اشک ھام صورتمو پرکرده بود 
اشت دیگھ بود؟چھ اھمیتی دارغوان و امیر رو میز عسلی بود اتاق ارغوان بود کی منو اینجا اورده 

ھیچی مھم نبود چشمم بھ عکس دو نفره پدرام و ارغوان افتاد یھ لحظھ مھدیس رو بھ جای ارغوان 
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ارغوان با لیوان اب و چندتا میپیچیدم گرم نمیشدم تصور کردم لرزیدم ھرچقدر پتو رو دور خودم 
لیوان اب رو روی میز  وارد اتاق شد با دیدن وضع من جیغ زد و بشقاب حاوی قرص و قرص 

  خوبی سارا؟قربونت برم خوبی؟_عسلی گذاشت

  اره فقط سردمھ :با بغض در حالی کھ میلرزیدم گفتم

دیواری یھ پتو گلبافت در اورد و دورم پیچید قرص ھا رو تو دھنم در حالی کھ گریھ میکرد از کمد 
  و لیوان اب رو نزدیک دھنم کرد گذاشت 

                                    ***************  

وقتی بیدار شدم شب شده بود با یاداوری اتفاقات صبح مخصوصا چیزایی کھ از زبون پدرام شنیده 
تنھا یاد دیگھ نمیلرزیدم ولی بھ خاطر قرص ھا پلک ھام  سنگین بود ھنوز بودم دوباره بغض کردم 

عروسک ارغوان کھ دختر کوچیکی بود با موھای مشکی گوشھ تخت بود ارغوان و امیر اسم شو 
سارا میگفتن مارو یاد تو میندازه لبخند تلخی زدم اره اینم مثل من تنھاس دلم واسھ گذاشتھ بودن 
میکردم  سوخت بغلش کردم و درحالی کھ موھای مشکی شو نوازش)عروسک ارغوان(خودمو سارا

خالھ کنارتھ انقدر میدونم سارا توام مثل من تنھایی ولی من امشب کنارتم میترسی؟عیبی نداره :مگفت
  _برات لالایی میخونم تا خوابت ببره 

  لالا بخواب با بالش خیس*

  )پدرام دیگھ مال من نیست اشک ھام شروع کردن بھ باریدن (    نباش فکر کسی کھ مال تو نیس

  لالا بخواب تنھایی سختھ

  ھ دارو ندارت دیگھ رفتھھم

  لالا بخواب بختت تو خوابھ

الان مھدیس تو بغلشھ انگار نھ انگار سارایی ھم وجود داره با ھق ( عزیزت با رقیب تو عشقوحالھ
  )ھق ادامھ دادم

  لالا بخواب قحطی گرفتھ

  ھمھ شقایقا بی بی ابو تشنھ

  لالایی خونھ ی غم...لالا...لالا

  بزار چشمای خیست رو روی ھم

  لالایی شب درازه...لالا..لالا

  ببخش نازم لبام ملودی سازه

  )چھ جوری بغض نکنم؟؟؟مگھ میشھ امروز عشقم تھدیدم کردم ( لالا لبات نلرزه از بغض... لالا
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  بزار چشماتو روھم میشھ صبح

  )چرا این شبای پر نالھ تموم میشھ ھرشبم داره مثل یلدا بلند میشھ( لالا شبھ یلداست امشب

  عقربھ تا سر بشھ امشببدو 

  )اره رسم قصھ عاشق شدن من پایان پر غصھ است ( لالا نترس رسمش ھمینھ...لالا

  یکی از درد میمیره...یکی میخنده

  لالا خدا دوسش نداره..لالا

ھزاران برابر بدتر کردی  پدرام من این گناھو کردم دلتو شکوندم اما تو( گناه محضھ کھ دل میشکافھ
  )بی وفا

  لالا خیابون خیسھ خیسھ...لالا

  اخھ چشمای تو داره میباره

  )خدا بشنو دیگھ تو کھ میدونی چقدر دوستش دارم( لالا خدا بشنو صداشو...لالا

  داره زندگیو میبازه پاشو

  لالایی پاشو ای رب..لالا...لالا

  نزن قفل بازم بر روی این لب

یدونم بدون پدرام ھیچ وقت طلوع نمیکنی خورشید خانوم م( لالا طلوع کن خورشید خانوم...لالا
  )میدونم

  ماه پشت کوھھ خورشید خانوم ...ببین

  ))سحرکاظمی((*

  سارا رو بغل کردم و دوباره صدای ھق ھقم سکوت اتاقو شکست 

                                         *********  

و لای در باز شده بود سارا عروسک ارغوان میخواست شام واسھ سارا ببره دستگیره درو فشار داد 
شو بغل کرده بود و براش لالایی میخوند غمگین ترین لالایی کھ تا حالا شنیده بود وصف حال 

یاد پدرام افتاد کھ با شادترین دوستش شده بود نتونست خلوت سارا رو بھم بزنھ سینی رو کنار گذاشت 
برده بیمارستان و سرم بھش وصلھ  چھ نگرانی و صدای غمگینی زنگ زد بھش و گفت سارا رو

اش بگیره غرورش نمیزاشت بغضش بشکنھ اما دلیل شو پدرام توضیح داد کم مونده بود گریھ وقتی 
ارغوان از تھ دل واسھ مظلومیت دوستش اشک ریخت امیر راست میگفت زود قضاوت کرده 

ھق میکرد و ادامھ میداد امیر بودسارا ھمون سارا بود منتھا با دل عاشقش شکننده تر از قبل سارا ھق 
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اومد دنباش ارغوان با دیدنش رفت تو بغلش و بابغض کھ دید ارغوان خیلی وقتھ رفتھ نیومده 
  باه کردم چطوری کمکش کنم این واقعا عاشقھ از پدرام عاشق تر..اشت:گفت

                                         ***********  

  ....پدرام

رگ کتک زده بود اما اروم نشده بود اون موھای عشق شو کشیده بود اون باعث مھدیس رو در حد م
مھدیس جلوی اون ھمھ ادم بھ سارا توھین کرد اما سارا ھیچی  شده بود عشقش بھ اون وضع بیوفتھ 

فقط با یھ جملھ محترمانھ جواب شو داد جوابی کھ باعث شد مثل وحشیا بھ جون سارا  نگفت ھیچی
اما دختری کاری میکرد و چیزی میگفت جبران بی تفاوتی ھای گذشتھ سارا بود  اگھ خودشبیوفتھ 

توھین کنھ چھ خوب کھ تا اخر ماه خودبھ خود صیغھ بین  نداشت بھ دخترک شرقیشمثل مھدیس حق 
  شون فسخ میشد 

                                          *************  

  ...سارا

سارا _و و وقتی دید حالم خوبھ بغلم کردشده بود ارغوان با لبخند اومد تچشمامو کھ باز کردم صبح 
  اجی منو ببخش زود قضاوت کردم 

  ھرکسی ھم جای تو بود اون طوری برخورد میکرد دعوا بین اجی ھا پیش میاد _سارا با لبخند تلخی

و تخت ر)از اون جایی کھ میدونست عاشق این رنگم(صورتیو یھ دست لباس ارغوان بوسیدتم 
اخھ خالھ سیما فکر میکنھ امیر برو حموم خوشگل موشگل شو _گذاشت و ھولم داد بھ سمت حموم

  اوردت اینجا این چندروزو باھم بریم بیرون 

برام مھم نبود لباسا صورتیھ برام مھم نبود خوشگل بشم برام مھم نبود مامانو چطوری قانع کردن 
م بی معنی بود یھ نفر نسبت ااما بر ))شماھمھ...و عشقم من:((شنیده بودم میگندیگھ ھیچی مھم نبود 

  اما الان معنی شو میفھمیدم بھ ھمھ اولویت داشتھ باشھ 

  وقتی یکیو دوست داری حاضری دنیا بد باشھ 

  فقط اونی کھ دوست داری عاشقیو بلد باشھ 

با بی تفاوتی رفتم حموم اب گرم حموم میتونست حال جسم مو بھتر کنھ اما حال درونیم ھمون بود 
پیچیدم لباسارو پوشیدم حولھ ای کھ ارغوان بارم بھ چوب لباسی حموم اویزون کرده بود دورم 

 بعداز اونجایی کھ موھامو با رم کننده شستھ بودم ساپورت صورتی با استین سھ رب صورتی روشن 
کردم و اومدم رفتم حموم و حولھ رو دوباره اویزون  از خشک کردن شون باحولھ ھنوزم نرم بود

  سلام خانومی _و بلندشدبیرون باورم نمیشد پدرام رو تخت رو بھ رو من نشستھ بود با دیدنم لبخند زد 

  رویاتم ولم نمیکنھ بی وفا_با بھت زمزمھ کردم

  تا خودم ستم رویام چرا؟؟؟؟؟_امو گرفتاومد جلو و دستو اشک تو چشام جمع شد 
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ببخش بھ سارا منم مثل تو عاشقت بودم ھستم و خواھم موند _بود خدااا عاشقتماوااا اینکھ پدرام واقعی 
فقط میخواستم یکم تنبیھ ....خیلی عذاب کشیدم خیلیای کھ از تو شنیدم )نھ(خاطر رفتارام من بعد از

تو این مدت کھ تو نبود اونو کنار خودم داشتم تا دنبال تو بشی مھدیس ھیچ وقت عشق من نبوده 
منو میبخشی بھ ....با رویات زندگی میکردم سارای من تو رابطھ ھای فیزیکی مون منم مثل توبگردم 

  خاطر رفتارام من فکر نمیکردم انقدر ضعیف و شکننده شده باشی

  !شایدم حرفات  خیلی سنگین بود؟_سارا با پوزخند

  میدونم خانومی بیشتر از این خجالتم نده ... میدونم _بغلم کرد و سرمو بھ سینھ اش فشردپدرام یھو 

  دوستت دارم _سارا.این برام اخر خوشبختی بودسرم رو سینھ اش بود و صدای تپش قلب شو میشنیدم 

  پدرام محکم تر فشارم داد

کھ جھنمم رو بھشت مرسی خدایا مرسی ! بھشت کجاست؟؟؟؟جز چند وجب جایی کھ اغوشھ عشقتھ؟
  کردی

                                             ************  

  چھارماه بعد 

عاشقتم مامی بالاخره بابا رو _از خوشحالی روی پام بند نبودم رفتم و گونھ سیمی جون رو بوسیدم
  راضی کردی 

مسخره تو )رھاجون و پدرام(ب راستم میگھ مردمبابات فقط از دست تو عصبانی بود خ_سیمی جون
کھ بھ پات میوفتن میگی نمیخوامش بعد چند وقت کشف میکنی در حد جنون پسرھرو دوست نیستن 
  اونم پدرتھ میترسھ ازدواج کنی بعدا یھو پشیمون بشی داری 

وشبخت با اون خوشبخت نشم با ھھیچ کس دیگھ ھم خمامان من خیلی پدرام دوست دارم اگھ _سارا
  نمیشم

  میدونم از چشمات معلومھ من بھ تو اطمینان دارم _سیمی جون بغلم کرد

  برعکس ھمیشھ_سارا با خنده

  برعکس ھمیشھ _سیمی جون ھم خندید

  الووو_م صدای خوشحال میثم پشت خط پیچیدرفتم و جواب داد تلفن زنگ خورد 

  سلام میثمی خوبی_سارا

  مژده بده سارا کوچولو _میثم

  کوچولو نیستم_سارا

  راست میگی چون داری خالھ میشی_میثم
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از اونجایی کھ عجلھ داشتم زودتر بھ پدرام زنگ بزنم بگم بابا اجازه داده بیان خاستگاری سرسری 
  خودم بعدا زنگ میزنم باشھ فعلا گوشی با مامان:گفتم

- دویدم سمت تلفن تھکھ تازه فھمیدم چی گفگوشی رو گذاشتم و میخواستم سیمی جون رو صدا کنم 
ترانھ است یا ارتان؟؟؟؟اخ جوووووون خدا من خالھ شدم میثمی و سوگند مامان بابا وای چی؟؟؟؟؟؟؟

  ھمھ چی ارومھ من چقدر خوشحالم 

  میدی چی گفتم حس کردم زیادی بی تفاوت بودی نگو اصلا نفھ:گفت  میثم در حالی کھ میخندید

  وای میثمی مبارکھ خداکنھ دوقلو باشھ راستی نگفتی ترانھ است یا ارتان _سارا

یکی دیگھ درد زایمان شو میکشھ یکی دیگھ ھم خرج شو میده این وروجک اسم شو _میثم باخنده
  قابل توجھ خانومم سھ ماھشھ ماه دیگھ میریم سونوگرافیانتخاب میکنھ 

  الاخره برات نی نی اوردم دیدی ب:سوگند گوشی رو گرفت و با شوق گفت

  عاشقتم دیوونھ وای عاشق نی نی ام کھ تو مامان شی _سارا

                                      ************  

از اخرین دیدارمون خوشبختانھ ھنوز با  ارغوان و امیر تابستون یعنی سھ ماه دیگھ ازدواج میکنن
 داره کیمیا  میشھ خوشبخت باشھ مثل حسی کھ الان دارم مرد بارونی رو بھ رو نشدم اما امیدوارم ھ

کیانا خیلی وقتھ با ھمون پسره کھ از شروین جدا میشھ کھ بھ نظرم بھ نفعشھ از طریق پدرام فھمیدم 
منتظره اوضاع پسره شدن و خیلی ھم شیفتھ ھمھ  )چون دوست پدرام(ھتو تولد ارغوان بود در ارتباط

کشی  ثاثزھرا خانوم اینا ا )جدایی کیمیا از شروین(ا بیاد خاستگاریششھ تببھتر متشنج خانواده کیانا 
شلوغ تر از سھیلاو از این بھ بد خانواده خالھ ایدا درسش تموم شده دارن میکنن و از این محل میرن 

روحیش حضانت یھ بچھ بی سرپرست رو کھ ده سالشھ قبول کرده و اوضاع شھنازعمھ میشھ قبل 
  ما ھم کھ طبق معمول ھرجا میره بچھ ھاش خونھ ما چتر میشنخیلی بھتر شده سی

نک ھم صبح تا آنا ھنوزم با لایک کردن نوشتھ ھای پسرای خوشگل روزشو شب میکنھ مھتا و فرا
شمیم ھم فعلا معلوم نیست با زندگی چند واسھ کنکور دانشگاه دولتی قبول بشن تا شب درس میخونن 

سوگند و میثم نھ ترانھ اس نھ ارتان  چون دوقلوئھ ھم ترانھ ھم چھ چند خودم فھمیدم بھ شماھم میگم ب
راستی جفت شون راجب علاقھ منو پدرام و اینکھ امشب میخوان بیان خاستگاری خبر دارن  ارتان 

  ...اده میثم بھ خاطر مھرانمنتھا پیش خانو

  دیگھ کی مونده کھ راجبش بگم؟؟؟؟؟؟؟؟ اھااا سوری ھم سلام میرسونھ

  تو بارون گریھ و گلایھ ای در کار نیست ھرچند کھ گاھی دلم واسھ محمد تنگ میشھو دیگھ 

قشنگ تر میشھ مثلا زیر بارون خیس میشی ولی از غصھ  یگاھی وقتا بعضی اتفاقات بد زمینھ اتفاقا
سیر میشی بارون شگفت انگیز ترین روزای منو رقم زد روزایی کھ احساسات مختلفو تجربھ کردم 

وب شاید قشنگیش بھ ھمین باشھ سفید مطلق بی روحھ در کنار سیاه زیبا میشھ روزای منم چھ بد چھ خ
مثل زندگی ھمھ اتون گاھی سیاه گاھی سفید اما خوشحالم ادمایی کنارم ھستن کھ  در ھرصورت  
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 سحرکاظمی                           باز باران                                                                                    

٢٩٠ 
 

کنارمن من سارا نیستم امروز تموم دخترای ھفده ھجده سالھ کھ خودشون رقم میزنن این رمان منھ کھ 
ش بھ ارزوم بھ ھدفم بھ عشقم رسیدم با وجود اینکھ ھم من اشتباھاتی داشتم ھم اون اما تمام این اخر

امید وارم رمان شماھم اخرش سفید باشد سفیدی کھ از بین اشتباھات بھ خاطر یھ احساس مشترک بود 
  ))یغما گلرویی*((تموم سیاھی ھا داره بھ زندگی تون چشمک میزنھ 

  ھ برمیگردیدر باران کھ بھ خان*

  از صاعقھ ھا نترس

  ان ھا صاعقھ نیستند 

  فلش ھای دوربین خداوندند

  کھ دائم در حال عکس گرفتن از توست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پایان

١٣٩۴.۶.٢٠  

  ....ادامھ دارد با پایانی متفاوت
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